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  طراح جلد : nacm7114 کاربر انجمن نودهشتیا


  ناظر : fatemeh2001 کاربر انجمن نودهشتیا


  سخن اول:


  گاهی وقتا دردها و غصه ها رو باید دست باد سپرد تا اونارو و به یه جای پرت و دور ببره...


  گریه ها رو باید دست دریا سپرد تا در بستر خودش غرق کنه ... و خنده ها روبه دست خورشید سپرد تا اونارو در جای جای این کره ی خاکی بتابونه...


  گاهی وقتا باید در جاده ی زندگی فرمان ایست دادتا دوروبرمون رو ببینیم ومطمئن بشیم راه رو درست اومدیم...


  و گاهی وقتا باید قدم هامون رو آهسته کنیم تا اونایی که عقب موندند به ما برسند و در کنار هم قدم برداریم و از کنار هم بودن لذت ببریم...


  آهای ... تویی که اول جاده،انتهای جاده و یا نیمه ی راهی ... لحظه ای فکر کن و تصمیم بگیر. زندگیت و مرور کن و تصمیم بگیر ... شاید این آخرین فرصت باشه...


  



  فصل اول:


  دست به سینه ایستاده بودم و به باغچه ی حیاط مدرسه خیره شده بودم.نه گلی توش بود نه چیزه قشنگی که جذبم کنه. نمیدونم اصلا برای چی اینجا ایستاده بودم. هرچند این باغچه به باغچه و گل و بوته ی حیاط خونمون نمیرسید. یعنی هیچ صفایی نداشت. تنها قشنگی که داشت این بود که رنگ و بوی حیاط مدرسه رو عوض کنه و یکم از خشکی درش بیاره که حداقل با افتخار سرت و بلند کنی و بگی حیاط مدرسه ی مام باغچه داره...


  ـ چی تو رو محو خودش کرده حاجیه خانم؟


  صدای پریناز بود که پشت سرم ایستاده بود و با خنده من رو نگاه میکرد.


  من ـ نیشت رو ببند!


  پریناز ـ نمیخوام جیگر ... خب نگفتی؟


  موهام که از زیر مقنعه بیرون زده بود رو تو بردم و گفتم:دلم برای مدرسه تنگ شده بود.داشتم از این فضای معنوی لذت میبردم!


  بلند خندید و گفت: اوه ... اونم کی تو؟ عمرا ...


  من ـ اولا مگه من چمه؟ دوما سلامت کو بی حیا؟


  پریناز ـ اولا علیک سلام. دوما بگو چت نیست! سوما چند ساعت دیگه معلوم میشه. چهارما کو بقیه بروبچ؟


  به سمت نیمکت خالی رفتم و نشستم پریناز هم.


  من ـ پیشه مریم...ایشون دارن خاطرات شیرینه دوران عقدشون رو تعریف میکنند .بقیه هم به صحبت های جانانشون گوش فرا می دهند!


  پریناز ـ اوه اوه اوه ... بالاخره این دختر از ترشیدگی در اومد. به جون تو من همش نگرانش بودم. میگفتم آخرش این رو دستمون باد می کنه. حالا طرف کیه؟


  تابی به گردنم دادم و گفتم: پسر خالشون ...


  پریناز ـ او... خب به مبارکی ... پاشو بریم پیش بچه ها.


  پریناز نزدیکترین و صمیمی ترین دوستمه که از بچگی هیچ وقت از هم جدا نشدیم.


  باهم به سمت بچه ها رفتیم و با شورو شوق خاطراتمون رو تعریف کردیم و همدیگر و دست انداختیم. مریم تنها دختری بود که تو شناختنش مونده بودم. یه روز میدیدی انقدر خودمونی و مهربونه. یه روز دیگه متکبر و دماغ سربالایی که با شیش من عسلم نمیشه خوردش. یه روز غمگین. یه روز شاد و شوخ. اصلا فکر کنم مشکل شخصیتی داشت یا دو روح تو بدنش زندگی میکرد. "دختر خجالت بکش پشت دختر مردم صفحه میذاری" ولی به هر حال خوشحالم که عروس شد. شاید حداقل میتونست خودش و پیدا کنه و رو مخ ما قدم نزنه.


  سال آخر دبیرستانم.امروز روز اول مدرسه هاست.یا به قول پریناز روز باز شدن درهای علم و معرفت...


  خوشبختانه و یا به قول خرخونا بدبختانه هیچ دبیری سر کلاسمون نیومد و ما تا تونستیم سروصدا کردیم و من انقدر تو سر پریناز زدم که آخر صداش در اومد:هوی چته؟تو سرم غار درست شد بس که با اون دستهای شتریت زدی...


  من ـ حقته.دیگه تو باشی از این چرت و پرتا بگی!


  در حالی که سرش رو مالش میداد گفت:خب راست میگم دیگه.پسره خوشکل بود .خودت که آب از لب و لوچت راه افتاده بود!


  من ـ برو گمشو ... همه نه من! تو کی میخوای دست از چشم چرونیت برداری؟


  دستش رو تکیه گاه سرش قرار داد و گفت: ای بابا ... بده آدم از زیبایی های خدا لذت ببره و شکرگذار باشه؟


  خندم گرفت.


  من ـ من خودم همیشه یکی و دارم که از دیدنش آب از دهانم راه بیفته!


  بعد چشمکی زدم.


  پریناز ـ دختره ی بی حیا! از دست رفتی سوگل!


  هر دومون خندیدیم که زنگ خورد. "خب الحمدالله"


  من ـ پاشو پاشو بریم ... خسته شدم!


  پریناز کیفش رو روی شونش جابه جا کرد و گفت:حالا خوبه دبیر نداشتیم ... صبح یادته چی گفتم؟


  من ـ آره ... آره ... برو دیگه مثله کرم راه میره ...


  



  



  



  تو راه بس که پریناز چرت و پرت گفت که کلافه شده بودم. دعا میکردم هر چه زودتر برسیم.


  کلید و از کیفم درآوردم و گفتم: تو نمیخوای بری خونتون؟ نمیشه انقدر مخ من و به کار نگیری؟


  پریناز ـ نوچ ... امروز در خدمت شماییم!


  در رو باز کردم و داخل شدیم.


  من ـ مامانت و یاسمن خرید رفتن؟


  پریناز ـ آره.


  دستام و تو جیب مانتوم کردم و گفتم:پس امروزم باید وجود تو رو تحمل کنم؟


  در رو بست و سرش رو تکون داد و گفت: آره ... چاره ای نیست... تو نریم بذار یکم اینجا بشینیم!


  من ـ باشه.


  به سمت آلاچیق رفتیم و دو تایی بدون حرف نشستیم.عمو حیدر و دیدم که داشت به ما نزدیک می شد.


  من ـ سلام عمو حیدر. خسته نباشی.


  عمو حیدر عرق پیشانیش و با دستش پاک کرد و گفت: سلام دخترم. سلامت باشی.


  پریناز ـ سلام. باغبونی می کردید؟


  عمو حیدر ـ سلام ... آره. پاییز اومده.دیگه کم کم برگای این درختام داره می ریزه. باید بهشون رسید! وگرنه یه روز مثه ما آدما میمیرن و باید از ریشه بریدشون!


  خونه ی ما بزرگ بود. حیاطش واسه خودش یه جنگلی بود بس که دارو درخت و گل و گیاه داشت. اینجا جایی بود که من و پریناز خاطرات زیادی داشتیم. خاطراتی از گریه هامون، خنده هامون ، بازی هامون ، قهرامون ...


  یه استخر بزرگ وسط حیاطه و چند نیمکت که دورش و اشغال کرده .... یه تاب گوشه ی حیاطه که منظره ی روبه روش بوته های گل رز و یاس و درخت بید مجنونه ...


  گوشه ی دیگه حیاط یه کلبه ی کوچیکه که توش پره از محبت و عشق ... اونجا عمو حیدر و فریبا خانم زندگی می کنند...


  عمو حیدر علاقه ی زیادی به گیاهان داره. هر روز با شور و شعف فراوان گلها رو آبیاری می کنه و جونی دوباره به اونها می ده. جوری از آنها مراقبت و میکنه که انگار جزئی از وجودشه. گاهی وقتا فریبا خانم به شوخی می گه: فکر کنم تو اینا رو بیشتر از من دوست داری. و عمو حیدر جواب میده: این دارو درخت با وجود تو قشنگن. با وجود توئه که اونها رو زیبا می بینم و اگه تو نباشی این گلهام نیستن ... و منم از این همه عشق و یکدلی لذت می برم. بچه نداشتن. یعنی بچه دار نمی شدند. اما اونقدر بینشون عشق و محبت جاریه که جای خالی بچه رو حس نمیکنی ... یعنی جای خالی هیچی و حس نمیکنی...


  لبخند زدم و گفتم: ریشه ی این گل و گیاه با وجود شما زنده اند. معلوم نبود اگه شما اینقدر بهشون نمی رسیدید چه بلایی سرشون میومد!


  عمو حیدر کیسه های پر از برگای خشک و کناری گذاشت.


  پریناز در تایید حرفم گفت: آره. اینجا همیشه بوی گل یاس و سوسن و رز میده!


  عمو حیدر لبخند دلنشینی زد.انگار با شنیدن این حرفا تمام خستگی از تنش دور شد.


  عمو حیدر ـ ممنون دخترم... راستی لیلا خانم خونه ی سارا خانمه!


  من ـ ای بابا ... این مامان ماهم که ول کن خواهرش نیست!


  عمو حیدر ـ خواهره دیگه. من میرم به کارام برسم!


  پریناز گفت: باشه عمو!


  پریناز سرش و روی میز گذاشت.منم از بیکاری با انگشتام روی میز ضرب گرفتم.


  پریناز ـ نکن!


  بدون توجه به حرفش با شدت بیشتری به کارم ادامه دادم.وقتی دید محلش نمی دم سرش و بلند کرد و با غیظ نگاهم کرد.


  من ـ باشه باشه. چه خطرناک نگاه می کنی! میگم ... میلاد کجاست؟ خونه نیست مگه؟


  دستش رو زیر چونش گذاشت و گفت: چرا هست!


  میلاد جراح عمومی بود.


  من ـ پس چرا نمیری پیش اون؟دوباره با هم دعوا کردید؟


  پریناز ـ آره...


  سرم و تکون دادم و گفتم: واقعا که! ... مثه بچه ها میمونید! ... حالا تو هیچی. اون دیگه چرا؟ ماشاالله مرد گنده ایه دیگه!


  پریناز ـ ای بابا ... یه روز اومدم خونتونا ... خودت مگه با سامان دعوا نمیکنی؟ چه گیری دادی به ما ... اگه ناراحتی برم؟


  خندیدم و گفتم: دیوونه!... خب دارم میپرسم دیگه... پاچه نگیر!


  یهو خندم شدت گرفت و تبدیل به قهقهه شد.پریناز با تعجب به من نگاه کرد.


  من ـ وای خدا...یه روز!!!...دختر تو که همیشه اینجا پلاسی....


  خودشم خندید و گفت:راست میگی... دقت نکردم!


  من ـ راستی برای عروسی یاسمن لباس می دوزی یا میخری؟


  پریناز ـ اوه خوب شد گفتی ... میرم پیش خیاط. سمیه ... یادته؟ خیاط خالم.


  من ـ آهان ... آره یادم اومد. کی میرید؟


  پریناز ـ فردا!


  من ـ پس منم میام!


  سرش و تکون داد و گفت:باشه!


  ـ به به!سلام به دختران علم و دانش ...


  سامان بود که به طرف ما میومد ... هردومون سلام کردیم.


  سامان سرش رو تکون داد و گفت:سلام علیکم.خوبید پریناز خانم؟


  پریناز ـ خوبم.ممنون!


  سامان ـ شما چطوری سوگل جان؟


  سرم رو به طرف آسمون بردم و دو دستم رو بلند کردم و گفتم: شکر خدا ... الحمدالله خوبیم!


  روبه رومون نشست. سامان مهندس ساختمان بود و در حال حاضر شرکت خصوصی داشت ...


  سامان ـ چرا اینجا نشستید؟


  پریناز گفت: همینطوری! یکم هوا بخوریم!


  سامان ـ مدرسه چطور بود؟


  پرینازـ خوب بود!


  سامان ـ میلاد خونست؟


  پرینازـ آره .امروز مریض نداشت.خواست استراحت کنه! ... شما همیشه انقدر زود از شرکت میاین؟


  مثله بُت نشسته بودم و به صحبت هاشون گوش می دادم.


  سامان ـ آره.چطور؟


  پریناز ـ هیچی ... همینجوری ...


  با بی حوصلگی گفتم: میگم اگه مزاحمم برم؟


  پریناز سرش رو پایین انداخت و لبخند زد.


  سامان ـ آره دیگه... جوجو مزاحم! ... ماشاالله به این عقلت که فهمیدی ... پاشو برو دیگه!


  پری و سامان هر دو با هم خندیدند.منم لبهام و بهم فشردم و کج کردم. مونده بودم این وسط چی انقدر خنده دار بود که اینا این همه می خندیدند.


  



  



  



  فصل دوم:


  داخل خونه سالن بزرگی بود که چند دست مبلمان کرم رنگ و یه آشپزخونه بزرگ و 2 تا اتاق داشت .سمت چپ و راست سالن پله داشت که به طبقه دوم و یه سالن دیگه ختم می شد.در اونجا هم اتاق من و سامان و مامان و بابام و اتاق های مهمان وجود داشت.


  تا موقع ناهار من و پریناز تو اتاق نشسته بودیم با هم حرف میزدیم، از سر و کول هم بالا می رفتیم ، جک می گفتیم ، همدیگر و مسخره می کردیم که یهو در اتاق با شدت باز شد و سامان عصبی در آستانه ی در ظاهر شد.


  بالشی که تو دستم رو هوا مونده بود رو پایین آوردم و پریناز هم صاف نشست.


  سامان ـ چه خبرتونه؟


  من ـ هیچی ... خبری نیست جز سلامتی شما ... حالا چرا داد میزنی؟


  به صورتم خیره شد. چشمامش رو تنگ کرد و گفت:صبر کن الان میگم چه خبره!


  از اتاق بیرون رفت. من و پریناز بهم نگاه کردیم.


  پریناز ، با اشاره : چش بود؟


  شونه هام و به نشونه ی نمیدونم بالا انداختم. بعد چند لحظه سامان اومد و کاغذی رو تو بغلم گذاشت.


  کاغذ و باز کردم. از چیزی که دیدم به شدت خندم گرفت ... نتونستم جلوی خودم و بگیرم و از خنده نقش زمین شدم. سامان با عصبانیت و پریناز با تعجب به من نگاه میکردند.


  پریناز کاغذ و از روی زمین برداشت و اونم بعد نگاه کردن صدای قهقهش بالا رفت.


  نقشه ی یه ساختمون بود . البته بیشتر شبیه امضا بود تا نقشه بس که سیاه مالی و خط خطی شده بود..


  سامان ـ هر هر هر هر ... رو آب بخندین! ساکتین ساکتین یهویی مثله فنر می پرید بالا! هی میخوام یه خط بکشم با صدای جیغ و داد شما دستم شیش متر میره جلو. باز پاک میکنم دوباره تمرکز میکنم تا می خوام بکشم این دفعه شصت متر میره جلو . اصلا نفهمیدم چی کشیدم! این کاغذ شده جگر زلیخا!


  پریناز قرمز شده بود و منم داغ شده بودم بس که خندیدیم.


  پرینازـ شبیه نقاشیِ یه ... پسر ده سالست!


  من ـ سامی خیلی باحالی!


  سامانم با دیدن خنده ی ما خندش گرفت .صدای اف اف بلند شد. هممون سرجامون ثابت موندیم.


  منـ یعنی کی می تونه باشه این موقع شب؟


  پرینازـ خاک سیَه بر سرت ... واقعا امروز اون مخت قاط زده!


  سامان ـ این کلا قاط داره ... فقط مخصوص امروز نیست!


  به حالت ناز چشام و چرخوندم و گفتم: بی مزه ها! خب حالا برو ببین کیه!


  سامان ـ امینه!


  و از اتاق بیرون رفت.


  ( امین دوست چندین و چند ساله ی سامانه . که در حال حاضر نزدیک خونه ی ما زندگی می کنه. امین در دفتر وکالت مشغول به کار هست)


  پریناز به سمت میز مطالعه رفت و نشست و کتابی رو ورق زد و گفت: امین مگه کار و زندگی نداره؟ همش اینجاست که ...


  آروم تو سرش زدم و گفتم:ببین کی از کی شکایت می کنه!


  دست به سینه به صندلی تکیه داد و گفت: وضع من فرق می کنه!


  ابروهام و بالا بردم و گفتم: نه بابا؟ خب وضع اونم فرق می کنه! تو که میدونی دیگه!


  چشمکی بهش زدم.


  سرش و به چپ و راست تکون داد و گفت: نوچ نوچ نوچ نوچ... هی جوونی کجایی که یادت بخیر. قدیما که بودا جرات نداشتیم پامون و جلو پدرو مادرامون دراز کنیم، چه برسه به اینکه سر خود عاشق بشیم! هی ... صبح که از خواب بلند میشدیم میدیدیم همه جا شلوغ و پلوغ، طبق طبق شیرینی و میوه، طبق طبق لباس و زیور آلات! میرفتیم کنار دست مادرمون میشستیم میگفتیم چه خبره؟ چی شده؟ یه لبخند دلنشینی میزد و میگفت امشب عروسیه توست! زود باش حمومت و برو که باید سرخاب سفیداب بمالیم رو صورتت! ماهم که نمیفهمیدیم عروسی چیه خوشحاااال پا میشدیم خودمون و میشستیم و بعد یه خانم که فکر میکنم خودش بیشتر به آرایش احتیاج داشت، میومد ما رو بزک میکرد! شب که میشد یه تور سفید خوشکل و مامانی رو صورتمون مینداختن بعد کنار یه مرتیکه ما رو مینشوندن. تا چشم وا میکردیم شوهر و 7 8 تا بچه و داماد و عروس و نوه و نتیجه و ...


  اینا رو جدی میگفت و هی سرش و تکون میداد. منم اون وسط از طرز حرکات و حرفاش میخندیدم.


  نگاهی به من انداخت و گفت: زهر مار الاغ!


  من ـ خفه شو بابا! پاشو بریم پایین انقدر چرت و پرت نگو!


  هر دو پایین رفتیم که دم در امین رو منتظر دیدیم. هردومون همونجا ایستادیم. بلوز مشکی رنگ با شلوار لی پوشیده بود. جذاب تر از همیشه شده بود. هردومون سلام کردیم.


  امین ـ به به!سلام . ظهرتون بخیر. مدرسه خوب بود؟


  منم که طبق معمول بلبل زبونیم گل میکنه: ممنون . ای بابا ... چه خوبی چه کشکی چه ماستی چه دوغی ...


  پرینازـ سوگل جان به نظرم همینقدر گفتی کافیه خودشون متوجه شدند خوب بود یا نه!


  امین لبخند عمیقی زد.


  "چه خوشکل می خندی"


  امین ـ امان از دست تو!


  پرینازـ جایی تشریف می برید؟


  یه دستش رو تو جیبش کرد و به در تکیه داد و گفت:آره یه چند جایی باید با سامان برم!


  من ـ راستی مهسا جون چطوره؟ با پویا کوچولوش چه می کنه؟


  امین ـ خوبه . کشته ما رو با شوخیاش. روز به روز داره شیرین تر میشه ...


  تو دلم گفتم: به داییش رفته!


  پرینازـ آره خیلی شیرینه . ماشاالله ، ماشاالله ... بزنم به تخته!


  و یواش چندبار به سرم زد.


  سامان ـ یکم محکم تر میزدی!


  سامان با چندتا کاغذ لول شده از پله ها پایین اومد.


  من ـ چقدر دشمن داشتم و نمی دونستم !


  سامان ـ خب حالا که فهمیدی حواست باشه یه وقت ترورت نکنیم!


  من ـ چشم مهندس!


  سامان ـ آفرین . و روبه امین گفت: بریم؟


  امین سرش رو تکون داد و گفت: بریم . خداحافظتون!


  پرینازـ خداحافظ!


  من ـ خداحافظ!


  بعد از رفتن سامان و امین، به فریبا خانم در تهیه غذا کمک کردیم. از بس که جوک تعریف کرده بودم فریبا خانم یه گوشه نشسته بود می خندید و پریناز هم اون وسط غلت میزد.منم غذا رو هم میزدم و با خنده به خندشون نگاه میکردم. ناهار که تموم شد پریناز گفت: دستتون درد نکنه فریبا خانم! خوشمزه بود!


  فریبا خانم ـ سرت درد نکنه دخترم. نوش جونت!


  پریناز رو به من کرد و گفت: سوگل؟


  آخرین جرعه ی لیوان آبم و سر کشیدم و گفتم:جونم؟


  پرینازـ دلم برای گیتار زدنت تنگ شده! خیلی وقته نزدی!


  چشمام و به گلهای رز تو گلدون دوختم و گفتم: آره ... خیلی وقته بهش دست نزدم!


  پرینازـ می زنی؟


  نگاهش کردم و گفتم: باشه. تا تو به فریبا خانم تو جمع کردن اینا کمک می کنی من میرم گیتار و بیارم!


  پرینازـ باشه!


  من از بچگی به گیتار علاقه داشتم و همیشه آرزوم این بود که یه روزی زدنش و یاد بگیرم وبه آرزوم هم رسیدم.همه گیتار زدن من و دوست داشتند.شاید چون از ته دل انگشتام و روی سیمها میکشیدم و نوازششون میدادم.


  گیتار رو از اتاقم برداشتم و پایین رفتم.


  من ـ آهنگ درخواستی پذیرفته می شود!


  پرینازـ آهنگ همیشگیت رو بزن! در ضمن خودتم باید بخونی!


  من ـ مگه من خوانندم؟ عزیزم من فقط نقش نوازنده رو اجرا می کنم!


  پرینازـ من نمیدونم دیگه. خودتم باید بخونی!


  من ـ حالا که اصرار می کنی چشم! چرا که نه؟


  پریناز ـ آفرین دختر حرف گوش کن!


  



  روی مبل روبروی پریناز نشستم.فریبا خانم و هم صدا زدم و تا در کنار ما بنشینه.چشمام و بستم و انگشتام و به روی سیمها حرکت دادم. صورت امین رو تو ذهنم مجسم کردم.


  همراه با آهنگ خوندم.


  تن رود همهمه ی آب


  با من پر از وسوسه ی خواب


  واسه رویای رسیدن


  من بی حوصله بی تو


  میون باور و تردید


  میون عشق و معما


  با تو هر نفس غنیمت


  با تو هر لحظه یه دنیا


  با تو پر شورو نشاطم


  تو هیاهوی نگاتم


  تو یه آواز قشنگی


  من تو آهنگ صداتم


  مثل خنده رو لباتم


  مثل اشک رو گونه هاتم


  تورو می بوسم و انگار


  شاعر شعر چشاتم


  دشت پونه های وحشی


  رنگ التماس و خواهش


  موج خاکستری باد


  شعله ی گرم نوازش


  بیا گلواژه ی عشق و با تو هم صدا بخونم


  تو رو دوست دارم و ای کاش تا ابد با تو بمونم


  حس و حال عجیبی داشتم. حرکت انگشتانم روی سیمهای گیتار به من جانی تازه داده بود. نمی دونم این همه احساس در خوندم از کجا جمع شده بود.


  پرینازـ چقدر قشنگ خوندی سوگل! گریم گرفت!


  نگاش کردم و لبخند زدم.گیتار و نوازش دادم.


  فریبا خانم ـ پری جون راست میگه.خیلی قشنگ می خونی! ماشالله صداتم که مثه خودت نازه!


  آرامش عجیبی داشتم و احساسی قشنگ . احساس یه برگ جدا شده از درخت که با دستان باد به این سو و آن سو می رفت . رها و آزاد پرواز می کرد. پرواز می کرد به دنیای عاشقانه ها، به دنیای فرشته ها ...


  نمی دونم از کی به امین دل بستم. از کی عاشقش شدم. از کی دیوونش شدم؟! ... از کی ... نمیدونم. شاید اون بار اولی که با سامان اومد خونمون و من با آقا رحیم مشغول رسیدگی به بوته های گل بودیم. میخواستم یه گل رز و بو کنم که حواسم نبود و دستم با تیغاش زخمی شد. چقدر گریه کردم. بچه بودم. تو اون عالم بچگی فکر میکردم همینطور ازم خون میره و بعدش میمیرم. همش میگفتم: نه من نمیخوام بمیرم نمیخوام ... بعد سامان غش کرد از خنده. امین اومد جلو و با یه دستمال دستم و بست و کلی باهام حرف زد. ساکت شده بودم و فقط به حرفاش گوش میدادم. چه حرفای دلنشینی! ... نه ... بیایم جلوتر. اون موقع که با پریناز داشتم درس میخوندم. امین اومد گفت میخواد با سامان بره بیرون. چقدر به سامان پیله شدم و لوس بازی درآوردم تا باهاشون بریم. آخر سر قبول کرد و آماده شدیم و رفتیم طرقبه. چقدر خوش گذشت ... یا نه ... اون موقع که دیگه بزرگ شده بود و یه پا خانم ... آره ... همین3 سال پیش بود. تو اتاق نشسته بودم که بابا اومد تو اتاقم و گفت که برای کلاس موسیقی ثبت نامم کرده. منی که این همه منتظر چنین موقعیتی بودم، نمیدونستم از خوشحالی چیکار کنم. بدو رفتم پایین تا این خبر و به مامان هم بدم. رفتم پایین بدون اینکه بدونم کی نیست کی هست به طرف مامانم که داشت میومد طرفم رفتم و بغلش کردم و هی بالا و پایین میپریدم و ابراز خوشحالی میکردم. لودگی میکردم و هی خودم و لوس میکردم. مامانم لبش و به دندون گرفت و بهم چشم غره رفت. یهو ساکت شدم و به امین که روی مبل نشسته بود و با لبخند زیبایی نگاهم میکرد خیره شدم. نمیدونم چند لحظه بهش خیره بودم که با صدای سرفه مامان به خودم اومدم. سرخ شدم و سرم و پایین انداختم و سریع رفتم بالا ... ازون موقع فکرم درگیرش شد. آره شاید اون موقع بود. اما هر وقتی بود خیلی حس خوبی بود. حسی که با گذشت زمان نه تنها کمتر نشد، بلکه هر روز با دیدنش یا فکر و خیالش شعله ور تر و عمیق تر میشد.


  بعدازظهر بعد از تشریف فرمایی مامان، پریناز قصد رفتن کرد و قرار شد فردا باهم پیش خیاط بریم.


  



  



  



  فصل سوم:


  من ـ وای پری خسته شدم!


  پریناز ـ خوبه حالا 2کوچه فاصله ست تا خونه ی ما.تو تا خونه ی سمیه خانوم چطوری میخوای پیاده بری!


  من ـ چی؟من و میخوایید تا اونجا پیاده ببریید؟ میدونی چقدر راهه؟ خدای آسمون و زمین، خودت رحم کن...


  گریه ام گرفته بود.


  پریناز خندید و گفت: دیوونه! حالا بیا تو.شوخی کردم!


  وارد پذیرایی شدیم. با دیدن نسترن خانم ، مادر پریناز فحش آبداری که میخواستم نصیب پریناز کنم فراموش کردم.


  من ـ سلام نسترن خانم!


  نسترن خانم ـ سلام دخترم.خوبی؟مامانت و بقیه خوبند؟


  من ـ خوبند ممنون.سلام دارن خدمتتون!


  نسترن خانم ـ پریناز یه نوشیدنی برای سوگل بیار .من میرم حاضرشم!


  پریناز ـ باشه مامان!


  "ای خدا خیرت بده نسترن خانم ... این پریناز که به فکرمون نیست!"


  پریناز رفت ومن مشغول تماشاکردن خونه شدم.دو سه دست مبلمان مشکی و یه میز ناهار خوری 12 نفره فضای خونه رو اِشغال کرده بود و با تابلوهای نقاشی که تمام دیوار از آن پرشده بود.


  پریناز با دو فنجون قهوه برگشت.


  پریناز ـ بیا سوگل جون بخورحال کنی!


  فنجون قهوه رو گرفتم و به لبم نزدیک کردم.مزه مزه کردم.شیرین بود.


  من ـ میگما، مامانت به نقاشی خیلی علاقه داره نه؟


  فنجونش رو برداشت و گفت: آره.این نقاشیا کار بابابزرگ مامانمه! شنیدم نقاش خوبی بوده!


  یه ابروم و دادم بالا و سوت کوتاهی کشیدم: خدا بده شانس!


  در همین حین نسترن خانم از پله ها پایین اومد.


  نسترن خانم ـ بچه ها اگه حاضرید بریم!


  بلند شدم.


  پریناز ـ آره بریم.


  



  



  مدل لباسی که از هر نظر مناسب بود از داخل ژورنال به سمیه خانم نشون دادم.


  من ـ سمیه خانم این لباس ، فقط یقش زیاد باز نباشه!


  سمیه خانم نگاهی به لباس انداخت بعد یه پوزخند زد و گفت:این که یقش تا جا گردنش میاد دیگه کجاش بازه؟


  من ـ میدونم اما خواستم خیالم راحت باشه!


  لباشو کج کردسرش و تکون داد و مشغول نوشتن اندازه ها شد.


  پریناز که مشغول ورق زدن صفحات ژورنال بود انگشتش رو روی یک مدل گذاشت و گفت: سوگل این قشنگتر ازینی که انتخاب کردی نیست ؟


  نگاهی به لباس کردم و گفت:نه چسبونه، خیلیم کوتاهه! خوشم نمیاد!


  شونه هاش و با بی قیدی بالا انداخت و گفت: برو بابا توهم روحانی! بی سلیقه!


  من ـ من نمیرم خودت برو! بی سلیقه هم خودتی!


  روزی که رفتیم تا لباسم رو پرو کنم نزدیک بود از تعجب شاخ که چه عرض کنم هم دُم در بیارم هم خرطوم.


  پریناز ـ وای سوگل چقدر خوشکل شدی!


  نسترن خانم روی میز ضربه ای زد و گفت:ماشاالله عین قرص ماه شدی!


  سمیهـ مبارکت باشه عزیزم خیلی بهت میاد!


  تو آیینه خودم و برانداز کردم. لباس صورتی رنگ با دامن حریر بلند که روی سینش مروارید دوزی شده بودوبا آستین هایی که کیپ دستهام بود من و زیبا کرده بود. لبخندی زدم. "همونی بود که میخواستم"


  من ـ سمیه خانم خیلی عالی شده.راستش و بخواید فکر نمیکردم بتونید اینطوری قشنگ بدوزید


  سمیه خانم اخمی کرد وگفت:من و دست کم گرفتی دختر!


  پریناز دستاش و بهم کوبید و گفت:سوگل الان این همه خوشکل شدی تو عروسی که به خودت میرسی چی میشی!


  "این همه من خوشکل بودم و نمیدونستم؟ یعنی امینم خوشش میاد؟ آخ که چقدر دلم براش تنگ شده"


  پریناز و نسترن خانم هرکدوم لباسشون رو پرو کردند.هر کدام به طریقی زیبا شده بودند.


  پریناز با لباس کوتاه مشکی رنگ قشنگتر به نظر میرسید. الحق که خیاط ماهری بود. دستش طلا ، نقره ، برلیان ...


  نسترن خانم در و بست . پریناز رو به من گفت: سوگل آرایشگاه با من میری دیگه؟


  سرم و به نشانه ی تأیید تکون دادم. پرینازهمینطور که کنارم قدم برمیداشت گفت: میای بعد از ظهر بریم حرم؟ میترسم تا 2 ماه دیگه نتونم برم؟


  من ـ چرا؟


  پرینازـ اخه عروسی یاسمن میشه بعدش کلی مهمونی و اینور اونور دیگه وقت نمیکنم برم!


  من ـ باشه بریم. اتفاقا منم خیلی هوای حرم و کردم!


  پریناز اومد خونمون تا بعد از ظهر با هم بریم حرم ... تو صحن حرم کلی از دست پریناز خندیدم با این چادر سر کردنش.


  من ـ پری تو رو خدا انقدر چادر و تو بغلت بغچش نکن! آبرومون و بردی بخدا!


  چادرش و ول داد تا رو سرش مرتب کنه. غرغر کرد و گفت:اصلا کی گفت بیایم حرم! همین چادر سر کردن تو حرمه که زیارت بهم نمیچسبه!


  من ـ انقدر غر نزن! امام رضا بدش میاد! آب میخوری؟ من خیلی تشنمه!


  دو لیوان آب کردم و یکیش و دادم دست پریناز. هنوز داشت با چادر رو سرش ور میرفت.


  خندیدم و گفتم: کاش یه دوربین داشتم ازت فیلم میگرفتم! بخدا خیلی خنده دار شدی! شدی عینهو این پیرزنا که چادرشون و به کمرشون میبندن و دم خونشون و جارو میکنند!


  یکی محکم زد تو شکمم. کفشامون و درآوردیم و دادیم به کفش داری. با اینکه این موقع روز همیشه ی خدا حرم شلوغ بود و جای سوزن انداختن نبود اما این دفعه یه جای خلوت و آروم گیر آوردیم و نشستیم. پریناز مهر و جلوش گذاشت و گفت: زود زیارتت و بکن که دیگه نمیتونم چادر و تحمل کنم!


  من ـ گمشو توام! یه چادر سر کردن انقدر سخته؟


  پرینازـ همه که مثل تو روحانی نیستن چادر و بلد باشن تو سرشون نگه دارن!


  سر 20 دقیقه زیارت تموم شد. داشتیم من و پری در مورد یه چیزی که دقیق یادم نمیاد چی بود حرف میزدیم که دیدم 3 تا پسراومدن روبه رومون نشستن. انقدر سرشون و پایین گرفته بودن که صورتشون دیده نمیشد.


  من ـ هی پری اونا رو ... همش در حال رکوعند!


  پریناز به سمتی که اشاره کردم نگاهی کرد و یهو پخی زد زیر خنده. همه ی اونایی که دور و برمون بودند نگاهمون کردن. حتی اون سه تا پسر اما سریع نگاهشون و گرفتند.


  من ـ ساکت باش آبرومون و بردی ... اه.


  در حالی که میخندید گفت: الهی بمیرم! این سه تا غنچه تازه شکفته چقدر نجیبند!


  حالا هر دوتامون میخندیدیم. سه تاییشون بلند شدند و همزمان باهم نماز خوندن. آروم به پریناز گفتم: پاشو بریم پشت سرشون نماز بخونیم که کلی ثواب داره!


  دوباره هردومون آروم خندیدیم. من که از زور خنده چادر و رو صورتم گرفته بودم که قیافه ی تابلوم دیده نشه. فرقشون کج، دکمه هاشونم تا جای چونشون بسته. انقدر که احساس کردم الانه که خفه شن. ولی بچه های خوبی بودن.


  پرینازـ سوگل من عاشق این سه نفر شدم!


  من ـ گمشو بی حیای نکبت! بیشعور!


  پرینازـ وا ... خب بچه های خوبین نیگا بچه چقدر مودب نشسته قرآن میخونه! الهی مادر واست بمیره!


  از جام بلند شدم و گفتم: من میرم ضریح! توام میای؟ یا میخوای بری پی معصیت؟


  از جاش بلند شد و گفت: میام حاج خانوم! بریم توبه کنیم که خدا از سر تقصیراتمون بگذره!


  رفتیم ضریح اما انقدر شلوغ بود که جرات نمیکردی بری جلو. بالاخره با کلی مشت و لگد و هل دادن رفتیم جلو. یه 5هزاری از جیب مانتوم که مچاله شده بود دراوردم و انداختم تو ضریح. پریناز آروم گفت: بابا پولدار!


  من ـ پری پری ور بپری ... حرف نزن دارم برات دعا میکنم خدا ببخشدت!


  خلاصه بعد دو ساعت خندیدن برگشتیم خونه.


  ********************


  تا عروسی یاسمن ،هر روز که پریناز رو تو مدرسه میدیدم مدام غرغر می کرد و می گفت:مامانم انقدر کار سرم ریخته که همش به یاسمن هزار القاب و صفت و فحش نثار میکنم که چرا عروس شده ... منم طی این مدت یا رمان می خوندم یا تا فرصت رو مناسب میدیدم با سامان شوخی میکردم که صدای مامانم در میومد.یا زل میزدم به درو دیوار و زیر و روشون رو بررسی می کردم. درسم که کلا بیخیال ... اصلا ولش کن.


  



  یه روزی از همین روزا تو سالن نشسته بودم کتاب می خوندم.سامان هم با موبایلش ور می رفت.صدای گوشیم در اومد. نگاه به صفحه کردم.پیامی از پریناز بود.نوشته بود: دو نفر داشتن به هم خالی می بستن. اولی گفت 40 سال پیش ساعت بابام تو همین رود افتاد! دیروز بعد این همه مدت رفتیم غواصی پیداش کردیم.دومی گفت:بابای من 40 سال پیش افتاد تو همین رود، دیروز دیدیم اومد خونه سالم سالم بود! اولی گفت تو این مدت اون زیر چی کار می کرد؟ گفت: ساعت بابای تو رو کوک می کرد.


  لوس و بی مزه بود. ولی نمی دونم چرا خندم گرفت. شروع کردم به خندیدن. سامان سرش و بلند کرد و نگاهم کرد.


  سامان ـ چیه؟ چی دیدی؟


  من ـ هیچی. پریناز جوک واسم فرستاده !


  صاف نشست و گفت: بخون!


  من ـ خنکه!


  سامان ـ بخون!


  واسش خوندم. کف دستش رو محکم به رانش کوبید و الکی شروع به خنده کرد.لبام و کج کردم و بر وبر نگاش کردم.


  من ـ کوفت!


  سامان ـ خیلی خنده دار بود!


  من ـ آره خیلی!


  



  فصل چهارم:


  روز عروسی فرا رسید. من و پریناز به آرایشگاه رفتیم .بعد از اینکه لباسم رو پوشیدم ، زیر دست آرایشگر رفتم تا موهامو محکم بکشه و عقده ها شو خالی کنه و اگرم عقده هاش خالی نشد من و زیر سشوار ببره تا پوست سرم بسوزه و کرکر بهم بخنده. گذشته از این همه درد و شکنجه وقتی از زیر دست آرایشگر بیرون اومدم و خودم را داخل آینه تماشا کردم از مهارت آرایشگر جا خوردم.موهای فر خوردم رو به طرز زیبایی به یک سو برده بود و گلهای ریز مریم رو کنارش زده بود.


  پریناز ـ وای سوگل چه ناز شدی ...


  پریناز پرید بغلم و ماچ محکمی از گونم گرفت.


  من ـ آی چته همه ی آرایشم پاک شد ... توأم خوشکل شدی عزیزم!


  پریناز صورتش و به گوشم نزدیک کرد و یواش گفت: اینطوری امین بیچاره که از حال میره...!


  با شنیدن این حرف ته دلم مالش رفت. با لبخند به پریناز نگاه کردم.


  سمیرا (آرایشگر)تابی به گردنش داد و با حالت حق به جانبی گفت: دیگه هر کی زیر دست من باشه ثمرش همین میشه...


  پریناز معلوم بود که از سمیرا خوشش نمیاد لباش و جمع کرد و گفت: این اصلا ربطی به آرایشگرش نداره.سوگل خودش خوشکل هست! البته ازین خوشکل ترم آرایشگرای حرفه ای میتونن آرایشش کنند!


  بعد بدون توجه به قیافه ی عصبی سمیرا روش رو طرف من کرد و گفت:اگه حاضری که زنگ بزنم میلاد بیاد دنبالمون؟


  سرم رو تکون دادم و خودم و آماده کردم. بیست دقیقه بعد میلاد اومد و من به قول پریناز خرامان خرامان خودم رو به ماشین رسوندم و سوار شدم.


  من ـ سلام.


  از داخل آینه چشمان سیاهش رو به من انداخت و گفت:سلام به دختران پریا.ماشالله کولاک کردید! میخواید امشب دل ببرید دیگه نه؟


  خندم گرفت.


  " می خوایم دل و روده و معده و قلب و خلاصه هر چی هست و باهم ببریم."


  پریناز ـ وامیــلاد... راه افتادیا؟


  میلاد خندید و ماشین و روشن کرد. تو راه وقتی سرم و بلند میکردم متوجه نگاه میلاد مشدم که به ن خیره شده. اما بی توجه با پریناز فک میزدم.


  نیم ساعت بعد رسیدیم. از ماشین پیاده شدم . نفسی عمیق کشیدم و عطر گلهای باغچه رو با تمام وجودم احساس کردم.چشمم به در خونه خورد که با انواع و اقسام گل تزیین شده بود.


  من ـ هی پری ...ببین خواهرت با اینجا چه کرده. گلستان سعدی راه انداخته...


  پریناز در ماشین رو بست و به در خونه نگاهی انداخت و گفت:خواهر مارو باش...


  من ـ اینجا چه بزرگه! معلومه شوهرخواهرت پولداره! خدایا جونِ بهترین بنده هات به ماهم نصیب کن! آمین!


  پریناز ـ چه دل پر دردی داری... حالا خوبه خونه خودتونم بزرگه ها! ندیده که نیستی!


  ابروهام و بالا بردم و با ژست خاصی گفتم: آره والا یادم نبود!


  سرش و تکون داد وبه راه افتاد منم به دنبالش.


  هر دو به طرف اتاق پرو رفتیم. هیچ کس به جز ما دوتا نبود. وقتی مانتوم و در آوردم صدای شخصی رو شنیدم که من و صدا میزد.


  من ـ سوگل...


  برگشتم. مهرنوش با موهای مش کرده و لباسی زیبا که خیلی بهش میومد رو دیدم.


  من ـ سلام.


  باهاش دست دادم وبغلش کردم و گفتم:چه این لباس بهت میاد!


  مهرنوش ـ ممنون.


  برگشت طرف پریناز و گفت: حال دختر عموی ما چطوره؟


  پریناز در حال عوض کردن کفشاش گفت: توپ... عالی ....


  مهرنوش ـ خب خدا رو شکر!


  دستش رو شونم گذاشت و گفت: اگه آماده ای بریم پایین؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: بریم.پری تو نمیای؟


  پرینازـ نه شما برید منم میام.


  من ـ باشه.


  یه بار دیگه خودم و از داخل آینه نگاه کردم و به دنبال مهرنوش از پله ها پایین اومدیم. تو دلم ولوله بود. دلم میخواست زودتر امین و ببینم.


  من ـ إ راستی مامانم و بقیه اومدند؟


  مهرنوش ـ آره خیلی وقته بعد به قسمتی از سالن اشاره کرد ... اونجا ... بیا ببرمت پیششون.


  به قسمتی که مهرنوش اشاره کرد نگاه کردم و مامانم رو دیدم. گفتم: نه اول بریم پیش عروس خانم!


  مهرنوش ـ باشه.


  سالن بزرگی بود که میزهای دایره ای شکل هر طرف سالن به صورت نا مرتب چیده شده بود. بیشتر مهمانها اومده بودند.نمیشناختمشون ... یه قسمتی از سالن گروه ارکستر بود که داشت موزیک ملایمی رو می نواخت.


  من ـ مهرزاد کوچولو چطوره؟کجا هست؟نمیبینمش!


  مهرنوش ـ خوبه.مثل همیشه شیطون! پیش عمشه! تو برو پیش یاسمن من میرم ببینم مهرزاد چیکار می کنه!


  من ـ باشه.


  عروس و داماد مثله مرواریدی در صدف می درخشیدند. یاسمن از همیشه زیباتر و درخشنده تر شده بود. آرایش ملایمی داشت.


  من ـ سلام عروس خانم!


  بوسیدمش.


  یاسمن ـ سلام عزیزم! چقدر خوشکل شدی!


  من ـ این و من باید بگم. تبریک میگم. سلام آقا آرش.


  آرش ـ سلام سوگل خانم. خوش اومدین!


  من ـ ممنون. بهتون تبریک می گم! زوج زیبایی هستید!


  آرش ـ نظر لطفتونه!


  یاسمن ـ خوشحال شدم دیدمت!


  من ـ منم همینطور . فعلا با اجازه! تنهاتون میذارم!


  یاسمن ـ ممنون که اومدی!


  راهم و به سمت میز مامان کج کردم. مامانم کنار یکی از خانمهای مهمان مشغول صحبت بود. و کنار اون خانم ،ستاره خانم (مادر امین)نشسته بود. اونطرفتر بابا ، با آقای شاهین فر(پدرامین )حرف میزد.


  من ـ سلام مامان. سلام ستاره خانم.


  صدای ارکستر زیاد بود برای همین مجبور بودم تقریبا داد بزنم.


  مامان ـ سلام مامان جان!


  ستاره خانم ـ سلام دخترم خوبی؟


  من ـ خوبم . ممنون.


  مامان ـ کی اومدی؟


  من ـ چند دقیقه بیشتر نیست . سامان کو؟


  نگاهی به دورو بر انداخت و گفت: نمیدونم! الان همینجا بود!


  رفتم تا سامان رو پیدا کنم . ببینیم با خودش چه کرده..همینطور داشتم چشم میگردوندم تا سامان رو پیدا کنم که چشمم به شخصی خورد . چند میز اونطرفتر نشسته بود وبه من خیره شده بود.وقتی دید متوجهش شدم لبخندی زد که دندانهای سفید و ردیفش نمایان شد.منم در جوابش اخمی کردم و به جست و جو ادامه دادم...


  



  "همچین زل زده به من انگار داره فیلم سینمایی نگاه میکنه ... شیطونه میگه برم دکوراسیون صورتش و با دکوراسیون انباری یکی کنمااا .... سوگل خانم شما آروم باش. بچه که زدن نداره!"


  سامان رو کنار آقایی دیدم که مشغول به صحبت بود ... پشتش به من بود. برای همین نمی تونستم ببینم کیه ... به سمت سامان رفتم.


  من ـ سلام سامان...


  اون آقا به طرفم برگشت... قلبم فرو ریخت. پیراهن نوک مدادی با کراوات نوک مدادی پوشیده بود که خیلی بهش میومد. همینطور خیره خیره نگاهش می کردم. برق تحسین و تو چشماش دیدم.گوشه ی لبش لبخندی جا خوش کرد...


  سامان تک سرفه ای کرد.


  "ای وای چه ضایع نگاه کردم!"


  سامان ـ سلام...کی اومدی؟


  سامان کت و شلوار سرمه ای رنگ با پیراهن سفید و کراوات سرمه ای پوشیده بود که خیلی خوشتیپ شده بود.


  "فک کنم سامان امشب میخواد پری و بیهوش کنه ... البته شاید خودم زودتر بیهوش بشم"


  من ـ الان اومدم!


  به سمت امین برگشتم و گفتم: سلام.


  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: سلام. خوبید؟


  من ـ ممنون!


  دیگه نمی تونستم اونجا بایستم. هوا کم آورده بودم.نیاز به یه جای خلوت داشتم. آب دهانم و به سختی قورت دادم.


  من ـ اِ ... خب من میرم پیش پریناز!


  سامان سرش و تکون داد .


  امین ـ باشه.


  به طرف میزی رفتم.یک صندلی بیرون کشیدم. به یاد برق نگاش افتادم ... ضربان قلبم تندتر شد یعنی همراه با ارکستر دوبس دوبس میزد..یه لیوان آب ریختم و سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم چون ممکن بود قلبم درسته از جاش در بیاد. اون وقت دیگه کی حوصله داشت دنبال قلبم بدو و بیاره بذاره سرجاش. ولی خداییش چقدر جذاب شده بود. اون چشمای گیراش و که نگو. اصلا نمی تونستم چشم ازشون بردارم...


  لیوان و تا ته سر کشیدم و چشم گردوندم تا پریناز رو پیدا کنم.


  ـ من نمیدونم این منگل و کی میخواد بگیره این همه به خودش میرسه ... همین سامانم اگه بیاد خواستگاریت از سرتم زیاده...شیطونه میگه موهای ویزویزیشو محکم بکشم...


  ـ چیه باز غرغر میکنی؟


  برگشتم دیدم پریناز با لباس مشکی کوتاه و جورابای کلفت مشکی و کفشای10 سانتی ،داره به طرفم میاد.


  من ـ اوه...نه بابا...طوفان به راه انداختی...


  یک صندلی بیرون کشید و کنارم نشست و گفت: شیطون ، نکنه پشت سر من حرف میزدی؟


  سرتاپاش و برانداز کردم و گفتم: نه بابا ... مگه بیکارم!


  یهو از جاش بلند شد و دست من و گرفت و گفت: پاشو پاشو.


  من ـ چیه؟


  من و از جام بلند کرد.


  پریناز ـ پاشو دیگه...اه


  من ـ خب بگو چی شده؟یه دفه رم کردی؟


  دست منو محکم گرفته بود و به دنبال خودش میکشید.


  من ـ دستم کش اومد پری .چه خبرته. مثل آدم راه برو. زشته جلو این همه آدم، من و مثل اسب دنبال خودت میکشی.


  پریناز ـ اه چقدر غر میزنی ... ساکت باش بیا دیگه. میخوام ببرمت پیش بقیه ...


  من ـ بابا نمیخوان که فرار کنند ... آخ دستم ... خدا من و بکش و راحتم کن از دست این دختر. من نمیدونم سامان ازچی چیه این خوشش اومده ...


  یه دفعه ایستاد . به طرفم برگشت.


  "وای خدا گند زدم.چرا این و گفتم.اه سوگل ... هیچوقت مثل آدم حرف نزدی . آخرش این چرت و پرت گفتنات کار دستت میده. میگی نه نیگا کن."


  پریناز ـ سوگل چی گفتی؟


  آب دهانم و قورت دادم و برای اینکه خطر برطرف شه گفتم: هیچی ... من اصلا حرف زدم؟


  پریناز ـ سوگل ... چی گفتی؟یه بار دیگه بگو.


  برای اینکه لبخندش و مهار کنه لباش و به هم می فشرد تا ضایع نشه.


  "بابا رو رو برم.گفتم الان گردنم و میزنی. نه ... مثل اینکه آق داداشم کار خودش و کرد . اِی اِی اِی . پدر عاشقی بسوزه. سامان ببین چه بلایی سر دختر نجیب ما آوردی.کجایی که صورت گل انداختش و ببینی"


  لبخند گله گشادی زدم و گفتم: تو که شنیدی دیگه.چرا ادا در میاری؟ شاعر میگه: نترس از انکه های و هوی دارد ... بترس از ان که سر به توی دارد ... حالا کجا میخواستی ببری من و؟


  یهو از حالت رویا بیرون اومدو دوباره دست من و مثل آدامس کشید.


  من ـ ای خدا کاش یادت نمیاوردم.پری بخدا پام شیکست! نمیتونم بدوم!


  یه لحظه دامن لباسم زیر پام گیر کرد که نزدیک بود کله پا بشم."ای خدا بگم چیکارت نکنه "


  من و به طرف یک قسمتی از سالن برد که اکثر جوونا اونجا بودند و رقص و پایکوبی میکردند.خواهران غریب یعنی الناز و کیمیا (دختر دایی پریناز)کنار هم ایستاده بودند و با هم می خندیدند.


  پریناز ـ بچه ها ببینید کی اومده!


  هردو به طرف ما برگشتند.


  الناز ـ به! سلام ...


  من ـ سلام.


  باهر دوشون دست دادم. الناز چشماش عسلی بود و موهاش بور... سفیدی صورتش اولین چیزی بود که جلب توجه میکرد. کیمیا هم درست مثل خواهرش. بعضی وقتا شک میکنم نکنه اینا دو قلون.


  کیمیا ـ چه خوشکل شدی...


  لبخند زدم و گفتم: ممنون... شماهم خوشکل شدین!


  ـ خانما ، معرفی نمیکنید؟


  به طرف صدا برگشتم.


  "یاخدا ... این دیگه کیه. "


  



  فصل پنجم:


  کت و شلوار سفید ، پیراهن سفید ، کراوات سفید ، کفش سفید ... مثل فرشته ها ... فقط بالهاش کم بود ... با لبخند قشنگی که رو لباش بود به من خیره شد.سرش رو تکون داد.


  ـ سلام.


  من ـ سلام.


  ـ افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟


  پریناز ـ احسان این دوستم سوگل ... سوگل ، پسر خالم احسان ... تازه 2 روز پیش بعد از چند سال از لندن برگشته ...


  "نمیدونستم پسر خاله پریناز که تو لندنه این همه خوشکل باشه ... آی آی آی آی ...سوگل حواست باشه چی میگیا...تورو چه به این حرفا...حیا کن..."لپم و از تو گاز گرفتم.


  دستش رو به طرفم دراز کرد.


  احسان ـ از آشناییتون خوشحالم!


  به دستش نگاه کردم وبا لبخند کوتاهی دستش و فشردم و گفتم: بنده هم همینطور!


  به زور دستم و از دستای پر قدرتش بیرون کشیدم. موهاش کوتاه بود و حالت دار. سبزه رو و لبای قلوه ای و قرمز. اما در کل جذبه ی خاصی داشت.


  احسان ـ شما خیلی زیبا هستید!


  " خودم میدونم بابا لازم به گفتن نبود!"


  از اعتراف صریحش جا خوردم اما خیلی خونسرد گفتم: ممنون.


  به پریناز نگاه کردم. با لبخند معنی داری ابروهاش و تند تند بالا و پایین میبرد.


  " مرض ...!"


  احساس راحتی نمیکردم ... نگاه خیره ی احسان معذبم میکرد.


  من ـ خب بنده از حضورتون مرخص میشم...با اجازه ...


  هرسه تاشون لبخند زدند و سراشون رو تکون دادند ... مثل یه ربات ...


  احسان ـ از دیدنتون خوشحال شدم.


  من ـ منم همینطور.


  پریناز ـ تو برو منم الان میام.


  فقط لبخند زدم وبه راه افتادم.


  "سامان کجایی ... آیا این ملکه ی مارو دیده ای؟"


  



  سرم درد گرفته بود بس که صدای ساز و موسیقی زیاد بود.


  واویلا لیلی


  دوست دارم خیلی


  تو لیلی من مجنون،تو شادی من دلخون


  ز خیمه ی قلبت مرا مکن بیرون


  مبادا روزی مال کسی باشی


  مبادا یک شب در هوسی باشی ...


  آخه این چرت و پرتا چیه می خونند؟والـــــــــا


  سامان رو دیدم که تنها و دست به سینه نشسته بود و به افرادی که می رقصیدند نگاه می کرد.به طرفش راه افتادم.


  من ـ به کی نگاه میکنی؟


  سرش رو به سمتم برگردوند و خیره نگاهم کرد.منم همینطور که کنارش می نشستم چشمکی بهش زدم.


  من ـ چیه خوشکل ندیدی؟پری آسمونی رو دیدی؟


  سرش روبه منزله ی آره تکون داد.


  من ـ میدونستم. کو امین؟


  سامان ـ همین دورو برا بود. میاد الان.


  یه موز برداشتم و گازی بهش زدم و گفتم: میگم چه خوشتیپ کردی!


  دستاش و روی میز گذاشت و گفت: خوشتیپ بودم جغجغه ... جوجو نادون!


  من ـ اوه ... نه بابا ؟... آره خب ... بر منکرش لعنت ...


  میلاد از دور سر و کلش پیدا شد.


  میلادـ چرا نمی ری برقصی؟


  صورتش به طرف من بود. فکر کردم من و میگه.تعجب کردم .دهانم باز موند.به چشمام خیره شده بود.از میلاد بعید بود همچین چیزی بگه. "بابا کو اون غیرت معروفت؟"


  یعنی خیلی غیرتی نبودا. اما کلا بچه ی با حجب و حیایی بود.


  یهو صورتش رو به طرف سامان برگردوند و گفت: هان؟


  "خیالم راحت شد. نه فهمیدم خودتی" نفسم و بیرون دادم.


  سامان ـ رقص مال جووناست! من دیگه پیر شدم!


  خندم گرفت.


  میلادبا خنده ـ آره راست میگی یادم نبود چیزی به مردنت نمونده!


  و چند بار به شونه ی سامان زد و زیر لب چیزی زمزمه کرد.


  سامان ـ از الان فاتحه بخون که مردم تو قبر جام راحت باشه!


  من ـ اه. الان وقت این حرفاست آخه؟تو عروسی؟


  ـ سوگل خانم راست می گن!


  امین بود که صندلی و عقب می کشید تا خودش و کنار من جای بده.


  برقا یکی یکی خاموش می شد. عروس و داماد کنار هم ایستاده بودند و منتظر بودند تا ارکستر خودش و برای نواختن موزیک آماده کنه.نورای رنگی جلوتر به رقص در اومده بودند و فضا رو قشنگتر و عاشقانه تر می کردند. موزیک نواخته شد.آهنگی ملایم. عروس و داماد دست تو دست هم می رقصیدند و عشق و در مردمک چشمهاشون می خوندند. من در این مدت دستم زیر چونم بود و به این صحنه نگاه می کردم. از ته دل برای خوشبختی یاسمن و شوهرش دعا کردم. همگی زمزمه کنان در گوش هم از زیبایی عروس و داماد تعریف می کردند. یهو بی اختیار نگاهم رفت سمت امین.داشت نگاهم میکرد. تو اون تاریکی فقط برق چشماش رو میدیدم. این قلبمم که واسه خودش جشن گرفته بود. دوباره نگاهم و سمت عروس و داماد بردم و با خودم گفتم: کاش میشد از احساس امین نسبت به خودم با خبر بشم. کاش یه نشونه ای بود که میفهمیدم دوستم داره... به این فکر کردم که نکنه یه وقت هیچ احساسی به من نداشته باشه و همه ی رویا بافی هام و خیالاتم دود بشه بره هوا... تنم مور مور شد و سعی کردم این فکرای مسموم و از خودم دور کنم. لا اقل برای امشب که تا آخر شب عین آینه ی دق اینجا نشینم. بعدا خیلی وقت داشتم فکر کنم.


  عاقبت دونوگل تازه شکفته رضایت دادند که بشینن و ما براشون کف بزنیم و خوشحالیمون رو نشون بدیم.


  حالا نوبت جوونا بود که با جفتاشون برن برقصن. پری با سامان رفت ولی میلاد نشسته بود. احسان با کیمیا بود و بقیه رو هم که نمیشناختم. صدایی از کنار گوشم گفت: تو نمی خوای برقصی؟


  به سمت صدا برگشتم. امین با لبخند محوی منتظر جوابم بود. شونه هام وانداختم بالا و گفتم: آخه کسی نیست!


  دستش و به طرفم دراز کرد و گفت: چرا یک نفر روبه روت هست!


  به دستش نگاه کردم. تو دلم ولوله ای بود. اما تردید داشتم. امین دستش و تکون داد. همه ی تردیدا رو کنار گذاشتم و دستش و گرفتم و با خودم گفتم: تردید واسه چی؟ من که از خدامه.


  با هم وسط رفتیم. آهنگ ملایمی بود و لازم نبود زیاد به سر و دستمون تکونی بدیم. دو تا دستام و رو شونه هاش گذاشتم و اونم دو دستش روجلوآوردومنوبه خودش نزدیک کرد. اعتراف میکنم که حال خودم و نمیفهمیدم. از اینکه نزدیک امین بودم خوشحال بودم. خیره به چشمای امین بودم تا شاید احساسش و بفهمم. یا شاید اون احساسم و بفهمه.بفهمه که چقدر دوستش دارم. که چقدر از اینکه کنارمه و انقدر بهش نزدیکم خوشحالم. اما اونجا تاریک بود. زیاد نمیشد امیدوارم باشم.سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: چشمات امشب قشنگ تر شده! پیشنهاد میکنم مواظب خودت باشی!


  با لبخند زیبایی دستم و بالا سرش گرفت و من دوبار چرخیدم. انگار لال شده بودم. انگار تو رویا بودم. هیچ کس و هیچ چیزی رو نمیدیدم. فقط امین بود و امین... دلم میخواست تک تک این لحظه ها رو به خاطرم بسپرم. کاش این لحظه تمومی نداشته باشه. اعتراف میکنم که رقص امین از من خیلی بهتر بود... دستام و دور گردنش حلقه کردم و امین با یه دستش کمرم رو گرفته بود . صورتش نزدیک صورتم بود. چشمکی زد و من لبخند زدم. نفس عمیقی کشیدم. چقدر ادکلنش خوش بو بود ... رقص تموم شد و ازهم جدا شدیم. از خوشحالی حتی نمی دونستم دارم کجا میرم. دلم میخواست یکی بزنم تو صورتم که ببینم خوابم یا بیدار. رفتم تو دستشویی و خودم و از تو آیینه نگاه کردم. صورتم از هیجان قرمز و خیس بود. لحظه ای اونجا موندم تا حالم یکم جا بیاد ... اومدم بیرون و سعی کردم عادی رفتار کنم.


  رقص و پایکوبی هنوز ادامه داشت. دیگه خداییش این سرم داشت همراه ارکستر طبل و تمبک می زد. ولی من خوشحال خوشحال بودم. پریناز سرش با مهرزاد گرم بود. رفتم تو آشپزخونه یکم آب بخورم. البته بیشتر برای فضولی دلم میخواست برم تو آشپزخونه. وگرنه سر میزا پر بود از شیشه های آب ... وارد آشپزخونه شدم. خیلی بزرگ بود. صد البته خونه ی به این بزرگی به همچین آشپزخونه ی بزرگی هم احتیاج داره. هیچ کس تو آشپزخونه نبود. تموم خدمتکارا مشغول پذیرایی بودند. اونجا پر بود از سبد های میوه و ظرفای شیرینی. صدای ارکستر کمتر شنیده می شد و این گوشهای بدبخت من می تونستن یه لحظه آرامش داشته باشند. دست خودم نبود. سر و صدای زیادی سردردم میکرد. رفتم سمت شیشه های آب و یه لیوان برداشتم یکم آب تو لیوان ریختم. پشتم به در بود و یه دستم به کمرم. همینطور که داشتم آب و جرعه جرعه میخوردم به دور و برم هم بدون فکر نگاه میکردم و ازین سکوت لذت میبردم که یهو صدای شخصی رو شنیدم. از ترس هر چی آب تو دهانم بود و نبود بدون هماهنگ قبلی پرید تو گلوم. همینطور که داشتم سرفه می کردم برگشتم که امین و دیدم. با یه دستش گوشی و نزدیک گوشش گرفته بود و بهت زده من و نگاه میکرد. دیگه داشتم خفه میشدم.


  " این جن دیده یا من جن دیدم؟ بابا خفه شدم بیا یه کاری کن مثه مجسمه ابوالهول من و نگاه میکنه."


  امین به خودش اومد و گوشی و تو جیبش گذاشت و نزدیکم آمد و چند بار پشتم زد. دوباره یکم آب خوردم تا بالاخره راه گلوم باز شد. دستم و رو قفسه ی سینم گذاشتم.


  امین ـ ببخشید. نمی دونستم شما اینجایید!


  اشکام صورتم و خیس کرده بودند.


  امین ـ چرا گریه می کنی؟


  لبخند ملیحی زدم و گفتم: گریه نمی کنم که ... بخاطر سرفه هامه!


  لبخند یه وَری زد. دستش و تو جیبش کرد و یه دستمال بیرون آورد و به دستم داد. دستم هنوز رو قفسه ی سینم بود. با دست دیگم دستمال و گرفتم و باهاش آروم صورتم و پاک کردم. همینجور روبروم ایستاده بود و خیره من و نگاه میکرد. حرکاتم و زیر نظر داشت. جرات نداشتم سرم و بلند کنم. دستم و که رو سینم گذاشته بودم و خواستم پایین بیارم که دست بندم گیر کرد به لباسم. هرکار کردم جدا نشد.


  امین ـ نکش لباست پاره میشه... نکش. بذار من جداش میکنم!


  نزدیکم شد و دستش و روی دستم که آزاد بود گذاشت. انگار برق 6 فاز بهم وصل کردند. سریع دستم و عقب کشیدم. "خنگ خدا ترسیدی بخوردت؟ تا 1 ساعت پیش داشتی باهاش میرقصیدی حالا که دستت و لمس کرده میترسی؟" به خاطر این حرکت بچه گانم عصبی شدم. نگاهش کردم. ازین حرکتم خندش گرفته بود. ولی خودش و کنترل میکرد که نخنده. چشمام فقط به دستاش خیره بود که با آرامش سعی میکرد دستبند و از لباسم جدا کنه. قلبم تند میزد. اونقدری که دیگه فکر کنم امینم صداش و میشنید. نفسام تند شده بود و به عبارت دیگه اعصاب سمپاتیک بر اعصاب پارا سمپاتیک غلبه می کرد.خندم گرفت. لب پایینم و گاز گرفتم.


  " باز تو دو کلمه یاد گرفتی واسه من فیلسوفانه حرف میزنی؟!"


  عاقبت دستبند جدا شد. این مدت خیلی طولانی به نظرم رسید. یا حداقل من اینطوری فکر میکردم.


  من ـ ممنون.


  لبخند زد و گفت:خواهش میکنم. مواظب باش لباست پاره نشه. این لباست خیلی قشنگه!


  منم لبخند زدم.


  " جمع کن بابا اون لب و دهانت و ... دختره ی شیر برنج. الان فکر میکنه از دیگ حلیم افتادی. یکم متین باش دختر."


  تک سرفه ای کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم.هنوز اونجا ایستاده بودیم. انگار هیچ کدوممون دلمون نمیخواست بریم. امین خیره خیره نگاهم میکردکه من مجبور بودم سرم و پایین بگیرم. بعد چند دقیقه ای سکوت و شکست و گفت: اِ ... اومده بودی آب بخوری؟


  سرم و بالا گرفتم و گفتم: آره ... خیلی تشنم بود!


  سرشو تکون داد و به در و دیوار نگاه کرد. احساس میکردم چیزی میخواد بگه. پیش دستی کردم و گفتم: شما چیزی میخواستین؟


  متفکر نگاهم کرد. انگار داشت یادش میاورد برای چی اینجا اومده بود. بالاخره گفت: نمیدونم. یادم نمیاد!


  دیدم چیز دیگه ای نمیگه گفتم برم دیگه الان یکی میاد مارو باهم میبینه چه فکرایی که نمیکنه.


  من ـ ببخشید.


  از کنارش رد شدم اما انقدر حواسم به چشماش بود که دامنم زیر پام گیر کرد. در حال افتادن بودم که صدای امین و شنیدم: مواظب باش.


  و همزمان از پشت من و گرفت و مانع افتادنم شد. اگه افتاده بودم کارم یه سره میشد. اونقدر آت و آشغال دورم بود که مطمئن بودم یکی از اینا من و ضربه مغزی میکنه ... دختر تو چرا همش باید جلوی امین دست و پا چلفتی باشی؟ راستش و بگو از قصد خودت و انداختی تا بغلت کنه؟ بمیر بابا توام. این چه سوال مسخره ای که میکنی!!!! دوباره نزدیکش بودم. من و به طرف خودش برگردوند و بازوهام و گرفت و با عصبانیت گفت: حواست کجاست؟


  من که لبخند رو لبام بود در جا خشک شدم. آب دهانم و قورت دادم و سعی کردم مثل خودش باشم. اما نمیتونستم یه کلمه حرف بزنم. از این رفتارش جا خورده بودم. انتظار این برخورد و نداشتم. دوباره با همون حالت گفت: نزدیک بود سرت بخوره به میز. اونوقت اگه ...


  حالت نگاهش عوض شد و با مهربونی گفت: اونوقت اگه طوریت میشد چیکار میکردم؟


  مات و نگاهش کردم. از کاراش سردرنمیاوردم. نمیدونستم چیکار کنم. به چشمام خیره بود. سرم و پایین گرفتم. از حرفاش و کاراش چیزی دستگیرم نداشتم. اصلا نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت؟ این حرفش و به حساب چی بذارم؟ به خاطر دوست داشتن؟ نه نه خل نباش. فقط نگرانت بود. همین ... دستم و روی گونم گذاشتم و گفتم:ببخشید.


  



  خیلی نرم از کنارش رد شدم اونقدر که نزدیک بود شفته بشم. از آشپزخونه بیرون اومدم. پریناز و دیدم.


  پریناز ـ چیه لپات گل انداخته؟


  دستم و روی گونم گذاشتم و گفتم: جدی؟


  چشاش و ریز کرد و لب پایینش و گاز گرفت و گفت: مشکوک میزنی. داشتی چیکار میکردی؟ هان؟


  خندیدم. خواستم فکرش و منحرف کنم برای همین با خوشحالی گفتم: اومممم ... خیلی کارا!!!


  پرینازـ اوه ... خب تعریف کن ببینم!


  من ـ گفتن به بچه ها نگم! بدآموزی داره!


  نوچ نوچی کرد و گفت: وای ... پس با این حساب توام از دست رفتی!


  من ـ کوفت عزیزم!


  نگاهم با نگاه میلاد تلاقی کرد. داشت با اخم نگام میکرد. توجهی نکردم و دنبال پریناز راه افتادم.


  وقت شام شده بود. تا اون موقع سعی میکردم دیگه به امین نگاه نکنم. امشب زیادی هیجانی شده بود میترسیدم فشار خونم بره بالا و کار دست خودم بدم. هرچند که این چشمای مادر مُردم نمیذاشت بچه ی مردم و انقدر دید نزدنم...دخترا و پسرا بس که رقصیده بودند انرژی هاشون رو از دست داده بودند ، برای همین تا بشقابشون جا داشت غذا کشیدند ... من فقط یه کفگیر پلو با کمی گوشت و سالاد کشیدم.


  ـ همیشه انقدر کم میخورید؟


  صدای احسان بود که کنارم ایستاده بود و برای خودش غذا می کشید ... دو کفگیر پلو ، دو تیکه گوشت ، سه قاشق خورشت اونم از سه مدلش ... بشقاب خودم رو با بشقاب اون مقایسه کردم.خندم گرفت.


  "ماشاالله چه اشتهاییم داره. مثله اینکه اینجا همه گرسنشونه غیر من"


  صورتش رو به طرفم چرخوند و ابروهاش و بالا داد و گفت: نگفتید؟


  من ـ آه ... بله. من... همیشه همینقدر میخورم!


  بشقابم رو از دستم گرفت.کفگیر رو برداشت یه تیکه گوشت و کمی پلوتو بشقابم ریخت.


  من ـ ممنون.ولی لازم نبود من بیشتر ازین نمی تونم بخورم!


  بشقاب و به دستم داد و گفت: وقتی غذا زیاد جلوتون باشه می خورید!


  بعدش یه لبخند ژکوند زد که من و هم وادار به لبخند زدن کرد. نگاهش کج شد به سمت گلهای روی موهام. دستش رو به طرفم موهام برد و گلی که نزدیک افتادن بود درست کرد. یه دفعه چشمم به امین افتاد که با حالتی سرد بشقاب به دست به من خیره شده بود. لبخند رو لبام ماسید .تا دید متوجهش شدم روش رو برگردوند و به سمت میزی که سامان بود رفت و نشست.


  خودم و عقب کشیدم. احسان دستش رو هوا موند. بهم خیره شد... رد نگاهم رو دنبال کرد.


  منـ ببخشید.


  راهم و کشیدم برم که یهو پریناز جلوم سبز شد.


  پرینازـ کجایی یه ساعته دارم دنبالت میگردم!


  بدون حرف به راهم ادامه دادم.دستم و گرفت و گفت: با توام! چت شد یهو.


  دستش و پس زدم و گفتم: ولم کن پری حوصله ندارم!


  خدا رو شکر اینجا انقدر بزرگ بود که همیشه میز خالی پیدا بشه که راحت بشینی.پریناز هم بدون هیچ حرفی کنارم نشست.می دونست اگه یک کلمه دیگه حرف بزنه فاتحش خوندست.


  اول از همه کمی نوشابه خوردم.پریناز هم تا تونسته بود بشقابش رو پر کرد. من تعجب میکنم این همه میخوره چاقم نمیشه...یاد کار احسان افتادم. شروع کردم به غرغر.


  " به توچه من چقدر می خورم.فوضولی مگه.تو خودت مواظب باش چقدر می خوری.


  اندازه ی یه گاو برای خودش غذا کشیده.اصلا به من چه... انقدر بخور که دیگه نتونی از این در رد شی.به دورو برم نگاه کردم. اینجا مگه دری هست ؟ سوگل دیوونه شدی رفت.اه ... پررو به تو چه ربطی داره که گلهای روی سرم داره میفته یا نه؟ اصلا دوست دارم بیفته. تو چیکار داری؟"


  پرینازـ با توام سوگل!


  به چشمهای عسلیش خیره شدم و گفتم: ها؟ چی می گی؟


  پرینازـ میگم چته هی غرغر میکنی؟


  من ـ هیچی. ولش کن.


  همینجور که قاشق و به دهانش نزدیک می کرد گفت: چرا چیزی نمی خوری؟


  من ـ سیرم!


  ابروهاش رو بالا برد و گفت: واو... نکنه رژیم داری؟ از صبح که چیزی نخوردی!


  من ـ آره یکم چاق شدم. توام یکم کمتر بخور بلکه اون دنبه هات آب شه!


  نگاهی به شکمش انداخت و گفت: برو بابا. از نی لاغرترم!


  من ـ آره خیلی ... نوچ نوچ نوچ ... دلم برات کباب شد!


  باهم خندیدیم.


  پرینازـ انقدر بگو تا اخر سر چاق بشم و رو دست مامانم بمونم!


  من ـ نمی مونی.جوش نزن!


  در سکوت غذاشو خورد و من به جایی که امین نشسته بود نگاه کردم. داشت با سامان صحبت میکرد و غذا میخورد. اصلا توجهی به اینجا نداشت. حرصی شدم اما سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم...


  من ـ میگم ... شب کوتاهی بود. نه؟


  پرینازـ اوهوم ... و خسته کننده!


  یهو دست از غذا خوردن کشید. قاشق و چنگالش و رو میز گذاشت و به بشقابش خیره شد.


  من ـ چی شد؟


  سرش رو بلند کردو یه قطره اشک از گوشه ی چشمش پایین افتاد.


  من ـ اِاِ... چرا گریه می کنی؟


  پرینازـ دلم برای یاسمن تنگ میشه!


  اشکاش و آروم پاک کرد. کنارش نشستم و گفتم: دیوونه نمی خواد بره که دیگه نیاد. این شب گریه نیست ها!


  لبخند زد و گفت: راست میگی!


  من ـ حالا غذات و بخور شب گشنه نخوابی.تلف می شی. و خندیدم.


  پرینازـ بی مزه. خودتم بشین بخور.


  من ـ چشم گلم.


  و بشقابم رو به طرف خودم کشیدم.


  پرینازـ فقط انقدر نخوری که اندازه ی یه گاو چاق بشی. اون وقت دیگه امین نمیاد بگیردت. گفته باشم!


  من ـ نه تو جوش نزن. اون اگه من و بخواد هرجور که باشم باید بخواد. همینه که هست!


  پرینازـ نه بابا؟


  من ـ به جون تو!


  



  موقع عروس کشون ، بابا و مامانم به خونه رفتند.فقط ما جوونترا برای عروس کشون مونده بودیم... من و پریناز به سمت سامان رفتیم.


  من ـ سامی جونم!


  سامان ـ جون دلم؟


  من ـ مارو هم با خودت می بری دیگه نه؟


  سامان ـ نه عزیزم. شما برو پیش مامانت که اوف نشی.


  با اعتراض گفتم: سامان!


  پرینازـ شما دست فرمونتون خوبه. دوست داریم با شما بیایم.


  سامان ـ خب پس بشینید دیگه چرا معطلید؟


  و در ماشین و باز کردو نشست.پریناز هم ماشین دور زد و سوار شد. منم با دهانِ باز به روبروم خیره شده بودم.سرم و به سمت آسمون بلند کردم.


  "خدایا توبه کردم ... چه مارمولکی تو سامان!"


  بعد از سوار شدن من ، امین کنار سامان جای گرفت.


  سامان ـ خب حاضرید؟


  من ـ آره.


  امین ـ انا لله و انا الیه راجعون. برو.


  هممون زدیم زیر خنده.


  سامان ـ من دیه میه نمی دما. حواستون باشه.


  من ـ کارای خطری نکنی ها ... من میترسم.


  سامان ـ شما که اینقدر ترسویی چرا اصرار کردی با من بیای؟ جوجو ترسو!


  من ـ خب ... لنگه کفشم در بیابان نعمت است!


  سامان ـ خیلی ممنون .... فقط همینم مونده لنگه کفش بشم!


  همه خندیدیم ... بسم اللهی زیر لب گفتم و سامان حرکت کرد.


  با ویراژای که سامان می داد حتم داشتم الانه که بمیریم. انقدر ماشین اینور اونور رفت که حالم داشت بهم میخورد و گلاب به روتون نزدیک بود بالا بیارم. فقط خدا خدا می کردیم زودتر برسیم." ای خدا غلط کردم سوار شدم"


  نزدیک ماشین عروس که رسیدیم. سامان دستش و از پنجره بیرون برد و یک شاخه گل رز از پشت ماشین عروس کند.گل رو پشت سرش گرفت که پریناز نشسته بود. پریناز هم گل و گرفت و بویید.


  نمی دونم چرا ازین صحنه خندم گرفت.شاید چون خیلی سریع اتفاق افتاد.نتونستم جلوی خندم و بگیرم پقی زدم زیر خنده.خوشبختانه انقدر صدای جیغ وسوت زیاد بود که حتی پریناز که کنارم نشسته بود متوجه خنده ی من نشد.سرم و که بلند کردم امین و دیدم که با خنده از آینه بغل به من نگاه می کرد. شاید اون هم متوجه این صحنه شده بود. نگاهش که کردم سریع ازم رو برگردوند و نگاهش رو به روبرو دوخت.


  بالش و تو بغلم گرفتم و به نقطه ی نامعلومی خیره شدم.به اتفاقات امشب فکر کردم.چهره ی امین جلو چشمام نقش بست. تصویری دلنشین و آرامش بخش.با هر نگاهش ذوب می شدم و تمام بدنم از هم متلاشی می شد.حالا چه نگاهش سرد باشه و چه آتشین. در مردمک چشمهاش شعله های سوزانی بود که ناخودآگاه به سمت اون شعله کشیده می شدی و می سوختی.اما از این سوختن لذت می بردی. یاد حرفای دبیرمون افتادم که خیلی ساده و قشنگ عشق و برامون معنی میکرد. فکر کنم خودشم عاشق بود. یه جملش این بود: عاشق واقعی اونه که وقتی به سمت معشوق میره، دیگه خودش و فراموش می کنه. عشق واقعی اونه که روح عاشق و معشوق باهم یکی می شن و جسمشون فراموش می شه. تنها فاصلشون سه حرفه!! عین شین قاف... یعنی عشق ...


  نفسی عمیق کشیدم و آروم چشمام و بستم و در آخر خمیازه ای طولانی...


  خندم گرفت.


  " خاک بر سرت سوگل. اینم از حس عاشقانت"


  



  فصل ششم:


  زودتر از اینکه ساعت به صدا در بیاد بیدار شدم. عجیب بود که صبح به این زودی اینقدر سرحالم.


  وارد آشپزخونه شدم.مامان و بابا در حال صبحانه خوردن بودند.


  من ـ سلام.صبح بخیر


  بابا ـ سلام باباجون. صبح توام بخیر


  مامان ـ صبحت بخیر. چایی بریزم برات؟


  من ـ نه یه لقمه می خورم و میرم. میخوام زودتر مدرسه باشم!


  بابا ـ میخوای برسونمت؟


  من ـ نه باباجون. می خوام یکم قدم بزنم!


  یه لقمه بزرگ نون و پنیر مامانم دستم داد که تو راه بخورم.تو راه پریناز و دیدم که سرش پایین بود و آهسته راه میرفت.


  "فک کنم دیشب نخوابیده"


  حس شیطنتم گل کرد. دورو برم و نگاه کردم.هیچ کس جز من و پریناز نبود. لبخند مرموزی زدم. هیچ کس از دست این شوخیای من در امان نبود. انگاری تو دلم یه شیطونی زندگی میکرد که هی من و سیخونک میکرد که پاشم اذیت کنم. وگرنه من که تقصیری ندارم.آروم آروم طوری که صدای کفشام شنیده نشه به سمتش رفتم. وقتی کاملا نزدیکش شدم دو تا دستام و به طرف پهلوش بردم و قلقلکش دادم.صدای جیغش هوا رفت. برگشت و سیلیه محکمی به صورتم زد که از سوزشش یه لحظه سرم گیج رفت.


  پرینازـ وای سوگل تویی؟ خیلی بیشعوری! ترسیدم بخدا!


  دستم و رو صورتم گذاشته بودم و گفتم: پری واقعا نمی دونستم بلدی همچین سیلی محکمی بزنی!


  لب پایینش و گاز گرفت و گفت: دردت گرفت؟


  من ـ خیلی!


  پرینازـ خب حقت بود! و خندید.


  کیفم و محکم به سرش کوبیدم.


  پرینازـ آخ دیوونه سرم درد گرفت! بخدا تو آدم بشو نیستی! این چه شوخیه؟ داشتم زهره ترک میشدم. شانس آوردی چیزه دیگه ای دستم نبود وگرنه...


  من ـ اوه. باز ننه بزرگ شد. راه بیوفت بریم بابا! ازین حرفا نزن که گوشی برای شنیدن نیست!


  هر دومون خندیدم و راهمون رو ادامه دادیم.


  زنگ اول فیزیک داشتیم. که خوشبختانه چیزی ازین درس حالیم نشد. معلم واسه خودش تمرین حل می کرد و مثلا درس می داد. ماهم سرمون تو کار خودمون بود و به ظاهر گوش می دادیم. من نقاشی می کشیدم.بغل دستیم گل درست می کرد. بقیم با هم مکاتبه می کردند و بعضیاشونم نقش پستچی داشتند.


  زنگ تفریح من و پریناز وچندتا از بچه ها نشسته بودیم. حرف میزدیم.طبق معمول سحر دوباره از درس و مدرسه ناله می کرد.


  سحرـ بخدا من چیزی ازین فیزیک نمیفهمم. اگه امسال بیفتیم می دونی چی میشه؟ الان اینجوری باشه کنکور چجوری می خوایم بدیم؟چه معلمای مزخرفیَن. هر روز هر روز امتحان میذارند.اعتراضم که می کنی می گن ما خودمونم دانش آموز بودیم.آخه یکی نیس بیاد بگه...


  من و پریناز به هم نگاه کردیم. هردومون لبخند زدیم.اون موقع دلم می خواست سحر و یه کتک مفصلی بزنم. حتم داشتم پریناز هم یه همچین حسی داره.وسط حرفش پریدم و گفتم: ای بابا ول کن توام! کو تا کنکور. یه دقیقه اومدیم بشینیم ازین آزادی لذت ببریم. از درس جدا باشیم تو ول نمیکنی!


  سحر لباشو بهم فشرد و بهم خیره شد. آب دهانم و قورت دادم و به حالت با نمکی گفتم: جانم! اینطوری نگام نکن که وحشت میکنم!


  همه ی بچه ها زدن زیر خنده. سحر دندوناش و از حرص بهم فشرد و از جمع ما جدا شد.


  نیلوفر با خنده ـ چه زبونی داری تو سوگل ناراحت شد!


  من ـ برو بابا. خب خسته شدم دیگه! همش غرغر میکنه... میگن خرخون مجرم نیست، بیماره. پس باید با خرخون ها مثل بیماران رفتار کنیم...!


  دوباره همه زدیم زیر خنده. مینو از دور پیداش شد. خودش و به زور رو صندلی جا داد و گفت: بچه ها هستید این 5شنبه که تعطیلیم بریم بیرون؟ به خدا از بس درس خوندم دارم خفه میشم!


  محکم زدم رو شونش و گفتم: ای ول به تو بیسکوییت مینو که فکرات حرف نداره!


  مینو زیادی لاغر بود و قد بلندش بیشتر از هر چیزی لاغریش و نشون میداد. من بیسکوییت صداش میزنم. بقیه هم عادت کردن همینجوری صداش میکنند. طفلک جنبش بالاس ناراحت نمیشه.


  زنگ تفریح تموم شد و همه به سمت کلاسمون راهی شدیم.


  



  



  پنج شنبه صبح زود بیدار شدم و رفتم حموم. اما انقدر خوابم میومد که همش خمیازه میکشیدم. احساس میکردم کنار لبم دیگه داره پاره میشه. سامان از اتاقش اومد بیرون دید سر پله ها نشستم دارم چرت میزنم. بالا سرم ایستاد و گفت: اُقُر بخیر ... مگه تخت خواب و ازت گرفتن؟


  چشمام و باز کردم و دوباره یه خمیازه دیگه کشیدم. کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم: میخوام برم بیرون! منتظر پری ام!


  سامان ـ کجا به سلامتی؟


  من ـ با بچه ها میخوایم بریم کوهسنگی!


  سامان ـ پریناز هم میاد؟


  من ـ بله!


  از پله ها پایین رفت و گفت: زود برگردید!


  من ـ چشم. ناهارمون و میل کنیم تشریفمون و میاریم. نمیخوای مارو برسونی؟


  برگشت و نگاهم کرد و گفت: این همه آدم تو ماشینم جا میشن مگه؟


  من ـ بقیه که خودشون میان. فقط من و پری!


  سامان ـ باشه میرسونمتون!


  سوار ماشین شدیم و اومدیم بیرون اما دم در با پریناز مواجه شدیم ... رفتیم جایی که با بچه ها قرار گذاشته بودیم. جمعا 7 نفر بودیم.نشستیم کمی چایی خوردیم و حرف زدیم. اما بعد تصمیم گرفتیم از کوه بریم بالا. اول صبح بود و خلوت ... همینطور که از کوه میرفتیم بالا هرجای قشنگی که میدیدیم وایمیستادیم و عکس میگرفتیم .... تقریبا وسطای کوه رسیده بودیم که پام به پله گیر کرد و سکندری خوردم زمین. با کمک بقیه سعی کردم از جام بلند شم. اما پام بدجوری پیچ خورده بود ... ونوس که دور تر از ما ایستاده بود رو به افرادی که داشتند از کوه پایین میومدن و شاهد افتادن من بودن گفت: بخدا اینا با من نیستن ...


  همه زدیم زیر خنده. کفشم و دراوردم و به سمتش پرت کردم. جا خالی داد و از خنده نقش زمین شد. رو سکو نشستم و پام و نگاه کردم. خدا رو شکر آسیب جدی ندیده بود. نیلوفر کنارم نشست و گفت: زیاد که درد نمیکنه؟


  پاچم و دادم پایین و گفتم: نه بابا. خوبم.


  مهلا کفشم و آورد و جلوم انداخت و گفت: آخه دختره ی بی عقل. اینجا جای کفش پاشنه بلنده؟


  کفشم و نگاه کردم. پاشنه ش در اومده بود. با نا امیدی گفتم: خب دیگه کفش نداشتم. مجبور شدم. نگاه پاشنشم کنده شده!


  پریناز کفش و ازم گرفت و چند تا نگاه مهندسی بهش انداخت و گفت: بچه ها کسی میخی سوزنی چیزی نداره؟


  مریم میخ و از تو کیفش درآورد و گفت: بیا بگیر. خدا رو شکر کن میخای نجاری داداشم تو کیفم جا مونده بود!


  با کمک بچه ها پاشنه رو جا انداختیم اما اگه مواظب نمیبودم دوباره کنده میشد. کمی دیگم بالا رفتیم که احساس کردم پام داره از بدنم جدا میشه بس که درد میکرد. رو پله نشستم و گفتم: بچه ها من دیگه نیستم. پام داره از درد منفجر میشه!


  بچه ها رفتند بالا اما پریناز اومد طرفم و گفت: میخوای من پیشت بمونم؟


  من ـ نه بابا برو! فقط سریع برگردید! من همینجا منتظرتونم!


  از جاش بلند شد و رفت. مدتی نشسته بودم و از بالا مناظر و تماشا میکردم.


  سعی کردم خونمون و از اونجا پیدا کنم اما بی فایده بود. از اون بالا آدما مثل مورچه دیده میشدن ... تو افکارم غرق بودم که صدای شخصی رو از پشت سرم شنیدم که میگفت: چرا تنهایی عزیزم؟


  برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم. چندتا پسر که قیافه هاشون کم از خروس و مرغ نبود پشت سرم ایستاده بودند. دیگه جایز ندیدن اونجا بشینم. از جام بلند شدم تا برم پایین. اما پام درد میکرد مجبور بودم یواش برم. یکیشون نزدیکم شد و دستش و به طرفم دراز کرد و گفت: چی شده گلم؟ اگه پات درد میکنه دستت رو بده من باهم میریم!


  کسی غیر از من و این چندتا پسر اونجا نبود. یه لحظه ترس برم داشت. سعی کردم با توجه از پله ها بیام پایین. اما با اون کفش و با اون پا دردم کار سختی بود. صداشون و میشنیدم که بهم نزدیک میشدن و جملات رکیکی و به زبونشون میاوردند. دیگه قلبم داشت میومد تو دهانم بس که تند میزد. دو سه تا پله دیگه مونده بود. خواستم برگردم پشت سرم و نگاه کنم ببینم بچه ها دارن میان یانه. تا سرم و برگردوندم دوباره پام پیچ خورد و محکم پرت شدم. جیغ کشیدم اما احساس کردم به جای اینکه به زمین سفت و سخت بخورم تو یه جای نرم بودم. چشمام که از شدت ترس بسته شده بود و باز کردم که دیدم دو گوله ی آشنا داره با ترس نگاهم میکنه. دو نفر دیگه هم همراهش بودند. با شرم خودم و ازش جدا کردم و روسری و روسرم مرتب کردم. نفسام تند شده بود. سرم پایین بود. از خجالت جرات نداشتم سرم و بالا بگیرم.


  امین ـ چی شده؟ تو اینجا چیکار میکنی سوگل؟


  یکی از همون پسرا که حالا نزدیکمون شده بود به دوستاش گفت: بچه ها بریم! صاحاب سوگلی اومد! دیگه ولش کنیم!


  چشما و لبام و محکم بهم فشرد. حالا امین پیش خودش چه فکری میکرد ... یهو صدای جیغ و داد شنیدم. چشمام و باز کردم. دیدم امین به طرف یکی از همونا حمله ور شده و داره میزندش.


  امین ـ خفه شو آشغال ... دهنت و ببند!


  دوستای امین و بقیه خواستن از هم جداشون کنن اما امین چنان اون و میزد که بیچاره فرصت نداشت یه آخ بگه فقط دو سه تا مشت تو صورت امین زد اما دیگه فرصت پیدا نکرد. به طرفشون رفتم و گفت: امین ... امین ... تورو خدا ولش کن... ولش کن کشتیش!


  بالاخره از هم جدا شدن. امین کنار لبش پر خون بود بود اما پسره لبش پاره شده بود و از دهان و دماغش خون میزد بیرون. دوستاش سریع ازونجا دورش کردن. دوستای امین به آرامش دعوتش میکردن اما امین مدام دستاش و تو موهاش میکشید و من و نگاه میکرد. منم سرم پایین بود و با انگشتام بازی میکردم.یکیشون یقه ی امین و مرتب کرد و با شوخی گفت: بابا یکی از اون مشت های حرفییت و به مام یاد بده یه وقت دیدی خواستیم یکی و بکشیم!


  هر دوشون خندیدن اما امین چشم غره رفت که ساکت شدند.


  امین ـ شما برین من خودم میام! منتظرم نباشین!


  هردوشون رفتند. حالا فقط من و امین اونجا بودیم. چند قدم نزدیک اومد. دلم میخواست بشینم گریه کنم. تند تند نفس میکشید. با عصبانیت گفت: من و نگاه کن!


  سرم و بلند کردم و به چشماش خیره شدم. صورتش از عصبانیت سرخ بود و رگای گردنش زده بود بیرون. لبام داشت میلرزید. دوباره با عصبانیت گفت: اونا کی بودن؟


  چشمام داغ شد. داشت گریم درمیومد.نه! من نباید گریه کنم. من که کاری نکردم. این دفعه با صدای بلندتری گفت: کری؟ میگم اونا کی بودن؟


  من ـ من ... من ...


  امین ـ خفه شو ... خفه شو. دیگه نمیخوام صدات و بشنوم!


  مات نگاهش کردم. انتظار چنین برخوردی و نداشتم. به چه حقی با من اینطوری حرف میزد؟ اصلا مگه اون کی بود؟


  دیگه نتونستم جلوی اشکام و بگیرم. یکم دیگه نزدیکتر اومد. پره های بینیش بالا و پایین میرفت. آروم تر گفت: حالم ازت بهم میخوره ... فکر نمیکردم همچین آدمی باشی!


  پوزخندی زد و گفت: خیلی خوشحالم زود شناختمت! من و بگو با خودم میگفتم تو یه پا روحانی! اما اشتباه میکردم. از هر کدوم چقدر گرفتی که خودت و به لجن کشیدی؟ هان؟ لیاقت تو همون جوجو فوکولیای کثافتن!


  دیگه نتونستم طاقت بیارم. به چشمام زل زده بود و هر چی دلش خواست بارم کرد. دستم و که مشت شده بود و بالا برم و سیلی محکمی تو گوش امین خوابوندم. صورتش و با دستش گرفت و با اخم نگاهم کرد. اشکام و پاک کردم و گفتم: تو ... تو به چه حقی جلو روم ایستادی و بهم تهمت میزنی؟ تو به چه حقی در موردم این فکر و میکنی؟ تو به چه حقی هرچی که دلت میخواد و به زبون میاری؟ هان؟ به چه حقی؟ اگه خوب اون چشمات و باز میکردی میدیدی تا وقتی من تو رو ندیده بودم با این پای چلاقم داشتم از ترس زهره ترک میشدم که اینا دنبال منن!


  دستش و از رو صورتش برداشت. خون رو لبش بیشتر شده بود. گفت: پس ... تو ...


  من ـ منتظر اون دوستای کوفتیم بودم که حالا پشت سرتن!


  سرش و برگردون و به بچه ها که داشتن به طرفمون میومد نگاه کرد. پریناز تا امین و دید سریع به طرفمون اومد و با امین احوال پرسی کرد. چشماش همش رو خون رو لبش بود که یه لحظه قطع نمیشد. اما چیزی نپرسید و با سوال نگاهم کرد. مینو که عقب تر بود داد زد و گفت: پیرزن نیومدی کلی بهمون خوش گذشت! دلت بسوزه!


  وقتی نزدیکتر شد و امین و دید از حرفش خجالت کشید. امین با بچه ها احوال پرسی کرد و به عنوان یکی از آشناهامون معرفی شد. پریناز گفت: حالت خوبه؟ پات بهتر شد؟


  سرم و تکون دادم اما چیزی نگفتم. مهلا با خنده گفت: ای بابا. حالا چون نتونستی بیای بالا ناراحتی؟ خب اینکه گریه نداره. دفعه بعد خودم میبرمت! همه بچه ها خندیدند اما من و امین نه.


  نیلوفر گفت: میتونی بیای پایین؟


  دوباره سرم و تکون دادم و خواستم برم که امین گفت: سوگل خانوم! صبر کنید کارتون دارم!


  با اخم گفتم: باشه برای بعد! دیگه نمیتونم سر پا وایستم!


  پریناز بهم چشم غره رفت یعنی چته تو؟ برای اینکه بچه ها به چیزی مشکوک نشن با موندنم موافقت کردم.


  مهلا همینطور که از پله ها سرازیر میشد گفت: تا تو میای ما وسایل ناهار و آماده میکنیم. چشمکی زد و رفت... وقتی بچه ها ازمون دور شدن امین کنارم ایستاد. حتی نیم نگاهی بهش ننداختم. خیلی از دستش عصبانی بودم. داشتم به این نتیجه میرسیدم که خوب شد پابند عشق یه آدم شکاک و بیشعور و حرف مفت زن نشدم که گفت: سوگل ... سوگل من ... من واقعا معذرت میخوام. تو عصبانیت یه چیزی گفتم اما ته دلم بهش اعتقاد نداشتم! باور کن. بخدا راست میگم.


  چیزی نگفتم. وقتی سکوتم و دید نزدیکم شد. کنار گوشم گفت: هزار بار بهت میگم معذرت میخوام. میدونم نباید اون حرفا رو میزدم! من نباید در پاکی تو شک میکردم! آخه وقتی اون کثافت اون حرف و زد نتونستم خودم و کنترل کنم...اشتباه کردم. باور کن حاضرم هر کاری و بگی بکنم تا من و ببخشی!


  بازم چیزی نگفتم. جایی که ما ایستاده بودیم رفت و امد زیاد نداشت. تقریبا یه جای دنج و خلوتی بود.اومد رو به روم ایستاد و تو چشمام نگاه کرد. از چشماش خوندم که واقعا پشیمونه. اما بازم نمیتونستم ببخشمش. چطور به خودش اجازه داده که اصلا این حرفا رو به زبون بیاره؟ چشمام و از چشماش گرفتم و پشتم و بهش کردم.دوباره اومد جلوم. با ناراحتی گفت: بخدا من معذرت میخوام. چیکار کنم که من و ببخشی؟ هان؟ میخوای از اینجا خودم و پرت کنم؟تو اگه بخوای اینکار و میکنم. به جون مادرم قسم. آخه طاقت ندارم اینطوری ناراحت ببینمت!


  دوباره نگاهش کردم. مثل بچه های مظلوم سرش و کج کرده بود و با بغض نگاهم میکرد. "لعنتی منم طاقت ناراحتی تو رو ندارم! آخه چرا اون حرفا رو زدی؟ واقعا فکر کردی همچین آدمیم؟"


  دیگه بیشتر از نمیتونستم به قهرم ادامه بدم. بخشیدمش ... به لب خونیش نگاه کردم و گفتم: لبتون هنوز داره خون میاد!


  آروم دستش و به لبش کشید و گفت: حقم بود!


  یه دستمال از تو جیبم درآوردم و نزدیکش شدم. بدون اینکه نگاهش کنم دستمال و به لبش کشیدم و تمیزش کردم. کارم که تموم شد به چشماش نگاه کردم. بهم خیره بود و ازم چشم برنمیداشت. منم چند لحظه بهش خیره شدم. چشماش یه برق بخوصوصی داشت. آروم گفت: من و بخشیدی؟


  به صورتش خیره شدم و مثل خودش با آرامش گفتم: آره.


  چشماش لیز خورد و به صورتم ثابت موند. سرمون داشت بهم نزدیک میشد اما من سریع به خودم اومدم و چند قدم عقب رفتم. خدای من! داشتیم چیکار میکردیم؟ خاک تو گورت سوگل! با دستپاچگی بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: من ... من دیگه ... باید برم. بچه ها منتظرمن ... خداحافظ.


  چند قدم که رفتم من و صدا زد. برنگشتم نگاهش کنم. دست و پام داشت میلرزید. آروم اما قشنگ گفت: ممنونم!


  سریع و با احتیاط پله ها رو پایین رفتم. قلبم داشت از سینه بیرون میفتاد. حس خوبی داشتم. وقتی به بچه ها رسیدم سفره پهن بود. با خوشحالی سر سفره نشستم و کلی سربه سر بچه ها گذاشتم و خندیدیم. پریناز مرموز نگاهم میکرد اما من اهمیتی ندادم. حالم خیلی خوب بود. ناهار و که خوردیم به سامان زنگ زدم تا بیاد دنبالمون. از بچه ها خداحافظی کردیم و گوشه ای منتظر سامان موندیم. پریناز علت خوشحالیم و پرسید و منم آروم و همه چیز و از اول تعریف کردم.


  روز خوبی بود ... کاش باز ادامه داشت... از اون روز به بعد عشقم به امین چند برابر شد!


  



  هر روز کارم مدرسه رفتن ودرس و مشق بود.تقریبا درسا سنگین شده بود و من وپریناز زیاد باهم نبودیم. هرچند توفیری به وضع درسامون نمی کرد. زیاد نمی خوندیم، البته بعضی وقتا پریناز رو جو می گرفت مثله بلا نسبت گاو میخوند اونقدر که دلم میخواست کتاب و تو سرش بکوبم. نمره هامونم تقریبا خوب بود. به همونم راضی بودیم. حداقل که از صفر بهتره دیگه. تجربه ی من نشون داده اونایی که مثل چی میخونن همش استرس دارن.نمونش سحر ... نمونه ی بارزی از دلهره.مجسمه ای از دلشوره... و برعکس اونایی که معمولی و کمتر میخونن استرس ندارن....مثل من...که هیچ وقت واسه ی امتحانات دلشوره نداشتم. پریناز همیشه میگفت موقع امتحانا وقتی به قیافه ی آروم تو نگاه میکنم ناخودآگاه منم آروم میشم .... یه بار همین سحر خرخونه ازم می پرسید: شما چرا درس نمی خونید؟ من اگه به جای شما بودم هرروز استرس داشتم. ولی جالب اینجاست که نمره هاتونم خوبه. منم در جوابش گفتم: از خرخونی خوشم نمیاد. من همونی و که تو کلاس فهمیدم و قبول دارم. همون بسمه. توام قشنگ سر کلاس بشین گوش کن، تا نمره هات انقدر افتضاح نشه ...! طبق معمول از حرفم ناراحت شد و ازم جدا شد. پریناز با خنده دستش و روی شونم گذاشت و گفت: بابا تو دیگه کی هستی. این بیچاره نمره هاش کجا افتضاحه؟


  من ـ دِ هست دیگه ... اگه نبود که دیروز بخاطر نیم نمره گریه نمیکرد!


  هردومون زدیم زیر خنده.


  پرینازـ واقعا راست میگن کسی حریف زبون تو نمی شه!


  من ـ آره. خوبه حداقل تو میدونی. به سحرم حالی کن که حریفم نمی شه هی به سمتم نیاد!


  پرینازـ اوه اوه.چه خطرناک!


  تو راه مدرسه یه بسته لواشک بزرگ گرفتم و با پریناز تقسیمش کردم.


  من ـ خب رسیدی خونتون! لواشکتم که خوردی. فردا پولش و بیاری یادت نره!


  پرینازـ باشه. تو فقط منتظر باش. تا فردا . خداحافظی.


  باهاش دست دادم و گفتم: خداحافظ.


  داشتم نزدیک خونه می رسیدم که متوجه شدم یه پسر از روبرو داره به طرفم میاد.فهمیدم می خواد تیکه بپرونه. چون خیره خیره نگاهم می کرد. صورتش سیاه سوخته بود. 10 قدم مونده بود که بهش برسم، راهم و کج کردم و اون سمت خیابون رفتم.خوشبختانه ازون فاصله نمی تونست بهم چیزی بگه. چیزی زیر لب زمزمه کرد و رفت.


  با نگاهی پیروزمندانه زنگ در و فشار دادم. مامان و فریبا خانم تو آشپزخونه بودند.


  من ـ سلام مامان.


  مامان ـ علیک سلام.


  فریبا خانم مشغول هم زدن غذا بود.


  من ـ سلام فریبا خانم خسته نباشی.


  فریبا خانم ـ سلام دخترم.زنده باشی.


  سر قابلمه رو باز کردم.بوی قورمه سبزی اشتهام و تحریک کرد.یه قاشق برداشتم.


  مامان ـ ناخنک نزن!


  من ـ با این بویی که فریبا خانم راه انداخته مگه می شه ناخنک نزنم؟


  مامان نشست و کاهویی رو برداشت ریز کرد و گفت: راستی کارات و بکن بعدازظهر بریم خرید!


  روبروش نشستم و خیاری برداشتم و گاز زدم و گفتم: خرید چی؟


  مامان ـ چند دست لباس زمستونی .


  ابروهام و بالا دادم و گفتم:برای کی؟


  مامان ـ چقدر سوال میپرسی تو دختر. برای تو. یه پالتوام برای خودم.


  ته مونده ی خیارو به سمت سطل آشغال نشونه گرفتم و پرت کردم.خورد به هدف.


  من ـ اوه.پس قضیه اینه. چه عجب یبارم شما گفتید بریم برات لباس بگیریم. تا جایی که یادم میاد همش باید گریه و زاری میکردم تا یه دست لباس برام بخرید!


  سریع از جام بلند شدم و از آشپزخونه بیرون رفتم تا لنگه کفش مامان من و ضربه مغزی نکنه.


  بعدازظهر من و مامان خرید رفتیم و دو دست لباس و خرت و پرتای دیگه گرفتیم.تو راه برگشت بودیم که دونه های برف شیشه ی ماشین و سفید رنگ کرد.


  من ـ وای مامان برف میاد!


  مامان ـ آره دیگه. زمستون سر رسید!


  من ـ آخ جون.خدا کنه تا صبح بباره!


  وقتی از ماشین پیاده شدیم دستم و به طرف آسمون گرفتم.دونه های برف کف دستم و پر میکردند و بعد از مدتی آب میشدند.


  تو سالن نشسته بودم و تلویزیون میدیدم. سامان اومد تو و کنار شومینه ایستاد تا خودش و گرم کنه. نگاهی بهم انداخت و گفت: جوجو میدونی داره برف میاد؟


  بدون این که نگاهش کنم سرم و تکون دادم... دستاش و بهم مالید و گفت: نه مثل اینکه واقعا بزرگ شدی!


  ریز ریز خندید و من هم.


  ***


  



  شب خواب به چشمام نمیومد.خسته از غلت زدن بیخود از جا بلند شدم و کنار پنجره ایستادم و بیرون رو تماشا کردم. بارش برف تندتر شده بود.هوس کردم برم بیرون قدم بزنم.


  شالی رو دورم انداختم و راهی حیاط شدم.


  مدتی کنار درختی از همه ی درختا بزرگتر بود ایستادم و به منظره حیاط که از دونه های برف تزئین شده بود خیره شدم.منظره ی قشنگی بود. انگار آسمون ستاره هاش و روی زمین میپاشیدتا اینجا رو از سیاهی ها دور کنه .سکوت دل انگیزی داشت.چشمام و بستم و به این سکوت گوش دادم. بعد از مدتی چشمام و باز کردم و به برفای زمین خیره شدم.تصویر امین روی برفا نقش بست.داشت لبخند میزد. تو این حال و هوا بودم که یهو دستی روی شونم خورد.از ترس جیغی کشیدم.


  سامان ـ چته؟چرا جیغ میزنی؟


  دستم و روی قلبم گذاشتم و به زمین نگاه کردم. تصویر امین محو شد.


  من ـ زهرمار! قلبم ریخت! عین جن میری و میای! یه بار نشد تو من و نترسونی!


  دستاش و زیر بغلش گذاشت و گفت:تو مگه خواب نداری؟


  به سمت آلاچیق قدم برداشتم. سامان هم شونه به شونه ی من راه افتاد.


  من ـ نه خوابم نمی بره!


  سامان ـ من میدونم چرا!


  نیم نگاهی به صورتش انداختم و گفتم: چرا؟


  سامان ـ چون داره برف میاد!


  لبخند زدم و گفتم: شاید!


  زیر آلاچیق نشستیم.


  سامان ـ از بچگیت یادم میاد هر وقت برف میدیدی ذوق میکردی.


  من ـ من عاشق برفم!


  سامان ـ نمیگفتیَم معلوم بود.


  من ـ تو چرا نخوابیدی؟


  سامان ـ چون تو بیداری. و خندید.


  من ـ کوفت. یه چی بگو حداقل باورم شه.


  آه بلندی کشید و گفت:سردت نیست همینجوری اومدی بیرون؟


  من ـ نه ... نگفتی؟


  سامان ـ هیچی. کارای شرکت یکم بهم ریختست. پول لازمم.


  من ـ خب چرا از بابا نمیگیری؟


  سامان ـ میخوام همین کارو بکنم.


  من ـ خب پس خوبه دیگه.


  سامان ـ آره ... بریم تو سرده.


  من ـ بریم.


  



  



  فصل هفتم:


  صبح تو مدرسه حال و هوای دیگه ای داشت. اونقدر برف اومده بود که همه ی بچه ها به شوروشوق افتاده بودند .


  زنگ تفریح همه ی بچه ها بیرون رفتیم برف بازی کردیم.گلوله ی برفی بزرگی درست کردم و به سمت پریناز نشونه گرفتم.


  من ـ پری ...


  صورتش وبه طرفم برگردوند و من گلوله ی برف به صورتش پرت کردم و زدم به چاک.


  پرینازـ سوگل مگه دستم بهت نرسه.


  صورتش و پاک کرد و به سمت برفا رفت و گلوله ی برفی به اندازه ی هندونه درست کرد و به سمتم راه افتاد.


  پرینازـ حالا دیگه از پشت بهم خنجر می زنی آره؟


  همینجور عقب عقب میرفتم.


  من ـ آره بابا. چجورم.


  دستش و بالا برد و گفت: ای ذلیل مرده!


  گلوله رو پرت کرد و من سریع خودم کج کردم و برفا خورد به سحر. پری به سمتش دوید.


  پرینازـ وای سحر چیزیت که نشد؟


  صورت سحر قرمز شده بود. نگاهی به لباسش انداخت و تکونش داد.


  سحرـ برفیم کردی. حواست کجاست؟


  پریناز لباش و بهم فشرد.


  پرینازـ خب بازیه دیگه. میخواستی نیای تو حیاط!


  سحر خم شد ودستاشو پر برف کرد به سمت پریناز پاشید و گفت: مسخره. و رفت.


  پریناز با دهان کج رفتن سحر و تماشا کرد.


  خندیدم.


  پرینازـ این دیوونست بخدا!


  من ـ بسکه سرش مثه مرغ تو کتابه!


  خندید و گفت: آره.بریم ادامه ی بازی.


  همه ی برفا رو یه جا جمع کردیم و یه سرسره درست کردیم و یکی یکی سر میخوردیم.


  من ـ نیلوفر بیا اینجا!


  نیلوفرـ من سُر نمیخورما گفته باشم.


  من ـ تو بیخود میکنی... بیا اینجا.


  من و پریناز دستاشو گرفتیم و سُرش دادیم.


  نیلوفر جیغ کوتاهی کشید و گفت: خیلی ترسناکه!


  من ـ برو گمشو. دیوونه. این چیه که ترسناک باشه!


  بعد اداش و دراوردم و گفتم: وااای مامانم اینا چه ترسناکه .... ووی ... اَاَاََاَاَی... اوووووی...


  مهلا صدام زد به طرفش برگشتم که یهو یه گلوله برف پرت کرد تو صورتم که مستقیم رفت تو دهانم. همه ی بچه ها غلت میزدن از خنده.منم مجبوری برفا رو قورت دادم.رفتم به طرف مهلا.فرار کرد ولی من گرفتمش و تو برفا قایمش کردم.


  تو راه برگشت به پریناز گفت: آخ جون الان میری دیگه لازم نیست قیافت و تحمل کنم.


  نیشگونی از بازوم گرفت.


  من ـ آی آی آی... درد داره دیوونه!


  پرینازـ خب منم برای همین نیشگونت گرفتم! بچه پررو!


  عطسه ی محکمی زدم.


  پرینازـ آخ آخ فک کنم سرما خوردی!


  من ـ آره.خدا به دادم برسه!


  پرینازـ خدا کنه خوب نشی!


  من ـ لُپت و گاز بگیر! این چه حرفیه؟


  پرینازـ ایشالا این برف آخری باشه که میبینی!


  با کیفم محکم زدم تو سرش و گفتم: خاک تو سرت.من بمیرم که بدبختی!


  خونه که رسیدم یه دوش آب داغ گرفتم.عضلات بدنم گرفته بود.موهام و با سشوار خشک کردم. داشتم موهام و شونه میزدم که مامان برای ناهار صدام زد.پایین رفتم . مامان و بابا و سامان ناهار میخوردند.


  من ـ سلام ...


  دوباره عطسه زدم.


  باباـ سلام باباجون. سرما خوردی؟


  صندلی رو بیرون کشیدم و کنار سامان نشستم و گفتم: آره فک کنم.تو مدرسه برف بازی کردیم!


  مامان ـ خوبه صبح گفتم نری برف بازی!


  سامان ـ شما که میدونید مامان. برف و سوگل از هم جدا نمیشند.


  انگشتم و به سمت سامان تکون دادم و گفتم: به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردی! فردا تعطیلیم دیگه راحت میخوابم.


  سامان ـ فیتیله جمعه تعطیله!


  بعد از ناهار چندساعتی و تو اینترنت چرخیدم و جوک خوندم. آخرش از بعضی وبلاگای مزخرف خسته شدم و کامپیوتر و خاموش کردم. دستام و بالا بردم و کش و قوسی به بدنم دادم.بلند شدم و رو تختم دراز کشیدم.تا سرم و گذاشتم رو بالش خوابم برد. داشتم خوابای خوب خوب میدیدم که با صدای چیزی مثله صدای وز وز زنبور بیدار شدم. چشمام و باز کردم. چشمم به سامان افتاد. "پس صدای تو بود" یه دستش رو زده بود به کمرش و برو بر من ونگاه میکرد.منم نگاهش کردم.دیدم بازم همینطوری نگاهم میکنه. رو تختم نشستم.


  من ـ چیه چی شده؟


  بازم همینطوری نگاه میکنه.


  من ـ با توام چرا حرف نمیزنی؟


  سامان ـ ........


  دستم و جلو چشماش تکون دادم و گفتم: اوا خاک عالم ... خوبی تو؟


  سامان ـ به خوبیه شما که نیستم.میدونی ساعت چنده؟


  "بالاخره زبونش باز شد.الحمدالله"


  من ـ نه.چنده؟


  ساعت مچیش رو نگاه کرد.بعد همونطور جدی رو به من کرد وبا ژست خاصی گفت:ساعت22 و 20 دقیقه نیمه شب شرعی. جوجو خواب آلود!


  هم تعجب کردم هم از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود."وای یعنی این همه خوابیده بودم؟"


  سامان ـ چیه چرا میخندی؟خنده داره خانوم خرسه؟


  من ـ وای سامان باورم نمیشه این همه خوابیده باشم؟


  یه ابروشو بالا داد و با خنده ی خطرناکی گفت:میخوای یه کاری کنم باورت شه؟


  نیشم و تا بنا گوش باز کردم و گفتم: نه مرسی داداشی فهمیدم دیگه.


  روشو کرد به سقف و گفت:خب خدا روشکر!


  انگشتش رو به طرفم دراز کرد و با حالت بامزه ای گفت:حالا بدو برو شام درست کن مردم از گرسنگی!


  من ـ اولا مگه مامان و فریبا خانم نیستند؟ بعدشم مگه من نوکرتم اینطوری بهم دستور میدی؟


  سامان ـ اولا مامان و بابا رفتند عیادت یکی از دوستای بابا. بعدشم فریبا خانم خسته بود گفتم بره یکم استراحت کنه. بعد از بعدشم مگه فکر کردی چی هستی؟


  چشمام و تنگ کردم و گفتم: که اینطور. سامان خان یادت باشه حالا حالا ها باهام کار داریا؟


  خندید و گفت:الهی قربون خواهر کوچولوم برم. من نوکرتم هستم ... اصلا باهم درست میکنیم خوبه؟


  منم خندیدم و گفتم:باشه.گوشام دراز شد!


  بلند شدم.صورتم و شستم و رفتم تو آشپزخونه.در یخچال و باز کردم.


  من ـ سامان به نظرت کدوم و واسه خوردن انتخاب کنیم؟


  سامان اومد کنارم.در حالی که سرش رو میخاروند گفت: اوه اوه ... انتخاب سخت شد.


  من ـ میگم گشنه پلو با خورشت هیچی خوبه؟روشم سالاد پوچی میریزیم!


  سرش و تکون داد و گفت:اوممممم... آره عالیه!


  من ـ دیوونه. حالا چی بخوریم؟یخچال خالیه!


  سامان ـ ای بابا از تو هیچی به ما نمیرسه!


  من و هل داد بیرون و گفت: برو ... برو خودم یه چیزی درست میکنم!


  همینطور که میرفتم بیرون گفتم: زحمت نشه؟


  از آشپزخونه بیرون اومدم و تا وقتی که غذا اماده بشه تو اتاقم رفتم و کمی اتاقم و مرتب کردم. وقتی کارم تموم شد یه آهنگ گذاشتم.


  جلو آیینه ایستادم.پوستی سفید، چشمانی سبز، ابروهای کمون و صورتی کشیده... لبهام و غنچه کردم و تو آینه بوسه ای برای خودم فرستادم. چه جیگری تو بلا!!!!!!!!!!


  یادم باشه اسپند دود کنم.با دستم لپهام و فشار دادم ... آخ قربونت....


  همراه با آهنگ زمزمه کردم.


  تو که چشمات خیلی قشنگه


  رنگ چشمات خیلی عجیبه


  تو که این همه نگاهت


  واسه چشمام گرم و نجیبه


  می دونستی که چشات شکل یه نقاشیه که


  تو بچگی میشه کشید


  می دونستی یانه


  می دونستی یانه


  می دونستی که توی چشمای تو رنگین کمون و میشه دید


  می دونستی یانه


  می دونستی یانه


  این مگه منو دیده واسم آهنگ خونده ؟یه ابرمو دادم بالا...عجـــب!چه بنی بشری پیدا میشن والا


  سوگل یه وقت ترش نکنیا؟


  نه بابا خب واقعیته دیگه


  یکی زدم تو سرم.خاک تو گورت سوگل اینقدر بی جنبه ای...


  



  



  فصل هشتم:


  داشتم جلو آینه همینطور واسه خودم قر میومدم، همین که برگشتم دیدم سامان با یه پیشبند جلوم ایستاده و به کارام میخنده. دیگه آبروم رفته بود کاری نمیشد کرد برای همین خودم و زدم به اون راه و گفتم: این چیه پوشیدی؟


  نگاهی به لباسش کرد و گفت:لباس سوپرمنه...پوشیدم ببینم اندازمه یا نه!


  لبخند زدم.دستی به موهای بلندم کشیدم و گفتم: اتفاقا خیلی بهت میاد!


  بهم نزدیک شد و با لبخند معنی داری گفت: ایشالا عروسی خودتم همینطوری قر بدی!


  با اعتراض مشتی به سینش زدم و گفتم:اِ ... سامان!


  جلوم زانو زد و دستش رو به طرفم دراز کرد و خیلی محترمانه گفت: بانوی من افتخار میدن امشب از غذای خوشمزه ی من امتحان کنند؟آیا وکیلم؟


  دستش رو گرفتم و گفتم: بـــــله! چرا که نه؟


  دوتایی خندیدیم و رفتیم تو آشپزخونه.


  از حق نگذریم سامان دستپختش خوبه...چه املتی بود....


  من ـ راستی مامان و بابا عیادت کی رفتند؟


  سامان لقمه اش و قورت داد و گفت: آقای عظیمی. همون همکار بابا.


  من ـ آهان. خدا شفاش بده. بیچاره از دست قلبش همش راهیه بیمارستانه.دلم برای زنش میسوزه.همش تو هول و ولاست.


  آخرین جرعه آبش رو سرکشید گفت:آخی.چه نازک نارنجی. آبجی کوچولو.


  من ـ هنوز داره برف میاد؟


  سامان ـ اومممم ... چه جورم.فک کنم یه متری برف اومده!


  من ـ چه خوب ... میگم فردا بریم کوه!


  سامان ـ اتفاقا تو فکرش بودم. با امین هماهنگ میکنم.تا اخر شب خبرش و بهت میدم. به پرینازم زنگ بزن. بگو میلادم بیاد!


  من ـ نمیگفتی خودم خبر میدادم!


  چشمکی زدم.


  سامان ـ خواهر خودمی دیگه!


  من ـ آره و باعث سرافکندگیمی!


  بعد از شام گوشیم و برداشتم و به پریناز پیام دادم: فردا شاید بریم کوه. به میلادم بگو.


  پرینازـ امینم میاد؟


  من ـ مگه میشه نیاد؟


  پرینازـ اوه. میتونم الان تصور کنم چقدر خوشحالی!


  من ـ آره خیلی. در پوست خود نمیگنجم! جات خالی امشب یه املتی از صدقه سر داداشمون خوردیم.


  پرینازـ اِ؟ مگه سامان آشپزی بلده؟


  من ـ ـ آره بابا.واسه خودش یه سرآشپزه.میخواد یه کتاب درباره ی طرز پخت تخم مرغ بده بیرون... چی فکر کردی؟


  آخر شب بود داشتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم که سامان از لای در سرک کشید و گفت: قراره فردا اوکیه.به پریناز گفتی؟


  من ـ آره بابا گفتم. کشتی من و با این پریناز!


  خندید و گفت: ساعت 6 راه میفتیم. راستی میلادم میاد؟


  سرم و به نشانه ی آره تکون دادم و رو تختم دراز کشیدم. سامان در و بست و من به فکر فرو رفتم.


  " آخ جون فردا امینم میاد.خیلی وقته ندیدمش.خونشونم نزدیکه و همش دیر دیر میبینمش."


  آهی کشیدم و به پریناز پیام دادم که حتما فردا میریم. ساعت6.


  پرینازـ اوکی.


  چشام و بستم. عجیب بود بعد از اون همه خواب بازم خوابم ببره.


  صبح با تکونای محکم سامان از خواب بیدار شدم.اونقدر محکم تکونم میداد که نزدیک بود از تختم بیفتم.بلند شدم و صورتم و شستم.لباسم و عوض کردم و مانتو مشکیم و تنم کردم. داشتم شالم و مرتب میکردم که سامان اومد تو اتاقم.


  سامان ـ زود باش دیگه! امین پایین منتظره!


  خمیازه کشیدم که دهانم اندازه ی غار علی صدر باز شد.


  من ـ خیلی خب بابا ... میام الان.


  پالتوم و برداشتم و شال و کلاه مشکیم و هم تنم کردم. از پله ها پایین اومدم که دوباره عطسه زدم. سامان و امین رو منتظر دیدم.امین با پالتوی مشکی خوشکل تر شده بود.اصلا هرچی بپوشه خوشکل میشه.عین خودم.


  " انگار با من سِت کرده"


  سامان ـ چه عجب!


  من ـ از ما عجبه ... رو به امین گفتم: سلام. صبح بخیر.


  امین ـ سلام. صبح شمام بخیر.


  دستکشا رو دستم کردم. امین دست به جیب و سامان دست به کمر به دستام نگاه میکردند.


  من ـ مامان اینا خوابند؟


  سامان ـ با اجازه ی شما ... حالا بریم؟


  من ـ آره.


  سر راه میلاد و پریناز رو هم سوار کردیم. سامان و امین جلو و من و پریناز و میلاد عقب نشسته بودیم.برف همه جارو سفیدپوش کرده بود یا به قول سامان همه جارو کفن پوش کرده بود. بارش برف بند اومده بود. مردم در تلاش بودند تا برفها و از خونه هاشون دور کنند. حیف اون همه زیبایی که از زندگی آدم دور بشه.


  پریناز سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: کسی مُرده؟


  سامان و امین و میلاد مشغول صحبت درباره ی یک پروژه ی ساختمانی بودند.


  سرم رو تکون دادم و گفتم: نه چطور؟


  لبخند زد و گفت: آخه سیاه پوش کردی! پالتو سیاه، شال و کلاه سیاه، کفش سیاه ، دستکش سیاه ... هرکی ندونه فکر میکنه کسی مرده.


  من ـ خدا نکنه کسی بمیره ... خب تیپ زدم دیگه.


  یه ابروش و داد بالا و گفت: بایدم بزنی.


  من ـ آره دیگه... میگم خدا کنه امین دوربینش و آورده باشه. میدونی که عکاسیش حرف نداره. میخوام چندتا عکس یادگاری ازینجا داشته باشم.


  پرینازـ آره. خب خودت میاوردی!


  لبام و کج کردم و گفتم: الان یادم اومد.


  دیگه کم کم داشتیم میرسیدیم.


  سامان ـ خانما آقایون لطفا کرایه هاتونم حساب کنید.


  میلاد ـ امین حساب می کنه!


  امین ـ شرمنده من پول همراهم نیست!


  سامان گوشه ای ماشین رو پارک کرد و رو به امین گفت: تو خجالت نمیکشی پول نداری؟


  امین ـ آخه نه اینکه گفتم هرچی بشه تو حساب میکنی. برای همین پولام و نیاوردم تا گم نشه.


  هممون خندیدیم و از ماشین پیاده شدیم.قرار شد تا نصفه های کوه بالا بریم. بعضی جاها لیز بود و مجبور بودم یا دست پریناز و بگیرم و یا دست سامان. وقتی دست سامان و میگرفتم ، من و میترسوند و هی هولم می داد و من جیغم هوا میرفت.بالا خره هرجوری بود خودمون و به یه کافه تریا که وسطای کوه بود رسوندیم. اونجا ایستادیم تا هم استراحت کنیم و هم چایی بخوریم تا گرم بشیم. من و پریناز کنار هم نشسته بودیم و میلاد روبروم و امین و سامان کنارش نشسته بودند. سامان بلند شد تا سفارش چایی رو بده.


  سامان ـ بچه ها چیز دیگه ای هم میخورید؟


  من ـ یکم کیک بگیر! من گرسنمه!


  میلادـ آره. ازون کیک کشمشیا بگیر!


  سامان ـ باشه. پریناز خانم شما چیز دیگه ای نمیخورید؟


  پرینازـ نه ممنون.


  سامان ـ امین؟


  امین ـ نه. از همون کیکا می خورم!


  سامان رفت و میلاد رو به امین گفت: راستی کاش دوربینتم میاوردی.چند تا عکس مینداختیم!


  امین دستاش و روی میز گذاشت و گفت: اتفاقا آوردم!


  به پریناز نگاه کردم و لبخند زدم.


  " آخ جوووون"


  پریناز آروم گفت: خدا دوست داره.


  من ـ آره.


  میلادـ خب پس چایی رو خوردیم بریم چندتا عکس بگیریم. من امروز مریضام و ول کردم اومدم که تو ازم عکس بگیری.


  امین با خنده ـ خوبه پس امروز خوب کاسبی میکنم!


  میلاد دستش و روی شونش گذاشت و گفت : عجب خسیسی تو بابا!


  امین ـ زندگیه دیگه. خرج داره!


  



  



  به دوروبرم نگاه کردم. به غیر از ما چند نفر دیگه هم بودن که فکر میکنم دانشجو بودند. فضای قشنگ و رمانتیکی بود. نورهای قرمز رنگی که فضا رو نورانی میکردند بیشتر تو دل مینشست. تو این مدت بی اختیار نگاهم سمت امین میرفت ... اونم تا میدید مچش و گرفتم حواسش و پرت میکرد... نگاهم رفت سمت پریناز که با خنده من و نگاه میکرد.


  من ـ چیه چرا میخندی؟


  پریناز ـ بابا جمع کن اون شراره های آتش و!


  و به موهام اشاره کرد. دستم و بردم به سمت موهام و شالم و کمی کشیدم جلو.


  من ـ اوه معذرت میخوام! حواسم نبود یه آیت الله کنارم نشسته!


  خندش بیشتر شد و گفت: تنها چیزی که بهم نمیخوره همینه!


  من ـ آره واقعا ...


  پریناز ـ زهرمار ... حالا من یه چیزی گفتم تو باید تصدیق کنی؟


  در همین زمان سامان چایی رو آورد .


  سامان ـ بچه ها مشغول شید... اینم سفارش شما.


  کیکهای خوشمزه ای بود. داغ بود و ترد. تو این هوا میچسبید. داشتم چاییم و میخوردم که صدای گوشیم در اومد.


  من ـ سلام مامان جان.


  مامان ـ علیک سلام. کجایید شما؟


  من ـ مگه سامان بهتون نگفت؟


  مامان ـ نه. چی رو؟


  من ـ مامان جان با پریناز و آقا میلاد و آقا امین اومدیم کوه.


  همه ی نگاه ها به سمت من بود و به حرفام گوش میدادند.


  مامان ـ چرا به من نگفتید؟ سامان چرا گوشیش و جواب نمی ده؟ دلم هزار راه رفت.


  روبه سامان گفتم: گوشیت کو سامان؟


  جیباش و گشت و گفت: آخ. مثله اینکه تو ماشین جا گذاشتم.


  منـ مگه به مامان نگفتی میایم اینجا؟


  سامان ـ نه.


  من ـ مامان جان گوشیش تو ماشین جا مونده. یادش رفته بهتون بگه!


  مامان ـ خیلی خب. مواظب باشید. هوا سرده زیاد اونجا نمونید!


  من ـ چشم. کاری ندارید؟


  مامان ـ نه به سلامت. سلام برسون.خداحافظ.


  من ـ چشم. خداحافظ.


  گوشی و گذاشتم تو جیبم.


  سامان ـ نگران شده بودند؟


  من ـ بله. حداقل یه یادداشت میذاشتی!


  سامان ـ پاک یادم رفته بود!


  "انقدر ذوق داشتی که پریناز خانم و ببینی یادت رفت" نمی تونستم با صدای بلند بگم. با لبخند به سامان نگاه کردم.


  میلادـ میگم حالا که گرم شدیم بریم بیرون یه آدم برفی درست کنیم. کی موافقه؟


  هممون اعلام موافقت کردیم و بیرون رفتیم.


  یه گوشه ای که خلوت تر از همه جا بود رفتیم و برفا رو یه جا جمع کردیم. من و پریناز بدنش رو درست میکردیم و سامان و امین برف میاوردند و بهمون کمک می کردند. میلادم ناظر کار بود و گاهیم دستور میداد.


  امین ـ میگم خسته نشی یه وقت اونجایی. میخوای من بیام به جات؟


  میلاد دستی به پیشونیش کشید و گفت: نه... میدونم کار سختیه. تو از پسش بر نمیای!


  سامان گلوله برفی که تو دستش بود رو به سمت میلاد پرت کرد.


  سامان ـ این و زدم خستگیت در بره!


  میلاد خم شد و گلوله برفی بزرگی رو درست کرد. سامان که دید اوضاع خرابه پا به فرار گذاشت. میلادم دنبالش رفت. امین از جاش بلند شد و دوربینش رو از کوله پشتیش در آورد و از سامان و میلاد که مثله بچه ها دنبال هم میکردند فیلم گرفت. بالاخره میلاد بهش رسید و سامان و برفی کرد. این دفعه نوبت میلاد بود که فرار کنه. امین خم شد و برفها رو جمع کرد و قبل از اینکه سامان به میلاد برسه برفها رو به طرف میلاد پرت کرد.


  امین ـ من زدمش سامان!


  سامان برفی و که تو دستش بود و به طرف امین پرت کرد و گفت:بیخود کردی میخواستم خودم بزنم.


  من و پریناز تو این فرصت گلوله های برفی زیادی رو درست کرده بودیم. یکی یکی برفها رو به طرف سامان و امین میلاد پرتاپ کردیم.


  سامان ـ وای ... تسلیم ... تسلیم.


  میلاد ـ نامردا!


  من ـ هنوز چندتا دیگه مونده.


  پرینازـ تازه اینا گنده تره!


  امین ـ واویلا ... بچه ها حمله!


  اونها هم نامردی نکردند و به طرفمون برف پرت کردند. برفی و که به صورت سامان پرت کردم فکر کنم خیلی دردش گرفته بود که به سمتم دوید و تا نزدیکی پرتگاه دنبالم کرد.


  آدم برفی کارش نیمه تموم مونده بود. دوباره شروع کردیم به ساختنش. اما این دفعه میلاد هم کمکمون می کرد. شال گردنم رو در آوردم و به دور آدم برفی انداختم. امین هم کلاهش رو در آورد سر آدم برفی گذاشت. خوشکل شده بود. از قد سامان هم بلند تر بود. میگم سامان ، چون سامان از همه قد بلندتر بود.البته امین و سامان قداشون زیاد باهم فرق نمیکرد. من و پریناز کنار آدم برفی ایستاده بودیم و امین با ژستای مختلف ازمون عکس می گرفت.


  سامان ـ بابا بسه دیگه. بذارید ماهم عکس بندازیم با این هیولا!


  سامان کنارم ایستاد و میلاد هم کنار پریناز.


  امین ـ 1، 2، 3 ... خب ... حالا کی از من عکس می گیره؟


  سامان ـ بیا تو جای من وایستا. من میگیرم.


  امین کنارم اومد. قلبم به تپش افتاد.


  سامان ـ 1 ، 2 ... 3... تکون نخورین یکی دیگه بگیرم!


  " کاش سامان بخواد چندتا دیگم بگیره" اما افسوس و صد افسوس ...


  سامان ـ خب بسه بچه ها... میگم بازم میرید بالاتر؟


  میلاد ـ بریم بالا ازونجا با تله کابین بیایم پایین.


  پرینازـ آره ... من که موافقم.


  سامان ـ پس بریم.


  وسایلمون رو جمع کردیم و راه افتادیم. من و پریناز عقب تر از همه بودیم.


  پریناز ـ تو سردت نیست؟


  من ـ نه اصلا.


  خندید.


  من ـ چی خنده دار بود؟


  پرینازـ قیافه ی تو!


  من ـ قیافم مگه چشه ؟


  پرینازـ چش نیست دماغه!


  من ـ هه هه هه ... با مزه.


  براش شکلکی درآوردم.


  



  



  فصل نهم:


  رسیدیم به یک صخره ی بلند که بالا رفتن ازش مشکل بود. طرف چپش یه پرتگاه بود که از شانس بد ما باید ازون طرف بالا می رفتی.


  پریناز ـ فکر کنم فراموش کردند ما پشت سرشونیم.


  من ـ آره. ولی عیب نداره. خودمون میریم بالا.


  پریناز ـ من میترسم. خیلی بلنده. پرت میشیم پایین.


  من ـ نه نمیشیم. بیا من کمکت می کنم. اول تو برو.


  پریناز پاش رو میگذاشت رو سنگهای بزرگ و منم گرفته بودمش که نیفته. دستش رو سنگ دیگه ای گذاشت و بالا رفت.


  من ـ ترس داشت؟ دیدی راحت بود.


  پریناز ـ آره ... خب تو بیا بالا. پات رو بذار رو اون سنگا. مثله من که اومدم.


  من ـ باشه.


  پام و گذاشتم رو یه سنگ اومدم بالاتر. یه بسم الله دیگه گفتم و پام و روی سنگ دیگه گذاشتم.بالا رو نگاه کردم. پریناز نبود.دستم و گرفتم به یه سنگ و اون یکی پام رو گذاشتم روی سنگ دیگه. خواستم میون بُر بزنم دو تا سنگ و باهم بیام بالا که سنگ لیز بود و من سُر خوردم. جیغ زدم.


  من ـ واای خدا...


  دو تا دستم و گرفتم به یه سنگ و اما هرچی تقلا میکردم نمی تونستم خودم رو کنترل کنم.


  داد زدم: پری کجا رفتی؟ دارم میفتم!


  پایین و نگاه کردم. اگه میفتادم حتما مرده بودم. چشمام و بستم و آب دهانم و قورت دادم.


  "دوباره سعیم و می کنم."


  قسمتی از صخره که جای پا بود ازم دور بود.برای همین مجبور بودم خودم رو هل بدم به اون سمت.


  من ـ 1 2 3


  خودم رو هل دادم اما نتونستم خودم و کنترل کنم و یه دستم جدا شد. حالا من مونده بودم و فقط یه دست که من رو نگه می داشت.


  گریم گرفته بود.


  من ـ پری خدا لعنتت کنه. آخه کجا رفتی. خدایا کمکم کن.


  دست دیگم رو به یه جای دیگه گرفتم.دستام سرد و بی حس شده بود. دیگه نمی تونستم خودم و نگه دارم.


  دوباره داد زدم: سامان ، پری ... امین ، میلاد...


  اشکام می ریخت. دیگه حتم داشتم که میمیرم. چشمام و بستم.


  " یعنی الان من میمیرم؟ چقدر زود. من یه عالمه آرزو داشتم. خدایا من و ببخش. وای مامان. چقدر ادای معلما رو در آوردم. حالا چجوری ازشون حلالیت بخوام؟ خدایا خودت ببخش. وای بابا کمرت شکست.دخترت جوون مرگ شد...ناکام موند. وای وای .... چقدر سحر بیچاره رو مسخره کردم... خدایا غلط کردم ... ای وای سامان...بی خواهر شدی"


  داشتم دیگه کم کم برای مرگ آماده می شدم که یهو صدای مردانه ای به گوشم خورد: وای سوگل.. سوگل دستت رو بده به من ...


  چشمام و باز کردم. امین بود که دستش رو به طرفم دراز کرده بود و با نگرانی نگاهم می کرد. میخواستم از خوشحالی ماچش کنم. واقعاکه سوگل ... تو این فاصله چطوری میخوای ماچش کنی؟


  امینـ زود باش.


  دستم و دراز کردم. یکم دیگه مونده بود برسه.


  من ـ دیگه نمی تونم. دستام بی حس شدند.


  امین ـ می تونی. دوباره سعی کن.


  دوباره سعی کردم خودم رو به طرف بالا بکشم.. دستم بهش رسید. دستم رو گرفت و با یه حرکت من رو بالا کشید. تا اومدم بالا سریع من و کنارش جای داد. اشکام می ریخت.گریم شدت گرفت. خیلی ترسیده بودم. امین آروم تو گوشم گفت: آروم باش عزیزم... تموم شد. نترس.


  به دورو برم نگاه کردم. .هیچ کس به جز من و امین نبود. بدنم به لرزه افتاد. من و از خودش جدا کرد. فین کردم و گفتم: بقیه کجان؟


  امین ـ بیا بریم. توراه تعریف میکنم.


  من ـ نمی تونم راه برم. پاهام حس ندارن.


  امین ـ بیا اینجا بشین یکم گرم بشی.


  اشکام و پاک کردم و روی تخته سنگی نشستم. دیگه الان حتی سرما رو هم حس نمی کردم. امین پالتوش رو در آورد و به دورم انداخت. بوی عطر خوشبوی امین سرمستم کرد. نفسی عمیق کشیدم.


  امین ـ من و سامان و میلاد اومدیم بالا اما نه از این راهی که شما اومدید.


  نگاه پر سوالم رو به چشماش دوختم و گفتم: پس از کدوم راه اومدید؟


  با انگشتش روبروش رو نشون داد و گفت: اونجا یه راه هست. طولانی تره. اما می ارزه.


  قسمتی که نشونه گرفته بود نگاه کردم. راست میگفت. راه خیلی بهتری بود.شونه هام و ماساژ دادم و گفتم: فکر نمی کردیم راه دیگه ای هم وجود داشته باشه. آخه شما ازمون خیلی جلوتر بودید.


  دوباره نگاهش کردم و گفتم: بقیه کجان؟


  امینـ کنار تله کابین منتظرتون بودیم که پریناز خانم و دیدیم که تنها اومد.گفت سوگل پشت سرش بوده. الان میاد.اما هرچی منتظر شدیم نیومدی. پریناز گفت حتما اومده بالا راه رو گم کرده. به گوشیتم زنگ می زدیم خاموش بود.من اومدم اینجا شاید پیدات کنم. بقیه هم این دورو برا دارن دنبالت می گردند.


  گوشیم رو از جیبم در آوردم. خاموش شده بود.


  من ـ آره ... خاموشه... جیز جیز بشی پری...


  جمله ی آخری و یواش گفتم. اما امین شنید. از لبخندش فهمیدم.


  صدای گوشی امین به صدا دراومد.گوشیش تو جیب پالتوش بود و پالتوشم به دور من. خودش رو خم کرد تا گوشیش رو از جیبش دربیاره. بهم خیلی نزدیک بود.می تونستم صورتش و کاملا ببینم. صورتش سه تیغه سه تیغ بود. بس که صاف بود درست مثله آینه.


  امین ـ الو...... آره پیداش کردم ........الان ......... همون جایی که از صخره اومدن بالا از پریناز خانم بپرس کجاست ........... بیایید اینجا میگم......... نه ........... باشه.


  تماس و قطع کرد و رو به من گفت: سامان بود. الان میان اینجا.


  همینطور که خیره نگاهش میکردم سرم و تکون دادم. تو چشماش یه برق شیطنتی بود. لب پایینش و به دندون گرفت. سرم و پایین گرفتم. فهمیدم خیلی ضایع نگاش کردم. باز سه شد.


  دستم و گرفت و گفت: الان بهتری؟ گرم شدی؟


  من ـ یکم آره.


  امین ـ پس چرا هنوز گریه می کنی؟


  من ـ خیلی ترسناک بود. دیگه کم کم مطمئن شده بودم میمیرم. ازتون ممنونم. معلوم نبود اگه شما نبودید چه بلایی سرم میومد.


  امین لبخند زد و به چشمام نگاه کرد و گفت: دیگه فکرش رو نکن. همه چی تموم شد.


  پشت به من ایستاد و از بالا مناظر پایین رو تماشا می کرد و منم خودش و تماشا میکردم. چقدر واسم عزیز بود. ازین که کنارش بودم احساس خوبی داشتم. یعنی منم براش مهم بودم؟ یا اونم مثل من ترسیده؟خب چرا باید بترسه؟ چقدر خنگی خب هرکی جای اون بود دلش واسه مردن هم نوعش میسوخت. دلم گرفت. یعنی فقط برای انسان دوستی اینکار و کرد؟ یعنی حس دیگه ای نداره؟ سوگل پا میشم خودم از همین بالا پرتت میکنماا. بسه دیگه انقدر چرت و پرت نگو. خسته شدم. الان به این چیزا فکر نکن... سر و کله ی سامان و میلاد و پریناز پیدا شد. سامان جلو پام زانو زد.


  سامان ـ کجا بودی تو؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ حالت خوبه؟ چقدر قرمز شدی.


  خندیدم و گفتم: یکی یکی بپرس. آره خوبم.


  پریناز کنارم نشست و دستام رو گرفت و گفت: چقدر دستات سرده. چی شده بود؟ مگه نیومدی بالا؟


  جریان رو تعریف کردم.


  پرینازـ الهی بمیرم. من و ببخش سوگل. فکر نمی کردم نتونی بالا بیای. آخه خودم خیلی راحت اومدم.


  دستاش و فشار دادم و گفتم: اشکال نداره ... فهمیدم که دیگه نباید به تو اعتماد کنم.


  لباش و بهم فشرد. آماده ی گریه کردن بود.


  خندیدم و گفتم: شوخی کردم بابا. بخشیدم.


  پرینازـ خیلی بدی سوگل ...


  بغلم کرد.


  میلادـ خدا رو شکر به خیر و خوشی همه چیز تموم شد.


  سامان ـ آره. بهتره دیگه بریم. هوا سرد شده.


  سامان و پریناز کمکم کردند تا بلند بشم. پالتو امین رو به طرفش گرفتم.


  من ـ خیلی ممنون ازتون. نمی دونم چجوری تشکر کنم.


  پالتوش رو گرفت و گفت: تشکر لازم نیست. وظیفه ی انسانیم رو انجام دادم.


  حالم گرفته شد.


  " نه پس میخواستی بگه چون دوست دارم نجاتت دادم یا چون برات میمیرم؟ بایدم این وبگه دیگه."


  حوصله ی دلقک بازیای پریناز رو نداشتم که سعی می کرد حالم رو جا بیاره و یا به قول خودش من و سرگرم کنه.


  داخل تله کابین که شدیم هممون ساکت بودیم. انگار این جریان حال همه رو گرفته بود. فقط من بودم که با عطسه های پی در پی سکوت رو میشکستم.


  میلاد ـ فکر کنم سرما خوردید. پری تو کیفت رو نگاه کن. صبح چندتا قرص گذاشتم. ببین سرماخوردگیم هست؟


  پریناز تو کیفش رو گشت و یه بسته قرص بیرون آورد و گفت: آره هست. ولی با چی بخوره؟ آب نیست که؟


  امین ـ من یه شیشه آب دارم.


  شیشه آب و از تو کیفش در آورد و به دستم داد.


  من ـ ممنونم.


  سامان با خندهـ میلاد تو همیشه تجهیزات پزشکی داری؟


  میلادـ خیر سرم دکترم.


  سامان ـ راست میگی. یادم نبود.


  بالاخره رسیدیم و خودمون رو به ماشین رسوندیم. من جلو نشستم. سامان بخاری رو روشن کرد و پالتوش رو به دورم انداخت. کمی که گرم شدم چشمام روی هم افتاد و به خواب رفتم ...


  چشمام و که باز کردم همه جار و تارو میدیدم.


  چندبار چشمام و باز و بسته کردم. بدنم سنگین بود و درد می کرد. زنی سفید پوش بالا سرم ایستاده بود و چیزی رو تو دفتر یادداشت می کرد. سرش رو بلند کرد که دید دارم نگاهش می کنم.


  پرستارـ بیدار شدی؟


  بعد از گفتن این جمله از اتاق بیرون رفت. به هم اتاقیام نگاه کردم. یه تخت خالی بود و تو دو تا تخت دیگم یه پیرزن و یه دختر 27 28 ساله خوابیده بودند. کسی بالا سرشون نبود ... چند لحظه بعد با دکتر وارد اتاق شد.


  دکتر بعد از معاینات گفت: خب ، حالتم که خوبه ... دردی چیزی نداری؟


  من ـ بدنم سنگینه و درد میکنه.


  دکترـ طبیعیه... بخاطر خوابه زیاده.


  من ـ امروز چند شنبه ست؟


  دکترـ شنبه.


  من ـ من چرا اینجام؟ مامان و بابام کجان؟


  دکترـ بیرونن. الان صداشون می کنم.


  دکتر و پرستار از اتاق بیرون رفتند و چند لحظه بعد مامانم و بابا و سامان وارد شدند.


  مامان ـ الهی بمیرم برات مادر. خوبی؟


  مامان روی صندلی کنارم نشست و دستام رو گرفت. بابا و سامان بالا سرم ایستاده بودند.


  من ـ خوبم مامان جان. من اینجا چیکار میکنم؟


  سامان ـ دیروز تو ماشین نشسته بودی خوابت برده بود. وقتی رسیدیم هر چی صدات زدم بیدار نشدی. صورتت قرمز شده بود. داشتی تو تب میسوختی. سریع رسوندمت بیمارستان. تا الان که دیگه تقریبا 30 ساعته که خوابی.


  بابا ـ سامان تعریف کرد که چی شده بود. چرا مواظب نبودی؟


  فقط لبخند زدم.


  مامان ـ دیشب که همش هذیون میگفتی. تبت بالا رفته بود. دکتر اومد بالا سرت تا تبت رو پایین آورد. نصفه عمرم کردی. آقا امین و پرینازم اومدن دیدنت. همه نگرانت شده بودیم.


  فقط نگاه کردم و چیزی نگفتم. سامان دستاش رو تو جیبش کرد و گفت: ولی حیف شد.


  هممون نگاهش کردیم.


  من ـ چی حیف شد؟


  سامان ـ جریان دیروز رو می گم. حیف شد که نجات پیدا کردی.


  مامان با غیظ نگاهش کرد و گفت: صد دفعه بهت گفتم ازین شوخیای بی مزه نکن.


  سامان دستاش رو بالا برد و گفت: ببخشید مامان جان. اونطوری نگاهم نکن.


  بابا با لبخند نگاهش کرد و گفت: پسره خودمی.


  فردا صبح مرخص شدم. وقتی رسیدم فریبا خانم اسپند دود کنان دورم میچرخید و صلوات می گفت. عمو حیدر هم خدا رو شکر میکرد. این ماجرا، ماجرای خاطره انگیزی شد.


  



  فصل دهم:


  نزدیک2 ماه ازون روز می گذشت. یه روز که از مدرسه برمی گشتم ماشین مدل بالایی و پارک شده در حیاط خونمون دیدم. دهانم باز موند.


  " اَاَاَاَاَاَاَاَاَ.. خدایا عجب ماشینی. یعنی مال کیه؟"


  در حالی که دور سرم یه عالمه سوال می چرخید به سمت خونه حرکت کردم. در سالن و بستم و به سمت پذیرایی رفتم.


  شخصی روی مبل پشت به من نشسته بود و من نمی تونستم ببینم کیه. روبروش مامانم نشسته بود. با دیدن من از جا بلند شد و گفت: اینم دختر عمت.


  ابروهام و بالا دادم." دختر عمه؟"


  از جاش بلند شد و به سمتم برگشت."کامبیز"


  لبخندی به لب داشت . من واز سرتا پا برانداز کرد. منم همین کارو کردم. کت اسپرت مشکی با Tشرت طوسی و شلوار جین پوشیده بود. دهانم قفل شده بود. انتظار دیدنش و نداشتم.


  کامبیزـ سلام.


  من ( با کمی مکث) ـ سلام.


  خندید.


  کامبیزـ انگار انتظار دیدن من و نداشتی.


  روی مبلی نزدیک مامان نشستم.با نشستن من مامان و کامبیز هم نشستند.


  من ـ واقعیتش نه. کی برگشتی؟


  کامبیزـ نصفه شب. اما مثل اینکه کسی منتظرم نبود.


  من ـ دایی اینا رفتند شیراز.


  کامبیزـ آره.


  مامانـ من میرم چند تا چایی بریزم.


  کامبیز 5 سال پیش برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و همونجا هم موندگار شد.


  ازون موقع ایران نیومده بود. برای همین از دیدنش تعجب کردم.قیافش عوض شده بود. چاقتر شده بود و موهای بلندش رو از پشت بسته بود. هنوز نگاهش به من بود.


  " هنوزم که چشم چرونی تو "


  از بچگی از کامبیز بدم میومد. مدام چشماش دو دو میزد. حالا با دیدنش هنوز همون حس رو بهش داشتم . مخصوصا اینکه چارچوب نگاهش من بودم.


  کامبیزـ چقدر این روپوش مدرسه بهت میاد. خوشکلتر به نظر میای.


  لبخند مرموزی گوشه ی لبش بود. به چشماش خیره شدم و میخواستم یه جواب دندون شکن بدم. اما نمی دونم تو چشماش چی بود که نتونستم لب از لب باز کنم. پایین و نگاه کردم.


  حس بدی داشتم ... ازجام بلند شدم و گفتم: برمی گردم.


  کامبیزـ باشه.هستیم در خدمتتون.


  " میخوام نباشی"


  بعد از تعویض لباسم مدتی روی تختم دراز کشیدم . حوصله ی نگاه های کامبیز و نداشتم.


  یعنی تا کی میخواد اینجا بمونه؟ اگه تا وقتی که دایی اینا از شیراز میان اینجا...


  وای نه خدایا نمی تونم اینطوری تحمل کنم. خدا کنه تا شب بره.


  کینه و نفرت از کامبیز تمام وجودم و پر کرده بود. نمی دونم این حس بدی که با دیدنش از بچگی داشتم چی بود.


  پر رو با چه وقاحتی من و نگاه میکرد. انگار باربیشم. از تعریف و تمجیدهای کامبیز بر عکس بقیه دخترهای دیگه هیچ خوشم نمیومد.


  یادمه یه بار مهلا شر کلاسمون می گفت: هر وقت پسری ازم تعریف می کنه خیلی خوشم میاد. ته دلم یجوری میشه. دوست دارم بازم بگه. و چندتا از بچه ها حرفش و تایید کردند. اون روز حس می کردم تو یه جمع خل تر از خودم نشستم.


  ـ سوگل ...


  صدای مامان بود که دم در دست به کمر ایستاده بود و من و تماشا می کرد.


  من ـ جانم مامان.


  مامان ـ چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو پایین.


  من ـ خستم مامان. بذار یکم بخوابم.ناهارم نمی خورم.


  مامان ـ بخواب. ولی برای ناهار بیدارت می کنم و از اتاق بیرون رفت.


  مشتی محکم از روی حرص به بالش زدم. با لالایی غرغرام به خواب عمیقی فرو رفتم.


  با تکون های محکمی که سامان می داد چشمام و باز کردم.


  سامان ـ پاشو چقدر می خوابی خرسه تنبل. تو درس و مشق نداری؟ ساعت 9 شبه.


  یادم از امتحان زیست فردا اومد.سریع از جام بلند شدم.چشمم روی عقربه ی ساعت دیواری سر خورد. 2 و 20 دقیقه. نگاه پر خشمم و به سوی سامان پرتاب کردم.ابروهاش و تند تند بالا پایین می برد.بالش و به طرفش پرتاب کردم. رو هوا قاپید.


  خندید.


  من ـ زهرمار. دیوونه ترسیدم.


  سامان ـ چیه نکنه فردا امتحان داری؟ جوجو درس خون!


  من ـ آره.


  سامان ـ خب پاشو ناهار بخوریم بعد درست و بخون.


  در حال بیرون رفتن از اتاق بود که صداش زدم.


  من ـ سامان؟


  برگشت و گفت: جونم؟


  من ـ کامبیز هنوز هست؟


  سامان ـ آره.


  لبام و بهم فشردم و بلند شدم تا لباس مناسبی بپوشم.سامان لبخندی زد و رفت.


  از پله ها پایین اومدم و به سمت میز ناهارخوری رفتم. کامبیز و سامان کنار هم و بابا روبروی آنها نشسته بود.فریبا خانم و مامان در حال چیدن میز بودند.


  من ـ سلام.


  باباـ سلام. ساعت خواب بابا جون.


  من ـ ممنون.


  صندلی کنار کشیدم و کنار بابا نشستم. مامان هم کنار من نشست.


  کامبیزـ مثه اینکه خیلی خسته بودی.


  دوباره به چشماش نگاه کردم. بازم برق چشماش من و خفه کرد. سرم و پایین انداختم.


  من ـ آره. خیلی.


  لبخند گله گشادی زد که همون یه ذره اشتهام کور شد.


  " خب این خنده یعنی چی؟ انگار زعفرون زیاد خورده. همش می خنده... حالا فکر کردی خیلی خوشکلی هی نیشت و برام باز میکنی... "


  سامان و بابا وکامبیز باهم صحبت می کردند. مامان هم هی بشقاب من و پر میکرد و گاهیم به صحبتهای کامبیز گوش میداد.


  و اما من بی دلیل اعصابم خورد بود. دلم می خواست تموم این ظرف و ظروف و تو سر کامبیز خورد کنم. مخصوصا اونجایی که بابام از کامبیز پرسید: خب کی به سلامتی داماد می شی؟


  کامبیز خندید و گفت: فعلا که چندتا نمونه تو ذهنم هست. شاید همشون و گرفتم.


  سامان رو شونش زد و با خنده گفت: یه وقت ترش نکنی. کم بود بازم بگو برات پیدا کنم.


  کامبیزـ پولداریه دیگه. و خنده ی مسخره ای تحویلم داد.


  پوزخندی زدم که از نگاه تیزبین سامان دور نموند.


  " مرتیکه بلهوس. قرص خنده خورده. اون پولات بخوره تو سرت. مرتیکه تیمارستانی"


  خوشبختانه کامبیز نیمه شب بعد از کلی لبخند و دری وری گفتن به خونش رفت تا به قول خودش خستگی راه و برطرف کنه.


  کتاب و برداشتم تا مثلا درس بخونم اما دیدم حوصلش نیست کتاب و بوسیدم گذاشتم تو کیفم و ذوق کنان به خاطر رفتن کامبیزتو رختخوابم رفتم و راحت خوابیدم.خب دختر اون که نمیخواد بخوردت. آدمه دیگه.چشم چرونی دوست داره. اه اه اه.بره بمیره.


  صبح تو مدرسه ماجرای دیروز و برای پریناز تعریف کردم. خندید و گفت: برو بابا توهم.پسر دایی به این پولداری و خوشتیپی داری دیگه. برو تورش کن.


  لبام و کج کردم و گفتم: حیف تورای من که واسه اون پهن بشه.اه اه اه.


  با کتاب یواش زد تو سرم و گفت: دختره خل و چل.


  من ـ خودتی.


  کتاب و از دستش گرفتم و گفتم: به دلم خورده امتحان نمیگیره.


  در همین زمان خانم صابری دبیر زیست وارد کلاس شد و گفت: برای امتحان آماده شید بچه ها.


  پریناز با لبخند گفت : به دلت غلط خورده.


  با خودکار روی میز شکلکی کشیدم و گفتم: حواست باشه ها.برگت و درست بذاری.


  یه ربع بعد از شروع امتحان دبیر برای کاری بیرون رفت و ما با خیال راحت تقلب و شروع کردیم.


  سحرـ چرا تقلب میکنید؟ بخدا به نفعتون نیستاا.


  پوفی کردم و گفتم: لااله الا الله.خدایا صبرم بده.


  پریناز شونه هامو ماساژ داد و گفت: اشکال نداره جوش نزن.برای پوستت بده.


  



  



  از مدرسه برگشتم که دیدم خونه پر از جنب وجوشه و هر کسی یه کاری انجام میده. مامان و فریبا خانم تو آشپزخونه بودند.


  من ـ چه خبره اینجا؟ عروسیه؟ سلام مامان. سلام فریبا خانم.


  مامان ـ علیک سلام. عروسی نیست. مهمونیه.


  فریبا خانم ـ سلام دخترم خسته نباشی.


  من ـ سلامت باشین. حالا مهمونی برای چی؟


  مامان ـ همینطوری. بخاطر تولد تو بهونه ای باشه برای اینکه دور هم جمع بشیم


  سوتی بلندی زدم و گفتم:که اینطور. مگه دایی از شیراز اومده؟


  مامان ـ آره... تا شنید کامبیز اومده راه افتاد. صبح رسید... ساعت چنده؟


  ساعت مچیم رو نگاه کردم و گفتم: 3.


  مامان ـ ناهار خوردی؟


  من ـ این موقع روز گشنه که نمی مونم.


  مامان ـ خب پس برو یه دوش بگیر. بعدش بیا کمک.


  چشم کشیده ای گفتم و به طرف اتاقم رفتم.


  



  



  فصل یازدهم:


  لباسم و درآوردم و راهیه حموم شد. یه دوش گرفتم و با موهای خیس روی تخت دراز کشیدم.تا چشمام و روی هم گذاشتم خوابم برد. با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. گوشی و برداشتم. پریناز بود.


  من ـ سلام پری


  پریناز ـ سلام. خوبی؟ ساعت خواب.


  من ـ تو از کجا فهمیدی خواب بودم؟


  پریناز ـ بیخود نیست بهم می گن پری. این دفعه سومه زنگ می زنم.


  من ـ آره. حموم بودم. میدونی که خواب بعد از حموم میچسبه.


  پریناز ـ خب پس برو بخواب. شب میبینمت.


  من ـ اوه ... یادم نبود مهمونی داریم. الان باید برم کمک مامان.


  پریناز ـ تو و کمک؟


  من ـ آره پس چی؟ فعلا کاری نداری؟الان صدای مامانم در میاد.


  پرینازـ نه کی با تو کار داره. خداحافظ.


  من ـ خداحافظ


  از رختخواب بلند شدم و به سمت کمدم رفتم تا لباس امشب و انتخاب کنم.چند دست لباس و روی تخت انداختم و نگاهشون کردم.دو تا عطسه زدم و احساس کردم گلوم به سوزش اومده . خب دختر تو که میدونی زود سرما می خوری برای چی با موهای خیس می خوابی؟ دِ خُلی دیگه...


  به افکار توی سرم اهمیتی ندادم و مشغول بررسی لباس ها شدم. آخر یه پیراهن یاسی رنگ که تا رو زانوهام بود و و انتخاب کردم.لباسم و پوشیدم و جلوی آینه ایستادم. فقط یه جوراب کم داشت. تو کمدم و گشتم و جوراب مشکی پیدا کردم. جوراب و پام کردم و دوباره جلوی آیینه ایستادم. محشر شده بودم. موهام و شونه کردم و بستم. آرایش ملیحی کردم.رژ صورتی رو به لبام مالیدم و لبام و بهم فشردم.تو آینه خودم و ورانداز کردم.سرم و چندبار چرخوندم و فوت کردم.


  من ـ بترکه چشم حسووووووود.


  خداییش من هرچی بپوشم بهم میاد.خب بسه دیگه. الان خودم خودمو چشم میزنم.


  پایین رفتم و کمی به مامان کمک کردم تا مهمونا سر رسیدن.اول از همه دایی مهرداد با زندایی سوسن و آقا پسرشون کامبیز اومدند.


  خیلی خوشم میاد.اول این کامبیز اومد.


  بعد از کمی گفت و گو به ترتیب خاله سارا و خاله لیدا و عمو علی و عمه عاطفه و خانواده ی امین و پریناز سر رسیدند. همه ی مهمونا اومده بودند. امین بلوز بافت قهوه ای پوشیده بود. رو مبل نشسته بود و دستش رو به دسته ی مبل تکیه داده بود و به حرفای فرامرز گوش می داد و گاهیم سرش رو تکون میداد.داشتم نگاهش میکردم که پریناز زیر گوشم گفت:بدبخت و خوردیش که.انقدر ضایع نگاه نکن.همه فهمیدند.


  همون موقع نگاه امین به طرفم چرخید. سریع سرم و به طرف پری چرخوندم و گفتم: راست میگی. اصلا حواسم نبود. خیلی ضایع بود؟


  پرینازـ آره خیلی.همه هی نگات میکردند و بهت میخندیدند.


  دستم و جلو دهانم گذاشتم و گفتم: وای ... دروغ میگی!


  خندید و گفت: آره دروغ گفتم. کی حواسش به توئه بابا.


  من ـ زهرمار. بی مزه.


  ساناز دختر خاله لیدا کنارمون نشست و گفت:خب چه خبر سوگل جون؟کم پیدایی؟


  



  



  من ـ سلامتی.چیکار کنیم دیگه. درس و مدرسه و هزار تا گرفتاریه دیگه داریم.


  سانازـ اوه.همچین میگی انگار شوهر و بچه داری.


  من ـ تو از کجا میدونی شاید داشته باشم.


  پریناز و ساناز زدن زیر خنده. مهسا خواهر امین با پسرش پویا و یلدا و هایده دخترای عمو علی هم به ما اضافه شدند.


  یلدا دانشجوی ترم آخررشته ی هنر و هایده دانشجوی ترم اول رشته ی معماری بود. با اینکه همسن و سال نبودیم. اما صمیمیتی خاص بین هر 6 نفرمون بود که باعث میشد سن و سال از جمعمون دور باشه... دست پویا پرتقال بود. گاز که میزد صورتش به حالت بامزه ای ترش میشد.


  یلداـ به چی میخندین بگید ماهم بخندیم.


  من ـ به پسرا.


  هایده ـ به پسرا؟


  من ـ آره... اونجا رو نگاه کنید.


  سیاوش و ارسلان پسرای خاله لیدا و فرامرز پسر عمو علی وسامان و امین و کامبیز و میلاد دور تلوزیون نشسته بودند و فوتبال میدیدند و هر از گاهی صداشون بالا میرفت.


  مهسا ـ انگار استادیومه.


  پرینازـ آره.


  من ـ میگم یلدا قصد عروس شدن نداری؟


  هایده ـ هنوز به مرد رویاهاش نرسیده. و خنده ی ریزی کرد.


  یلدا ـ هه هه هه ... رو آب بخندی. نخیر.هنوز دم به تله ندادم.


  من ـ تله همینجا نشسته ها. چشمکی بهش زدم.


  یلدا ـ منظورت چیه؟


  من ـ خودت و به کوچه ی حسن چپ نزن.


  هایده ـ راست میگه دیگه. دوباره خندید.


  یلداـ هایده اخر میزنمتا. هی میخنده.


  مهسا ـ قضیه چیه؟


  من ـ والا ...


  یلدا جلوی دهانم و گرفت نذاشت ادامه ی حرفم و بزنم.


  یلدا ـ مُردی اگه بگی.


  سانازـ بابا بذار بگه دیگه. چیکارش داری؟


  اشاره ای به هایده کردم. هایده دستای یلدا رو گرفت و من تونستم بقیه حرفم و بزنم.


  من ـ عذر میخوام.یه نقص فنی بود که برطرف شد. والا چند ماه پیش سیاوش پسر خالم خواستگاری یلدا جون اومدن.ایشونم پسر خالم و تو آب نمک خوابونده.


  مهسا ـ پس مبارکه.


  ساناز شروع کرد به دست زدن. یلدا سرخ شد. دستای ساناز و گرفت و گفت: چی چی و مبارکه. سوگل خیلی نامردی.


  من ـ وا. مگه چی گفتم؟ حالا خوبه بدت نمیادا.من که میدونم ته دلت چجوری شد.بابا انقدر پسر خالم و اذیت نکن. یه بله بگو و خلاص.


  سانازـ راست میگه.داداش بیچارم گناه داره.


  یهو هایده شروع کرد به بلند بلند خندیدن.


  پریناز ـ کی تورو قلقلک داد؟


  هایده ـ دیروز داشتم خونه رو جمع و جور میکردم یهو یه کاغذ پیدا کردم. میدونی توش چی نوشته بود؟


  من ـ چی بود؟


  هایده ـ نوشته بود: یلدا=سیاوش . یه قلب گنده هم دورش کشیده بود.


  هممون زدیم زیر خنده. یلدا با چشمایی که بیش از حد باز شده بود به هایده نگاه کرد و گفت: تو اون و از کجا پیدا کردی؟


  مهسا ـ یاد بچگیات افتاده بودی؟


  من ـ میخواستی یه تیرم رو قلب بکشی.


  مهسا ـ با چند قطره خون که ازش میچکه.


  پرینازـ پایینشم مینوشتی LOVE


  یلدا ـ بسه دیگه. جنبه داشته باشید.


  من ـ خیلی باحال بود. هیچ وقت یادم نمیره.


  چپ چپ نگاهمون میکرد ولی ما اهمیت نمیدادیم و میخندیدیم. دید ما همینطور داریم میخندیم خودشم به خنده افتاد.


  یلدا ـ خودمونیما، خودمم نمیدونم چرا اینکارو کردم. بیکار بودم. راست میگید، چه کاره مسخره ای.اصلا فکر نکرده بودم.


  هایده ـ عاشقیه دیگه.


  ساناز ـ حالا خودت بگو هایده نمیخوای عروس شي؟ یا میخوای به پای آبجیت بسوزی؟


  قیافه ی آدمای بیچاره رو به خودش گرفت و گفت: هنوز اونی که میخوام و پیدا نکردم!


  مهسا ـ شما چجور آدمی می خوای جناب؟


  آهی کشید و با سوز گفت: سیا باشه سوخته باشه ... نمدی به کول داشته باشه ... یه خورده پول داشته باشه


  من ـ خب این که غمی نداره ازینا سر چهار راه پره برو یکی وردار ببر خونتون.


  همه زدیم زیر خنده ... یهو صدای جیغ پسرا هوا رفت. همه ی نگاه ها به سمت اونا کج شد. انگار تیمشون بُرده بود.


  



  



  خاله سارا 3 تا پسر داشت که هر سه تاشون رو داماد کرده بود و اونها هم همگی رفتند لندن. خیلی اصرار کردند که خاله هم بیاد اونجا اما خاله گفت من کشور خودم رو بیشتر از همه جا دوست دارم. بیچاره خالم همیشه تنهاست. برای همین مامانم زیاد بهش سر میزنه.


  عمه عاطفه هم 6 سال پیش ازدواج کرد و الان دختر 4 ساله به اسم صدف داره.


  از بقیه جدا شدم و رفتم تو اتاقم تا گوشیم و بیارم و عکس خنده داری که از مدرسه گرفته بودم و به بقیه نشون بدم. اما هرچی تو اتاقم دنبال گوشیم گشتم نبود که نبود.


  ـ دنبال این میگردی؟


  به سمت صدا برگشتم. کامبیز گوشیم و به طرفم دراز کرده بود و یه دستشم تو جیبش بود. یک قدم به طرفش رفتم.


  من ـ دست تو چیکار میکنه؟


  خندید و نزدیکم شد.خیلی نزدیک.هنوز داشتم نگاش میکردم. به چشماش نگاه کردم. باز هم برق چشماش من ومیخکوب کرد... چشماش درست مثله چشمای ببر بود...دستم و گرفت و گوشی و تو دستم گذاشت و انگشتام و فشار داد... یه لبخند مرموزی زد.


  کامبیزـ پایین روی میز ناهارخوری بود.


  " روی میز ناهارخوری؟ من کی اونجا گذاشتم؟ اصلا این برای چی ورش داشته؟"


  دستش و جلوی صورتم آورد و یه بشکن زد.


  کامبیزـ های خانومی! حواست کجاست؟


  خانومی!!!


  این چی میگه؟ چرا چشماش اینطوریه؟ چشماش چه رنگیه؟ چشماش یه جذبه ی خاصی داشت. ناخوداگاه ادم دلش میخواست همش نگاش کنه تا بفهمه این برقی که همیشه تو چشماشه از کجا آب میخوره.


  بازوهام و گرفت و گفت: سوگل... خوبی؟


  سرم و به چپ و راست تکون دادم تا مغزم بیاد سرجاش. خودم و از دستاش بیرون کشیدم... دستی به موهام کشیدم. کامبیز خیره خیره نگاهم میکرد.


  من ـ ممنون.


  راه افتادم برم که یهو کامبیز بازوم و گرفت. به طرفش برگشتم.


  کامبیزـ سوگل امشب خیلی خوشکل شدی...


  اخم کردم و دستم و روی دستش گذاشتم اما محکم بازوم و گرفته بود و نمی ذاشت جدا کنم.


  من ـ چی میگی تو؟ ولم کن.


  نزدیکم شد و با یه اخم کوچولو نگاهم کرد.سعی میکردم به چشماش نگاه نکنم.


  آروم گفت: نمیشه یه دفعه باهام مهربون باشی و هی جوابم و ندی؟


  فشار دستش روی بازوم بیشتر شد.


  من ـ آخ دیوونه. ولم کن دستم شکست.


  سرتاپام و برانداز کرد و با آرامش لبخندی زد... دیگه داشتم کنترلم و از دست میدادم.


  من (تقریبا با داد) ـ میگم ولم کن.


  کامبیزـ تو چشمام نگاه کن تا ولت کنم.


  انگار خودشم میدونه چشماش آهنربا داره. شاید فهمیده که برق چشماش اذیتم میکنه!


  کامبیزـ نگاه کن.


  سرم و بلند کردم. چشمام از روی لبهاش و بینیش رد شد و روی چشماش ثابت موند. آب دهانم و قورت دادم. لبخند عمیقی زد و بازوم و از دستش جدا کرد. دستی به موهای بلند و لختش کشید و با لبخند از اتاق بیرون رفت ... و اما من گیج و منگ وسط اتاق ایستاده بودم. معنی لبخندش رو نفهمیدم... چشماش افکارم و بهم میریخت. کنارش میشدم یه دست و پا چلفتی... اون چشمای مشکیش چی داشت؟ دستی به بازوم کشیدم.دردم گرفت.


  من ـ ای دستت چلاق شه کامبیز. عجب احمقیه.


  پوفی کردم و تا خواستم از اتاق بیام بیرون که ارسلان و دیدم که داشت به سمت اتاقم میومد.


  من ـ اِ ... تو اینجا چیکار میکنی؟


  ارسلان ـ قرص سردرد داری؟ خاله گفت از تو بگیرم!


  من ـ آره. صبر کن تو اتاقمه!


  دوباره برگشتم تو اتاقم ارسلان هم اومد تو. کشو کمدم و باز کردم و گفتم: سرت برای چی درد گرفته؟


  سری تکون داد و گفت: از دست این دنیا!


  من ـ دنیا؟ چرا؟ چیکارت کرده مگه؟


  قرص و دادم بهش و گفت: بپرس چیکار نکرده! هر بلایی سر من اومده تقصیر اونه!


  با تعجب گفتم: چی میگی؟ درست بگو بفهمم حرفتو!


  رو صندلی نشست و یه لیوان آب ریخت و با قرص خورد. ساکت نشست و به یه گوشه زل زد.


  دستم و جلوش تکون دادم و گفتم: هوی .. کجایی؟


  ارسلان ـ سوگل من عاشق شدم!


  لبخندی زدم و گفتم: ای ناقلا خب زودتر بگو دیگه! حالا اون کی هست؟ من میشناسمش؟


  زل زد بهم و گفت: خیلیم خوب میشناسیش!


  من ـ زود باش بگو اون کیه؟


  ارسلان ـ ولش کن!


  من ـ چی چیو ولش کن؟ بگو دیگه؟


  ارسلان ـ بگم؟


  من ـ آره.


  ارسلان ـ واقعا بگم؟


  من ـ ای درد آره بگو دیگه.


  ارسلان ـ اصلا ولش کن!


  من ـ میزنمتا! یالا بگو!


  ارسلان ـ ناراحت نمی شی بگم؟


  من ـای بابا ... نه!


  ارسلان ـ قول میدی؟


  من ـ اااااه ارسلان! آره قول میدم!


  سرش و انداخت پایین و رفت تو فکر. دو دقیقه بعد سرش و بالا گرفت و گفت: میخوای نگم؟


  من ـ زهرمار! خفم کردی! دِ بگو دیگه!


  بهم خیره شد. آب دهانش و قورت داد و گفت: باشه باشه میگم ... اون ...


  من ـ هان؟


  ارسلان ـ اون ... تویی!


  یهو وا رفتم. چشمام شده بود عین توپ فوتبال. جیغی کشیدم و گفتم: چــــــــی؟


  زد زیر خنده و گفت: شیطون قند تو دلت آب شد نه؟


  فهمیدم دستم انداخته. خطرناک نگاهش کردم و گفتم: ارسلان میکشمت!


  حمله کردم سمتش که مثل برق از تو اتاق پرید بیرون و گفت: بی جنبه خودت اول شروع کردی خب!


  دور خونه دنبالش میدوییدم. بالاخره با پادرمیونیه بزرگترا ولش کردم.


  



  



  موقع شام پریناز و هایده کنارم و امین و سامان و کامبیز روبروم نشسته بودند.


  کامبیز قاشق و تو دهانش گذاشت و گفت: راستی سوگل چه رشته ای می خونی؟


  نگاه من وامین بهم افتاد. سرش و پایین انداخت مشغول تیکه کردن گوشت شد. نیم نگاهی به کامبیز انداختم.


  " به تو چه مشنگ"


  من ـ تجربی.


  کامبیزـ پس پزشکی میخوای بخونی.


  من ـ اگه خدا بخواد.


  کامبیز ـ میتونی بیای آمریکا پیش من اونجا بهتره. امکانات بیشتره. نظرت چیه؟


  امین همچنان سرش پایین بود و به من نگاه نمیکرد. اما من نگاهش میکردم. عضلات فکش که منقبض شده بود از چشم من و پریناز دور نماند.


  من ـ نه همینجا بهتره. اینجا رو بیشتر دوست دارم.


  کامبیز پوزخندی زد و به امین نگاهی کرد و گفت: حدس میزنم برای چی اینجا رو دوست داری.


  داشتم به امین نگاه میکردم که یهو سرش و بلند کرد و نگاهش با نگاه من تلاقی کرد. سریع سرم و پایین انداختم و لیوان نوشابم و برداشتم.


  پریناز آروم گفت : منظورش چیه؟


  نوشابم و سر کشیدم و نگاهی مات بهش انداختم.


  پرینازـ فکر کنم از علاقه ی تو به امین پی برده باشه.


  من ـ از کجا می دونی؟


  پرینازـ آخه همون اول مهمونی وقتی داشتی امین و نگاه میکردی اونم داشت نگاهت میکرد. بعضی وقتام نگاهی به امین میکرد.انگار میدونست داری به اون نگاه میکنی.


  من ـ به درک که فهمید.


  پرینازـ دیدی وقتی کامبیز بهت گفت بیا پیش خودم امین چقدر داغ کرد؟


  لبام و کج کردم و سرم و تکون دادم.


  هایده ـ شما دو تا چی در گوش هم میگید؟


  پرینازـ داشتیم میگفتیم هایده چقدر فوضوله.


  هایده ـ ااا؟ پس خوبه شما هم فهمیدین.


  اعصابم خورد شده بود. امین دیگه نگاهم نکرد.


  " مرتیکه امل و دم اسبی. اصلا به توچه کجا درس میخونم."


  سفره رو جمع کردیم و همه ی ظرفا رو تو آشپزخونه روی هم تلنبار کردیم. قرار شد من و یلدا و هایده بشوریم و پریناز و ساناز ظرفا رو خشک کنند. فریبا خانم و نذاشتم که به ما کمک کنه. از صبح خیلی زحمت کشیده بود. دلم نیومد این همه ظرف و اون بشوره.


  داشتیم آماده میشدیم برای شستن ظرفا که سیاوش وارد آشپزخونه شد.


  سیاوشـ خانما شما برید ما آقایون ظرفا رو میشوریم .بعد سامان و ارسلان و صدا زد. هر 2تاشون اومدند تو.


  سامان ـ چیه؟


  سیاوش ـ میگم خانما خسته شدند بیایم ما بشوریم.


  ارسلان خندید و گفت : از خودت مایه بذار. مارو برای چی صدا میزنی؟


  سامان زد رو شونه ی سیاوش و گفت: بابا خودشیرینیم حدی داره.


  سیاوش بیچاره سرخ شد و ما همه زدیم زیر خنده. به یلدا نگاه کردم. سرش و انداخته بود پایین و لبخند میزد.


  من ـ شما آقایون ازین کارا سر در نمیارین. بدتر کثیف کاری میکنید. شما برید.


  سامان ـ بله ... کارو باید به کاردون سپرد.


  ارسلان ـ دقیقا ... وظیفه ی دخترا شست و شویه. ما فقط باید بخوریم و بخوابیم.


  سامان ـ دمت گرم.


  ارسلان 2 سال از من بزرگ تر بود. انگشت تهدید و به طرفش تکون دادم.


  من ـ ارسلان خان دارم برات.


  ارسلان زد تو سرش و گفت: خدا به دادم برسه.


  ساناز ـ تا کفیتون نکردم برید بیرون.


  آقایون بیرون رفتند و ما شروع به شستن کردیم. یلدا ساکت بود و هیچی نمیگفت.


  دستای خیسم و به صورتش پاشیدم. از رویا بیرون اومد.


  یلداـ چیکار میکنی دیوونه؟


  من ـ یارتون رفت. به چی داری فک میکنی؟


  هایده خندید و گفت: خب معلومه دیگه به همون یار.


  یلدا ـ باشه نوبتم میرسه مسخرتون کنم.


  پرینازـ راست میگه دیگه انقدر اذیتش نکنید.


  یلدا ـ خدا از دهنت بشنوه پری. نمیدونی چی میکشم از دست اینا. هایده که که چپ میره و راست میره از یارم میگه.


  هممون زدیم زیر خنده. یلدا هم ازین حرفی که زد تعجب کرد.


  سانازـ خوبه که بدت میومد از یارت حرف بزنیم.


  من ـ بابا من که گفتم تو دلش چه خبره. فیلم بازی میکنه. میگم ساناز امشب خیلی خوشحالی. چیزی شده؟ خبریه؟


  ساناز بشقابی رو که خشک کرده بود و کنار بقیه ی ظرفا گذاشت و گفت: اومم ... آره ... خبریه. اونم چه خبری!


  پرینازـ اون خبر چی هست که داری از خوشحالی بال درمیاری؟


  سانازـ امروز عشقم رو دیدم.


  هایده ـ وای خدای من ... ای داد بی داد ... انگار ما از غافله عقب موندیم .... مبارک باشه حالا کی هست؟


  سانازـ برو بابا ... شوخی کردم ... حالا نوبت من رسید؟


  



  



  فصل دوازدهم:


  بعد از شستن ظرفا همگی بیرون رفتند فقط من موندم تا ظرفا رو سرجاشون بذارم. دستام و با حوله خشک کردم و از آشپزخونه اومدم بیرون که همگی جیغ زدند : تولدت مبارک ...


  خودم یه لحظه ترسیدم. دستم و روی قلبم گذاشته بودم. دخترا دست می زدن . پسرا تولدت مبارک می گفتند


  پریناز کلاه به سر دستم و کشید ومن و روی صندلی نشوند. سامان آهنگ تولد گذاشت.


  جشن تو جشن تولد تموم خوبیاست


  جشن تو شروع زیبای تموم شادیهاست


  تولدت مبارک


  تولدت مبارک


  سامان و ارسلان شروع به رقص کردند و ادای دخترا رو در میاوردند. ما هم دست میزدیم و به کاراشون میخندیدم. فرامرز روسری سرش کرد و به طرف سامان رفت. دستش رو به طرف سامان دراز کرد و به حالت ناز بالا رو نگاه کرد. سامان یه دستش رو روی سینش گذاشت و با دست دیگه دست فرامرز رو گرفت و بوسید.چشمم به هایده افتاد که قایمکی با گوشیش فیلم می گرفت. متوجه نگاهم شد. انگشتش رو به نشانه ی سکوت روی بینیش گذاشت. چشمکی زدم.


  نگاهم به امین افتاد که با خنده به سامان و ارسلان و فرامرز نگاه میکرد و دست میزد. نگاه امین به طرفم کج شد.نتونستم نگاه از چشماش بردارم. لبخند زد و ابروهاش و بالا برد. سامان جلوم ایستاد و همراه با آهنگ میخوند و ادا در میاورد.


  عزیزم هدیه ی من برات یه دنیا عشقه


  زندگیم با بودنت درست مثله بهشته


  تو خونه سبد سبد گل های سرخ و میخک


  عزیزم دوست دارم تولدت مبارک


  تولدت مبارک، تولدت مبارک


  ارسلان از پشت دو تا دستاش رو روی شونه ی سامان گذاشت و سرش رو به راست و چپ شونه ی سامان تکون میداد و می گفت:امشب تو ببین چه شور و حالی و صفایی


  راستی که گل سر سبد محفل مایی


  امشب رو لبا گل های خنده واسه ی توست


  آرزوی ما بخت بلند در طالع توست


  سیاوش و فرامرز سوت می زدند. بقیه هم دست میزدند و تولدت مبارک می خوندند.


  نوبت به کیک شد. شمع ها عدد 18 رو نشون میداد. چشمام و بستم آرزو کردم که امین برای همیشه کنارم باشه. شمعها رو فوت کردم و همه دست زدند و کیکا بین مهمونها تقسیم شد.


  هر کدوم از مهمونها هدیه هاشون رو دادند و تولدم رو تبریک گفتند. مامان و بابام سینه ریز زیبایی رو هدیه دادند. صورتشون و بوسیدم و بغلشون کردم. سامان گوشی موبایل مدل بالایی و پریناز انگشتر نقره که تو دستم می درخشید و هدیه دادند. اما امین ، جعبه ی کادو پیچ شده ای رو به دستم داد.


  امین ـ تولدتون مبارک ... ناقابله.


  من ـ ممنونم.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  تو دلم گفتم : صاحبش قابل داره ...


  کادو رو باز کردم. جعبه ی موزیکالی که به شکل قلب بود. دکمه اش رو فشار دادم. دختر و پسر با موزیک آرومی که پخش می شد می رقصیدند و بر سرشون ستاره های درخشان و زیبایی می بارید. هدیه ی قشنگ و زیبایی بود. کنار جعبه موزیکال یه جعبه ی کوچیک دیگه بود. جعبه رو باز کردم. یه گردنبند که روش نوشته بود : سوگل


  من ـ وای ممنون. چقدر قشنگه.


  به چشماش نگاه کردم. چشماش برق میزد. لبخند عمیقی زد. منم لبخند زدم و سعی کردم با این لبخندم خوشحالیم و نشونش بدم.


  



  



  کامبیز هم ساعت مچی گران قیمتی رو هدیه داد. " نه بابا ولخرجم که هست" هر کدوم از مهمونها کادوهاشون و دادند و تولدم رو تبریک گفتند. نیمه شب که همه ی مهمونها رفتند. بعد از گفتن شب بخیر به اتاقم رفتم و هدیه امین رو روی میز گذاشتم و بهش خیره شدم.


  دکمه اش و فشار دادم و به رقص دختر و پسر نگاه کردم.جعبه رو نوازش کردم. گردنبند و برداشتم وبه گردنم انداختم. تو گردنم میدرخشید. زنجیرش بلند بود.تا روی سینم میومد... گردنبند و تو دستم فشردم. قسم خوردم که هیچ وقت از خودم جداش نکنم.دفترم و برداشتم و اتفاقات امشب رو یادداشت کردم.


  حس و حال عجیبی داشتم. نگاه امین رنگ دیگه ای داشت.کاش ازش یه عکس داشتم. راستی شاید سامان داشته باشه. فردا میرم تو اتاقش میگردم.دستام و بهم مالیدم روی تختم دراز کشیدم. به گردنبند نگاهی انداختم وگفتم:شب بخیر امین. چشمام و روی هم گذاشتم و به خواب رفتم.


  ***


  صبح تو مدرسه پریناز رو دیدم که به دیوار تکیه زده بود.سرش پایین بود . مدام پای راستش رو تکون میداد... هر موقع استرس داشت اینطوری میکرد.


  آروم آروم کنارش رفتم. با صدای بلند گفتم: چرا اینجا ایستادی؟


  با صدای من چنان جیغی زد که همه ی بچه هابه طرفمون برگشتند و نگاهمون کردند. دستش رو گذاشت رو قلبش و چشماشو بست و گفت: الهی بمیری سوگل...چرا زجرکشم میکنی؟


  دستم و گذاشتم رو شونش و گفتم:شوخی کردم بابا...نگاش کن...


  دستم و پس کشیدو به حالت قهر روشو برگردوندو رفت.به دنبالش دویدم.


  من ـ واسا پری..شوخی کردم بخدا ... ببخشید....دفه آخرمه...پریناز


  دستش رو گرفتم و به طرفم خودم چرخوندمش.


  پریناز ـ برو تو دیگه دوست من نیستی...میبینی این همه استرس دارم تو بدترش میکنی...


  من ـ واسه چی استرس؟


  پریناز ـ الان سحر گفت امتحان شیمی داریم.


  دو دستی زدم تو سرم و گفتم: درووغ؟ وای شیمی.


  پرینازـ آره. حالا چیکار کنیم؟


  خندیدم و گفتم: بیخیال ... مثله همیشه... چیکارش میکنیم؟


  اونم خندید و گفت: لغوش میکنیم.


  یه بشکن زدم و گفتم: آ قربون آدم چیز فهم.


  دستش و گرفتم و گفتم: حالا بیا بریم تو.


  دستم و پس زد و گفت: من هنوز باهات قهرم هااا.


  دو دستم رو به هم چسبوندم و جلوی دهانم گذاشتم و گفتم: من بسیار متاسفم عزیزم...دوست بیچارت رو ببخش.


  همینطور من و مثل عزرائیل نگاه میکرد.آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:خواهش میکنم... من وعفو کن...پری تو که مهربونی نه؟


  زل زد تو چشمام. انگشتش و به طرفم تکون داد و گفت: باشه...ولی دفعه آخرت باشه... بخشیدمت...


  دو دستم و به صورتم کشیدم و گفتم: آه...ممنون بانوی من...


  خندید و گفت:باشه...


  من ـ پریناز من واقعا از این همه احساسی که به خرج دادی در عجبم... تا حالا نمی دونستم انقدر با احساس و رمانتیکی...


  هردو خندیدم و به سمت سالن راه افتادیم. وارد کلاس شدیم. بچه ها سروصدا می کردند.


  من ـ بچه ها بابت امتحان نگران نباشید من یه فکری دارم.


  مهلا سوت زد و گفت: ایول سوگل. همیشه فکرت کارسازه. زود بگو ببینم چه فکری داری.


  من ـ فعلا تو پاشو با من بیا تا بهت بگم ، اوی فُکُلاتم جمع کن الان خانم زنگویی با اون صدای زنگ دارش یه چیزی بهت میگه ... بریم پریناز


  



  



  سه نفری رفتیم بیرون و من نقشه رو باهاشون در میون گذاشتم خانم سعیدی دبیر شیمی تو نمازخونه بود. این و وقتی داشتم میومدم تو کلاس متوجه شدم. به مهلا گفتم بره کفشای خانم سعیدی و قایم کنه. من و پریناز رفتیم تو نمازخونه و به خانم سعیدی که مشغول مرتب کردن چادرها بود کمک کردیم و یکم سرشو به صحبت گرم کردیم که وقت کشی کنیم ... آخه یکی نیست بیاد بگه تو رو چه به این کارا...شیمی چه ربطی داره به چادر! والا من که نفهمیدم. خواستیم بیایم بیرون که خانم سعیدی نگاهی به دوروبرش انداخت و گفت: بچه ها شما کفشام و ندیدین؟


  ماهم دورو برمون رو نگاه کردیم و گفتیم: نه ... حتما همینجاست. بازم بگردین.


  من و پریناز بهم نگاه معنی داری انداختیم. چشمکی زدم و الکی خودمون رو مشغول پیدا کردن کفشها کردیم.


  مهلا اومد نزدیکمون و گفت: الهی قربونتون برم خانم. کفشاتون گم شده؟


  خانم سعیدی خندید و گفت: من که می دونم کار توئه. برو بیارشون.


  مهلا دستش و روی دهانش گذاشت و گفت: من؟ خانم چرا تهمت میزنین؟ من کفشای شما رو میخوام چیکار؟


  خانم سعیدی نگاهی بهم انداخت که من لبخند زدم.


  سعیدی ـ کیانی... باز بچه ها رو از راه به در کردی؟


  لب پایینم و گاز گرفتم و گفتم: خانم این چه حرفیه؟ استغفرالله.


  خندید و گفت: از دست تو و این کارات. اگه این کارا رو کردین که امتحان نگیرم، باید بگم که موفق شدید چون دیگه... نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: 45 دقیقه از وقت کلاس گذشته.


  سه نفری هورا کشیدیم و من با نگاهی پیروزمندانه همراه بقیه وارد کلاس شدم.


  زنگ آخر ریاضی داشتیم. خوشحال بودیم که دیگه از دست امتحان خلاص شدیم که خانم محمدی دبیر ریاضی وارد شد و گفت: بچه ها برگه بذارید میخوام امتحان بگیرم.


  اعتراض ما بچه ها فایده ای نداشت. سوالا رو داد. تقریبا آسون بود. سوالات و جواب دادیم که زنگ خورد و همگی بیرون اومدیم.


  از تو کلاس بیرون اومدم که پریناز رو با قیافه ای در هم دیدم.


  من ـ چته؟باز کی بهت گفته چاقی؟


  لبهاش و بهم فشرد و گفت: سوگل حوصله ندارم خفت میکنما ...


  من ـ وااا ... چرا پاچه میگیری؟چی شده باز؟نکنه خراب کردی؟


  پریناز ـ برو بابا ... باز جوک گفتی ...


  آروم به پیشونیم زدم و گفتم: آه ه ه ... حواسم نبود شما علامه تشریف دارین ... حالا نگفتی چه مرگته؟


  پریناز ـ هیچی بابا ... سرم درد گرفته ... دور سرم داره سوال میچرخه ...


  نگاهی به سرش انداختم و گفتم: من که چیزی نمیبینم ... توهم زدی آبجی ... میگم تا شب میخوای اینجا مثه مجسمه وایستی؟بریم دیگه.


  پریناز ـ بریم.


  وقتی از مدرسه اومدم سامان هنوز نیومده بود.در اتاقش نیمه باز بود. در و باز کردم و آروم وارد اتاقش شدم. اتاقش مرتب بود. تعجب کردم. نگاهی به دورو بر انداختم.میزی که کنار تخت سامان بود توجهم و جلب کرد. دستم و بردم که در کشو رو باز کنم اما درش قفل بود. هرچی تقلا کردم بی فایده بود.دستم و گذاشتم روی دهانم تا فکر کنم ببینم چیکار میتونم بکنم.دستم و بردم زیر تخت شاید بتونم کلیدش رو پیدا کنم. بعد از کمی گشتن دستم به یه چیز آهنین خورد. برداشتم و نگاهش کردم. یه دسته کلید بود. کلید و داخل کشو بردم. باز شد.


  "ایول سامی"


  داخلش رو گشتم. دفتر تلفن بود و خودکار و خرت و پرتای دیگه. یهو چشمم به یه آلبوم عکس خورد. آلبوم برداشتم و روی تخت نشستم. صفحه اول و ورق زدم. از چیزی که دیدم تعجب کردم. چند تا عکس از پریناز بود.


  ـ سامان این عکسا رو از کجا آوردی؟ ای شیطون.


  چند عکس از خودش بود. یه عکس از امین که یه پالتوی کرمی تنش بود و هر دو دستش تو جیبش بود. یه لبخندی که میمردم واسه این نوع خنده اش هم رو لبش بود.. به دلم نشست. عکس و برداشتم و چندبار نگاهش کردم.


  ـ بهتره دیگه برم الان سامان سر میرسه.


  آلبوم و گذاشتم تو کشو و درش رو قفل کردم و کلیدش رو انداختم زیر تخت. عکس رو از روی تخت برداشتم.


  ـ با اعلام پیروزی عملیات اتاق رو ترک میکنیم.


  از اتاق بیرون اومدم و در رو نیمه باز گذاشتم و سریع به اتاقم رفتم.


  دوباره نگاهی به عکس انداختم. دفتر خاطراتم و از داخل کمد برداشتم و عکس رو داخلش پنهان کردم.دستی به روی هدیه ی امین کشیدم. آروم چشمام و بستم. نفسی عمیق کشیدم. بوی امین به مشامم خورد. صدای سامان رو شنیدم که آواز میخوند و از پله ها بالا میومد. از اتاقم بیرون اومدم کنارش رفتم و کمی سربه سرش گذاشتم تا ببینم به چیزی شک می کنه یا نه.


  



  



  



  فصل سیزدهم:


  خیابونها حال و هوای عید گرفته بود.بازار ها شلوغ بود و مردم در تکاپو بودند تا رسیدن بهارو جشن بگیرند.خونه تکونی ها شروع شده بود و همه جا از گرد و خاک پاک میشد و کم کم درختان هم از خواب زمستونی بیدار می شدند.


  هر سال دم دمای بهار، موقعی که زمستون بار و بندیلش و بسته و در حال رفتنه، مامان آش نذری به یاد آقا جون و مادرجون درست میکنه و پخش میکنه. امسال هم طبق معمول آش به بار بود و مثل هرسال من مسئول بردن آش به خونه ی امین اینا بودم. اول خواستم پالتوم و بپوشم اما دیدم هوا زیاد سرد نیست برای همین بهترین مانتوم و که سرمه ای بود و با یه روسری سفید که حاشیه ی سورمه ای داشت سرم کردم و اومدم بیرون... خوشبختانه راه زیادی نبود اما تا موقعی که برسم به نظرم خیلی طولانی شد. اف اف و فشار دادم و منتظر موندم.


  ستاره خانم ـ کیه؟


  من ـ سلام. سوگل هستم.


  ستاره خانم ـ سلام عزیزم. بیا تو.


  وارد خونه شدم. ماشین امین و دیدم و نزدیک بود از خوشحالی جیغ بکشم. حیاط به بزرگی حیاط ما نبود اما همون صلح و صفا رو درختا و بوته های گل داشتند. وارد سالن شدم که ستاره خانم به استقبالم اومد. سلام کردم.


  ستاره خانم ـ سلام دخترم. خوش اومدی.


  ظرف آش و دادم و خودم روی مبلی نشستم. ستاره خانم وارد آشپزخونه شد و من تو این مدت فرصت پیدا کردم تا خونه رو برانداز کنم. خونه به بزرگی خونه ی ما بود و با چند دست مبل و لوسترهای زیبا و تابلوهای متنوع تزیین شده بود. ستاره خانم با یه فنجان قهوه برگشت و مقابلم گذاشت.


  من ـ خیلی ممنون. زحمت کشیدید.


  روی مبل روبه روی من نشست و گفت: خواهش میکنم. نذرتون قبول باشه! مطمئنم آش خوشمزه ایه.


  من ـ خیلی ممنون نظر لطفتونه. جایی می خواستید برید؟


  ستاره خانم نگاهی به مانتویی که تو تنش بود کرد و با لبخند گفت: آره میخواستم برم خونه ی مهسا. بچش از دیروز بی قراری می کنه. می خواستم برم یه سری بزنم.


  از جام بلند شدم و گفتم: پس من مزاحمتون نمی شم.


  صدایی از پشت سرم گفت: خواهش می کنم شما اصلا مزاحم نیستید.


  به پشت سرم نگاه کردم. امین با لبخند پشت سرم ایستاده بود و یه فنجون قهوه هم دستش بود.. سرش و کمی به پایین کج کرد و گفت: سلام.


  من ـ سلام.


  به صندلی اشاره کرد و همینطور که می رفت تا خودش بشینه گفت: چرا ایستادید؟ بشینید.


  من ـ نه دیگه بهتره برم. مادرتون میخوان برن.


  ستاره خانم از جاش بلند شد و گفت: نه دخترم. من با آژانس میرم. امین تو رو تا خونه می رسونه.


  من ـ نه آخه راه زیادی نیست... خودم میرم.


  حالا تو دلم داشتند نقل و نبات می پاشیدنا. اینجا ایستادم تعارف میکنم. دِ بشین دیگه.


  ستاره خانم دستش و رو شونم گذاشت و گفت: بشین. من میرم کیفم و بردارم. فکر کنم آژانس خیلی وقته دم دره.


  به ناچار نشستم و ستاره خانم وارد اتاقش شد. امین به قهوه ام اشاره کرد و گفت: قهوه تون سرد شد!


  و خودش لبه ی فنجون و به لبش نزدیک کرد. اما فکر کنم احساس کرد خیلی داغه فنجون و گذاشت روی میز ... قهوه ام و برداشتم و منم به لبم نزدیک کردم که نکنه یه وقت داغ باشه. اما خوشبختانه سرد بود و من یه قلوب خوردم. همین زمان ستاره خانم از اتاق بیرون اومد و گونم و بوسید و خداحافظی کرد و رفت ...


  



  



  امین دستش و روی دسته ی مبل گذاشت و گفت: درسا چطوره؟


  من ـ بد نیست. اما چه بد باشه چه خوب بالاخره باید بگذرونیمش.


  خندید و گفت: اما مطمئنم به شما بد نمیگذره. نه به شما و نه به دوستانتون.


  من ـ چطور مگه؟


  پاش و روی پای دیگه انداخت و گفت: خب چون همه از مصاحبت با شما لذت می برن. قطعا می تونه لحظه های خوبی برای شما و بقیه باشه.


  دستی به روسریم کشیدم و کمی عقب دادم و گفتم: غلو میکنید.


  امین ـ تاحالا شاید من و شناخته باشید که بی دلیل حرفی و نمی زنم.


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: به هر حال از تعریفتون ممنونم.


  فنجون و برداشتم و به مبل لم دادم و پام و روی پای دیگه انداختم و سعی کردم پرستیژه خودش و بگیرم. امین از این حرکتم خندش گرفت و لبخند پر رنگی زد که دندونای سفید و ردیفش نمایان شد. منم خندیدم و ابروهام و بالا انداختم.


  هر دومون قهوه رو در سکوت خوردیم و من هر وقت به امین نگاه میکردم سریع چشاش و می چرخوند و نگاهش و معطوف جای دیگه میکرد ومن تو دلم قربون صدقه ی چشماش میرفتم.


  از جاش بلند شد و گفت: من میرم سوییچ ماشین و بیارم.


  از پله ها بالا رفت و به گمونم وارد اتاقش شد. خیلی دلم میخواست برم اتاقش و ببینم اما حیف که نمی شد. از جام بلند شدم و مشغول فضولی شدم. نگاهی به تک تک تابلو ها انداختم. یه تابلویی بود که من باید 5 6 پله رو بالا می رفتم تا خوب میدیدمش. از پله ها بالا رفتم و مشغول تماشا شدم. اونقدر تابلوی زیبایی بود که متوجه نشدم چه مدت غرق تماشای تابلوی نقاشی هستم تا اینکه با شنیدن صدای امین یه متر پریدم هوا و کنترلم و از دست دادم و از پله ها سر خوردم پایین و دست امین هم نتونست مانع افتادنم بشه. با صورت رو زمین افتاده بودم و دستم درد می کرد. امین کمکم کرد نشستم و خودش رفت تو آشپزخونه و مدتی بعد با یه لیوان آب قند برگشت. جلوم دو زانو نشست و لیوان و به لبام که در اثر شوک میلرزید نزدیک کرد. دستم و رو دستش گذاشتم و چند جرعه از آب قند و خوردم.


  امین نگران نگاهم کرد و گفت: بهتری؟ جاییت درد نمی کنه؟


  فقط سرم و تکون دادم. چشمام و بستم و به پله ها تکیه دادم. دو دقیقه گذشت که دیدم صدایی ازش درنمیاد. چشمام و باز کردم که دیدم هنوز با همون حالت به من خیره شده. تو چشماش یه چیز تازه میدیدم. لبخند زدم و گفتم: چی شده؟


  نفس با صدایی کشید و گفت: دارم به این فکر می کنم که تا کی باید نگران تو باشم؟! تا کی باید دست و پام بلرزه و زانوهام سست بشه؟


  نیشم بسته شد و به چشماش خیره شدم. قلبم تند تند میزد. آب دهانم و قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم: چرا باید ... باید نگرانم باشید و ... دست و پاتون بلرزه؟!!


  با لبخند مرموزی گفت: یعنی تو نمی دونی؟


  سرم و به چپ و راست تکون دادم. لبخندش پر رنگتر شد و با صدا خندید و گفت: چون شدی جزیی از وجودم دختر خوب!


  وقتی دید گنگ نگاهش می کنم اومد جلوتر و دستم و گرفت و با مهربونی گفت: یعنی من و دیوونه و مجنون خودت کردی! یعنی من و عاشق خودت کردی. عاشق خنده هات. عاشق گریه هات. حتی عاشق لوس بازیات که خیلی شیرینه و من لذت می برم.


  طپش قلبم و دیگه احساس نمی کردم. یعنی هم میزد و هم نمی زد. به سختی نفس می کشیدم. نمی دونم چم شده بود که حتی یه لحظه نمیتونستم چشم ازش بردارم.


  امین ـ چیه؟ چرا اینطوری نگام می کنی؟ فکر میکنی دیوونه شدم؟


  بازم حرفی نزدم و فقط به چشماش خیره بودم. چقدر منتظر این لحظه بودم. خیلی حرفا داشتم که بزنم. اما زبونم قفل شده بود. روسریم از سرم افتاده بودم و چند حلقه از موهام رو پیشونیم بود. موهام و از رو صورتم کنار زد و گفت: باید بهت بگم که درست فکر می کنی. آره من دیوونم... اما دیوونه ی تو!


  و باز هم سکوت من... اخم کوچیکی کردو گفت: اوه سوگل ... یه چیزی بگو. نمی خوای که فکر کنم تو دیوونه شدی؟


  سرم و انداختم پایین و با من من گفتم: من ... من ... نمی دونم چی بگم.


  نفس عمیقی کشیدم و بی اختیار گفتم: چقدر سرده.


  امین ـ می خوای گرمت کنم؟ خیلی خوب بلدم . هزینشم چیز ناچیزیه.


  من که متوجه منظورش نشده بودم و بی توجه گفتم: نه دیگه الان میریم خونه لازم نیست.


  بعد تازه دوزاریم افتاد سریع به طرفش برگشتم که دیدم با لبخند یه وَری نگام میکنه. از جام بلند شدم که اونم با من بلند شد. روسری و سرم کردم و گره زدم صدام و صاف کردم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: بابت آب قند ممنون.


  خواستم برم که دستم و گرفت و من و با قدرت به طرف خودش کشید و من کنارش افتادم.


  امین ـ دیدی چه راحت می تونم گرمت کنم؟


  از کنارش بلندشدم و خیلی جدی گفتم: خیلی ممنون از لطفتون. اما الان احساس میکنم زیادی گرمم شده. نیاز به سرما دارم.


  این نزدیکی رودوست داشتم اما از طرفیم دلم نمیخواست مثل دخترای عقده ای رفتار کنم. به نظرم بعضی وقتا ناز کردن کیف میده.


  خندید و گفت: میدونی وقتی اخم میکنی دلم میخواد اذیتت کنم؟


  با عصبانیت نگاهش کردم که این دفعه با صدا خندید. دو دستش و بالا برد و گفت: باشه باشه ... شوخی کردم.


  خودم از این جذبه ای که نشون دادم خنده ام گرفت و با لبخند نگاهش کردم.


  من ـ میشه بریم؟ فکر کنم مامانم نگرانم بشه.


  سرش و کج کرد و سوییچ و رو هوا پرتاب کرد و گفت: ای به چشم.


  



  



  تو کمی امین واسم حرف زد اما بقیه راه فقط سکوت بین ما حاکم بود و من از خوشحالی دلم نمیخواست این زمان به پایان برسه. اما وقتی مقابل در خونه رسیدیم فهمیدم آرزوم برآورده نمی شه... در ماشین و باز کردم و قبل از اینکه پیاده بشم به شوخی گفتم: خداحافظ مجنون!


  لبخند زد. ازون لبخندایی که سوگل رو تیکه تیکه میکرد.


  امین ـ خداحافظ لِ...


  از ماشین پیاده شدم و در و بستم. سرم و به پنجره ماشین نزدیک کردم و گفتم: لِ چی؟


  سرش و نزدیک تر کرد و گفت: واسا ببینم بالاخره نگفتی لِیلی من هستی یا نه؟


  لحظه ای به چشماش خیره شدم اما مثل دیوونه ها عقب رفتم و گفتم: خداحافظ.


  کلید و برداشتم و در وباز کردم و بدون اینکه نگاهش کنم داخل شدم. به در تکیه دادم و چشمام و بستم. امین ماشین و روشن کرد و دور شد و من با خودم گفتم: احمق چرا نگفتی آره هستم. من لیلی تو همیشه هستم و خواهم بود. حالا با خودش نگه این من و دوست نداره، بره و ولم کنه... اه دختر خریت کردی ...


  اما وقتی به این فکر کردم که دوستم داره و می تونه عشق و تو چشمام بخونه خیالم راحت شد و خوشحالیم مضاعف شد و از خوشحالی پریدم هوا و چندتا جیغ کشیدم که آقا رحیم سریع از اتاقش بیرون اومد و با بهت من و نگاه کرد. سرم و خم کردم و گفتم: سلام آقا رحیم خسته نباشی.


  و لِی لی کنان به سمت خونه رفتم اما حدس میزدم داره به این حرکات بچگانم میخنده... تو دلم گفتم: بذار بخنده، بذار اونم مثل من خوشحال باشه ... آه خدا جونم خیلی دوست دارم.


  شب خواب به چشمام نمیومد و من هزار بار حرفای امین و به یاد میاوردم. دلم میخواست پرواز کنم. آسمونم انگار جشن داشت. ستاره ها مدام چشمک میزدند و من با خودم گفتم کاش امین کنارم بود.


  صبح وقتی وارد مدرسه شدم بدو رفتم طرف پریناز و بغلش کردم.


  من ـ سلام پری جونم. الهی قربونت برم من.


  با تعجب نگاهم کرد و گفت: باز چت شده اومدی یقه من و بگیری؟


  آروم زدم تو سرش و گفتم: من و بگو اومدم یه خبر خوب بدم.


  یه دستش و به کمرش زد و گفت: خیلی خب ببخشید. بگو چی شده؟


  دو دستم و به هم کوبیدم و به هوا پریدم و گفتم:وای امین ... امین ... امین...


  پریناز دستم و گرفت و گفت: دیوونه مثل آدم رفتار کن. الان بچه ها فکر میکنن دیوونه شدی. درست تعریف کن ببینم.


  دستم و دور گردنش انداختم و از اول قشنگ براش تعریف کردم.


  پریناز محکم زد رو پام و گفت: خله دیوونه برای چی نگفتی؟


  دستی به مقنعم کشیدم و گفتم: نمی دونم. نتونستم.


  سرش و به چپ و راست تکون داد و گفت: اشتباه کردی. شاید فکر کنه که جواب تو منفیه و ...


  یهو رنگم پرید و نفسم بند اومد. پریناز متوجهم شد و گفت: هوی چته دیوونه. شوخی کردم بابا. نگاش کن. شوخی کردم بخدا. من مطمئنم که همه چیز و می دونه. فکرش و نکن. می گفتی یا نمی گفتی فرقی نمی کرد. ولی سوگل خیلی برات خوشحالم.


  نفس راحتی کشیدم که همزمان دبیر وارد کلاس شد.


  تا پایان مدرسه اونقدر درس داشتیم که فرصت حرف زدن نداشتیم. تو راه برگشت انقدر من حرف زدم که آخر پریناز سرش و گرفت و گفت: ای بابا سوگل بسه دیگه. دیوونم کردی.


  نیلوفر بهمون رسید و گفت: اوه بالاخره شما دو تا با هم دعواتون شد؟


  خندیدم و گفتم: فراموش نکن دعوا از من و پری دوره. مثل چی؟ گنجشک! حالا همه باهم بگیم ... گنجشک پـــَـر....


  داشتیم می خندیدیم که یهو ماشین بی ام و مشکی رنگ جلومون ترمز کرد. به رانندش نگاه کردم.از ماشین پیاده شد. ابروهام و بالا بردم. کامبیز بود.


  



  



  کامبیز ـ سلام سوگل.


  من ـ سلام ... اینجا چیکار میکنی؟


  نگاهی به نیلوفر انداخت و سرتاپاش رو برانداز کرد.مثل این بود که به یک عروسک خوشکل نگاه کنه.ازین کارش عصبی شدم.


  کامبیز ـ معرفی نمیکنی؟


  یه لبخند مزخرف هم گوشه ی لبش بود.


  من ـ نیلوفر ایشون پسر داییم کامبیزه...اینم نیلوفر و اینم پریناز که میشناسی.خب...حالا معرفی شدین.نگفتی اینجا چیکار میکنی؟


  کامبیز ـ اومدم دنبالت .


  من ـ چرا؟


  همینطور که به نیلوفر و پریناز نگاه میکرد گفت: زندایی با مامانم رفتن خونه مریم خانم.فکر کنم شله پزی دارن.اومدم پیشت که تنها نباشی.


  لب پایینم رو گاز گرفتم.بیشعور انگار محتاج اینم.مریم خانم یکی از آشناهای مامانم بود و من هیچوقت نتونستم بفهمم چه نسبتی با ما داره .از مامان عصبی شدم که این رو دنبال من فرستاده.با اون چشمای هیزش.آخ که دلم میخواد موهای بلندش رو دور دستام بپیچم و رو هوا بچرخونمش...


  کامبیزـ بیا سوار شو...دوستانت رو هم میتونم برسونم.


  میدونستم نیلوفر و پریناز ازین کار احمقانه کامبیز معذبند برای همین گفتم:نه خونشون نزدیکه


  ودیگه اجازه ندادم کامبیز حرفی بزنه.


  من ـ بچه ها خداحافظ.توام میای پریناز؟


  پرینازـ نه من میرم خونه. یکم کار دارم.


  من ـ باشه. خداحافظ نیلو.


  باهاشون دست دادم و اوناهم با من خداحافظی کردند و رفتند.هیچ دلم نمیخواست با کامبیز تنها جایی برم.


  کامبیز ـ بیا سوار شو دیگه.


  من ـ من میرم خونه درس دارم نمیتونم باهات بیام.


  کامبیز ـ درست و بذار برای بعد.تو رو به من سپردن.سوار شو


  " توأم که بدت نمیاد"


  در جلو رو برام باز کرد و منتظر شد تا من سوار بشم.


  کامبیز ـ سوار شو دیگه


  چشمام و آروم بستم وسوار شدم .خودش هم ماشین و دور زد.در باز کرد و کنارم نشست.


  "اه امروز باید وجود اینم تحمل کنم.مردشور چشمات و ببره .خیلی خستم کاش میشد برم خونه یکم بخوابم."


  کامبیز همچنان که رانندگی میکرد هر از گاهی روش رو به طرف من میکرد و لبخند میزد.


  من ـ میگم تو صورت من رانندگی نمیکنیا.بهتره جلوت رو نگاه کنی


  کامبیز ـ آخه وقتی یه فرشته خوشکل پهلوم نشسته باشه.نمیتونم حواسم جمع کنم.


  "ای درد...مرتیکه وراج.شیطونه میگه فکش و دو نیم کنما..."


  اخم کردم و گفتم: پس بهتره همینجا پیاده بشم تا من و به کشتن ندادی.نگه دار همینجا.


  کامبیز ـ فعلا عمه جان شمارو به من سپردن.بعدشم اخم اصلا بهت نمیاد صورت نازت و به هم میریزه.


  "ای حناق بگیری تو.اصلا به تو چه"


  من که دیدم حرف زدن باهاش بی فایدست ساکت شدم تا به کشتن ندادمش. به سمت پنجره نگاه کردم تا نتونه من و نگاه کنه...


  صدای موسیقی دلنوازی در ماشین پیچیده بود.آهنگی که من عاشقش بودم و بیشتر اوقات به اون گوش میدادم.


  من یه حرفایی دارم تاحالا بهت نگفتم


  نمی خوام یه روز نباشم یا که از چشات بیفتم


  نمی خوام عشق تو هرگز از دلم بیرون بیاری


  یا دیگه یادم نیفتی، نکنه تنهام بذاری


  من از این دنیا چی دارم، جز تو و خاطره ی تو


  بذار من همیشه باشم توی قلب ساده ی تو


  نذار هیچ چیزی بتونه تو رو دورت کنه از من


  نمی خوام یه روز بمونی میون رفتن و موندن ...


  نمیدونستم من و کجا داره میبره.از روی اجبار پرسیدم: کجا داری میری؟


  کامبیزـ میفهمی عزیزم.الان میرسیم.


  از کلمه ی عزیزم چندشم شد.


  "خاک تو سرم اگه من عزیز تو باشم"


  انداخت تو یه اتوبان.


  برگشتم طرفش.صورتش خوشکل بود اما موهای بلندش اعصابم رو خط خطی میکرد و تنها آرزوم این بود که یک روز خودم موهاشو از ته بزنم.خیلیا رو میشناختم که عاشقش شده بودند ولی نمیدونستن عاشق چه آدمی شدند.شایدم عاشق پولش بودند.چه میدونم. ای کاش الان قیچی داشتم موهاش رو قیچی میکردم ... خدایا ... قیچی ... قیچی بده ...


  کامبیزـ خوب شده؟


  تازه متوجه شدم دارم خیره نگاهش میکنم."اوخ حالا فکر میکنه از ریختش خوشم اومده!"


  من ـ چی خوب شده؟


  کامبیز ـ تو به چی نگاه میکردی پس یک ساعته؟ابروهام رو میگم.


  به ابروهاش نگاه کردم.ابروهاش رو دخترانه برداشته بود.چرا متوجه نشدم."خاک تو سرت کامبیز واقعا که ... خب کاش اون ریشتم میزدی موهاتم خرگوشی میبستی یه رژ صورتیم میزدی مژه و ناخن مصنوعی میذاشتی بیشتر تو دلم مینشستی.گوگولی.تو دختر میشدی بهتر بود.وای خدای من نه همون بهتر که پسری."


  کامبیزـ نگفتی؟


  من ـ نه خوب نیست.


  کامبیزـ واسه چی؟


  من ـ من از پسرسوسولی که جنسش رو عوض کنه بشه دختر به شدت بدم میاد.


  قهقهه بلندی سر داد."مگه من جک گفتم میخندی؟"


  کامبیزـ خوبه. زبونتم که هنوز درازه.


  فقط پوزخند زدم. بعد از چند دقیقه کامبیز سکوت و شکست و گفت: میریم یه سر خونه چندتا چیز بردارم بعد برمیگردیم.


  چیزی نگفتم فقط به بیرون خیره شدم.بعد چند دقیقه ای جلوی یه آپارتمان خیلی شیک نگه داشت.


  



  



  کامبیزـ خب رسیدیم پیاده شو.


  من ـ اینجا که خونه شما نیست.


  کامبیزـ خونه مجردی خودمه.پیاده شو دیگه.


  من ـ من همین پایین منتظرمیشم.نمیام بالا.


  کامبیزـ ناز نکن بیا ممکنه کارم طول بکشه.بیا پایین دختر خوب.


  از ماشین پیاده شد.خیابون اونجا خیلی خلوت بود.یه لحظه ترس برم داشت.خدایا چیکار کنم؟ در ماشین رو باز کرد.


  کامبیزـ بیا پایین دیگه.نترس نمیخورمت.


  پیاده شدم.حداقل ازین جای خوفناک که بهتره.


  کلید رو از جیبش در آورد و در و باز کرد.داخل شدیم.دکمه آسانسور رو فشار داد.در باز شد و داخل شدیم.کامبیز شماره 8 رو فشار داد ...


  داخل خونه شدم.سرم سوت کشید.عجب جای باکلاسی.خدا ازین شانسا بده.


  دو دست مبلمان شیک و آشپزخونه بزرگ یه راهرو هم داشت به نظرم اتاق خوابش اونجا بود.با اینکه زیاد بزرگ نبود ولی به طرز زیبایی وسایلش چیده شده بود و دلگیر نبود.باب سلیقه ی من بود.


  کامبیزـ بشین من برمیگردم.


  سرم رو تکون دادم و روی مبل نشستم و نظاره گر خونه شدم.کامبیز رفت تو یکی از اتاقها و بعد چند لحظه دوباره برگشت.


  کامبیزـ چی میخوری بیارم؟


  خیلی تشنم بود .گلوم خشک شده بود.


  من ـ آب.


  بلند شد و داخل آشپزخونه شد و گفت: خونه چجوریاست؟


  من ـ خوبه ... قشنگه.


  بعد چند لحظه با دو لیوان آب پرتقال برگشت.یکیش رو داد من و مال خودش رو تا ته سرکشید.


  کامبیزـ بخور دیگه چرا من و نگاه میکنی؟


  لیوان و به لبم نزدیک کردم و یه قلوب خوردم.


  کامبیزـ بخور تا ته بخور. مگه تشنه نبودی؟


  "این منگل از کجا فهمید"


  آب پرتقال و تا ته خوردم. کامبیز بلند شد و گفت: میام الان.


  مجله ی خارجی که رو میز بود توجه من و جلب کرد. مجله رو برداشتم و ورق زدم. سعی کردم از نوشته هاش چیزی بهفمم. اما چیزی ازش سر در نیاوردم و پرتش کردم رو میز. بهتره حتما برم کلاس زبان ثبت نام کنم.


  یه خمیازه کشیدم که نزدیک بود لبم پاره بشم."اوه چه خوابم گرفته"


  



  



  



  فصل چهاردهم:


  چشمام و باز کردم نوری که از پنجره میتابید چشمام و اذیت می کرد. چشمام و بستم و بلند شدم.کامبیز پشت به من کنار پنجره ایستاده بود و سیگار میکشید. بلند که شدم تازه متوجه شدم لباس تنم نیست. انگار آب سرد رو من ریختن. از ترس جیغ کوتاهی کشیدم که کامبیز به طرفم برگشت. دست و پام به لرزه دراومد.


  من ـ خدایا اینجا چه خبره؟


  کامبیز سیگارو کنار پنجره خاموش کرد و دست به سینه با لبخند نگاهم کرد. شلوار راحتی با تی شرت نیم آستین پوشیده بود. ته دلم خالی شد. با ناباوری نگاهش کردم. آب دهانم و قورت دادم. اشکم دراومد.


  من ـ تو... چیکار کردی ؟... چیکار کردی کثافت؟


  گریم شدت گرفت. پتو رو به دور خودم پیچیدم. دعا میکردم همه چی خواب باشه. همه ی اینایی که میبینم کابوس باشه. یه کابوس زودگذر... کامبیز قهقهه ای سر داد و گفت: چیه خوشکله؟ چه ناز میشی وقتی گریه می کنی. نگران نباش عزیزم. اتفاقی نیفتاده.


  من ـ خفه شو آشغال. وای ... خدای من ...


  شوکه شده بودم. سرم و پایین گرفتم و با شدت بیشتری شروع به گریه کردم . اونقدر که نفسم به سختی بالا میومد.نمی دونستم چطور این اتفاق افتاد. به بخت سیاه خودم گریه می کردم. نمیدونستم چیکار کنم. مغزم هنگ کرده بود.نمیتونستم به چیزی فکر کنم.


  کامبیز به طرفم اومد و دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم و بالا آورد و مستقیم به چشمای اشکیم نگاه کرد. حالم از نگاهش بهم خورد.


  کامبیز ـ گریه نداره که دلبندم. آهان ... نکنه به خاطر این گریه می کنی که امین نتونست ازت استفاده کنه؟


  تو صورتش تف انداختم. خندید و با آستینش صورتش و پاک کرد.


  من ـ آشغال کثافت. اسم اون و به زبون نجست نیار.


  دوباره خندید. از خنده ی زشت و کریهش متنفر شدم. دلم میخواست با ناخنام صورتش رو خط بندازم.


  کامبیز ـ اوه اوه ... معلومه خیلی دوسش داری.


  صورتش جدی شد. چشماش و تنگ کرد و گفت: ولی بدون دوران عشق و عاشقی سر رسیده. امین جونت دیگه کاری نمی تونه بکنه.


  کنارم نشست و موهام و نوازش کرد و گفت: چون تو دیگه مال خودمی.


  دستش رو پس زدم و گفتم: به من دست نزن عوضی... تو یه موجود نفرت انگیزی.


  پوزخند زد و از جاش بلند شد. روبروی پنجره ایستاد و سیگاری آتش زد.


  سرم و تو دستام گرفتم. مستاصل بودم." خدایا همه چیز خواب باشه... خدایا همین الان من و بیدار کن. خدایا دیگه طاقت ندارم!"


  کامبیزـ تو با بقیه دخترها فرق میکردی. از بچگی هر وقت میدیدمت شورو هیجان وجودم رو پر میکرد.همیشه پر شور بودی و از کارات لذت میبردم. از خندیدنات ، از گریه هات ، از حرفات ... هر وقت میخواستم بهت نزدیک بشم اخم میکردی و با من تند صحبت می کردی. میتونستم نفرت رو از توی چشمات بخونم. تا حالا که بزرگ شدی نتونستم بهت نزدیک بشم.


  برگشت و تکیه به پنجره زد و پک دیگه ای به سیگارش زد. ادامه داد : و همیشه من و مثل زباله پرت میکردی. تو امریکا که بودم همیشه به این فکر میکردم که نفرت تو از من به چه علته.


  سرش و به چپ و راست تکون داد و دستاش و زیر بغلش برد و گفت: اما هرچی فکر میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم. از بچگی دوسِت داشتم و دارم و تنها آرزوم این بود که یه روزی به دستت بیارم. با اینکه با دخترای زیادی بودم ، اما هیچ کدومشون کشش و جذابیت تورو نداشتن! یه جورایی مهره ی مار داری. نمی دونم چطور امین تا حالا طاقت آورده به تو نزدیک نشه!


  حالم دگرگون شد. دیگه طاقت حرفای مزخرف کامبیز و نداشتم. دلم میخواست ازونجا فرار کنم.


  کامبیز ـ تا اینکه فهمیدم توهم به امین علاقه داری... یبار امتحانت کردم ببینم چجوریا هستی که دیدم نه ... هیچ وقت به من راه نمیدی... روز اول وقتی که خونتون اومدم تو چشمات دنبال عشق میگشتم، اما چیزی جز نفرت از من پیدا نکردم. اون شب تو مهمونی خیلی خودت و برای امین خوشکل کرده بودی... من که کلا محوت شده بودم...


  نفس عمیقی کشید و گفت: من از بچگی هرچیزی رو که میخواستم بدست میاوردم. حتی به قیمت زور. و این رو بدون که من دست از سرت بر نمی دارم. پس تو ذهنت دنبال نقشه نگرد که از دست من خلاص شی.


  سیگارش رو از پنجره به بیرون پرتاب کرد. نزدیکم شد و دستاش و تو جیب شلوارش کرد.


  کامبیزـ و... به این نتیجه رسیدم که تنها راه بدست آوردنت ... اشاره ای به من کرد و گفت: اینه .


  هوا کم آورده بودم. نه دیگه طاقت نداشتم ... طاقت نداشتم بشینم و نظاره گر باشم. چیزی مثل خوره من و میخورد. لرزش بدنم هر لحظه بدتر و بدتر مشد ... دهانم و باز کردم و هرچی فحش و ناسزا بود نثار کامبیز کردم. کامبیز با خونسردی به من نگاه میکرد و حرفی نمیزد. انگار از دیدن بیچارگی من لذت میبرد. دستش و بالا آورد و من و دعوت به سکوت کرد.


  کامبیز ـ هیس عروسکم ... هرچی داد و فریاد کنی به نتیجه ای نمی رسی. جز اینکه گلوت پاره میشه.


  دو انگشتش رو نشونم داد و گفت: تو دو راه بیشتر نداری.


  چونم میلرزید . با چشمانی اشک آلود نگاهش کردم.


  کامبیزـ یا اینکه با من ازدواج کنی ... یا اینکه تا آخر عمرت هیچ وقت ازدواج نکنی ...


  با دقت به اجزای صورتم نگاه کرد و گفت: اما اگه راه دوم رو انتخاب کنی ... باید بدونی که دهان من چفت و بست نداره. یهو دیدی شیپور بدست گرفتم و همه جا جار زدم و موضوع رو به نفع خودم بیان کردم ... اون وقت دیگه امینت ازت دلزده میشه.


  چشمام و بستم. قطره های اشک پهنای صورتم و پر کردند.


  " خدایا چیکار کنم ... چیکار کنم ... "


  به سمت در رفت و دستگیره ی در و فشار داد. اما قبل از اینکه در و باز کنه رو به من گفت: پنج دقیقه بهت فرصت میدم. تا اون موقع فکرات و بکن.


  در و باز کرد و از اتاق بیرون رفت.


  



  احساس سرما کردم. چشمم به لباسهام که روی مبل بود افتاد. بلند شدم و لباسهام و تنم کردم. تنها صدای فین فین من بود که سکوت اتاق رو میشکست. انگار سرنوشت راه دیگه ای و برام رقم زده بود و منم ناچار بودم تسلیم خواسته ی سرنوشت بشم.


  به سمت پنجره رفتم و بیرون و تماشا کردم. هوا کم کم داشت تاریک می شد. به آسمون نگاه کردم. انگار ابرها به من دهان کجی می کردند و میخندیدند. دیگه هیچ چیز برام زیبایی نداشت. همه چیز در تاریکی فرو میرفت و منم در این مرداب سیاهی غرق میشدم. از نگاه آدما متنفر شدم. از خنده ی بچه ای که شادی کنان راه می رفت متنفر شدم.


  احساس ضعف کردم. روی تخت نشستم و زانوهام و بغل گرفتم. سرم و روی پاهام گذاشتم.


  خدایا تو به من بگو چیکار کنم؟ اگه راه دوم و انتخاب کنم... اون وقت ... خدا ... من که از ترس آبروم تا آخر عمرم نمیتونم ازدواج کنم. حتی اگه بخوامم ازدوج کنم کامبیز کثافت نمیذاره و آبروم و میبره. اون وقت جواب مامان و بابارو چی بدم؟ آه سینه سوزی کشیدم. از طرفیم از کامبیز خیلی میترسیدم ... اما امین چی؟ دلش میشکنه! کاش هیچ وقت چیزی بهم نمیگفتی امین ... کاش نمیگفتی. کاش کامبیز میمیرد. کاش وجود نداشت... کاش هیچی وجود نداشت!


  در باز شد و کامبیز ظاهر شد. سرم و بلند کردم. در و بست و به در تکیه داد.


  کامبیز ـ فکرات رو کردی؟


  از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.سرم گیج رفت. ولی خودم و نباختم.جلوش ایستادم. با خشم نگاهش کردم. دستام و مشت کردم و گفتم: آره.


  کامبیزـ خب؟


  دستای لرزونم و بلند کردم و تو صورتش فرود آوردم. جا خورد. دستش رو روی صورتش گرفت.


  من ـ اینم جوابم.


  هنوز دستش رو صورتش بود. چشماش رو تنگ کرد. فکش منقبض شده بود. اونقدر که فکر کردم الان که صدای شکستن دندوناش دربیاد... بدنم سرتا پا خشم بود. شاید با این سیلی تنها خودم و میتونستم سبک کنم.


  دستش رو از رو صورتش برداشت. صورتش قرمز شده بود. نزدیکم شد. سرم و بلند کردم و به چشماش نگاه کردم. چشماش دو کاسه خون بود. حالت طبیعی نداشت. چند لحظه ای به چشمام خیره شد. که یهو دستش رو بلند کرد و موهام و از پشت کشید. با دست دیگه دستام و از پشت محکم گرفت. صدای آخم هوا رفت. پوست سرم می سوخت. نزدیک بود دسته ایی از موهای سرم جدا بشه.


  صورتش رو نزدیک صورتم آورد.فقط 3 انگشت با صورتم فاصله داشت. گرمای نفسش روی صورتم می خورد. دهانش بوی الکل می داد.


  کامبیزـ تو چی فکر کردی هان؟ فکر کردی من از جوجه ای مثل تو می ترسم؟ هه ... خیال کردی ... من تا تو رو بدست نیارم ول کنت نیستم ... حتی حاضرم بابتش آدم بکشم. حتی اگه اون آدم تو باشی. گوش کن سوگل. تو هنوز من و نشناختی. شاید ندونی چه کارهایی ممکنه ازم سر بزنه. با دم شیر بازی نکن. اگه زیاد پافشاری کنی و با اعصابم بازی کنی ممکن دیگه نتونی امین و زنده ببینی. شایدم یکی دیگه ...


  من ـ آخ ولم کن عوضی... برو بمیر...


  استخوان دستم در حال شکستن بود. نگاهش لغزید روی گردنبندم. گردنبندی که امین داده بود... ابروهاش بهم گره خورد. موهامو ول کرد و گردنبند و از گردنم کشید. گردنم آتیش گرفت. به گردنبند پاره که روی زمین افتاده بود با نا امیدی نگاه کردم. من و به جلو برد و روی تخت پرتم کرد. دستم و روی مچم گذاشتم و مالش دادم. انگار میدونه نقطه ضعف من امینه ... احساس خفگی می کردم. دوباره صدای گریم دراومد. همونجور رو تخت ولو بودم و گریه می کردم. قدرت حرکت نداشتم. کامبیز روبروم ایستاده بود و نگاهم کرد. قفسه ی سینش بالا و پایین میرفت. بعد از مدتی به سمت پنجره رفت و مشغول تماشا شد. احساس بدبختی کردم.ده دقیقه ای گریه کردم که دیگه احساس کردم چشمام خشک شده و دیگه اشکی در نمیاد. بلند شدم و روی تخت نشستم. سرم گیج رفت.


  کامبیز به طرفم برگشت و نفس عمیقی کشید و گفت: حالا... جوابت چیه؟


  بدنم میلرزید. دیگه خسته شده بودم. بذار هرچی میخواد بشه. دیگه مهم نیست ... چاره ی دیگه ای ندارم. شاید بهترین راه همین باشه. با این وضعیت که دیگه نمیتونم زندگی کنم. آه خدا ... مغزم دیگه کار نمیکنه.


  وقتی از من جوابی نشنید نزدیکم شد و کنار پام زانو زد. با دستش چونم و بالا آورد و مستقیم به چشمام نگاه کرد.


  کامبیزـ به چشمام نگاه کن.


  به چشماش نگاه کردم. بازم اون چشمای ببریش منگم کرد." کاش میشد چشمات و از کاسه دربیارم! کاش میشد نابودت کنم"


  کامبیزـ جوابت چیه؟


  ترس تمام تو تمام وجودم پر بود. ازش وحشت داشتم. با صدایی که به زور از ته گلوم در میومد گفتم: راه اول و... انتخاب میکنم.


  لبخندی زد و با دقت به اجزای صورتم نگاه کرد.گفت: و راه اول چی بود؟


  با نفرت گفتم: ازدواج... با تو.


  لبخندش پر رنگ تر شد.انگار از پیروزی خودش خوشحال بود.


  چشمام و بستم و دندونام و بهم فشردم. تموم شد... تسلیم شدم. لعنت به تو و چشمات کامبیز...


  کامبیزـ خوبه ... من خودم موضوع خواستگاری رو مطرح می کنم.


  چشمام و باز کردم و با نفرت نگاهش کردم. اما نه به چشماش.


  من ـ تو عمرم موجود پستی به اندازه ی تو ندیدم.


  از جاش بلند شد و قهقهه ای سر داد و گفت:خوبه... خوبه... خب حالا می تونی ببینی. ولی سوگل...


  زبونش و بیرون آورد و با انگشت نشونش داد و گفت: خودم یه روز این زبونت و کوتاه میکنم.


  پوزخندی زدم. خنده هاش اعصابم و متلاشی میکرد.


  من ـ می خوام برم خونه.


  دیگه طاقت نداشتم اونجا بمونم.


  کامبیزـ باشه عزیزم. خودم میبرمت.


  کامبیز از اتاق بیرون رفت. سریع گردنبند و که روی زمین خودنمایی میکرد برداشتم و تو جیب مانتوم گذاشتم.


  



  



  تو راه از پنجره به بیرون نگاه میکردم اما انگار هیچی نمیدیدم. فقط اشک میریختم. کامبیز مدام حرف میزد و صداش مثله زنگی مغزم و متلاشی میکرد.


  وقتی رسیدیم در و باز کردم. میخواستم پیاده بشم که کامبیز گفت: یه چیزه دیگه. فکر امین و دیگه از سرت بیرون کن. خوشم نمیاد دیگه بهش فکر کنی.


  نگاه نفرت بارم رو به صورتش پرت کردم و از ماشین پیاده شدم و در و محکم بستم.


  وارد خونه که شدم مامان دم در ایستاده بود. زیر لب سلامی گفتم و یه راست به اتاقم اومدم. مامان یه چیزایی می گفت و من هیچ چیز نمی فهمیدم فقط سرم و تکون میدادم.


  بسته قرص و از تو کشو در آوردم و دو سه تا قرص که نمی دونم چی بود خوردم و روی تختم دراز کشیدم. سرم دینگ دانگ میکرد. انگار آهنگ بدبختی من و مینواخت.


  حرفا و کارای کامبیز مثل پتکی تو سرم کوبیده میشد. تا نیمه های شب فقط گریه میکردم. اونقدر که دیگه از حال رفتم و خوابم برد.


  صبح که بلند شدم چشمم به ساعت دیواری اتاقم افتاد که 12 ظهر رو نشون می داد. بدنم درد میکرد. نمیدونم چرا مامان من و برای مدرسه بیدار نکرده بود.


  حوله رو برداشتم و راهیه حموم شدم. تو آینه ی حموم نگاهی به صورتم انداختم. چشمام به شدت پف کرده و قرمز بود.نباید میذاشتم بقیه به چیزی شک کنند. نگاهم لغزید روی زخم گردنم. انگشتم و روش کشیدم. از سوزشش چشمام و محکم بستم. بدن کبودم زخم قلبم و عمیقتر میکرد. دوش اب داغ و باز کردم و انقدر زیر دوش موندم تا خستگی بدنم برطرف شد.دیگه سوگل مرده بود و فقط جسم بی روحش مونده بود... از حموم بیرون اومدم به آینه نگاه کردم. کمی از پف چشمام خوابیده بود.اما هنوزم معلوم بود گریه کردم. سعی کردم با آرایش پف چشمام و پنهان کنم. نگاهم رفت سمت گردنبند که روی میز عسلی افتاده بود. برش داشتم و نگاهش کردم. از کامبیز میترسیدم... میترسیدم این تنها دلخوشی و ازم بگیره. گردنبند و داخل کشو گذاشتم.


  از پله ها پایین میومدم که احساس کردم سرم داره گیج میره. روی پله ها نشستم و چشمام و بستم. دلم ضعف میرفت. حالم که جا اومد، دوباره بلند شدم و به طرف سالن رفتم.


  مامان داشت تلویزیون تماشا میکرد.


  من ـ سلام.


  مامان ـ سلام... حالت خوبه؟ چرا چشمات پف کرده؟ گریه کردی؟


  "ای تو روحت سوگل... همه چی لو رفت"


  من ـ نه برای چی گریه کنم؟.... چرا برای مدرسه بیدارم نکردید؟


  با نگاهی مشکوک گفت: اومدم تو اتاقت هرچی صدات زدم بیدار نشدی.گفتم حتما خیلی خسته ای گذاشتم بخوابی.


  من ـ خوب کاری کردید مامان.


  مامان ـ فایده ای هم نداره بری. روزای آخر سال کسی که درس نمیده. هفته دیگه عیده.


  سرم و به نشونه ی تایید تکون دادم.


  تلویزیون مثل همیشه فیلمای مزخرف پخش میکرد. کتاب و از روی میز برداشتم.


  ورق زدم.همون رمانی بود که سعی داشتم تا آخر بخونمش و هیچ وقت موفق نشدم.دیگه حوصلش رو نداشتم. کتاب و گذاشتم رو میز. اونقدر تو فکر بودم که صدا مامان رو نمیشنیدم.


  مامان ـ سوگل با توام.


  سرم و بلند کردم وبا گنگی به مامان نگاه کردم و گفتم: چی شده؟


  مامان ـ حالت خوبه؟ یه ساعت دارم صدات میزنم.


  من ـ ببخشید حواسم نبود.


  مامان ـ گفتم دیروز با کامبیز کجا رفتی؟


  جا خوردم. انتظار چنین سوالی و نداشتم و جوابی هم براش آماده نکرده بودم.


  " اوه خدا .... حالا چی بگم؟"


  من ـ ا... رفتیم ناهار خوردیم بعدش.... بعدش من و برد پارک... یکم گشتیم.


  مامان ـ تا اون وقت شب تو پارک بودین؟


  مونده بودم دیگه چی بگم.


  من ـ نه خب... خب خودش یکم کار داشت... گفت که... گفت کارم و انجام بدم میرسونمت.


  سرش و آروم تکون داد. خوشحال شدم که مامان به چیزی شک نکرده.


  مامان ـ راستی دایی مهردادت زنگ زد گفت جمعه میریم شمال.


  من ـ ما هم میریم؟


  مامان ـ به بابات زنگ زدم گفت مشکلی نیست بریم.


  " اه چه وقت مسافرته"


  مامان ـ به پرینازم خبر بده.اگه دوست دارن بیان. به سامانم گفتم به امینم خبر بده.


  با شنیدن نام امین قلبم فشرده شد.. نباید جلوی مامان اشک میریختم. برای همین بلند شدم و به اتاقم رفتم. گوشیم و برداشتم و با پری تماس گرفتم.


  من ـ سلام پری.


  پریناز ـ به به سلاااااام ... کجایی تو دختر؟ چرا مدرسه نیومدی؟


  من ـ نه که برات خیلیم فرق میکرد.


  پریناز ـ حالا کجا بودی؟ نکنه داشتی به امین فکر میکردی و حواست نبود و رفتی تو دنیای هپروت؟


  من ـ پری اصلا حوصله ندارم ... زنگ زدم بگم برای تعطیلات میخوایم بریم شمال. به مامانت اینا بگو


  پریناز ـ باشه. تا شب خبر میدم. راستی این چند روز و دبیرا تعطیل کردند. دیگه لازم نیست بری مدرسه.


  من ـ بهتر. فعلا کاری نداری؟


  پریناز ـ نه خداحافظ


  من ـ خداحافظ


  



  



  مدتی بدون فکر به روبرو خیره شدم. نمی دونستم دیگه قراره چه بلایی سرم بیاد. دیگه خودم و به دست سرنوشت سپردم.بلند شدم و عکس امین و از لای دفترم برداشتم و کنار پنجره ایستادم.


  مدتی با بغض خفه ای به عکس نگاه کردم. چشم و ابروی مشکیش... بینی خوشفرمش... اصلا همه چیزش خوش فرم بود.... اما ...دیگه باید فراموشت کنم... اما نه ... چطور می تونم فراموشش کنم؟ منی که شبها با یادش میخوابیدم و صبحها به امید عشقش از خواب بیدار میشدم. منی که تک تک لحظه هام با عشقش پر میشد و از عشق لبریز میشد. نه ... نمیتونم. امین عشق بچگیمه. نمی تونم ... نمی تونم... عکس و روی سینم چسبوندم. با آه سینه سوزی به بیرون خیره شدم.


  بعد از ظهر تنهایی رفتم و حرم. کنار ضریح کلی زجه زدم و ناله کردم و از خدا گله مند بودم. اونقدر صدای گریه هام دلخراش بود که پیرزن بغل دستیم من و تو بغلش گرفت و دلداریم داد. دلم واسه خودم سوخت ...!


  این چند روز به سرعت گذشت ... و من در دنیای دیگه ای به سر میبردم. سعی میکردم جلوی بقیه خوددار باشم و مثل همیشه شاد... اما خدا میدونست تو دلم چه خبره. تا فرصت پیدا میکردم به گریه پناه می بردم و خودم و سبک میکردم. احساس آدم گناهکاری رو داشتم. احساس بال شکسته ی یه پرنده...


  ظهر جمعه بود که همگی وسایلمون رو جمع کردیم. قرار بود تا سیزده بدر اونجا بمونیم. حواسم سرجاش نبود. اونقدر که همه بهم شک کرده بودند و من سعی میکردم با شوخی شکشون رو برطرف کنم. نمیدونم موفق شدم یا نه. اما نگاه سامان به من نشون میداد که هنوز شکش برطرف نشده.


  همگی سوار ماشین بابا شدیم و همراه ماشین امین و بابای پریناز به راه افتادیم. پریناز اصرار کرد که با اونها برم. اما من خواب رو بهانه کردم و گفتم: میخوام یکم تو ماشین بخوابم.باهاتم بیام فایده نداره چون همش خوابم.


  چیزی نگفت و راه افتادیم. تو راه به طبیعت زیبای جاده ها نگاه میکردم. خودم رو سرگرم میکردم. سعی میکردم افکار مزاحم رو از خودم دور کنم. دیگه از غصه خوردن خسته بودم. سامان کمتر سربه سرم میذاشت. انگار میدونست زیاد حوصله ندارم.بالاخره بعد از چندساعت رسیدیم ویلای دایی مهرداد. خاله لیدا و خاله سارا و عمو علی زودتر از ما رسیده بودند و اتاقها رو بین خودشون تقسیم کردند. عمه عاطفه به دیدن خانواده ی شوهرش به مشهد رفته بودند.من و پریناز و هایده تو یک اتاق بودیم.به سمت اتاقمون رفتیم و وسایلمون رو اونجا گذاشتیم. اتاق کوچیکی بود... اما قشنگ. دریا منظره ی زیبای تو قاب پنجره بود. هنوز کامبیز رو ندیده بودم. دلم پر از آشوب بود... بعد از تعویض لباس به سمت پذیرایی رفتیم. سفره ی هفت سین به سلیقه ی زندایی سوسن چیده شده بود. چیزی به تحویل سال نمونده بود. همگی دور سفره نشستیم. سعی میکردم چشمم به امین نیفته ... داشتم به جوک بی مزه ای که سانازتعریف میکرد گوش میدادم که سر و کله ی کامبیز پیدا شد.چشمای ساناز با دیدن کامبیز برق زد. کامبیز کنار فرامرز نشست و بعد از سلام و احوال پرسی رو به من کرد و چشمک زد. صورتم و برگردوندم و به امین نگاه کردم.داشت با سامان صحبت میکرد. قرآن جیبی رو که از اتاق با خودم آورده بودم رو باز کرد. اول به یاد مامان بزرگ و بابابزرگم فاتحه ای خوندم و لای قرآن رو باز کردم و شروع به خوندن کردم. صدای تلویزیون بلند شد که اعلام تحویل سال میکرد.


  یا مقَلب القلوب والابصار ، یا مدبر اللیل والنهار ، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال


  برای همه ی مریضها دعا کردم. برای همه اونایی که مشکل دارن برای اونایی که دل شکسته اند... و در آخر برای خودم دعا کردم... برای عاقبت خودم ...


  صدای همهمه و شادی بلند شد. هممون بلند شدیم و روبوسی کردیم و سال جدید و تبریک گفتیم. از بزرگترا عیدی گرفتیم. ساناز بلند شد و ظرف شیرینی و به همه تعارف کرد. بعد از کمی گفتگو با بقیه به پریناز پیشنهاد کردم به اتاقمون بریم. موافقت کرد و هر دو راهیه اتاق شدیم.


  روی مبل دو نفره نشستم و به زمین خیره شدم. پریناز جلوم ایستاد و گفت: سوگل مشکلی پیش اومده؟


  نگاهش کردم و گفت: نه... چطور؟


  کنارم نشست و گفت: آخه چند وقته اصلا سرحال نیستی. حال و حوصله نداری. عجیبترش اینه که دیگه سربه سرم نمیذاری.


  خندیدم و گفتم: خب خوش به حال تو شد. دیگه سربه راه شدم. خوشت میاد هی اذیتت کنم؟


  پریناز ـ آره.


  با تعجب گفتم: آره؟


  سرش رو تکون داد و گفت: آره... می دونی ، اذیت کردنت بامزست. خوشم میاد.


  من ـ دختره ی دیوونه... میگم چه ویلای قشنگیه. نه؟


  پریناز ـ حرف و عوض نکن. سوگل بهم بگو چی شده؟


  زدم رو دستش و گفتم: دیوونه هیچی نیست. عجب گیری کردم ها... چیکار کنم که باور کنی چیزی نیست؟


  نمی تونستم به پریناز بگم. اگه میگفتمم فایده ای نداشت. بدتر زخم دلم عمیق تر میشد.


  صورتش جدی شد و گفت: پس چرا اینطوری شدی؟ حالت چشمات عوض شده. چشمایی که همیشه از شیطنت موج میزد دیگه نیست. وقتی از امین میگم حالت چهرت عوض میشه و بحث و عوض میکنی... سوگل من از بچگی باهاتم.... من اگه نشناسمت به درد لای جرز دیوار می خورم که... چرا بهم نمیگی؟


  دستش رو گرفتم و با لبخندی که بیشتر شبیه زهرخند بود گفتم: چون چیزی نیست... پری باور کن. اگه چیزی می بود بهت میگفتم. باور کن.


  نفسی عمیق کشید و گفت: باشه.


  یهو در اتاق باز شد و هایده و ساناز و یلدا ظاهر شدند.


  یلداـ شما دو تا مرغ عشق هنوز اینجا نشستین؟


  هایده اومد دست من و پریناز رو گرفت و گفت: پاشین بریم کنار دریا.


  باهم به سمت دریا راه افتادیم. پسرها روی شنها دور هم نشسته بودن و صحبت میکردند.ماهم به جمعشون اضافه شدیم. من کنار سامان نشستم. امین کنارش بود. نمی تونستم ببینمش. از قصد اونجا نشسته بودم. نگاه کردن به چشماش عذابم میداد و ممکن بود اشکم در بیاد. دوست نداشتم بقیه به چیزی شک کنند.


  



  



  فرامرز پیشنهاد داد اسم فامیل بازی کنیم. همگی موافقت کردند. سامان ارسلان رو دنبال کاغذ و خودکار فرستاد.


  تعدادمون زیاد بود. برای همین گروه گروه شدیم. من و پریناز و سامان گروه یک، ساناز و کامبیز و میلادگروه دو، هایده و یلدا و سیاوش گروه سه و ارسلان و امین فرامرز گروه چهار بودیم. نوبت گروه ما بود.


  سامان ـ خب ... از "پ" ...


  همگی مشغول نوشتن شدیم. پریناز میگفت و سامان تند مینوشت. من فقط نگاهشون میکردم. بعد از مدتی ارسلان دستش رو بلند کرد و گفت: بچه ها استپ ... استپ ... اسم ... پریسا.


  سامان ـ پریناز.


  کامبیزـ پیمان.


  سیاوش ـ پرستو.


  ارسلان ـ فامیل... پَرگاری.


  هممون زدیم زیر خنده.


  میلادـ فامیل از این بهتر نبود؟


  امین با خنده ـ چه فرقی میکنه دیگه. فامیله.


  سامان ـ پرپریان.


  کامبیزـ پرهامی.


  سیاوش ـ پرستویی.


  به کامبیز نگاه کردم. بی خیال بی خیال. چقدر راحت میگفت و میخندید. اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. لعنت به تو کامبیز. لعنت!


  ارسلان ـ میوه ... پرتقال.


  سامان ـ پرتقال.


  کامبیزـ پرتقال.


  سیاوش ـ پوست پرتقال. بچه ها ما ده میگیریم.


  ساناز ـ قبول نیست. پوست پرتقال که میوه نیست.


  سیاوش ـ چه فرقی می کنه؟ بالاخره که خاصیت داره دیگه.


  دوباره همگی خندیدیم.


  ارسلان ـ اشیا... پرتقال پلاستیکی.


  سامان ـ پاکت شیر.


  کامبیز ـ پشم شیشه.


  سیاوش ـ پیکان پلاستیکی.


  هممون از خنده ریسه رفتیم. البته من فقط لبخند میزدم. دیگه مثه قبل خنده ام نمی گرفت.


  فرامرزـ بچه ها واقعا شاهکارید. این چرت و پرتا چیه؟


  یه بار دیگه از اول بازی کردیم. اینبار گروه سیاوش برنده شدند.


  



  



  فصل شانزدهم:


  غروب شده بود.همگی به ویلا برگشتیم. مامان و زندایی سوسن و خاله لیدا شام درست میکردند. یلدا و ساناز تو اتاق ما اومده بودن. هر پنج نفرمون نشسته بودیم و حرف میزدیم. هایده داشت داستان جالبی که تو دانشگاه اتفاق افتاده بود رو تعریف میکرد.


  هایده ـ آره این استادمون انقدر باحاله خداییش من که عاشقش شدم.


  یلدا بلند شد و دستش رو به کمرش زد.


  یلدا ـ خُبه خُبه... دختره ی ورپریده خجالت نمیکشی بدون اجازه خواهرت عاشق شدی؟


  من ـ بابا بیخیال... ازون عشقای استاد شاگردیه دیگه


  دستش رو از کمرش برداشت و دوباره نشست.


  یلدا ـ آها حواسم نبود... خب میگفتی؟


  همه زدیم زیر خنده.


  هایده ـ چه خواهر با غیرتی دارم من.... برم خواهرم و گل بگیرم بزنم به دیوار.


  پریناز با خنده ـ اون مدرکه که گل میگیرن میزنن به دیوار.


  هایده با انگشتش بینیش و خاروند.


  هایده ـ راست میگیا... اصلا امروز قاطی کردم.


  سانازـ این سومین سوتی که دادی.


  یلدا ـ جدی نگیرین. این تا آخر شب بازم سوتی میده...


  من ـ میگم هایده از خواهرت چه خبر؟


  هایده نگاهی به بقیه کرد و با تعجب به من گفت: خواهرم؟


  من ـ آره دیگه. مهستی خانم رو میگم.


  همگی از خنده ریسه رفتن.


  هایده ـ خدا بیامرزتش مرد.


  زدم رو ران پای هایده و گفتم: جون من؟


  هایده ـ به جون تو. کنسروشم لغو شد.


  یلدا ـ خاک بر سرت اون کنسرته.


  هایده ـ جون من؟


  یلدا ـ والا ... این و دیگه هر ننه قمری میدونه.


  هممون زدیم زیر خنده.


  پرینازبا خنده ـ خدا نکشه شما دو تارو.


  یلدا ـ دیدین گفتم بازم سوتی میده. خدای سوتیه.


  چندبار زدم به پشت هایده و گفتم: پاشو پاشو یکی ازون آهنگای معروفت و بخون. پاشو.


  هایده ـ ای به چشم.


  بلند شد و روی مبل چهار زانو نشست. دو دستش رو بهم چسبوند. چندتا سرفه کرد تا صداش صاف بشه.


  هایده ـ یک دو سه امتحان میکنیم... نه میکروفنم سالمه.... دینگ دینگ دینگ


  عزیزان همه با هم بخونیم


  که امشب شب عشقه که امشب شب عشقه


  بخندیم و بخونیم و بدونیم


  که امشب شب عشقه که امشب شب عشقه


  یلدا و ساناز باهم گفتند ـ نمیدم دل به این درد دنیا، تموم غصه هام مال فردا


  هایده ـ کیه اهل جهنم کی خونش تو بهشته


  کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته


  یه درمونده ی امروز واسش فرقی نداره


  که فردا سر راهش زمونه چی میذاره


  هممون دست زدیم. هایده با یه دستش گوشه ی دامنش رو بالا برد و اون یکی دستش رو روی سینش گذاشته بود.


  هایده ـ چاکریم، مخلصیم. نوکترتونم به خدا.


  یلدا ـ بسه دیگه بیا بشین. لوس نکن خودت و.


  ***


  



  صبح روز بعد به سمت دریا رفتیم.سیاوش و سامان لباسهاشون رو درآوردن و تو دریا شنا کردند.من و پریناز پاهامون رو تو آب کردیم. تا روی زانوم خیس شده بود.


  پرینازـ شلوارت و میدادی بالا. خیس شد که.


  من ـ اشکال نداره... اینطوری بهتره.


  پرینازـ ساناز، یلدا ... شماهم بیاین.


  یلدا دست ساناز رو کشید.


  یلدا ـ بیا بریم.


  سانازـ نمیام. خیس میشم.


  یلدا ـ بیا بابا. بچه ننه.


  هردوشون پاچه های شلوارشون و بالا دادند و پاهاشون و تو آب فرو بردند.


  من ـ هایده کو؟


  یلدا ـ اوناهاش... اونجاس


  به سمتی که یلدا اشاره کرد نگاه کردم. هایده با فرامرز جر و بحث میکرد. گاهی دستاش و رو هوا تکون میداد. فرامرز هم دستش تو موهاش بود و با خنده نگاهش میکرد. معلوم بود هایده از کوره در رفته و فرامرز سعی میکنه تا آرومش کنه. فرامرز دو دستش رو بالا آورد و به سمت ما اشاره کرد.


  ساناز ـ این دو تا چشونه؟


  یلدا خندید و گفت: هیچی بابا... عادتشونه.فرامرز یه چیزی به شوخی میگه.هایده از کوره درمیره.


  هایده به حالت قهر روش و از فرامرز برگردوند و به طرف ما اومد.فرامرزبا خنده سری تکون داد و به سمت میلاد و امین که در حال صحبت بودند رفت. هایده نزدیکمون شد.


  هایده ـ من نمیدونم چه بدی در حقش کردم انقدر اذیتم میکنه.


  یلدا ـ باز چی شده؟


  هایده لباش و بهم فشرد و گفت: داشتم میومدم پیش شما صدام زد. برگشتم طرفش گفتم چیه؟ گفت کجا میری؟ گفتم پیش یلدا و سوگل اینا گفت باشه فقط تو آب نری که با اون هیکلت ممکنه پخش دریا شی.


  هممون خندیدم. یلدا دستش رو گذاشته بود رو شکمش میخندید. هایده دست به کمر ایستاده بود و با حرص مارو نگاه میکرد.


  ساناز ـ خب راست میگه دیگه.


  یلدا ـ بابا چند دفعه گفتم اون دنبه هات و آب کن؟ تقصیر خودته دیگه.


  بعد شروع کرد به شعر خوندن و ادا درآوردن.


  یلدا به اندام هایده اشاره کرد و خنده دار گفت:


  تلنبه گوشت و پیاز و دنبه


  گوشت نمیخوام دنبه میخوام یک زن گنده میخوام


  هایده نزدیک تر اومد و دستاش و پر آب کرد و به طرف هممون پاشید. ساناز و یلدا هم همینطور که میخندیدن به طرف هایده آب میپاشیدند. پریناز که کنار ایستاده بود خم شد و صورتم رو آب پاشی کرد.


  پریناز ـ تو رو چرا ماتم زده؟


  دستم و روی صورتم گرفتم و خم شدم و به سمت همه آب پاشیدم. خیس خیس شده بودیم. از تو آب بیرون اومدم و بهشون نگاه کردم. هنوز مشغول آب پاشی بودن.


  من ـ بسه بیاین بیرون دیگه...


  ـ تو چرا نمیری باهاشون بازی کنی؟


  برگشتم به طرف صدا.کامبیز بود که دست به جیب روبرو رو نگاه میکرد.


  اخم کردم. منم به روبرو نگاه کردم.احساس بدی داشتم. احساسی که همیشه با دیدن کامبیز وجودم رو پر میکرد.


  نگاهم کرد.


  کامبیزـ چرا حرف نمیزنی؟


  من ـ چی بگم؟


  نفسش و داد بیرون و با پاهاش با شنها مشغول بازی شد.


  کامبیزـ امشب دیگه مال خودم میشی...


  نگاهش کردم. به زمین خیره شده بود. منم پایین و نگاه کردم. روی شنها به انگلیسی نوشته بود سوگل...


  ساناز با دیدن ما از بقیه جدا شد و به سمت ما اومد.نزدیک ما که شد به روی زمین خیره شد. با خوندن اسمم اخماش توهم رفت.یه نگاه به کامبیز انداخت و یه نگاه به من.


  سانازـ چرا اومدی بیرون؟


  



  من ـ حوصله نداشتم.


  پوزخندی زد.


  سانازـ تازگیا خیلی کم حوصله شدی!


  نگاهی به کامبیز انداخت.کامبیز بهش خیره شد. ساناز بدون حرف از ما جدا شد.


  کامبیز لبخندی زد.


  کامبیزـ ساناز دختر خوشکلیه...


  با ناراحتی چشمام و بستم و راهم و به سمت ویلا سوق دادم. اما کامبیز دستم و گرفت. نگاهش نمیکردم.


  کامبیزـ لباسات خیسن... برو تو اتاقت عوضشون کن... سرما می خوری.


  نگاش کردم و پوزخند زدم. دستم و از دستش جدا کردم. راه افتادم. سرم پایین بود و اشکام میریخت.


  یه دفعه هوس کردم تا ویلا بدوم. شروع کردم به دویدن. داشتم ویلا رو دور میزدم تا به در ورودیش برسم که یهو برخورد کردم با یه جسم سخت. چشمام و باز کردم امین بود. تعادلم و از دست دادم و کنارش افتادم. چند لحظه ای بدون حرکت بودیم. ... خودم و از دستاش که به دور کمرم حلقه زده بود جدا کردم. سرم پایین بود و نگاهش نمیکردم. خجالت کشیدم. دستم و روی گونم گذاشتم.


  من ـ ببخشید ... حواسم نبود.


  خواستم برم اما صدام زد: سوگل حالت خوبه؟


  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: آره.


  امین ـ چرا نگاهم نمی کنی؟ میای بریم یکم قدم بزنیم؟


  من ـ نه باشه برای بعد ... یکم سرم درد میکنه.


  و بدون حرف دیگه ای ازونجا دور شدم. اما نگاه امین و روی خودم حس میکردم.


  روی مبل نشستم و با حرص به دسته های مبل مشت زدم. اونقدر که دستم درد گرفت. حتی نمیدونستم به کی بد و بیراه بگم. ... با یادآوری اتفاق چند لحظه قبل دوباره خجالت کشیدم. اما آرامش عجیبی تو خودم حس کردم.


  پریناز و هایده اومدن تو اتاق.


  پرینازـ چرا لباسات و عوض نکردی؟ سرما میخوری.


  بلند شدم و ساکم و برداشتم و گفتم: اصلا حواسم نبود.


  لباسامون و عوض کردیم.


  برای ناهار بیرون نرفتم و خواب رو بهانه کردم. هم از امین خجالت میکشیدم و طاقت نگاهش رو نداشتم. هم دوست نداشتم کامبیز رو ببینم.


  دو ساعت از وقت ناهار گذشته بود که هایده نفس زنان یهو وارد اتاق شد.


  یلدا ـ هوی چته؟ حداقل در بزن.


  هایده دستش رو روی سینش گذاشت و گفت: زندایی سوسن گفت که... صداتون کنم بیایین ... بیاین پایین.


  پرینازـ کی دنبالت کرده بود اینطوری نفس نفس میزنی؟


  هایده روی تخت کنارم نشست و گفت: از پله ها دوییدم.


  یلدا خندید و گفت: اوه... همش 10 تا پلست اینطوری به نفس افتادی. هی میگم وزنت و کم کن... هی بهت برمیخوره.


  ته دلم آشوب شد.


  پایین رفتیم. همگی تو سالن نشسته بودند. کامبیز پا روی پا انداخته بود و با لبخند به من خیره شده بود.


  روی مبل تک نفره ای که نمیدونم برای چی هیچ کس روش ننشسته بود و به جاش روی زمین بودن، نشستم.


  



  بعد از چند دقیقه ای دایی مهرداد همه رو دعوت به سکوت کرد.


  دایی مهرداد ـ خانما آقایون لطفا چند لحظه به حرف بنده گوش کنید.


  همگی ساکت شدند و به دهان دایی چشم دوختند.


  دایی مهرداد ـ واقف هستید که من تنها یه پسر دارم و اونم کامبیزه که همتون میشناسید. واقعیتش روزی که خبر برگشتنش رو شنیدیم خیلی تعجب کردیم. چون نا امید شده بودیم که دیگه بخواد به ایران برگرده.


  دایی مکثی کرد. تو این مدت سرم پایین بود و تنها زمین رو نگاه میکردم. دایی ادامه داد: راستش نمی دونم چجوری شروع کنم ... یعنی در واقع بلد نیستم مقدمه چینی کنم. پس یه راست میرم سر اصل مطلب ... وقتی برگشت من و مادرش تصمیم گرفتیم سروسامونش بدیم. یعنی زنش بدیم. شاید اینطوری اگرم نخواد ایران بمونه حداقل به خاطر زنش زود به زود اینجا میاد و ما هم از دلتنگی درمیایم... و صد البته که وقت زن گرفتنش هم هست ... کامبیز خودش پیشنهاد یه دختر و داد که من و مادرش ازین پیشنهاد استقبال کردیم. اون دختر کسی نبود جز سوگل ... دختر خواهر عزیزم لیلا ... خب ... نمی دونم وقت مناسبی هست یا نه اما من همینجا جلوی جمع سوگل رو که مثه دختر خودم برام عزیزه و دوسش دارم از پدر و مادرش برای پسرم خواستگاری میکنم.


  سرم و بلند کردم و به امین که روبروم نشسته بود چشم دوختم. رنگش کمی پریده بود و زمین و نگاه میکرد. قفسه ی سینش به وضوح بالا و پایین میرفت.همه ساکت بودند. سامان و نگاه کردم. صورتش قرمز بود. ساناز ابروهاش بهم گره خورده بود و با انگشتاش بازی میکرد. پریناز با ناراحتی به من نگاه میکرد. به لبهای مامان نگاه کردم. خندون بود. مامان سکوت رو شکست.


  مامان ـ والا ... راستش یکم شوکه شدیم. حقیقتش... داداش خودت میدونی که من کامبیز رو مثله پسر خودم دوسش دارم...


  بعد به بابا نگاه کرد. بابا جواب نگاه و با یه لبخند داد.


  بابا ـ حق با لیلا خانمه. واقعیتش تصمیم نهایی با خوده سوگله. اونه که باید نظرش رو بگه.


  همه به لبهام خیره شدند تا جوابم رو بدونند.


  " یعنی اینقدر سریع ازم جواب میخواین؟ چه تو بخوای چه نخوای جوابت آره ست"


  به کامبیز نگاه کردم. با لبخند به من نگاه میکرد. تک ابرویی بالا انداخت.


  پنج دقیقه ای گذشت. وقتی دایی جوابی از من نشنید گفت: دخترم اگه نیاز به فکر داری بگو.


  چشمام و بستم. نه دیگه بسه.خسته شدم ازین همه عذاب.فکر کردن به چه دردم میخوره.وقتی که جوابم باید مثبت باشه. اون فکر کردن بخوره تو سرم.


  چشمام و باز کردم.امین با نگرانی به من خیره شده بود.منم نگاهش کردم. نفسم و دادم بیرون و پایین و نگاه کردم.


  مِن مِن کنان گفتم: خب... خب .. من ... من حرفی ندارم... هرچی... مامان و بابام بگن ...


  دوباره به امین نگاه کردم. به دستاش خیره بود دستاش به وضوح میلرزید اخمی صورتش و پر کرده بود. لباش آروم تکون میخورد. حس کردم چیزی میخواد بگه ... پریناز با ناباوری به من نگاه میکرد.


  " چرا اونطوری نگام میکنی دختر... هه ... خب حق داره"


  ساناز با ابروهای درهم نگاهم کرد. بلند شد و از جمع جدا شد. همه رفتنش رو تماشا کردیم.


  زندایی سوسن با خوشحالی گفت: خب... یعنی جواب مثبته؟


  مامان و بابام بهم نگاه کردن و لبخند زدند.


  بابا ـ سوگل جان اگه می خوای بازم فکر کنی بگو بابا.


  من ـ نه ... شما راضی باشین... منم راضیم.


  بابا با خنده به دایی مهرداد نگاه کرد.


  دایی مهرداد ـ خب پس مبارکه. ارسلان، دایی پاشو زحمت شیرینی رو بکش.


  ارسلان بلند شد. شیرینی رو از روی میز برداشت و به همه تعارف کرد.صدای تبریک گفتنا بلند شد...


  همه مشغول صحبت شدند و از مراسم عقد و عروسی حرف میزدند. اما من نمیشنیدم. دیگه تموم شد. همه چی تموم شد...اگه از عذاب خدا نمیترسیدم حتما خودم میکشتم. طاقت این ازدواج لعنتی و نداشتم. طاقت نگاه امین... نگاه نفرت بار کامبیز رو نداشتم.


  چون کامبیز وقت زیادی نداشت قرار شد بعد از تعطیلات عید تدارک عروسی ببینیم و یه جشن راه بندازیم.... البته راه بندازند نه راه بندازیم.... و کامبیز برگرده آمریکا تا کارای رفتن منم جور کنه ...


  



  فصل هفدهم:


  کنار پنجره ایستاده بودم و به نقطه ی نامعلومی خیره شده بودم. نمی دونستم اصلا به چی فکر کنم. سر درگم بودم.


  حضور پریناز رو کنار خودم حس کردم.


  پرینازـ همش دروغ بود؟


  من ـ چی؟


  برگشت به طرفم و نگاهم کرد. من و به طرف خودش چرخوند و گفت: دوست داشتن امین دروغ بود؟


  به چشماش خیره شدم و گفتم: نه دروغ نبود.


  پریناز داد زد: پس این مسخره بازی چیه؟ چرا جواب مثبت دادی؟ مگه تو از کامبیز بدت نمیومد؟ مگه خوشحال نبودی که امین همه چیز و بهت گفته؟ مگه آرزو نمی کردی که همه چیز خوب پیش بره و هر چه زودتر کنار امین باشی؟ هان؟


  پوزخند زدم و روی مبل نشستم و گفتم: نه... اشتباه میکردم. من به کامبیز علاقه دارم.


  روبروم ایستاد و دقیق نگاهم کرد. میخواست ببینه شوخی میکنم یا جدی میگم.


  من ـ اونطوری نگام نکن. من کامبیز و دوست دارم. تازه من امین رو اونطوری که باید و شاید دوست ندارم و عاشقش نیستم. این چند روز خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دوست داشتنم یه عشق بچگانه بود. زودم فراموش میشه... اشتباه میکردم. من کامبیز رو بیشتر دوست دارم. من عاشقشم. تا حالا هم داشتم به خودم دروغ میگفتم. من کامبیز و دوست دارم.... آره کامبیز و دوست دارم.


  پریناز با ناباوری نگاهم کرد و گفت: باورم نمیشه سوگل... باورم نمیشه اینا حرفای خودت باشه. چرا به من نمیگی چی شده که این حرفای مسخره رو تحویلم میدی؟ چرا حرف مفت میزنی؟ امین ...


  بلند شدم و پشت بهش ایستادم و میون حرفش پریدم: امین. امین. امین. ول کن تو رو خدا این امین رو. خواهش میکنم پری... تمومش کن. حرفم همینه. نه دروغی در کاره و نه مشکلی. من امین رو نمیخوام. کامبیز و میخوام. ازت خواهش میکنم پری. اگه هنوزم من و به عنوان دوستت قبول داری... دیگه ازین چیزا به من نگو. جوابم همینه.


  دست بردم و اشکام و که صورتم و خیس کرده بود پاک کردم.پریناز اومد کنارم و دستش رو روی شونم گذاشت.


  پرینازـ با اینکه میدونم داری بهم دروغ میگی... ولی باشه... دیگه چیزی نمی پرسم ... فکر می کردم اونقدر بهم نزدیکی که حتی ساده ترین چیزها رو باهام درمیون بذاری .... اما خب اشتباه میکردم ...


  نفسش و بیرون داد و گفت: خوشبخت بشی و ... مبارکت باشه. امیدوارم با این تصمیمت زندگیت و خراب نکرده باشی ...


  دستش رو از روی شونم برداشت و از اتاق بیرون رفت.


  با بسته شدن در منم چشمام و آروم بستم.


  " خبر نداری پری... زندگیم خیلی وقته خراب شده... خیلی وقته... کاش می تونستم بهت بگم."


  چند دقیقه ای از رفتن پریناز نگذشته بود که سامان وارد اتاق شد.روی مبل نشسته بودم و به زمین خیره بودم... انگار امروز ازون روزا بود که دم به دقیقه باید عذاب میکشیدم.


  سامان بدون حرف روبروم نشست و بهم خیره شد. بعد چند دقیقه این سامان بود سکوت رو شکست.


  سامان ـ سوگل من و نگاه کن.


  نگاهش کردم.


  سامان ـ سوگل تو مطمئنی تصمیم درستی گرفتی؟


  من ـ آره.


  دستی به صورتش کشید و از جا بلند شد. شروع کرد به قدم زدن. دستش و با کلافگی به موهاش کشید. یهو به طرفم برگشت.


  سامان ـ سوگل من خر نیستم. پشت گوشام مخملی نیست. من میدیدم چطور از دیدن کامبیز حالت بد میشد... تو چشمات پر نفرت بود.چطور شد یهو این تصمیم و گرفتی؟


  سکوت کردم. چی می تونستم بگم. پایین و نگاه کردم.


  سامان ـ سوگل با توام.


  من ـ اشتباه میکنی سامان.... من کامبیز و دوست دارم.


  نفسش رو با حرص بیرون داد و گفت: پس اون همه نفرتت چی بود؟


  من ـ می دونی که عشق و نفرت بهم نزدیکند. من اشتباه میکردم. فکر میکردم ازش نفرت دارم. در حالی که یه حس حسادت بود.


  کاش این حرفا حقیقت داشت!! سرم و بلند کردم و چشمام و توی چشمای سامان دوختم و گفتم: اما حالا میبینم دوسش دارم. سامان نه احساساتی تصمیم گرفتم و نه چیز دیگه. خیلی وقته به این نتیجه رسیدم.


  بهم خیره شد و گفت: اما تو که ...


  دستش و روی صورتش کشید و حرفش و ادامه نداد. میدونستم چی میخواد بگه.


  من ـ سامان خواهش میکنم. من مطمئنم کنار کامبیز خوشبخت میشم.


  "کاش واقعا اینطور بود"


  اومد کنار پام زانو زد دستام و گرفت و گفت: امیدوارم تصمیم اشتباه نگرفته باشی سوگل...


  سرش رو به چپ و راست تکون داد و ادامه داد: که اگه اشتباه باشه... شاید قابل جبران نباشه.


  چند لحظه ای به هم خیره شدیم... نمی دونستم داره از چی حرف میزنه... نگاه از چشماش برداشتم و پایین و نگاه کردم. ترسیدم همه چیز و از چشمام بخونه... بلند شد و با سرعت از اتاق بیرون رفت.


  



  



  به نور آتیش خیره شدم. تصویر خودم و میدیدم که توش میسوخت. کنار دریا دور آتیش نشسته بودیم. به امین نگاه کردم. اونم به شعله های آتیش خیره شده بود.صورتش نور افتاده بود که چهرش و دوست داشتنی می کرد.فرامرز دستش و روی شونش گذاشت و گفت: میگم امین گیتارت رو اوردی؟


  امین چشماش و یه بار بست و باز کرد. انگار از یه عالم دیگه بیرون اومد.


  امین ـ آره.


  فرامرزـ یه آهنگ مهمونمون میکنی؟ ناسلامتی امشب شب میمون و مبارکیه.


  با گفتن این حرف همه با فرامرز موافقت کردند. ارسلان بلند شد تا گیتار امین و از اتاقش بیاره.


  گیتار و آورد و به دستش داد.


  یادم ازون روزی اومد که من تازه گیتار زدن و یاد گرفته بودم. وقتی یه آهنگ زدم امین و سامان سربه سرم گذاشتن و الکی شروع کردن به تعریف کردن که چقدر خوب میزنی. میدونستم دروغ میگن. چون خودم از صدای گوش خراش گیتار سرم درد گرفته بود.


  با یادآوری اون روز ناخودآگاه لبخند زدم.


  امین ـ چی بزنم؟


  میلادـ هرچی دوست داری.


  امین چشماش و بست. بعد چند لحظه چشماش و باز کرد و به من خیره شد. انگشتاش و روی سیمهای گیتار کشید.


  بیا با من مدارا کن، که من مجنونم و مستم


  اگر از عاشقی پرسی، بدان دلتنگ آن هستم


  بیا با من مدارا کن، که دل غمگین و جان خسته ست


  اگر از درد من پرسی، بدان لب را فرو بستم


  بیا از غم شکایت کن، که من همدرد آن هستم


  بیا آه و شکوه از دل کن، که من نازک دل خستم


  جدایی را حکایت کن، که من زخمی آن هستم


  اگر از زخم دل پرسی، برایش مرحمی هستم


  نگاهش کردم. متوجه نگاه من نبود. به زمین خیره بود. قطره اشکی از گوشه چشمش پایین افتاد. سریع چشماش و پاک کرد. هیچ کس ندید. همه سرشون پایین بود یا به آتیش خیره بودند. نگاهم به کامبیز افتاد. لبخند زد. " اینم که زپرتی همش لبخند میزنه... خوش خنده"


  ارسلان شروع به دست زدن کرد.


  ارسلان ـ براوو... براوو.. عالی بود.


  همگی به تقلید از ارسلان دست زدند.


  سیاوش رو به من گفت: عروس خانم نمی خوای شما هم یه آهنگی برامون بزنی؟


  هایده ـ آخ جون سوگل. جون من یکی بزن.


  من ـ اما... من گیتارم و نیاوردم.


  فرامرزـ مال امین که هست.


  به امین نگاه کردم. گیتار و به طرفم دراز کرد. بدون اینکه به من نگاه کنه.بلند شدم گیتار و ازش گرفتم و دوباره نشستم. پریناز که کنارم نشسته بود سریع نگاهشو ازم گرفت.


  من ـ خب... من چی بزنم؟


  یلدا ـ توام هرچی دوست داری بزن.


  نفس عمیقی کشیدم.تمرکز کردم و دنبال یه آهنگ تو ذهنم گشتم... سیمها رو حرکت دادم. همزمان با گیتار زدنم هم میخوندم و هم به امین نگاه میکردم که سرش پایین بود.


  خوندن من یه بهانه ست


  یه سرود عاشقانه ست


  من برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم


  تو خود دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه


  میمیرم بی تو...


  من عشقت رو به همه دنیا نمی دم


  حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم


  با تو میمونم واسه همیشه...


  اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم


  واست میمیرم جواب دنیا رو میدم


  با تو میمونم واسه همیشه...


  خاطرات تورو چه خوب چه بد حک میکنم


  توی تنهاییام فقط به تو فک میکنم


  با تو میمونم واسه همیشه...


  



  



  بغض کرده بودم.اما سعی کردم جلوی بقیه گریه نکنم. من و امین بهم خیره شدیم.که صدای دست زدن بقیه نذاشت توی نگاهش ذوب بشم.چشمم به کامبیز افتاد که با خشم نگاهم میکرد. نگاه ازش برداشتم. به سامان نگاه کردم.با تیکه چوبی روی شنها شکلک میکشید و بعدشم پاک میکرد. انگار اصلا اینجا نبود.


  موبایل کامبیز به صدا در اومد. زندایی سوسن بود که خبر داد همگی برای شام به ویلا برگردیم. همگی بلند شدند و به راه افتادند ، اما امین هنوز نشسته بود و به آتیش نگاه میکرد. میلاد دستش و روی شونه ی امین گذاشت و گفت: چرا بلند نمیشی؟


  امین سرش و بلند کرد و گفت: شما برید منم میام. و دوباره به شعله های آتیش خیره شد.


  میلاد رفت و منم از جا بلند شدم. همه رفته بودند به جز کامبیز که چند قدم دور تر ایستاده بود و دست به سینه منتظر من بود. نیم نگاهی به کامبیز انداختم. پشتم و تکون دادم و روبه روی امین ایستادم. متوجهم شد. سرش و بلند کرد و نگاهم کرد. اما سریع نگاهش رو به دستاش که در هم قفلشون کرده بود معطوف کرد. گیتار و به سمتش دراز کردم و بدون اینکه نگاهش کنم، با صدای لرزون گفتم: ممنون.


  سرش و تکون داد. بی حرف گیتار و ازم گرفت و کنارش گذاشت. آه کوتاهی کشیدم و آروم به سمت ویلا راه افتادم ... بدون توجه به کامبیز از کنارش رد شدم. اما کنارم اومد و دستش و دور شونه هام حلقه کرد. خودم و کنار کشیدم. اما به جاش دستم و گرفت. چشمام و آروم بستم و اعتنایی نکردم. داخل خونه که شدیم دستم و از دستش جدا کردم و به سمت سفره رفتم و خودم و کنار پریناز و یلدا جای دادم.... شام ماکارونی بود. همون غذایی که من خیلی دوسش داشتم. اما طعمش تو دهانم به تلخی میزد. من عاشق ماکارونی های مامانم و خاله لیدا بودم. اما حالا این غذا واسم شده بود زهر....


  با سقلمه ای که پریناز به پهلوم زد به خودم اومدم.


  من ـ هان؟چیه؟


  لب پایینش و گاز گرفت. سرم و برگردوندم. همه به من نگاه میکردند.


  پرینازـ خاله لیدا گفتن غذا خوشمزست؟


  تازه حواسم سرجاش اومد.به خاله لیدا نگاه کردم و گفتم: وای خاله خیلی عالی شده... دستتون درد نکنه. خیلی خوشمزست.


  " آره جون خودت"


  خاله لبخندی زد و گفت: پس چرا با غذات بازی میکنی عزیزم؟


  منم لبخند زدم و گفتم: آخه یکم دلم درد میکنه. زیاد نمیتونم بخورم.


  کامبیزـ می خوای واست قرصی چیزی بیارم؟


  نگاهش کردم و گفتم: نه ممنون.


  دوباره مشغول بازی با غذا شدم. سرم و بلند کردم تا ببینم امین اومده یا نه که دیدم هنوز نیومده.


  آروم به پریناز گفتم: امین هنوز نیومده؟


  پوزخندی زد و گفت: مگه برات مهمه؟


  من ـ آره.


  با تمسخر نگاهم کرد و گفت: ا؟ خیلی جالبه... شوهرت که روبروت نشسته دیگه. تو به امین چیکار داری.


  لبخند پر رنگی زد و ادامه داد: شاید اونم رفته پیش زنش.


  دلم لرزید.با ابروهای درهم به چشماش نگاه کردم. هنوز لبخند رو لباش بود... آب دهانم و قورت دادم و گفتم: چرت و پرت زیادی نگو....فقط سوال پرسیدم. نمی خوای نگو.


  صورتم و برگردوندم و با حرص قاشق و تو دهانم گذاشتم.


  پرینازـ به میلاد زنگ زد گفت دیر تر میام نگران نشید.


  دوباره نگاهش کردم. با خیال راحت لیوان آب و برداشت و خورد.


  بعد از شام به اتاق رفتم. ولی پریناز با من نیومد. ازم دلخور بود. این و از چشماش و رفتارش می فهمیدم.


  هنوز امین نیومده بود. همه خواب بودن و چراغها خاموش بود. دل نگران امین بودم... از خودم بدم اومد. از زمین و زمان و تمام آدمای این دنیا بدم اومد.


  از رختخواب بیرون اومدم و به سمت در رفتم. آروم در و باز کردم و بیرون رفتم.


  روی صخره ای نشستم و به امواج دریا چشم دوختم. هوای خنک و دلچسبی بود.دستی به موهام که با وزش باد پریشون شده بودن کشیدم. عجیب بود از این که وقت شب اومدم بیرون هیچ ترسی نداشتم.


  بغض داشت خفم میکرد... به آسمون نگاه کردم... ستاره ای چشمک زد.... اشکام بی اختیار روی گونه هام لغزیدند. به این اشکها احتیاج داشتم... زانوهام و بغل گرفتم.


  کجا بود دختری که یه لحظه غمگین نبود و همه به شاد بودنش حسودیشون میشد... کجا بود دختری که هیچکس از شیطنتاش در امان نبود.... کو؟ کجاست؟ چرا پیداش نیست؟ من دلم برای سوگل تنگ شده... خدا.... یعنی نمی شه همون سوگل قبلی رو بهم برگردونی؟ عوضش قول میدم کسی و اذیت نکنم... خدا جون قول میدم... اصلا هرکاری که تو بگی میکنم... فقط سوگل رو بهم برگردون... برگردون.... کاش هیچ وقت امین از احساسش نمی گفت. کاش نمی گفت و من و بیشتر از این عذاب نمی داد...


  سرم و روی پاهام گذاشتم و های های گریه کردم.


  نمی دونم چه مدت بود که گریه میکردم، ولی دیگه میدونستم اشکم درنمیاد... احساس سرما کردم... اما توجهی نکردم. آه بلندی کشیدم و سرم و به سمت راست برگردوندم که دیدم امین دست به جیب ایستاده و به دریا نگاه میکنه. دلم هری ریخت پایین... بی اختیار دستم رفت طرف قلبم... تند میزد ... خیلی تند ... یعنی از کی اینجا ایستاده؟... چرا من متوجه نشدم. چقدر امشب دوست داشتنی تر شده ... چقدر این پیرهن سفید و شلوار لی بهش میاد ... موهاش پریشون بود ... موهای قشنگ و حالت دارش ... انگار بار اول که میبینمش ...


  



  



  هنوز داشتم نگاهش میکردم که سرش و به طرفم برگردوند و به من خیره شد. طاقت نگاهش و نداشتم برای همین به روبرو نگاه کردم... صداش تو گوشم پیچید.


  امین ـ بهتره برید تو... سرما میخورید...


  چشمام و بستم... باید یه چیزی می گفتم... باید می گفتم... باید می گفتم حداقل دل خودم آروم شه... ولی این زبون لعنتی انگار تاحالا حرف نزده که صداش درنمیاد.


  من ـ انگار... این دریا هم ازین دنیا و آدماش بیزاره که هر لحظه خروشانه... هر لحظه دنبال یه چیزیه که تو خودش غرق کنه... اون و ببلعه ... ولی ... هرچی میگذره ... سیاه تر میشه ... کدرتر میشه ... مثه ما آدما ...


  یه پوزخند زدم و ادامه دادم: شاید اونم متوجه شده که اگه بخوای تو این دنیا باشی ... باید کثیف باشی ... سیاه باشی ...


  چند ثانیه ای سکوت کردم تا کلمات تو ذهنم ردیف بشه.


  من ـ خوش به حال اون موجوداتی که تو دریا هستن و با دریا همدست شدن ... حداقل راهشون و می دونن ... راهشون و انتخاب کردن ... تا آخرشم پاش ایستادن ...


  امین ـ ولی ما آدما چی؟... حتی ازین حیووناهم پست تریم که اگه قدرت اختیار داریم نمیتونیم راهمون و انتخاب کنیم... هر دفعه به یه راه میریم... اگه خوشمون نیومد مسیرمون و عوض میکنیم و یه جاده ی دیگه رو انتخاب میکنیم...


  چند لحظه ای سکوت کردم.


  من ـ شاید مجبوریم راهمون و عوض کنیم.


  امین ـ کاش این شایدها و بایدها و اماها و اگرها وجود نداشت. کاش راحت می تونستیم حرف دلمون و بزنیم. کاش راحت با دل آدما بازی نمی کردیم...


  با این حرفش مطمئن شدم دلش و شکستم. لعنت به تو سوگل. لعنت به تو کامبیز که همه چیز و خراب کردی. با صدای پر بغضی گفتم: کاش بلد نبودیم یه روزی بگیم ای کاش...


  امین ـ اما میگیم... هر روز میگیم... هر ثانیه میگیم... هر لحظه میگیم...


  بلند شدم و آهسته به سمت آب دریا رفتم و پاهام و تو آب گذاشتم. خم شدم و دستهام و پر آب کردم.قطر ه های آب از لابه لای انگشتام به بیرون خزیدند... بلند شدم و به عقب برگشتم. امین رفته بود. "من و ببخش امین. بهت بد کردم. اما مجبور بودم."


  به سمت ویلا راه افتادم.


  من ـ یک پنجره برای من کافی است


  یک پنجره به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت ...


  



  فصل هجدهم:


  تا صبح همش تو حالت خواب و بیداری بودم. صبح به هوای اینکه هنوز زوده از خواب بیدار شدم و گوشیمو برداشتم و ساعت و نگاه کردم. 12 و10 دقیقه...


  خمیازه ای کشیدم و لباسام و عوض کردم و حولم و برداشتم و بیرون رفتم.فقط خاله لیدا و مامان تو سالن نشسته بودن و صحبت میکردن. سلام کردم.


  خاله لیدا ـ سلام عزیزم. ظهرت بخیر عروس خانم.


  لبخند زدم.


  مامان ـ عزیزم چیزی میخوری؟


  من ـ نه مامان جون... میخوام یکم دوش بگیرم. بقیه کجان؟


  مامان ـ نصفه شون رفتن بازار نصفه دیگشونم همین و دوروبران...


  سرم و تکون دادم و راهیه حموم شدم... بعد از نیم ساعت از حموم بیرون اومدم که چشمم به هایده خورد.


  هایده ـ به... عروس خانم... ترگل ورگل کردی.. عافیت باشه...


  لبخند زدم و گفتم: ممنون... سلامت باشی... کجا بودین؟ خوش گذشت؟


  همینطور که باهم بالا میرفتیم گفت: رفتیم بازار صنایع دستی... وای نمی دونی... چه چیزایی داشت... جات خالی.


  من ـ خب چرا من و بیدار نکردین باهم بریم که جام پر باشه؟


  هر دو وارد اتاق شدیم.


  هایده ـ اوه... کجای کاری تو؟ تا می تونستم مشت و لگد زدم بهت ولی بیدار نشدی که نشدی.


  حوله رو از دور سرم باز کردم و باهاش موهام و خشک کردم و گفتم:جدا؟ پس همین بوده که من خواب دیدم دارن من و کتک میزنن. نگو خواب نبوده واقعی بوده.


  روی مبل نشست و گفت: آره... ماشاالله چه خواب سنگینی هم داری.


  چیزی نگفتم و شونه رو برداشتم و موهام و شونه زدم.


  هایده ـ چه موهات بلند شده!!!


  موهام و از جلوی صورتم کنار زدم و گفتم: آره خیلی وقته کوتاهشون نکردم...


  هایده ـ اتفاقا خیلی بهت میاد... از من میشنفی کوتاشون نکن.


  من ـ چشم ... راستی پری کو؟


  هایده ـ آخرین بار با سامان کنار دریا دیدمش.


  من ـ با سامان؟


  هایده ـ اوهوم.


  من ـ چیکار میکردن؟


  هایده ـ چه می دونم از دور دیدم.


  چند ضربه به در خورد و بدون اینکه کسی چیزی بگه کامبیز وارد شد... هایده هم که دروضعیت بدی بود با دیدن هیبت کامبیز صاف نشست.


  کامبیزـ سلام عزیزم... حموم بودی؟


  لب پایینم و گاز گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: آره.


  اومد جلوتر و دستم و گرفت: میای باهم بریم هوا خوری؟ یکم قدم بزنیم.


  نگاهی به هایده انداختم که با خنده نگاهم میکرد... دستم و از دستش بیرون کشیدم و گفتم: نه باشه بعدا.


  دستی به موهاش کشید و گفت: باشه عزیز دلم... بعد ناهار میریم و از اتاق بیرون رفت.


  بدون اینکه هایده متوجه بشه پشت سر کامبیز ادای کامبیز و درآوردم....


  هایده از جاش بلند شد و گفت: میگم این شوهرت 6 ماهه به دنیا اومده... هنوز در نزده اومد تو...


  بعد خندید و گفت: من و بگو توچه وضعی بودم.


  منم خندیدم و چیزی نگفتم.موهام و با گل سر از پشت بستم. موقع ناهار کامبیز کنارم نشسته بود و با خنده هاش و قربون صدقه هاش اعصابم وبهم ریخت و همون یه لقمه غذا رو هم زهرمارم کرد.گاهی که کامبیز حواسش نبود به امین نگاه میکردم... حتی یه لحظه هم برنگشت نگاهم کنه. از دست خودم عصبانی بودم.


  



  دو ساعتی از ناهار گذشته بود که کامبیز پیشنهاد داد به جنگل بریم. همگی موافقت کردند و راهی شدیم. شلوار لی و یه بلوز بهاری پوشیدم. کامبیز کنارم راه میرفت و دستام و گرفته بود. امین جلوتر از ما با فرامرز و سامان بود. تو این مدت یه نگاه خشک و خالی هم به من ننداخت. سامان کمتر سربه سر کسی میذاشت. خیلی وقت بود باهاش حرف نزدم... بعد از مدتی پیاده روی ، قسمت دنجی از جنگل رو انتخاب کردیم و دوره ای نشستم... ساناز یه گوشه نشسته بود و با کسی حرف نمیزد.از ماجرای خواستگاری به بعد کمتر حرف می زد و شوخی میکرد ... سرگرم صحبت با پریناز شدم. اتفاقات صبح و تعریف کرد. گاهیَم کامبیز پارازیت مینداخت و صحبت پریناز و قطع میکرد و یه چیز مسخره ای دم گوشم می گفت و خودش کلی میخندید.منم برای اینکه دست از سرم برداره لبخندی میزدم و دوباره نگاهم به سمت پریناز معطوف میکردم.


  بعد از کمی صحبت ارسلان جوکای دست اولی تعریف کرد که من و بعد از این همه مدت کلی خندوند.


  داشتم هنوز میخندیدم که کامبیز بلند شد و دستم و کشید و گفت: پاشو عزیزم دوتایی یکم قدم بزنیم.


  همگی به ما نگاه کردند.پریناز آروم زیر لب گفت: پاشو برو دیگه.


  با اکراه بلند شدم و پشتم و تکون دادم. ساناز خیره خیره نگاهمون میکرد.


  کامبیزـ بچه ها ما میریم اگه دیر کردیم شما برید خودمون میایم.


  ارسلان با خنده ـ خوش بگذره.


  کامبیزـ صد البته ... خوش که میگذره.


  دستم و کشید و من رو دنبال خودش کشوند... دستم و از دستش بیرون کشیدم. همینطور که راه میرفتیم با پررویی تمام دستش و دورگردنم انداخت.دستم و روی دستش گذاشتم و از دور گردنم باز کردم.


  من ـ چرا همچین میکنی؟


  کامبیزـ بده دست زنم و بگیرم؟


  من ـ من هنوز زنت نیستم.


  کامبیزـ چه فرقی میکنه. بالاخره که میشی.


  دوباره اومد نزدیک تر و دستم و محکمتر تو دستش گرفت. هرچی زور زدم نتونستم دستم و جدا کنم.


  کامبیزـ الکی زور نزن... اوه... شرط می بندم الان اگه به جای من اون امین کنارت بود بغلشم می پریدی...


  دیگه کم کم داشت عصبیم میکرد.


  من ـ ساکت شو... فکر کردی همه مثل خودتن.


  فشار دستش بیشتر شد.


  کامبیزـ ببین خوشگلم ... سعی کن دختر خوبی باشی و جلوی من قهرمان بازی درنیاری... یعنی زرزر زیادی نکنی... فهمیدی چی میگم؟ وگرنه قاتی میکنم.


  انگشتام زیر فشار دستش در حال له شدن بود. چشمام و بستم و دندونام و بهم فشردم. نزدیک بود اشکم در بیاد.


  کامبیزـ فهمیدی یا نه؟


  من ـ آره... آره فهمیدم. دستم شکست ولم کن.


  فشار دستش کم شد اما دستم و ول نکرد.


  بعد از مدتی سکوت رسیدیم به یه جایی که درختاش پر از شکوفه های سفید رنگ بود و هر لحظه یه گلبرگ از شکوفه هاشون روی زمین میریخت. جای خیلی قشنگی بود.


  کامبیز کنار درختی رفت و چند شاخه از شکوفه هارو چید و یه دسته گل قشنگ درست کرد. اینجا بود که فهمیدم غیر از معایبش با سلیقه هم هست ...


  کامبیزـ تقدیم به عشق زندگیم ...


  دست گل و به دستم داد و نزدیکم شد و دستاش و روی شونه هام گذاشت ... به چشمام نگاه کرد. منم نگاهش کردم اما سریع چشمام و به گلها دوختم ... لبخندی زد و صورتش و جلو آورد. اما من سریع خودم و کنار کشیدم و به درختی تکیه دادم و شکوفه ها رو پرپر کردم. 5 دقیقه ای همین طور خیره نگاهم کرد و بعد گفت: تو اینجا بشین من برمی گردم.


  چیزی نگفتم و اونم رفت.


  روی زمین نشستم و دسته گل و کنارم گذاشتم. تکه چوبی رو برداشتم و روی زمین نقاشی کشیدم.


  به نقاشیم خیلی علاقه دارم. تو کلاس موقعی که بیکار بودم سریع یه نقاشی میکشیدم و با نوار چسب میچسبوندم به دیوار. بچه ها اونجا جمع میشدن و با دیدن نقاشی کلی ازم تعریف میکردن... منم اون وسط کلی ذوق مرگ میشدم.


  پارسال بود... جشن نمی دونم چی بود که داشتیم کلاسمون و تزئین میکردیم. چقدر خوش گذشت. اون روز به بهانه ی تزئین کلاس هیچ درسی نداشتیم. دبیرا میومدن تو کلاس و عین ماست مینشستن مارو نگاه میکردن. مهلا انقدر مسخره بازی در آورد که آخرش خودم با شرشره ها تزئینش کردم تا صداش دیگه در نیاد. من رفتم پای تخته و کاریکاتور مهلا رو کشیدم. کلی همگی خندیدیم. مهلا هم کم نیاورد و کاریکاتور من و کشید. اونم نقاشیش خوبه... در حدی که بعضی وقتا با هم مسابقه می دادیم. خوبیش این بود که دبیرمونم باحال بود و باهامون همکاری میکرد...


  به دورو برم نگاه کردم. پر بود از درخت. هیچ کس نبود. یه دفعه به خودم اومدم. من اینجا چه غلطی می کردم. کم کم داشت هوا تاریک میشد. ترس وجودم و پر کرد. بلند شدم... این کامبیز کدوم گوری رفته... چند بار بلند صداش کردم.


  ـ کامبیز... کامبیز.... کامبیز کجایی؟


  چند قدم جلوتر رفتم و گفتم: کامبیز... من میترسم کجایی؟


  بدبختی این بود که گوشیمم نیاورده بودم که حداقل بهش زنگ بزنم.


  یه دفعه یادم اومد که حتی اگه گوشیمم باهام بود بازم نمیتونستم بهش زنگ بزنم چون شمارش و نداشتم.


  گریم گرفت.


  به همون راهی که کامبیز رفت منم رفتم. هر چند لحظه یه بار صداش میزدم... حواسم نبود که پام گیر کرد به یه تیکه سنگی و پرت شدم. کف دستم احساس سوزش کردم... بلند شدم و دو زانو نشستم. از دستم خون میچکید.


  من ـ اه ...لعنتی...


  نمی دونم دستم به چی خورد که از دستم آبشار خون راه افتاد ... یه خراش 5 سانتی روی کف دستم جا خوش کرده بود... روسری و از سرم باز کردم و باهاش کف دستم و بستم... سوزشش زیاد بود... عقب عقب رفتم و به درختی تکیه دادم.


  یه صداهای عجیب و وحشتناکی به گوشم می خورد. دیگه عینا داشتم گریه میکردم... هم به خاطر سوزش دستم و هم ترسم... با خودم فکر کردم نکنه عین این فیلما یه گرگی ببری خرسی چیزی بیاد بهم حمله کنه و تیکه تیکم کنه... بعدشم باهاش یه آبگوشت خوشمزه درست کنه و بده بچه هاش بخوردن...


  



  



  خاک بر سرت سوگل... باز تو دو تا فیلم ترسناک دیدی... چرت و پرت میگی.


  اشکام و با پشت دستم پاک کردم و از جام بلند شدم و راه افتادم. سعی کردم راهی و که اومدیم و به یاد بیارم... اما پا به هرجایی که میذاشتم برام نا آشنا میومد. سرم و خم کردم تا از زیر شاخه های درخت رد بشم که یهو موهام توسط یه چیزی محکم کشیده شد. از ترس جیغ زدم و دستم و روی سرم گذاشتم و سریع رد شدم... موهام دورم پریشون شدند. نگو گل سرم به شاخه گیر کرده بوده و موهام کشیده شده.قلبم تند میزد. از خیر گل سر گذشتم ... به آسمون نگاه کردم. درختا انقدر بلند بودند که آسمون به زحمت دیده میشد. آسمون و ابری دیدم. حتم داشتم بارون میاد...


  ... دوباره به دورو برم نگاه کردم... کاش وقتی داشتیم میومدیم یه بسته شکلات رنگی میاوردم سر راهم میریختم تا بتونم راهم و پیدا کنم... دستم و روی پیشونیم زدم. داغ داغ بود...


  نه واقعا تب دارم که هی پرت و پلا میگم ... دیگه واقعا نمی دونستم چیکار کنم... ساعت مچیم و نگاه کردم... یک ساعتی می شد که داشتم دنبال راه میگشتم... هوا تاریک بود و کور سو نوری داشت.... هر لحظه هم صداها بیشتر می شد و ترس منم بیشتر... حالا نمی دونم واقعا اون صداها بود یا از تب و ترسم این صداها رو میشنیدم... داشتم فکر میکردم که چه جنس خاکی و تو سرم بریزم که با غرش بلند آسمون جیغی کشیدم و شروع کردم به دوییدن... حالا ندو کی بدو... هم میدوییدم و هم جیغ میزدم.... بارون تموم لباسام و خیس کرد... جلوی راهم و نمیدیدم... فقط میدوییدم بلکه بتونم ازونجا دور شم و خودم و به یه جای امن برسونم که یهو محکم برخورد کردم به یه چیز سخت. دوباره جیغی بلندتر کشیدم و چشمام و بستم که صدای آشنای کامبیز به گوشم خورد.


  کامبیزـ نترس عزیزم من اینجام... منم کامبیز ...نترس... آروم باش.


  برای اولین بار از شنیدن صدای کامبیز خوشحال شدم . چشمام و باز کردم. نمی دونم کجا بود... یه جایی مثل مزرعه ... گندمزار... یه همچین چیزی... تو اون تاریکی چیزی معلوم نبود ... کامبیز دستاش و دور کمرم حلقه زده بود ... با شدت بیشتری گریه کردم ... هر دومون نفس نفس میزدیم.


  کامبیزـ گریه نکن عشقم ... گریه نکن...


  دستش و روی سرم گذاشت و موهام و نوازش کرد ... بارش بارون بیشتر شده بود و قطره های بارون با اشکام قاطی میشد.


  بعد از اینکه گریم بند اومد خودم و ازش جدا کردم.


  من ـ کجا رفته بودی؟


  موهام و از جلوی صورتم کنار زد و گفت:رفته بودم دنبال یه چیزی ... یکم طول کشید ... وقتی برگشتم دیدم نیستی ... ازون موقع داشتم دنبالت میگشتم که با صدای جیغت پیدات کردم و دوییدم طرفت... الانم که پیشمی عزیزم


  دستم و کشید میخواست بغلم کنه که خودم و کنار کشیدم و گفتم: بیا بریم خونه...بیا بریم.


  خیس خیس بودیم... موهای کامبیز باز شده بود و از لا به لاشون آب میچکید... چند لحظه بهم خیره شد. بعدکمی به دور و برش نگاه کرد.


  کامبیزـ متاسفم عزیزم... من خودمم راه و گم کردم... تو این تاریکیم که چیزی معلوم نیست.


  دوباره به طرفم برگشت و گفت: بهتره بریم یه جایی ... بارون خیسمون کرد.


  من ـ موبایلت... موبایلت که هست. زنگ بزن یکی بیاد کمکمون.


  نزدیکم شد و گفت: بابت اونم متاسفم... موبایلم و با خودم نیاوردم. شارژ نداشت... زده بودم به شارژ.


  چشمام و با ناراحتی بستم و گفتم: خب الان تو این جنگل تاریک و وحشتناک چه غلطی بکنیم؟


  دوباره اشکام در اومد. دستام و روی صورتم گرفتم و شروع کردم به گریه... خیلی ترسیده بودم...خیلی... دلم میخواست برم یه جای امن... به یه آغوش امن...خسته بودم... خسته...


  کامبیز نزدیکم شد و دستام و از روی صورتم برداشت و گفت: گریه نکن عزیز دلم... بیا فعلا بریم به یه جای امن تا بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم.


  دستم و محکم گرفت که آخم هوا رفت.


  کامبیزـ چی شد؟


  دستم و از دستش بیرون کشیدم و مالش دادم.... جای زخم کف دستم بدجوری میسوخت. دوباره دستم و گرفت و گفت: چی شده؟ چرا دستت و بستی؟


  من ـ خوردم زمین دستم زخمی شد...


  کامبیزـ ای وای... الان خوبی؟


  من ـ آره.


  کامبیزـ زخمش عمیقه؟


  من ـ نه...


  کامبیزـ خب بریم یه جایی تا ببینم چی شده دستت.


  رفتیم طرف جنگل... زیاد دور نشدیم... آخه داخلش تاریک تاریک بود... خاموشیه مطلق... یه جا زیر یه درخت که نور به اندازه ی کافی داشت.کنار یه درخت نشستم.


  کامبیزـ تو بشین من برم ببینم این دورو بر چیزی پیدا میشه...


  سرم و به نشونه ی باشه تکون دادم و کامبیز رفت...بارش بارون کمتر شده بود... اما هنوزم میبارید... سردم بود... شونه هام و بغل گرفتم و با ترس به دور و برم نگاه کردم. دلم نمی خواست به چیزی فکر کنم... فقط دلم میخواست ازین مخمصه زودتر خلاص شم... راستش دلم نمیخواست با کامبیز تنها باشم... یه جورایی ازش میترسیدم... ولی خداییش بودن کامبیز کنارم اونم تو این موقعیت خودش نعمتیه...


  



  



  بعد از چند دقیقه ای کامبیز برگشت و یه عالمه چوبم دستش بود... الان دیگه یه قطره بارونم نمیومد... نمی دونم این همه چوب خشک از کجا پیدا کرده بود.همه ی چوبا رو جلوم جمع کرد. بلند شد و از تو جیبش فندک و درآورد وبعد به من که حرکاتش و زیر نظر داشتم نگاهی کرد و گفت: سردته؟


  سرم و تکون دادم.


  کامبیزـ الان گرمت میکنم.


  دوباره نشست و چندبار فندک و زد تا بالاخره یه تیکه چوب آتیش گرفت و یه شعله ی کوچیک تبدیل به چند شعله شد....روبروم نشست و به درخت تکیه داد و بهم خیره شد... هیچ کدوممون حرفی نمی زدیم... لباسامون هنوز نم داشت... خیلی سردم بود... برای همین خودم و مچاله کردم و دیگه اینکه از نگاه خیره ی کامبیز هم خجالت میکشیدم.


  یه ربع بیست دقیقه ای که گذشت دیدم نه! انگار آقا قصد نداره حتی یه پلک بزنه. همچی مثه چی زوم کرده رو من.


  من ـ میگم... حالا چیکار کنیم؟


  همینطور که نگاهم می کرد گفت: الان که تو این تاریکی نمیتونیم راهمون و پیدا کنیم... صبر میکنیم هوا یکم روشن شه... بعد راه میفتیم.


  ساعت مچیم و نگاه کردم. خیلی جالب بود. با اینکه این همه آب توش رفته بود بازم کار میکرد. ساعت 10 بود ... هنوز خیلی مونده بود تا هوا روشن شه. داشتم فکر میکردم که چجوری این چند ساعت و تحمل کنم که حس کردم دستی دور شونه هام حلقه شده ... سرم و بلند کردم که دیدم کامبیز کنارم نشسته و با لبخند نگاهم میکنه.


  " این کی اومد اینور که من نفهمیدم؟ ... عین جن میمونه"


  سرم و پایین گرفتم و گفتم: تو همیشه عادت داری بدون اجازه یه کاری و انجام بدی؟


  کامبیزـ من عادت دارم هر کاری و که دلم بخواد انجام بدم.


  پوزخند زدم و گفتم: آره... از این یکی که مطمئنم... نمونشم دیدم.


  یاد اون روز افتادم... چشمام و بستم و لب پایینم و به شدت گاز گرفتم.


  دستش و از روی شونه هام برداشت و دستش و تو جیبش کرد و یه جعبه قرمز رنگی و در آورد. درش و باز کرد و یه حلقه از توش در آورد. دستش و به طرفم دراز کرد.


  کامبیزـ دستت و بده من...


  نگاهش کردم.


  "این دیگه کیه؟ پررو تر از این ندیدم... انگار نه انگار..."


  دستش رو تکون داد و گفت: بده دیگه...


  وقتی از من حرکتی ندید خودش دستم و که باهاش زانوهام و بغل گرفته بودم و گرفت و حلقه رو دستم کرد.


  کامبیزـ اینم نشون نامزدی من به تو فرشته ی قشنگم ...


  حتی دلم نمی خواست به حلقه نگاهی بندازم ... سرم و پایین گرفتم و به زمین خیره شدم.


  کامبیزـ اون موقع رفتم دنبال این ... که یه خرده طول کشید و ... باعث شد من و تو این شب قشنگ و داشته باشیم.


  پوزخند زدم.


  " شب قشنگ!!!!! ... آره ارواح عمم ... چقدرم قشنگه ... اصلا از قشنگی میدرخشه ... قشنگ!!!! به قول مهلا پلنگِ چشم قشنگست"


  دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم و بالا گرفت و مستقیم به چشمام نگاه کرد. باز برق چشماش میخکوبم کرد ... نمی تونستم حتی پلک بزنم ... چشماش مثل برق 3 فاز من و میگرفت.


  لبخندی گوشه لبش جا خوش کرد. با انگشت شصتش صورتم و نوازش داد و موهام و از رو صورتم کنار زد.


  کامبیزـ دیدی بالاخره بدستت آوردم ...


  دستم و که زخمی بود و تو دستش گرفت و گفت: هیچ کسم نتونست جلوم و بگیره ... حتی ... امین ...


  یهو صورتش رنگ عصبانیت گرفت و دستم و محکم فشار داد. از درد چشمام و بستم.


  کامبیزـ امین ... سوگل از فکرش که بیرون اومدی؟ مگه نه؟


  اشکام پشت سرهم میریخت. نگاهش کردم. هنوز دستم و فشار می داد. درد امونم و بریده بود اما حتی یه آخم نگفتم... صورتش سرخ شد. عصبانی بود... ازش ترسیدم... خیلی ترسیدم.


  کامبیز ـ بیرون اومدی؟


  سرم و به نشونه ی تایید تکون دادم. نفسش و بیرون داد. به دستم نگاهی انداخت و روسریم و که دورش پیچیده بودم و باز کرد.دوباره داشت ازش خون میومد. انگشتش و روی زخم کشید که این دفعه نتونستم طاقت بیارم و دستم و از دستش به شدت بیرون کشیدم.


  من ـ ولم کن دیوونه ... چی از جونم میخوای؟ چرا انقدر اذیتم میکنی؟ مگه من چیکارت کردم؟ازت بدم میاد کامبیز... ازت متنفرم ... ولم کن ... تورو خدا ولم کن ... بخدا خسته شدم ...


  هق هق گریم نذاشت بقیه حرفام و بزنم. میخواستم بگم من هیچ وقت از فکر امین بیرون نمیام. میخواستم بگم حتی اگه جونم و بگیری نمی تونم از فکرش بیام بیرون... نه میخوام و نه میتونم...


  سرم و روی زانوهام گذاشتم و های های گریه کردم. خون از دستم میچکید روی شلوارم... توجهی نکردم. اما کامبیز دستم و دوباره با روسریم بست. هنوز داشتم گریه میکردم. احساس ضعف کردم. کامبیز نزدیک ترم اومد و بوسه ای روی موهای خیسم زد و بدون حرف من و بغل گرفت.


  



  



  



  فصل نوزدهم:


  چشمام و آروم باز کردم. چشمم به پرنده ای خورد که روی درخت از این شاخه به اون شاخه می پرید ...


  غلتی زدم. کامبیز کنارم خوابیده بود و دستش زیر سرش بود. کم کم هوا داشت روشن می شد. سردم شده بود. آتیشم خاموش شده بود ... همونجا نشستم.... چندبار کامبیز و صدا زدم.


  من ـ کامبیز ... کامبیز ...


  اما بیدار نشد. دستم و به طرفش دراز کردم و آروم تکونش دادم و گفتم: کامبیز... بیدار شو ... هوا روشن شده...


  چشماش و باز کرد و نشست. خمیازه ای کشید و گفت: کی بیدار شدی؟


  من ـ الان ... بهتره راه بیفتیم ... دیگه بیشتر ازین بقیه رو نگران نکنیم...


  سرشو تکون داد و از جامون بلند شدیم. لباسام خونی و گلی وکامبیزم سرو وضعش بهم ریخته بود. لباسام و کمی تکون دادم و به دنبال کامبیز راه افتادم.


  من ـ کجا میری؟


  کامبیزـ میرم راه و پیدا کنم.


  من ـ میدونم ... میگم بلدی؟


  کامبیزـ نه ولی خب یاد میگیریم.


  چند بار دور خودمون چرخیدیم و بر گشتیم جای اولمون تا بالاخره اون جایی که دیروز همگی دایره وار نشسته بودیم و پیدا کردیم.


  من ـ وای اینجا همونجایی که دیروز نشسته بودیم نیست؟


  نگاهی به دورو برش انداخت و گفت: آره همینجاست ... پس با این حساب باید ازون طرف بریم.


  با خوشحالی به دوروبرم نگاه کردم.


  "خدایا شکرت"


  الان دیگه خورشید طلوع کرده بود و آفتابش و همه جا پخش میکرد.


  دیگه وقتی ویلا رو از دور دیدم داشتم بال در میاوردم. سرعتم و زیاد کردم. کامبیز هم به تقلید از من تندتر اومد. دلم برای مامانم تنگ شده بود... خدا میدونست بقیه چقدر نگرانمون شده بودند. رسیدیم به ویلا و در و آروم باز کردم و داخل شدیم... از راهرو گذشتیم و وارد پذیرایی شدیم. همه اونجا نشسته بودند و داشتند صحبت میکردند که با دیدن ما همشون ساکت شدند و با تعجب به ما نگاه کردند ... اول از همه چشمم به امین خورد که با نگرانی سر تاپام و نگاه میکرد. چقدر دلم برای نگاهش تنگ شده بود. احساس کردم بیشتر از همیشه دوسش دارم ... بغض کردم. هیچ کس حرف نمیزد. به مامانم نگاه کردم که آروم از جاش بلند شد. به طرفش رفتم.


  من ـ مامان ...


  به طرفش رفتم و خودم و تو بغلش انداختم. بغضم شکست و بلند بلند گریه کردم که احساس سرگیجه کردم و چیزی نفهمیدم به جز صدای مامانم که بلند اسمم و صدا میزد.


  بعد از چند ساعت بیدار شدم که سامان و کنار تخت دیدم که سرش و روی دستاش گذاشته بود. دستم باند پیچی شده و سرم وصل بود... دستم و بردم به طرف سامان و سرشو نوازش کردم که متوجهم شد و سرش و بلند کرد.


  من ـ بیدارت کردم؟


  دستم و گرفت و گفت: نه ... بیدار بودم. حالت خوبه؟


  لبخند زدم و گفتم: آره ... به قول خودت داشتم خودم و لوس میکردم.


  خندید و گفت: باز تو حالت خوب شد، زبونت به کار افتاد. جوجو زبون دراز!


  من ـ به داداش عزیزم رفتم... بقیه کجان؟


  سامان ـ پایین ... برم خبر بدم بیدار شدی... بیچاره مامان دق کرد از دست تو


  بلند شد و تا خواست بره بیرون گفتم: سامان خیلی دوست دارم.


  با تعجب به من خیره شد. خندیدم و گفتم: این و گفتم که بدونی همیشه به وجودت نیاز دارم.


  چشمکی زد و از اتاق بیرون رفت. سرمم دیگه داشت تموم می شد ... روی تخت نشستم.


  بعد از چند لحظه مامان به همراه میلاد وارد شد.


  میلادـ بَه ... عروس خانم ما چطوره؟


  لبخند زدم. مامان کنارم نشست و دستام و گرفت و گفت: خوبی دخترم؟ چقدر رنگت پریده.


  دستش و فشار دادم و گفتم: خوبم مامان جون... ببخشید که نگرانتون کردم.


  مامان ـ خدا رو شکر سالم رسیدین خونه. کامبیز تعریف کرد که چی شده ...


  میلاد هم کنارم نشست و نبضم و گرفت و گفت: حالتونم که خوب شده ... دیگه بهتره از جاتون بلند شید.


  خندیدم و گفتم: خوش به حال پریناز!


  میلادـ چطور؟


  



  



  من ـ آخه یه دکتر همیشه دم دستش هست.


  اونم خندید و گفت: باورتون میشه تا حالا حتی یه معاینه ساده هم نکردمش؟


  من ـ جدی؟


  میلادـ آره... خودش نمی خواد. میگه تو باهام لجی. اگه مرضیم داشته باشم رو نمی کنی.


  این دفعه هر سه مون زدیم زیر خنده. میلاد سرم و از دستم باز کرد و از جاش بلند شد.


  میلاد ـ خب با اجازتون...


  من ـ میشه پریناز و صدا بزنید؟


  میلادـ خب صدا بزنم چی بهش بگم ؟


  لبخند زدم و گفتم: بگید بیاد پیش من.


  میلادـ باشه... فعلا و از اتاق بیرون رفت.


  من ـ مامان؟


  مامان ـ جانم؟


  من ـ کی میریم؟


  مامان ـ خسته شدی؟


  سرم و تکون دادم.


  مامان ـ تا دو روز دیگه میریم.


  بغلش کردم ... امن ترین جا برای من آغوش مادره...


  من ـ مامان خیلی دوست دارم.


  بوسه ای روی موهام زد و گفت: عزیزم...


  ضربه ای به در خورد.خودم و از آغوش مامان جدا کردم. پریناز دم در ایستاده بود و ما رو نگاه میکرد.


  مامان ـ بیا داخل عزیزم ...


  پریناز اومد داخل و کنارم نشست.مامان از جاش بلند شد.


  مامان ـ من میرم پایین... کارم داشتی صدام کن.


  من ـ باشه مامان.


  مامان رفت و من به پریناز نگاه کردم.اونم نگاهم کرد. هیچ حسی تو چشماش نبود.


  من ـ می دونی پریناز چقدر دلم برای سربه سر گذاشتنت تنگ شده؟


  لبخند زد و سرش و تکون داد. جلوتر رفتم و بغلش کردم و گفتم: آخ چقدر کم حرف شدی. پری باور میکنی وقتی حرف نمی زنی یه چیزی راه گلوم و میبنده؟


  بازم حرفی نزد. خودم و ازش جدا کردم.همینطور با لبخند کمرنگی نگام میکرد.یه دستم و به کمرم زدم و گفتم: روزه سکوت گرفتی؟


  سرش و تکون داد.


  من ـ تو بیخود کردی. زود باش افطار کن.


  سرش و به چپ و راست تکون داد.


  من ـ دلت کتک میخواد نه؟


  سرش و به نشونه ی تایید تکون داد. میدونستم به قلقلک خیلی حساسه هجوم بردم به سمت شکمش و قلقلکش داد. دادش هوا رفت.


  پریناز ـ آی... خدا... لعنتت کنه سوگل....ولم ... کن.


  ولش کردم و گفتم: اخیش. بالاخره اون زبون مار مانندت باز شد.


  دستش و رو شکمش گذاشت و صاف نشست.


  پریناز ـ خاک تو سرت سوگل...


  من ـ خاک تو سر خودت.


  محکم زد تو سرم و گفت: هوی... به زن داداشت توهین نکن.


  چشام گشاد شد.


  من ـ جاااانم؟


  با خونسردی موهاش و از رو صورتش کنار زد و گفتم: همین که شنیدی.


  لبام و کج کردم و گفتم: نه بابا ... نکنه خبریه؟ هان؟


  خندید و گفت: نه چه خبری توام ... حرف در میاری الکی.


  موهاش و ازرو صورتش کنار زد و گفت: دیشب خیلی خوش گذشت نه؟


  من ـ خوش؟ تو بگو یه لحظه ... شب خیلی وحشتناکی بود. تو عمرم اینقدر نترسیده بودم.


  دو دستش رو به تخت تکیه داد و گفت: چرا؟ شوهرت که کنارت بود دیگه برای چی بترسی؟


  من ـ زخم زبون می زنی؟


  پرینازـ نه ... برای چی زخم زبون بزنم؟


  من ـ نمی دونم ... همش احساس می کنم داری بهم نیش و کنایه می زنی!


  آروم زد تو سرم و گفت: ابله ... اشتباه فکر می کنی. خب تعریف کن ببینم از چی ترسیدی.


  همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم. به پانسمان دستم نگاه کردم و گفتم: اینم یه یادگاری ازون شب ترسناک!


  نگاه هردومون لغزید روی انگشتر دستم.دستم و مشت کردم. پریناز دستم و گرفت و انگشتش و روی انگشتر کشید.


  پرینازـ زیادم ترسناک نبوده ... صحنه ی قشنگم داشته.


  دستم و از دستش بیرون کشیدم و از جام بلند شدم و گفتم: دیشب اینجا چه خبر بود؟ نگران بودین؟


  سرش و تکون داد و گفت: آره بابا. نمی دونی چه ولوله ای بود تو خونه. همه نگران. سامان و امین و فرامرز 2 بار رفتن دنبالتون. میلاد و سیاوشم یه بار. گفتیم تا صبح اگه نیومدین بریم کلانتری خبر بدیم ... که خب خدا رو شکر احتیاج نشد. میدونی خیلی نگرانت بودم. همش به این فکر میکردم اگه برنگردین چی میشه؟! ...


  من ـ که اینطور ... پس برای شمام شب سختی بوده. من برم یه دوش بگیرم. تموم تنم چرک آلوده.


  پرینازـ باشه.


  بلند شد و از اتاق بیرون رفت. منم به سمت لباسام رفتم و حوله و یه دست لباس برداشتم و به سمت حموم رفتم. باند دستم و باز کردم.کف دستم بدجوری خراش برداشته بود ... نیم ساعتی حموم بودم. خوشبختانه حموم قسمتی از خونه بود که زیاد کسی اونجا رفت و آمد نمی کرد. حوله رو از دور سرم باز کردم و همینجور که به اتاقم میرفتم موهامم خشک کردم. خیلی دلم میخواست امین و ببینم. موهام و خشک کردم و با گل سر موهام و دم اسبی بستم. دستم کمی میسوخت.


  



  



  رفتم پایین که همه رو دور هم دیدم. سلام کردم.


  ارسلان ـ به به! جمعمون جمع بود، گلمون کم بود.


  بابا ـ حالت خوبه بابا جون؟


  من ـ خوبم بابا.


  دایی مهرداد ـ این آقا پسر ما نتونست یه روز از تو مراقبت کنه.


  لبخند زدم و کنار پریناز و یلدا نشستم. نگاهی به دور و برم انداختم.


  خاله سارا ـ ای بابا ... خدا رو شکر که حداقل سالمین.


  همگی گفته ی خاله رو تصدیق کردند ... کامبیز خیره نگاهم میکرد. ساناز با فرامرز گرم صحبت بود و بقیه هم یه جوری مشغول بودند. اما سامان و امین نبودند ...


  میلادـ باند دستتون و باز کردین؟


  من ـ آره.


  میلادـ چرک میکنه ها. بذارید ببندم.


  من ـ نه همینطوری خوبه.


  لبخند زد و گفت: شما دکتری یا من؟


  من ـ معلومه شما!


  مامان ـ آره مامان جون. چرک می کنه باز بعدا مصیبته. برو ببند.


  میلادـ پری میری اون باندا رو از رو میز بیاری. تو سالنه.


  پریناز بلند شد و آروم گفت: ببین تو رو خدا ... من همه جا باید جور تورو بکشم.


  من ـ عیب نداره. جبران میکنم.


  پرینازـ خدا کنه.


  رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و باندا رو به میلاد داد. نگاهم به کامبیز افتاد. اخماش توهم بود و صورتش قرمز. برای حرص دادنش بلند شدم و رو دسته ی مبل نشستم و با لبخندی ساختگی دستم و به طرف میلاد دراز کردم. میلاد با دقت باند و دور دستم می پیچید و منم کمکش میکردم.


  میلادـ دستتون به چی خورده بود؟


  من ـ خودمم نفهمیدم ... خوردم زمین وقتی بلند شدم دیدم دستم خونیه!


  میلادـ اوه ... معلوم نیست چی بوده که دستتون حسابی زخمی کرده!!! میگما ... کارای شما و پریناز عین هم می مونه ...


  پانسمان دستم تموم شد. دستم و مالش دادم.


  من ـ چطور؟


  میلادـ آخه هردوتون کله شق و حواس پرتین!


  من ـ پری شاید ... اما من غیر ممکنه اینطور باشم.


  میلادـ اتفاقا دیشب پری همین حرف و میزد. منتها برعکسشو.


  میدونستم کامبیز داره نگاهمون میکنه. با هر حرف میلاد میخندیدم. حالا شاید حرفاش خنده دار نبود، اما برای حرص دادن کامبیز میخندیدم تا خیلی حرصش بگیره.


  بعد از کمی صحبت و خنده با میلاد زندایی سوسن ناهار و آماده کرد و همه سر سفره نشستیم. من که یه روز بود هیچی نخورده بودم، تا تونستم این شکم بدبختم و پر کردم... هایده که کنارم نشسته بود گفت: میگم اگه هنوز سیر نشدی مال منم هستااا؟


  من ـ چه بهتر ... پس مال خودت و بده.


  هایده ـ بیشین بینیم بابا. من خودم از تو گشنه ترم.


  خنده ام گرفت.


  من ـ تو که همیشه گشنه ای. هر وقت سیر بودی بگو تا یه مدال برنز بهت بدم.


  هایده ـ حالا چرا برنز؟


  من ـ آخه اگه طلا بدم، میترسم ذوق مرگ شی. تموم چربیات آب شه.


  هایده ـ خب خوبه که.


  من ـ آخه لاغر شی زشت میشی.


  هایده ـ واقعا؟


  من ـ اوهوم.


  هایده ـ امیدوار شدم.


  من ـ جدی میگم. تپلی بهت میاد. بانمک میشی.


  هایده ـ اینا رو برو به یلدا بگو.


  من ـ باشه. حتما میگم.


  سامان و امین هنوز نیومده بودند.


  من ـ میگم ... سامان نمی دونی کجاست؟


  هایده (با دهان پر) ـ یه ساعت پیش با امین رفت بیرون. گفت برای ناهار نمیان.


  من ـ نمی دونی کجا رفتن؟


  هایده ـ من چه بدونم.


  بعد از ناهار همگی به قصد خرید روانه بازارها شدیم. سامان و امین نمی دونم کجا رفته بودن که تا حالا برنگشتن. داشتم از فضولی می مردم. از طرفیم دلم می خواست امین و ببینم ...


  



  



  فصل بیستم:


  یه مجسمه چوبی تزیینی برای اتاقم خریدم. کامبیز پا به پای من راه میرفت. کنار یه مغازه عروسک فروشی ایستادم و به خرس های توی ویترین نگاه کردم. کامبیز داخل مغازه رفت و بعد از چند دقیقه با یه خرس سفید گنده که هم قد خودم بود بیرون اومد.


  کامبیزـ بیا ... اینم هدیه من به تو ...


  از دیدن کلی عروسک کلی ذوق کردم. خرس و ازش گرفتم.


  من ـ واااای ... چه نازه ... هم قده خودمه.


  یه سیگار از تو جیبش درآورد و روی لبش گذاشت و با فندک طلایی روشنش کرد. دودش و داد بیرون و با لبخند یه وری بهم خیره شد. از نگاهش ترسیدم. خودم و جمع و جور کردم و به دور و برم نگاهی انداختم.


  هیچ کدوم از بچه ها نبودند.


  من ـ اه ... میگم بیا بریم بچه ها رو پیدا کنیم و برگردیم.


  پک دیگه ای به سیگارش زد. هنوز به من خیره بود.


  کامبیزـ کجا بریم؟ تازه اومدیم بیرون. بیا بریم یه جایی. میخوام یه چیزی نشونت بدم.


  من ـ چی؟


  لبخندش پررنگ شد. سیگار و به گوشه ای پرت کرد و دستم و محکم تو دستش گرفت و ذنبال خودش کشید.


  دیگه به این دیوونه بازیاش عادت کرده بودم. همینجور من و مثل کش شلوار میکشید و به سوالام که میگفتم من و داری کجا می بری جوابی نمی داد. تازگیا کر هم شده بود. خسته از سر و کله زدن با یه آدم کر، مثل یه بچه ی خوب ساکت شدم و مثل عروسک تو بغلم پا به پاش راه رفتم.


  یه ربعی من و دنبال خودش کشوند تا رسیدیم به یه کوه ... دیگه از اون مغازه ها و پاساژ و آدماش خبری نبود. تنها من بودم و کامبیز ... من و کامبیز ... تنهایی... یه ترسی وجودم و پر کرد ... کوه بلندی نبود. بالا رفتنش شاید20 دقیقه طول میکشید. یه راه باریکه داشت که بالا رفتن و آسونتر میکرد.


  من ـ من و برای چی اینجا آوردی؟


  کامبیزـ میخوایم بریم اون بالا.


  من ـ من نمیام.


  کامبیزـ میای.


  من ـ با این خرس گنده چطوری بیام بالا؟


  کامبیزـ خب اونم میبریم.


  من ـ چجوری؟


  کامبیزـ تو کاریت نباشه. بده خودم می برم.


  خرس و ازم گرفت و دستش و روی کمرم گذاشت و گفت: اول تو برو.


  من ـ بیا برگردیم. یک ساعت دیگه هوا تاریک میشه.


  فشاری به کمرم آورد و گفت: گفتم برو.


  نفسم و دادم بیرون. مجبوری راهم و به سمت بالا سوق دادم. همینجور بالا میرفتم و کامبیزم پشت سرم میومد. جالب بود با این که خرس به این بزرگی دستش بود، خیلی معمولی بالا میومد. معلوم بود کوهنورد حرفه ایه...دیگه کم کم داشتیم میرسیدیم. سرجام ایستادم. دستم و روی قلبم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم. کامبیز یه دستش و به کمرش زد.


  من ـ تا همینجا کافیه دیگه.


  کامبیزـ برو بالاتر... هنوز جای قشنگش مونده. برو.


  راه افتادم. 5 دقیقه بعد رسیدیم. ازون بالا همه چیز دیده میشد. منظره ی قشنگی بود. مثل بهشت بود ... ازینجا می تونستی به زیبایی دریا و جنگل پی ببری.


  داشتم همینطور پایین و نگاه میکردم که کامبیز از پشت دستاش و دور کمرم حلقه زد و گفت: قشنگه نه؟


  دستم و روی دستش گذاشتم تا از خودم دورش کنم.


  من ـ آره ...


  فشار دستاش و بیشتر کرد و گفت: هیچ می دونستی تو ازین منظره قشنگ تری؟


  فایده ای نداشت. زورش از من خیلی بیشتر بود.


  من ـ میشه بری کنار؟


  کامبیزـ نه.


  نفسم و با حرص دادم بیرون و گفتم: چرا؟


  من و به طرف خودش برگردوند و بازوهام و با دو تا دستش گرفت. مستقیم به چشمام خیره شد. نگاهش کردم. نگاهش مثل یه ببر زخمی بود. عجیبه ... نگاهش خیلی عجیبه ... چشماش مثل یه کابوسه ... ازش وحشت داری ... وقتی به چشماش نگاه میکنی، ناخودآگاه دست و پات میلرزه... یه ترسه مبهمی وجودت و فرا میگیره. مثل تزریق یه آمپول ترس می مونه...


  



  



  نگاهم و از چشماش برداشتم و به دکمه ی پیرهنش خیره شدم.


  کامبیزـ چرا نگاهم نمی کنی؟


  سکوت کردم. فشاری به بازوهام آورد.


  کامبیزـ با توام؟


  آب دهانم و قورت دادم و نگاهش کردم. صورتش مثل لبو سرخ بود. لب پایینم و گاز گرفتم. پشیمون شدم ازین که به حرفش گوش کردم و اومدم بالا... اونم تنهایی ... دلم هری ریخت پایین ... فقط دعا میکردم کارم نداشته باشه ...


  صدای گوشیم دراومد. انگار بقیه وقتی دیدن نیستیم نگرانمون شدند. کامبیز خیره نگام میکرد.


  من ـ میتونم جواب بدم؟


  کامبیزـ بزن رو بلندگو.


  گوشی و از تو جیبم درآوردم. کامبیز بازوهام و ول نکرد. به صفحه نگاه کردم. میلاد بود. دکمه سبز و فشار دادم.


  من ـ بله؟


  میلادـ سلام ... باز غیبتون زد که.کجایین شما؟


  من ـ اومدیم کوه.


  میلادـ کوه؟ این موقع؟


  من ـ آره.


  میلادـ خیلی خب ... دستت خوبه؟


  به کامبیز نگاه کردم. عضلات صورتش منقبض شده بود.


  من ـ آره خوبه.


  میلادـ خب خوبه ... فعلا کاری نداری؟


  من ـ نه.


  میلادـ مواظب خودت باش. خداحافظ


  من ـ خداحافظ.


  گوشی و گذاشتم تو جیبم... خورشید داشت غروب میکرد.


  من ـ کامبیز... بیا ... برگردیم.


  واقعا دیگه داشتم میترسیدم. فشار دستش رو بازوهام هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. به من خیره بود. حتی یه پلکم نمی زد. ناخناش درحال فرو رفتن تو گوشتم بود.از درد به خودم پیچیدم. سعی کردم دستاش و از بازوهام جدا کنم. ولی انگار دستاش آهنی بود که به بازوهام جوش خورده باشه.


  کامبیزـ میلاد بهت علاقه داره؟


  من ـ چی؟ چی داری میگی؟ ولم کن.


  اشکام پشت سرهم میومد.


  کامبیزـ ظهر چقدر راحت باهاش میخندیدی ... سوگل ... تو تا حالا یه لبخندم به من نزدی ...


  صورتش و جلوتر آورد و به چشمام خیره شد. یهو دیدم اشکاش مثل بارون داره از صورتش میچکه. از این حالتش تعجب کردم.


  من ـ کامبیز ... تورو خدا ولم کن ...


  کامبیزـ اون موقع دلم میخواست گردنت و بشکنم.


  چشماش روی لبهام ثابت موند.


  کامبیزـ دیگه هیچ وقت اینطوری با کسی نخند. فهمیدی؟


  من ـ تو مگه کی هستی واسم تعیین تکلیف میکنی؟


  یه دفعه داغ کرد. قفسه ی سینش بالا و پایین میرفت و دندوناش و بهم می سایید. ترسیدم. خیلی ترسیدم. اونقدر که نزدیک بود خودم و خیس کنم.همینجور که بازوهام و به شدت فشار میداد، جلوتر میومد و من به عقب هدایت می شدم. حتی جرئت نداشتم یه آخ بگم. بس که نگاهش مثل یه حیوون درنده بود. داد زد: بسه ... بسه سوگل انقدر دیوونم نکن. با اعصابم بازی نکن. چرا نمی خوای بفهمی دوست دارم. بخدا من عاشقتم ... چرا نمیخوای باور کنی. هان؟


  



  



  متعجب نگاهش کردم. زبونم بند اومده بود. تا حالا اشکاش و ندیده بودم. وقتی دید هیچی نمیگم و فقط دارم نگاهش میکنم اشکاش و پاک کرد و با عصبانیت گفت: زبونت و دیگه کوتاه کن سوگل ... خب؟


  به پشت سرم نگاه کردم. لبه ی پرتگاه بودم. آب دهانم و قورت دادم. نگاهش کردم. از شدت عصبانیت داشت می لرزید.... وقتی سکوت من و دید با فریاد گفت: خب؟


  اشکام پشت سرهم میومد. نمی تونستم لب از لب باز کنم... جلوتر اومد ... اونقدر که من برای اینکه نیوفتم خودم و کج کرده بود و کامبیز روم خم بود. پایین و نگاه کردم. دیگه نزدیگ بود بیفتم.


  من ـ باشه ... باشه ... غلط کردم ... تورو خدا ولم کن.


  واقعا به غلط کردن افتاده بودم. من و کشید عقب و دستاش و آروم از بازوهام جدا کرد و یه قدم عقب رفت. نفس عمیقی کشید.


  کامبیزـ خوبه ... مطمئن باش اون وقت خودم دست به کار می شدم ...


  دیگه نای ناله زدنم نداشتم. حتی از این که لبه ی پرتگاه ایستاده بودم هیچ هراسی نداشتم. چه بسا دعا میکردم همونجا پام لیز بخوره و با مغز بیام پایین. حداقل از دست آزار و اذیتاش راحت میشدم ... اما چرت میگفتم. کامبیز فقط نگاهم میکرد و من فقط اشک میریختم.


  " مرتیکه روانی ... به خدا تو دیوونه ای ... دیوونه ای ..."


  تا حالا تو عمرم کسی به اندازه ی کامبیز اذیتم نکرده بود ... دلم میخواست چند تا لیچار بارش کنم. اما خسته بودم. دیگه حوصله نداشتم. همیشه کارای کامبیز غیر قابله پیش بینی بود. اصلا نمیتونستم بفهمم تو اون مغزش چی میگذره. یه دفعه مثل ببر زخمیه ... یه دفعه آرومه آرومه ... کلا روانیه ...


  رفت یه گوشه نشست و سیگاری روشن کرد و دودش و هوا داد. به من خیره شد. تو دلم همش بهش فحش میدادم. منم همونجا گرفتم نشستم و سرم و پایین گرفتم. بعد از اینکه دو تا سیگار کشید بلند شد و به طرفم اومد.


  کامبیزـ بیا بریم پایین.


  بلند شدم و خودم و تکون دادم. منتظر موند اول من برم، بعد خودش پشت سرم راه افتاد. بازوم خیلی درد میکرد. با این وضعیت برام خیلی سخت بود پایین بیام، اما به هر بدبختی و رنجی بود خودم و به پایین کوه رسوندم. حالا دیگه دستم بی حس شده بود. دیگه درد و احساس نمی کردم.


  بی حرف دنبال کامبیز راه افتادم تا به خونه رسیدیم. دم در ویلا که رسیدیم کامبیز گفت: خرسه کو؟


  تازه یادم اومد بالای کوه جا مونده.


  من ـ دست من نبود.


  کامبیزـ جا گذاشتیمش. عیب نداره. برو تو.


  الان دیگه هوا تاریک شده بود. مستقیم تو اتاقم رفتم. کسی نبود. بازوی چپم می سوخت وبه شدت درد میکرد. آستینم و دادم بالا. یه دایره گنده سیاه شده بود و جای چند رد ناخن مونده بود ... انگشتم و آروم به بازوم زدم. دردم گرفت. اون یکی آستینم و بالا دادم. اون فقط قرمز بود. زیادم درد نمی کرد. انگار تموم نیروهاش و روی دست چپم خالی کرده بود. یه پماد از تو کیفم درآوردم و به بازوم مالیدم. خیلی درد داشت. از شدت دردش دلم ضعف رفت.


  من ـ خدا لعنتت کنه کامبیز ... الهی بمیری. الهی زیر کامیون له بشی ...


  اشکام همینجور میریخت. همینجور وسط اتاق ولو بودم که در اتاق باز شد و پریناز اومد تو. سریع آستینم و پایین دادم.


  پرینازـ ا ... تو اینجایی.


  اومد کنارم نشست و گفت: گریه کردی؟


  من ـ نه.


  پرینازـ پس چرا چشمات قرمزه؟


  من ـ چیزی نیست. از خستگیه.


  حرفم و باور نکرد. اما ادامه نداد.


  پرینازـ مامانم گفت برگشتین. اومدم بگم میخوایم بریم یکم قدم بزنیم. تو هم میای؟


  من ـ سامان اومده؟


  پرینازـ آره. سامان من و فرستاد بیام دنبالت.


  من ـ باشه میام.


  پرینازـ خب پاشو دیگه.


  خودش اول بلند شد. منم از جام بلند شدم و با پریناز پایین رفتیم. سلام کردم. همگی دور هم نشسته بودند ... حتی امین. چند لحظه ای خیره نگاهش کردم.ته ریش داشت. چقدر بهش میومد. کامبیز نبود ... سامان وسیاوش و یلدا و هایده از جاشون بلند شدند.


  سامان ـ حالت بهتره سوگل؟


  من ـ آره خوبم.


  سامان ـ خب خدا رو شکر ... پاشو امین بریم.


  امین ـ کجا؟


  سامان ـ بیرون. یکم باد به کلمون بخوره. هوای خوبیه.


  امینم بلند شد و همگی بیرون رفتیم. کنار ساحل قدم میزدیم.


  هایده ـ کوه خوش گذشت؟


  آقایون از ماجلوتر بودند. زهرخند زدم و گفتم: آره خیلی ... یه خاطره ی به یاد موندنی.


  هایده ـ اوه ... معلوم نیست چیکار کردین.


  یلدا ـ این چه طرز حرف زدنه؟


  هایده ـ اوه ببخشید ... معلم درس اخلاق.


  یلدا ـ ببین از صبح داری همینطور رو اعصابم رژه میری هاااا.


  پریناز ـ بس کنید دیگه. امروز چتون شده همش بهم می پرید؟


  هایده خندید و گفت: تو که بی اعصاب تر از یلدایی.


  یلدا نیشگونی از دست هایده گرفت.


  هایده ـ آخ ... ذلیل شی یلدا ... اوه نه ... شب چله خانم.


  هایده با گفتن این حرف پا به فرار گذاشت و یلدا هم به دنبالش.


  پرینازـ میبینی تورو خدا. از من و تو بدترن.


  من ـ تقصیر خودشون نیست. ژنشون مشکل داره.


  زد زیر خنده.


  پرینازـ آره واقعا. همتون همین اخلاق و دارین.


  من ـ به خودت بخند.


  پرینازـ باشه باشه ... ترو خدا تو یکی دیگه شروع نکن. از صبح دیوونه شدم بس که به جر و بحث این و تا گوش دادم.


  من ـ کامبیز کجا رفت؟


  پرینازـ نمی دونم. یه چایی خورد بعد بلند شد رفت. گفت دیر میام.


  " چه بهتر .... اصلا دیگه نیاد"


  پرینازـ بازوت چی شده؟


  نگاهش کردم و گفتم: بازوم؟


  پرینازـ آره. همش بازوت و گرفتی.


  من ـ آه ... هیچی همینطوری.


  دستام و تو جیب مانتوم کردم.


  پرینازـ زخم دستت خوبه؟


  نگاهی به پانسمان دستم انداختم و گفتم: آره ... دیگه درد نمیکنه.


  رسیدیم به اسکله. همگی اونجا ایستادیم و بی حرف به دریا خیره شدیم.


  



  طرف راستم پریناز بود و یلدا و هایده. طرف چپم، سامان و امین و سیاوش... بعد از چند دقیقه سکوت و شکستم.


  من ـ دود می خزید ز خلوتگاه من


  کس خبر کی یابد از ویرانه ام؟


  با درون سوخته دارم سخن


  کی به پایان می رسد افسانه ام؟


  دست از دامان شب برداشتم


  تا بیاویزم به گیسوی سحر...


  دوباره سکوت برقرار شد. بعد از چند لحظه این بار امین سکوت رو شکست.


  امین ـ خویش را از ساحل افکندم در آب


  لیک از ژرفای دریا بی خبر


  بر تن دیوارها شکست


  کس دگر رنگی در این سامان ندید


  چشم می دوزد خیال روز و شب


  از درون دل به تصویر امید...


  قطره اشکی از گوشه چشمم پایین افتاد. دستی به بازوم کشیدم. دردم گرفت. حالم گرفته بود. روحم خسته بود.


  بعد از بیست دقیقه زمزمه ی رفتن شروع شد. جایی که ما بودیم زیاد از ویلا دور نبود. همگی رفتند. فقط من و امین موندیم. به پریناز گفتم میخوام یکم اینجا بمونم. اما نمیدونم امین برای چی مونده بود.


  فاصله ی من و امین به دو مترم نمی رسید.اما کاش واقعا فاصلمون همین قدربود...


  هر دومون ساکت بودیم و به دریا خیره. دلم میخواست سکوت و بشکنه و برام حرف بزنه. شایدم، اونم مثل من منتظر بود. از بودن باهاش هیچ هراسی نداشتم. حتی از کامبیز ...


  مدتی هر دو به دریا خیره بودیم که صدای دلنشین امین گوشهام و نوازش داد.


  امین ـ دستتون چطوره؟


  من ـ خوبه ... درد نمیکنه.


  امین ـ قشنگه نه؟


  من ـ چی؟


  امین ـ این دریای خروشان بی انتها ...


  من ـ شاعرانه بود... آره قشنگه، خیلی قشنگه ...


  دوباره سکوت برقرار شد. چند لحظه بعد همینطور که داشتم به موجهای کوچیک و بزرگ آب که خودشون و محکم به صخره می کوبیدند، نگاه میکردم گفتم: بچه که بودم همیشه میومدم کنار صخره ها و موجها رو نگاه میکردم که چطور خودشون و محکم به صخره میکوبند ... برام جالب بود. تو اون عالم بچگی فکر میکردم این موجها هی دارن به صخره التماس میکنن تا خودش و کنار بکشه و بذاره آزاد بشن...


  امین ـ موج اگه میدونست ساحل دستش و نمیگیره، هرگز سربه صخره نمی کوبید! گاهی ما آدمام اینطوری میشیم. میخوایم به همه چیز چنگ بزنیم تا خودمون و نجات بدیم. از مرداب سیاهی، تباهی، تنهایی ... اما گاهیم نیازی به این کارا نیست. اون ساحل جوابی بهمون میده که دیگه نیازی به چنگ زدن نیست. نیازی به التماس کردن نیست. اون موقع ست که میفهمی ارزشت ازونی که فکر میکردی کمتره. یعنی تقریبا بی ارزشی! پوچی!


  نگاهش کردم. دسته ای از موهاش رو پیشونیش ریخته بود. برگشت و خیره نگاهم کرد. دلم فشرده شد. احساس بدی داشتم. خنده ی تلخی کرد و گفت: خیلی دوسش داری؟


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: کی و؟


  یه قدم جلو اومد و خیره به چشمام گفت: کامبیزو.


  چشام و ریز کردم. برای چی این سوال و می پرسه؟ دلم نمیخواست بگم آره. اما خب اگه میگفتم نه خیلی تابلو بود. اگه دوسش نداشتم دیوونه نبودم به اون سرعت بگم "بله"!


  سرم و انداختم پایین و با صدای آرومی گفتم: آره.


  وقتی صدایی ازش نشنیدم سرم و بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم. یه رنجی تو چشماش بود که عذابم میداد. سرش و آروم تکون داد و با صدای گرفته ای گفت: امیدوارم خوشبخت بشید.


  سرش و انداخت پایین و راه افتاد که بره. چند قدم ازم دور نشده بود که صداش کردم: آقا امین؟


  ایستاد. اما برنگشت.


  با صدایی که به زور خودم و کنترل میکردم که بغض نکنم گفتم: ساحل دلش میخواست دست موج و بگیره. خیلیم دلش میخواست. خیلی براش ارزشمند بود. حتی از جونش ... اما یه صخره، سخت تر از صخره های دیگه بینشون بود که نذاشت ... نذاشت ساحل بیش از این پیش بره.برای همین ساحل مجبور شد پاش و پس بکشه. اما موج ازین غافله. نمیدونه. اما ای کاش میدونست!


  برگشت و با تعجب نگاهم کرد. سرم و انداختم پایین بدون اینکه چیزی بگم از کنارش رد شدم. بعد از مدتها بوی ادکلنش و حس کردم. چه عطردل انگیزی...


  وقتی وارد ویلا شدم همگی دور هم نشسته بودند و میخندیدند. کامبیز نبود. کنار پریناز نشستم. ارسلان بلند شد اومد وسط نشست گفت: خانما آقایون لطفا همراهی کنید.


  بعد دو انگشتش و به کف دستش میزد. بقیه هم همراهیش کردن و دو انگشتی میزدند.


  ارسلان به طرز خنده داری گفت: دیشب پریشب اشکنه داشتیم ... رفتیم بخوریم قاشق نداشتیم ... رفتم بخرم یه پسره اومد ... دست تو جیبم کرد ... یه هزاری برداشت هیچی نگفتم ... دو هزاری برداشت هیچی نگفتم ... سه هزاری برداشت زدم تو گوشش ... گوشش خون اومد ... بردمش دکتر، دکتر دوا داد ... آب پرتقال داد ... شبش دیدم مرد ... آشغالی اومد جنازش و برد ... روحش دیدم تو خونمون سرگردون بود ...


  همگی خندیدیم و من به این فکر کردم که چه دل خوشی دارن! ارسلان بلند شد و تعظیم کرد و گفت: خواهشمندم. شرمندم نکنید. من متعلق به همه ی مردمم. خواهش میکنم.


  امین اومد تو و بغل فرامرز نشست. موهاش پریشون بود.


  خنده ها که تموم شد بابا گفت: نکنه خبریه؟ امشب خیلی شنگولی!


  سیاوش خندید و گفت: نه بابا خبری نیست. این شنگوله که هیچی، منگولم هست...


  من فقط حواسم به امین بود که دستش و روی مبل گذاشته بود و سرش و کمی به راست کج کرده بود و پایین و نگاه میکرد. با دیدنش هر لحظه قلبم فشرده تر میشد و نا امیدی وجودم و میگرفت... یه لحظه سرش و بلند کرد و نگاهم کرد. ولی سریع نگاهش و به سمت دیگه ای متمایل کرد. یه لحظه بود، اما تموم روح و جسمم و با خودش برد...


  فرامرز ـ مثل اینکه امشب باید گشنه بخوابیم!


  زن عمو ملیحه دستش و رو دهانش گذاشت و گفت: وا ... چرا گشنه؟


  آقا بهروز شوهر خاله لیدا نگاهی به ساعت انداخت و گفت: خب حق داره دیگه. کم کم داره صبح میشه.


  مامان و زن دایی و خاله ها با این حرف بلند شدند تا وسایل شام رو فراهم کنند. همه خندیدن و میلاد گفت: ای کاش زودتر میگفتید!


  اون شب تموم شد و قرار شد همگی صبح شمال رو ترک کنیم. خدا رو شکر کردم که دیگه مجبور نبودم این همه عذاب بکشم...


  



  فصل بیست و یکم:


  دلم برای مدرسه تنگ شده بود. برای دوستام، بوفه ی کوچیک مدرسه که همیشه ی خدا پر بود از تنقلات. حالا درسته زیاد به درس علاقه نشون نمی دادم، اما فضای مدرسه، عطر مدرسه یه چیزی دیگه ای بود. یه چیز فراموش نشدنی، یه خاطره ی خوب، یه حس خوب ... اون خاطرات و داستان های قشنگی که تو مدرسه اتفاق میفته، نظیرش و هیچ کجای دنیا نمی تونی پیدا کنی ... بالاخره بعد از مدت ها تو مدرسه آرامش پیدا کردم.


  من ـ سلام بچه ها.


  همه ی بچه ها یه گوشه ی حیاط دور هم جمع بودند.


  مهلا ـ به به! ببین کی اینجاست.


  با تک تک بچه ها روبوسی کردم.


  من ـ پری هنوز نیومده؟


  نیلوفرـ نه! ما که ندیدیمش. مگه با تو نمیومد؟


  من ـ چرا. دیشب گفت نیا دنبالم خودم میام.


  سحرـ اوناهاش داره میاد.


  برگشتم طرف در. سرش پایین بود و آروم آروم به طرفمون میومد. با یه دستشم بند کیفش و گرفته بود.


  مهلا ـ چه خواب آلودم هست.


  نزدیکمون شد.


  پرینازـ سلا...


  خمیازه نذاشت حرفش کامل شه. یواش زدم پس گردنش.


  من ـ خجالت نمیکشی؟


  پرینازـ نه والا .... سلام بچه ها.... صبح دل انگیز بخیر.


  با بچه ها روبوسی کرد و همگی خنده کنان وارد کلاس شدیم.زنگ اول که ول ... هیچی اصلا ... زنگ دوم ادبیات داشتیم. کتاب شعری و که هر جلسه میاوردم و از تو کیفم برداشتم. لاش و باز کردم و ورق زدم. شعری توجهم و جلب کرد. برای پریناز خوندم.


  من ـ چه خوش روزی بُوَد روز جدایی اگـر با وی نباشـد بی وفـایی


  ... این و باش. کجای روز جدایی خوبه؟


  پرینازـ اگرچـه تلـخ باشـد فُرقـت یــار در او شیرین بود امّید دیـدار


  ... این دو تا بیت ضد و نقیضه با هم. اولش میگه جدایی خوبه ... بعدش میگه دوری و جدایی تلخه.


  من ـ گهی از بهـر او خـوابش رمیـده گهی از خار او دستش خلیده


  چه بی تربیت بوده وِیس ... این دری وریا چیه گفته؟ بیچاره رامین چجوری تحملش میکرده!


  به پریناز نگاه کردم. داشت میخندید.


  من ـ تو چرا میخندی؟ به بی تربیتی ویس میخندی؟


  پرینازـ خاک تو سرت ... گند زدی تو شعر. تن گرگانی تو گور لرزید.


  خودمم خندیدم.


  کتاب و بستم.


  من ـ بسه هر چی شعر خوندیم. می ترسم شبونه حافظ و سعدی و مولانا و علی الخصوص گرگانی بیان بالا سرم و خفم کنند.


  خسته و کوفته از مدرسه خونه اومدم یکی دو ساعتی خوابیدم. پایین که رفتم مامانم خبر داد که قرار جشن عروسی برای دو هفته بعد تو خونه ی خودمون گذاشته شده. (البته به خواست خودم قرار شد مجلس کوچیکی بگیریم و ریخت و پاش زیاد نباشه. چند تا از فامیلای نزدیک خودمون و زندایی سوسن و دعوت کنیم.) از فرداش من و کامبیز برای خرید رفتیم. خرید عقد و عروسی برای هر دختری بهترین روزای زندگیشه... شیرین ترین روزای زندگیشه... اما برای من نبود. برای من بدترین روزای عمرم بود ... تلخ ترین روزای زندگیم ... ثانیه هاش برام یه دقیقه طول میکشید. دقیقه هاش یه ساعت .... ساعتاش یه روز ...


  تو طول خرید، حرف خاصی نمیزدم. نظر هم نمی دادم. اصلا یادم نمیاد لباسم چه شکلی بود ... برام فرقی نمی کرد. حتی یادم نمیاد چیا خریدیم. نگاه کامبیز، صداش، حرفاش، اداهاش همه و همه برام آزاردهنده بود. اونقدر قربون صدقم میرفت که حالم و بهم میزد. روی اعصابم بود. تنها کاری که می تونستم بکنم این بود که دعا کنم هرچه زودتر این خرید رفتنا و مراسم تموم بشه. همش حسرت میخوردم کاش الان به جای کامبیز امین کنارم بود... امین دیگه کمتر میومد خونمون ... یعنی تقریبا نمیومد. از روزی که از ویلا برگشتیم تا حالا یه بار دیدمش ...


  دو هفته گذشت. دو هفته ای که میتونست برام روزای قشنگی باشه. دوهفته ای که برام اندازه ی دو سال طول کشید. زجرآور بود ...


  پریناز همراهم به آرایشگاه اومد. شاید تنها وجود اون بود که تونستم این چند ساعت و طاقت بیارم. زیر دست آرایشگر بودم و تو سالن آرایشگاه، اما انگار اینجا نبودم. فکرم جای دیگه بود. اصلا برام مهم نبود که چه شکلی بشم. برام مهم نبود که مراسم چطوری برگزار بشه. دلشوره نداشتم. به سوالای آرایشگر که در مورد آرایشم میپرسید جوابی نمیدادم. به جاش پریناز بالا سرم ایستاده بود و نظرش و میگفت... چند ساعت گذشت و بالاخره آرایش من تموم شد. سرم درد میکرد. به خودم لعنت فرستادم ... بلند شدم و خودم و تو آینه تماشا کردم ... لباس سفید با تور بلند سفید و تاج باریک و پر از نگینی که رو سرم زده بود و آرایش ملایم صورتم ... کلا تغییر کرده بودم.


  پریناز ـ سوگل ...


  برگشتم طرفش. اشک تو چشماش جمع شده بود.


  پرینازـ خیلی خوشکل شدی.


  بغض گلوم و گرفت. نتونستم طاقت بیارم و به طرفش رفتم و بغلش کردم. اشکام بی اختیار ریخت.


  آرایشگرـ عروس خانم تموم آرایشت خراب شد که ...


  پریناز من و از خودش جدا کرد و تو صورتم نگاه کرد.


  پرینازـ ای وای ... صورتت سیاه شد.


  اشکاش و پاک کرد و من و روی صندلی نشوند و آرایشگر دوباره صورتم و درست کرد.


  نیم ساعت بعد کامبیز دنبالم اومد. اصلا دلم نمیخواست باهاش روبه رو بشم. جالب بود. انگار داشتن من و به زور شوهر میدادند. خب زوری بود دیگه ...


  کت و شلوار مشکی پوشیده بود با پیراهن سفید... موهاش و کوتاه تر کرده بود و از پشت بسته بود. سرم و پایین گرفتم. عکاس مرتب عکس میگرفت و فیلمبردارم هی از عقب جلو و چپ و راست فیلم میگرفت ... نزدیکم شد. با دستش چونم و بالا آورد. نگاهش کردم. لبخند زد. به چشمام خیره بود. سرش و جلو آورد و بوسه ای روی گونه هام زد ... دست گل و به طرفم دراز کرد.


  کامبیزـ چقدر قشنگ شدی عزیزم. خدایا چه کار خوبی کردم که این موهبت نصیبم شد.


  دست گل و گرفتم و دوباره سرم و پایین انداختم. دستم و گرفت و من و به سمت ماشین گل زده اش برد. در و برام باز کرد و سوار شدم.


  تو راه همش ازم تعریف میکرد و من فقط به بیرون نگاه میکردم.وقتی دید از من صدایی در نمیاد ساکت شد.


  ساعتی بعد تو خونه صدای جیغ و سوت و هلهله بلند شد. گلهای پرپر شده ای بود که رو صورت ما میریخت. کامبیز دستم و گرفته بود. صدای تبریک گفتنا از هر طرف میومد. مامان و بابا و سامان و کناری دیدم. اشک تو چشماشون جمع شده بود. بغض گلوم و گرفت. اول از همه بابا جلو اومد. دست بابا رو گرفتم میخواستم بوسه ای به دستای پر مهرش بزنم اما نذاشت و با تمام قوا بغلم کرد. سعی کردم جلوی ریزش اشکام و بگیرم. بابا زیر گوشم زمزمه کرد: خوشبخت بشی دخترم.


  نوبت به مامان رسید. مامان نتونست جلوی اشکاش و بگیره. برای اینکه من اشکاش و نبینم سریع من و تو آغوشش گرفت و با صدای لرزونی گفت: چقدر ماه شدی عزیزم. الهی که سفید بخت شی.


  چقدر سخت بود جلوی خودم و بگیرم. چقدر سخت بود که خوددار باشم تا جلوی بقیه گریم نگیره.


  سامان و بغل کردم. چقدر دوسش داشتم. مثل همیشه خندید و سر به سرم گذاشت. اما میدونستم تو دلش چه خبره.


  زندایی و دایی مهرداد هم بغلم کردند و برام آرزوی خوشبختی کردند. چه آرزویی .... دیر آرزو کردین دایی... من خیلی وقته سیاه بخت شدم... این و مدیون پسر شما هستم.


  



  به دور و برم نگاه کردم تا امین و ببینم اما تلاشم بی فایده بود. نمی دونم ... شاید نیومده...


  دلم نمیخواست به این فکر کنم که کامبیز کنارمه. به این فکر می کردم که اینی که کنارم ایستاده و دستم و گرفته و خوشحالی میکنه، امینه. شاید حداقل میتونستم خودم و آروم کنم و کاسه کوزه رو به هم نزنم و بلند نشم بگم آقا جون به کی بگم نمیخوام کامبیز و ببینم، نمیخوام زنش بشم ... این عروسیه مسخره رو نمی خوام ... نمیخوام...


  "سوگل خفه شو و مثه آدم بشین. دیگه بسه ... بسه ... فهمیدی؟"


  با یه عالمه سوت و جیغ و داد سر سفره عقد نشستیم. سفره ی عقد به سلیقه ی هایده و یلدا چیده شده بود ... سرم و بلند کردم. همگی دورو برم بودند. پریناز و سامان کنار هم ایستاده بودند. دایی مهرداد و زندایی سوسن با لبخند و مامان و بابا با چشمای اشک آلود نگاهمون میکردند. از آینه نگاهم با نگاه کامبیز تلقی کرد. چشمکی زد. سرم و پایین گرفتم و به قرآن تو دستم که یلدا تو بغلم گذاشته بود نگاهی کردم. هایده و یلدا و چند خانمه دیگه رو سرمون قند میساییدند. لای قرآن و باز کردم و سوره ی الرحمن و خوندم. سکوت همه جا رو پر کرده بود. چشمام و آروم بستم و زیر لب دعا کردم. هایده خم شد و آروم تو گوشم گفت: سوگل بار اول بله نگیا ... هول نکن خب؟


  فقط نگاهش کردم. خندید و سرش و بلند کرد. عاقد که منتظر نشسته بود شروع به صحبت کرد: امروز همگی جمع شدیم تا شاهد پیوند دو عزیزی باشیم که خوشبختی و آرامش هر دوی آنها آرزوی ماست. امیدوارم که هر دوی شما بتونید در کنار هم زندگی جاودانه ای بسازید و درِ کلبه ی سبز زندگیتون رو کسی جز عشق و وفاداری و مهربانی نکوبه. امیدست عشقی ابدی داشته باشید.


  و شروع به خوندن خطبه ی عقد کرد.


  نه دیگه نمیتونستم خوددار باشم ... اشک پهنای صورتم و پر کرد. مامان نزدیکم اومد و خم شد و آروم گفت: چی شده عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟


  سرم و بلند کردم. تا خواستم لب از لب باز کنم با فشار محکمی که به دستم وارد شد نگاهم به سمت کامبیز کشیده شد. داشت از تو آیینه نگاهم میکرد. میتونستم عصبانیت و تو چشماش بخونم. دوباره به مامان نگاه کردم و گفتم: نه مامان جون چیزی نیست.


  با نگاهی که توش نگرانی موج میزد کمی عقب تر رفت . دستم و بردم به طرف صورتم و آروم اشکام و پاک کردم. نفهمیدم خطبه ی عقد کی تموم شد که هایده بلند گفت: عروس زیر لفظی میخواد.


  کامبیز خم شد و جعبه ای رو از کنار آیینه برداشت و درش و باز کرد. یه انگشتر با نگینای ریز سفید درآورد و دستم و گرفت وانگشتر و تو دستم کرد. دایی مهرداد و زندایی سرویس طلا، مامان و بابا 5 سکه بهار آزادی و سامان یه دستبند ظریفی و هدیه دادند.


  خطبه ی عقد برای بار دوم و سوم خونده شد و من با صدای آرومی بله رو گفتم. صدای دست و جیغ و سوت بلند شد. کامبیز هم بله ی خودش و اعلام کرد. ( البته اون بله اش و خیلی وقته پیش گفته بود.)


  ساعتی بعد عکس ها گرفته شده بود و تبریک گفتنا و چرت و پرتای فامیلم گفته شده بود. حوصله ی این مسخره بازیا رو نداشتم. کاش این جشن کذایی هرچه زودتر تموم میشد. چی و دارین جشن میگیرین؟ بدبختی منو؟


  کامبیزم که مدام تو گوشم پچ پچ میکرد و حرف میزد. اما من حواسم فقط به دوروبرم بود. حواسم به در ورودی بود که کی امین از راه میرسه. اما به هیچ نتیجه ای نمیرسیدم.


  مدتی گذشت که مهسا و ستاره خانم و آقای شاهین فر و دیدم که به طرف ما میومدند.اما امین نبود.


  از جام بلند شدم. کامبیز هم به طبع از من از جاش بلند شد. با مهسا و ستاره خانم روبوسی کردم.


  آقای شاهین فر نزدیک تر اومد و گفت: تبریک میگم دخترم. ایشالا خوشبخت شی.


  من ـ ممنون. خیلی خوش اومدین.


  بعد با کامبیز دست داد. روم نمیشد از امین بپرسم. مخصوصا اینکه کامبیز کنارم بود.


  مهسا ـ راستی سوگل جون. امین یه کاری براش پیش اومد و رفت تهران. عذر خواهی کرد که نتونست تو جشنتون شرکت کنه.


  دلم گرفت. دست و پام شل شد. "چیه؟ نکنه انتظار داشتی با اون کارت بیاد وسط بابا کرم برقصه"


  من ـ خواهش میکنم.


  ستاره خانم ـ خب با اجازه دخترم.


  و به سمت میزها حرکت کردند. دوباره نشستم که کامبیز سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: حیف شد امین نیومد. خیلی دلم میخواست تورو تو لباس عروس ببینه.


  اخم کردم و صورتم و برگردوندم و به نقطه ی نا معلومی خیره شدم.


  باقی جشن و یادم نمیاد. جز اینکه دلم میخواست مثه بچه ها یه جا بشینم و زار زار گریه کنم. اونقدر دخترا و پسرا رقصیدند که من به جای اونا خسته شدم.


  بعد از عروس کشون فامیلای نزدیک به خونه ی دایی مهرداد رفتیم و مهمونها هم یکم دیگه اونجا عقده هاشون و خالی کردن و رقصیدند و رفتند. حالا فقط من و کامبیز بودیم و خونواده هامون.


  بابا نزدیکمون اومد. دست من و کامبیز و گرفت و گفت: چیزی ندارم بگم جز اینکه خوشبخت بشید. کامبیز دخترم و دست تو سپردم. مواظبش باش.


  بغضم ترکید. خودم و تو بغلش انداختم و های های گریه کردم. با صدایی پر بغضی گفت: گریه نکن دخترم.


  مامان هم پا به پای من گریه کرد. سامانم یه گوشه ایستاده بود و با بغض من و نگاه میکرد. لحظه ای بعد بدون حرف از خونه زد بیرون. اونقدر گریه کردم که یه حالت سکسکه به من دست داد و بقیه هم من و به آرامش دعوت میکردند. ساعتی بعد مامان و بابا هم رفتند و من موندم یه واقعیت تلخ ...یه شروع تلخ ... یه مرگ تدریجی دوباره ...


  



  



  فصل بیست و دوم:


  دو روز بعد کامبیز رفت. امتحانات پایان ترم و با هر بدبختی بود پشت سر گذاشتم... از زمین و زمان بریده بودم. یه حالت افسردگی بهم دست داده بود. لاغر شده بودم و صورتم رنگ پریده به نظر میرسید. بقیه هم که فکر میکردند من از غم دوری کامبیز اینطوری شدم. ولی خبر ندارند که چشم ندارم حتی یه لحظه ببینمش! تو این مدت روی زبانم کار میکردم که اونجا رفتم کارم راحت باشه و محتاج کامبیز نباشم. بتونم از پس خودم بر بیام. که خوشبختانه موفق شدم و تا حدی میتونستم حرف بزنم... گاهیم کامبیز زنگ میزد و کلی چرت و پرت میگفت. منم مجبور بودم باهاش حرف بزنم.


  سه ماه به سرعت گذشت و روزی رسید که بلیط توی دستم ساعت پروازم و نشون میداد. 5 شنبه ساعت 2 شب...!


  پریناز بلیط و ازم گرفت و نگاهی بهش انداخت و گفت: بالاخره رفتنی شدی! 3 روز دیگه مونده.


  سرش و بلند کرد. چشاش پر اشک شد. خودمم بغض کردم. لبخند زدم و گفتم: گریه کنی منم گریه می کنما؟!


  اشکاش روی گونه هاش لغزید. اومد جلو و بغلم کرد. محکم به خودم فشردمش. حالا دیگه منم داشتم گریه میکردم.


  پرینازـ دلم برات تنگ میشه سوگل ... من بدون تو از غصه دق میکنم.


  من ـ غلط کردی. تازه باید خوشحال باشی که دیگه کسی نیست سر به سرت بذاره.


  میون گریه خندید و گفت: آره راست میگی ... اصلا حواسم نبود.


  فین کردم و گفتم: زهرمار پری ...


  پرینازـ همچنین ... میگم اونجا که رفتی بهت نامه میدم ولی تو هم باید قول بدی که جوابم و بدی. خوبه؟


  من ـ آره.


  اون روز رفتم حرم و چند ساعت نشستم و دعا کردم. گریه کردم و برای خودم دعا کردم...


  روز پرواز بدترین روز عمرم بود. هیچ وقت اون صحنه های دلخراش گریه هامون و فراموش نمیکنم. چنان گریه میکردم که دل هر بیننده ای رو آب میکرد. انگار سفری بود که هیچ برنگشتی نداره. چنان و بقیه رو تو آغوش میگرفتم انگار که میدونستم دلم برای این آغوش گرفتنشون تنگ میشه ... اینبار هم امین نیومد. بیشتر برای از دست دادن اون گریه میکردم. میدونستم اونجا برم دلم هواش و میکنه. کاش میومد و از خودش یه خاطره ی دیگه تو ذهنم باقی میذاشت. اما چرا بیاد؟ من دلش و شکستم. من و ببخش امین... ببخش...


  سامان و بغل گرفتم. با گریه گفت: سوگل مواظب خودت باش ... هر مشکلی بود ... باهام تماس بگیر ... خب؟


  گریه نمیذاشت جوابش و بدم. من و ازخودش جدا کرد و اشکام و از رو صورتم پاک کرد. لبخند زد و گفت: بسه دیگه. جوجو گریون من!


  بالاخره از بقیه دل کندم و داخل سالن شدم. یه بار دیگه به عقب برگشتم. همه داشتن از پشت شیشه نگاهم میکردند. دستم و تکون دادم و لبم و به دندون گرفتم و راه افتادم.


  بعد از یک ساعتی کارای خروجیم تموم شد. از پله های هواپیما بالا رفتم و قبل از اینکه داخل برم یه بار دیگه به دور و برم نگاه کردم ... صدای مهماندار باعث شد صورتم و از آسمونِ گرفته و ابری بردارم و داخل بشم. شماره صندلیم و پیدا کردم و نشستم. سرم و به پشتی تکیه دادم و چشمام و بستم. نمیخواستم به چیزی فکر کنم. دیگه خسته بودم. چشمام به خاطر گریه هام درد گرفته بود. صدای مهماندار تو گوشم پیچید: مسافران گرامی خوش آمدید. لطفا ...


  هواپیما از زمین کنده شد و یه بغض بزرگی راه گلوم و بست...


  



  



  ساعاتی رو تو آسمونا بودم تا بالاخره رسیدم. تا پام و تو سالن فرودگاه گذاشتم دلم گرفت. احساس غربت کردم. دلم میخواست از همون راهی که اومدم دوباره برگردم! اما کاش می شد. ... ساعتی بعد وقتی مراحل گمرکی رو انجام دادم، تو سالن داخلی چشم گردوندم تا کامبیز و پیدا کنم. اما نمی دونم کدوم گوری بود. 10 دقیقه ای همینطور گذشت تا احساس کردم دستی دورم حلقه شده و بعد صدای کامبیز که آروم گفت: خوش اومدی نفسم. ببخش که دیر کردم.


  سریع من و به طرف خودش برگردوند و به چشمام خیره شد. صورتش و جلو آورد و آروم صورتش روبه صورتم نزدیک کرد.خون به صورتم دویید. ازین حرکت شرم آور کامبیز عصبی شدم.خودم وازش جدا کردم و به دسته کیفم خیره شدم. دستم و گرفت و گفت: بریم عزیزم. میخوام اینجا رو نشونت بدم. مطمئنم خوشت میاد.


  بیرون رفتیم. یه ماشین شیک و مدل بالایی که حتی اسمش رو نمی دونستم، جلوی در پارک شده بود. همه ی چمدونا رو صندوق عقب گذاشت و هردومون سوار شدیم.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  اگه تو یه موقعیت دیگه بودم از دیدن این همه آدم خارجی و ساختمون های عجیب و غریب که زمین تا آسمون با ساختمونای ایران فرق داشتند مثه این ندید بدیدا ذوق میکردم. اما الان این چیزا برام نبود. خیلی خسته بودم. دلم میخواست یه گوشه سرم و بذارم و بخوابم. حالا چه تو ایران باشه، چه آمریکا ... آسمون صاف بود اما یه سرمای دل انگیزی داشت.


  کامبیزـ میخوای بریم یه دوری تو شهر بزنیم؟!


  نگاهش کردم. تی شرت سورمه ای با شلوار لی پوشیده بود. ته ریش داشت. گفتم: نه. خستم! بریم خونه.


  شونه هاش و بالا انداخت و گفت: باشه. هرطور راحتی.


  یک ساعتی تو راه بودیم که بالاخره اتومبیل کامبیز جلوی یه خونه ی شیک و بزرگ متوقف شد. دهانم از تعجب باز موند. در باز شد و کامبیز ماشین و داخل برد. از ماشین پیاده شم و به دورو برم نگاه کردم. دور تا دور حیاط درخت بود چمن هاش صاف و نرم به نظر میرسید. یه راه باریکه داشت که به داخل خونه منتهی میشد. به طرف کامبیز برگشتم. داشت با لبخند نگاهم میکرد. با ذوق بچه گونه ای گفت: اینجا مال خودته؟


  دستش و تو جیب شلوارش کرد و گفت: خوشت اومد؟


  من ـ آره ... خیلی قشنگه.


  " یعنی کامبیز این همه ثروتمنده؟!"


  کامبیزـ بیا بریم تو. ببینم اونجا رو هم میپسندی.


  دستم و گرفت و به دنبال خودش به داخل برد.


  دو دست مبلمان مشکی سفیدِ خیلی شیک و کاغذ دیواری های راه راه به رنگ مشکی و سفید ... اصلا تموم وسایل خونه مشکی وسفید بود. حتی قاب عکس روی دیوار ... یه عکس بزرگ از من و خودش که روز عروسی گرفته بودیم و به دیوار زده بود. در کل چیدمان خونه باب سلیقه ی من بود ... بعد وارسی خونه به طرف کامبیز برگشتم. یه دستش رو به کمرش زده بود و با لبخند من و نگاه میکرد. دستی به موهام کشیدم و گفتم: میشه اتاق و نشونم بدی؟ خیلی خستم، میخوام بخوابم.


  سرش و تکون داد و گفت: آره عزیزم. بیا.


  به دنبالش راه افتادم. وارد اتاق شدم. یه تخت خواب دونفره، یه میز کامپیوتر، میز عسلی، یه صندلی راحتی کنار شومینه... اتاقش دو برابر اتاق خودم بود. به طرف تخت رفتم و نشستم.


  کامبیزـ استراحت کن. و خندید و رفت.


  روی تخت دراز کشیدم و چشمام و بستم. سریع تر از اون چیزی که فکر میکردم خوابم برد ...


  چشام و که باز کردم، انتظار داشتم تو اتاق خودم باشم. اما وقتی به دور و برم نگاه کردم دیدم فقط یه خیال بوده ... هوا تاریک شده بود ... دلم هوای ایران و کرد. بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. کامبیز روبه روی تلویزیون نشسته بود و سیگار میکشید. تا چشمش به من افتاد سیگار و تو جا سیگاری خاموش کرد. لبخند زد و گفت: خستگیت برطرف شد؟


  سرم و تکون دادم و روبه روش نشستم و گفتم: میشه یه زنگ به مشهد بزنی؟


  تلفن و از روی میز برداشت و خودش شماره رو گرفت و گوشی و به دستم داد. بعد از چند بوق پی در پی ارتباط برقرار شد. ـ بله؟


  صدای سامان بود. احساس دلتنگی کردم. با صدای پر بغضی گفتم: الو ... سامان منم ... سوگل.


  سامان ـ سوگل تویی؟ خوبی؟ چه عجب! کی رسیدی؟ راحتی اونجا؟ کامبیز اذیتت نمی کنه؟ هان؟ چرا جواب نمیدی؟


  خندیدم و گفتم: خب تو میذاری من حرف بزنم؟ صبح رسیدم.


  سامان ـ دل همگیمون برات تنگ شده. مخصوصا مامان. از دیشب آروم و قرار نداره.


  دوباره بغض کردم. کامبیز برو بر و من و نگاه میکرد.


  من ـ دل منم براتون تنگ شده. میشه گوشی و بدی مامان؟


  سامان ـ آره آره ... بذار برم صداش کنم. مواظب خودت باش. خداحافظ


  من ـ خداحافظ.


  وقتی صدای مامان و شنیدم نزدیک بود بزنم زیر گریه. اما خودم و کنترل کردم. بعد از کمی صحبت خداحافظی کردم و تماس و قطع کردم.


  گوشی و گذاشتم رو میز و سرم و انداختم پایین.


  



  بعد از چند دقیقه سکوت، کامبیز گفت: خونه رو پسندیدی؟


  من ـ آره.


  کامبیزـ راستی یه خدمتکار به اسم تینا هم اینجا زندگی میکنه. چند روزی رفته خونه خواهرش. فردا میاد.


  سرم و تکون دادم.


  کامبیزـ وقتی اومد میخوام یه مهمونی بگیرم، دوستام و همکارام و دعوت کنم، با تو آشنا بشن.


  با قیافه ای درهم گفتم: میشه چند روز بعد بگیری؟


  اومد کنارم و دستش و به دور شونم حلقه کرد و گفت: باشه عزیزم، هر چی تو بخوای.


  تینا اهل فرانسه بود. خانمی 40 45ساله به نظر میرسید. خیلی مهربون و خونگرم بود. ازش خوشم اومد. انقدر واسم حرف زد و من و خندوند که کامبیز و به فراموشی سپردم. تموم کارای خونه رو انجام میداد. منم بهش کمک میکردم. با اینکه قبول نمیکرد اما خودم دوست داشتم یه کاری انجام بدم. اینطوری از بیهودگی در میومدم.


  5 روز از اومدنم می گذشت که کامبیز همه ی دوستاش و همکاراش و دعوت کرد. حدود 20 نفر بودند. تموم کارا انجام شده بود که اولین مهمون سر رسید.


  هومن و کاترین که فکر میکنم از نزدیک ترین دوستای کامبیز بودند.


  از بین این مهمونا فقط 4 نفر ایرانی بودند ... 3 تا دختربه اسم ملینا و هلن و ژانت تنها مجردای این جمع بودند که ملینا از اول مهمونی مورد توجهم بود. لباس قرمز کوتاه پوشیده بود. رفتارش با کامبیز خیلی خودمانی و بی پروا بود. باهاش شوخیایی میکرد که از نظر من خیلی بی شرمانه بود. خودش و بهش نزدیک میکردو گاهی اوقات دستش و به دور بازوش حلقه میکرد. از دیدن این صحنه ها به مرز جنون میرسیدم. اما نه به خاطر حسودی ... نه ... به خاطر اینکه احساس حقارت می کردم. احساس یه آدم پوچ ... یه عروسک که فقط یه گوشه ساکت نشسته و به یه سری آدم غریبه چشم دوخته ...


  بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. یه صندلی بیرون کشیدم و نشستم. سرم درد گرفته بود. یه لیوان آب ریختم و یه قلوپ خوردم. جانی اومد تو و با لبخند روبروم نشست. بلند شدم و خودم و مشغول شستن دستام کردم.


  من ـ چیزی لازم دارید؟


  همینطور که خیره نگاهم میکرد گفت: نه ...


  موهاش بور بود و چشماش آبی ... یه بلوز آبی رنگم پوشیده بود. زیادی سفید بود و نمیشد گفت خوشکله یا زشت. دستام و با یه حوله خشک کردم و اومدم بیرون. جانی هم بعد از من وارد شد. کامبیز که یه لیوان نوشیدنی دستش بود با چشمهای خشمگین نگاهی به هردومون انداخت و بعد خط نگاهش و امتداد داد به ملینا و مشغول خنده با اون شد.


  " مرتیکه ی چندش ... خودش هزار کثافت کاری میکنه اون وقت واسه من قلدر بازی درمیاره!"


  کاترین کنارم نشست و گفت: خب سوگل خوشکله چطوری؟ خوش میگذره؟


  من که یکم زبانم لنگ میزد کلی جون میکندم تا چند کلمه حرف بزنم.


  من ـ آره خوبه.


  یه پرتقال برداشت و مشغول پوست کندن شد.


  کاترین ـ خیلی کم حرفی. از ما خجالت میکشی؟


  نگاهش کردم. موهاشو دم اسبی بسته بود. رو صورتش و گردنش کک و مک داشت. ولی در مجموع با نمک بود. آدم دلش میخواست همش نگاهش کنه. برگشت طرفم و یه حلقه پرتقال دستم داد.


  من ـ مرسی. نه. آخه یکم سرم درد میکنه.


  لبخند زد و گفت: میخوای یه قرص بدم؟


  من ـ نه. متشکر.


  کاترین پزشک بود و یه مطب خصوصی داشت. اینجوری که شناختمش هرجا میره واسه درد و مرضشون یه چیزی تجویز میکنه. کارتش و به من داد تا باهم بیشتر در ارتباط باشیم.


  هومن اومد کنار کاترین نشست و دستش و گرفت و رو به من گفت: من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.


  لبخند زدم و گفتم: منم همینطور.


  هومن ـ کاترین قضیه مهمونی رو گفتی؟


  کاترین روش و به طرف من کرد و با خنده گفت: نه خوب شد گفتی یادم رفته بود. سوگل جون هفته ی دیگه جشن افتتاحیه ی شرکت پاپاست. خیلی دوست دارم تو و کامبیزم اونجا باشید. میای دیگه نه؟


  نگاهش کردم. دودل بودم که چی بگم. دستش و روی دستم گذاشت و گفت: اگه نیای جدا ناراحت میشم.


  دستش و فشردم و با لبخند گفتم: باشه میام.


  بغلم کرد و گفت: مرسی عزیزم.


  کاترین خونگرم بود و زود جوش. خیلی زود باهام خودمونی شد و این برای من که تو اون جمع غریبه بودم خیلی خوب بود. از کاترین خوشم اومد و از اینکه تو اون جشن اونم هست احساس رضایت میکردم ... کامبیزم کنارم نشست. شیشه ی نوشیدنی هم دستش بود. گیلاسا رو پر کرد و به همه داد و گفت: بچه ها به سلامتی عشق زندگیم.


  دستش و دور شونه هام حلقه کرد و من و به خودش فشرد. از این کارش معذب شدم. خودم و عقب تر کشیدم و سرم و پایین گرفتم و لیوان آب و به لبم نزدیک کردم.


  بالاخره بعد از اینکه کلی نوشیدنی خوردند و حرف زدند قصد رفتن کردند.


  



  فصل بیست و سوم:


  یک هفته گذشت و روز جشن رسید. صبح کامبیز قبل از اینکه بره گفت: آماده باش میام دنبالت.


  تینا دورو برم میچرخید و لباسام و نگاه میکرد. میگفت تو اون جشن باید بدرخشم. تک تک لباسام و نگاه کرد و بالاخره یکی و انتخاب کرد. پیراهن کوتاه شیری رنگی بود که تقریبا تا رو زانوهام میرسید. رو یقش چینهای ریزی بود و نوار مشکی رنگی داشت که روش پر نگین بود. نوار از یه گوشه کج به سمت بالا میرفت و لباس یه بندی میشد. لباس و تنم کرد که تینا با بهت گفت: وای عزیزم عین ماه شدی. خیلی قشنگه.


  جوراب مشکی که روش گلهای کوچیکی داشت و پام کرد. کفشای بلند مشکی هم پام کردم. تینا من و روی صندلی نشوند و گفت: خودم آرایشت میکنم.


  بعد از اینکه آرایشم تموم شد موهای بلند و فرخوردم که تا کمرم میرسید و دورم پریشون کرد و چتری هام و تو صورتم ریخت. از جام بلند شدم و تو آینه خودم و نگاه کردم. با آرایش ملیحی که صورتم داشت و در عین سادگی لباسم به قول تینا مثل مهتاب تو شب میدرخشیدم. با رضایت به تینا نگاه کردم و گفت: مرسی تینا.


  بغلش کردم و گفت: تو خودت قشنگی عزیزم. هرکاری کنم بازم ماهی.


  کامبیز از راه رسید و صدام زد. تینا لبخند زد و گفت: بدو که وقت رفتنه.


  تینا از اتاق بیرون رفت و به جاش کامبیز وارد شد. من که سرم به جمع کردن وسایل گرم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: زود باش آماده شو که دیر شده.


  سرم و بلند کردم که از اتاق برم بیرون که دیدم کامبیز خیره نگاهم میکنه. سرم و پایین گرفتم که راهم و بکشم برم اما بازوم و گرفت و من و به خودش چسبوند و لباش و روی لبهام گذاشت. سریع سرم و عقب کشیدم و با اخم گفتم: من پایین منتظرم.


  کامبیزـ باشه عشقم. سریع آماده میشم.


  بدون اینکه نگاهش کنم سریع از اتاق اومدم بیرون. تو آشپزخونه رفتم و یکم آب خوردم. تینا تو صورتم دقیق شد و گفت: چیزی شده؟


  من ـ نه چطور؟


  تینا ـ آخه عصبی به نظر میای.


  نفس پر صدایی کشیدم تا آرامش پیدا کنم. گفتم: نه خوبم.


  20 دقیقه بعد از پله ها اومد پایین و گفت: آماده ای عزیزم؟


  پیراهنی همرنگ لباسم و با کت و شلوار مشکی که کراواتش همرنگ لباسش بود و خطهای باریک و کج مشکی داشت، پوشیده بود... کتمو پوشیدم و کیف کوچکی که اینم همرنگ لباسم بود و برداشتم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: آره بریم.


  به طرف تینا رفتم. بوسیدمش و گفتم: خداحافظ تینا جون.


  اونم من و بوسید و گفت: خداحافظ. خوش بگذره.


  سوار ماشین شدیم و کامبیز به سرعت باد از خونه دور شد. مدتی گذشت که کامبیز همینطور که به من خیره بود گفت: خیلی خوشگل شدی گلم ... حوصله نداشتم جواب بدم. صورتم و به سمت پنجره کردم و مشغول تماشای شدم...اصلا نمی تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. حرفاش و کاراش هرچقدرم که شیرین و خوشایند باشه. بازم برای من جذاب نیست. وقتی دید حرفی نمیزنم گفت: امشب برام شب مهمیه. دوست ندارم امشب جلوم اخم و تخم کنی. مثل یه خانم خوب دستم و میگیری و هرکاری که گفتم و انجام میدی ... فهمیدی؟


  حرفش و بی پاسخ گذاشتم و گفتم: چرا امشب برای تو شب مهمیه؟ شرکت بابای کاترین چه ربطی به تو داره؟


  منتظر شدم اما جوابم و نداد. به صورتش نگاه کردم. اخماش توهم بود.


  من ـ جوابم و ندادی.


  اخماش بیشتر توهم رفت و گفت: اونش به تو مربوط نیست. فقط کاری و که گفتم و انجام بده. دیوونم نکن. فهمیدی؟ دیگه دوست ندارم چیزی و تکرار کنم.


  زیر لب گفتم: به درک!


  کامبیزـ چیزی گفتی؟


  دوباره روم و طرف پنجره کردم و گفتم: گفتم باشه.


  بالاخره رسیدیم. از ماشین پیاده شدیم. کامبیز سوییچ و به یکی از خدمتکارا داد. کامبیز بازوشو به طرفم گرفت. متوجه نشدم. وقتی گیجی من و دید دستم و گرفت و به دور بازوش حلقه کرد. نگاهش کردم. من با این قدم تا سر شونش میرسیدم. هیکل ورزیده ای داشت و من جلوش مثل یه مورچه ای بود که در کنار سوسک قرار بگیره. از این تشبیه خنده ام گرفت ... وارد یه خونه ویلایی شدیم. جلوی در ورودی دو تا مشعل روشن بود که کنارشون یه گلدون بزرگ بود. نمیدونم چرا یاد المپیک افتادم. وارد ساختمون شدیم. جمعیت زیادی فضا رو اشغال کرده بود. گروه گروه دور هم ایستاده بودند یا نوشیدنی میخوردند یا باهم بحث داشتند. عده ای هم نشسته بودند. خونه ی بزرگی بود. همه جا از گل تزیین شده بود. در لحظه ی ورودمون کاترین با مرد مسنی جلومون ظاهر شدند. کاترین بغلم کرد و گفت: سلام گلم خوش اومدی.


  لباس بلند حریری پوشیده بود. لبخند زدم و گفتم: سلام. ممنون عزیزم.


  مرد مسنی که کنار کاترین بود خیره نگاهم میکرد و یک لحظه هم لبخند از صورتش نمی رفت. با هم احوال پرسی کردیم که کاترین همینطور که به مرد مسن اشاره میکرد رو به من گفت: این پاپاست.


  جوون تر از اون به نظر میرسید که بابای کاترین باشه. دستش و به طرفم دراز کرد و گفت: دیوید هستم.


  دستش و فشردم و گفتم: خوشبختم.


  دوباره لبخند زد و گفت: خوش اومدید. بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید.


  



  دیوید و کامبیز کمی با هم صحبت کردند و هردو رفتیم نشستیم. خدمتکاری اومد و کتم و گرفت و رفت... داشتم نوشیدنیم و میخوردم که کامبیز سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: بازم که اخم کردی؟


  با خشم به طرفش برگشتم و گفتم: من کی اخم کردم؟ مگه همه ی آدم و عالم به من خیره شدند تا من اخم کنم و بپرن طرف تو؟


  دندوناش و بهم فشرد و درحالی که سعی میکرد خونسرد باشه گفت: کاری که بهت میگم و انجام بده سوگل. باید نزدیکم باشی و خودت و عاشق من نشون بدی فهمیدی؟ دوست دارم همه بفهمند که تو من و دوست داری؟ گرفتی؟


  از حرفاش سردرنمیاوردم. چه ربطی داشت؟ مگه اینجا کی بودند که میخواست بفهمونه من عاشقشم؟ اصلا به بقیه چه ربطی؟ چه نفعی به کامبیز داره؟وقتی دید گنگ نگاهش میکنم گفت: امیدوارم بار اخری باشه که بهت تذکر میدم.


  صدای دختری حرف کامبیز و قطع کرد. ملینا بود که به طرف کامبیز میومد. کامبیز از جاش بلند شد. ملینا کامبیزو بغل کرد. چندشم شد. این دفعه هم لباس کوتاه مشکی پوشیده بود. لباسش انقدر کوتاه بود که تمام اندامش رونشون میداد.نگاهی به من انداخت. از جام بلند شدم و با اکراه دستش و که به طرفم دراز کرده بود فشردم.


  ملینا ـ سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه.


  من ـ سلام. ممنون.


  دور از ادب بود. اما من نشستم. ملینا نیم نگاهی به من انداخت. دستش و دور بازوی کامبیز حلقه کرد و با عشوه گفت: کامی بریم میخوام یکی و معرفی کنم.


  کامبیز مثل اسب دنبالش کشیده شد. هرچند با اون موهای دم اسبی بی شباهت به اسب نبود. تو دلم گفتم: دختره ی جلف. هردوتون بهم میاین.


  کامبیز و ملینا به سمت دو مرد و یه دختر دیگه رفتند و باهم خوش و بش کردند. از کامبیز نفرت داشتم برای همین هیچ حسودیم نشد که هیچی خوشحالم شدم که برای چند دقیقه ای تنهام گذاشت. سرم پایین بود و تو حال خودم بودم که احساس کردم کسی کنارم نشست. سرم و بلند کردم. دیوید و دیدم که دوباره باهمون لبخند کنارم نشسته بود.


  " این چرا هی میخنده؟"


  دیوید ـ خسته که نشدید؟


  من ـ نه.


  دوباره سرم وپایین انداختم و با دسته ی کیفم مشغول بازی شدم. دوباره صداش افکارم و بهم ریخت: چند سالتونه؟


  سرم و بلند کردم و گفتم: 19.


  ابروهاش و بالا برد و به نشونه ی تایید چند بار آروم سرش و تکون داد.


  دیوید ـ چند وقته با کامبیز ازدواج کردید؟


  من ـ چند ماهی بیشتر نیست.


  دوباره همونطور سرش و تکون داد. یه لحظه با خودم گفتم: نکنه تیک عصبی داره هی سرش و تکون میده.


  لبخند و نگاه خیرش یه جوری بود. من و معذب میکرد. دوباره صداش تو گوشم پیچید: خیلی کم حرفید؟ محیط اینجا معذبتون میکنه؟


  نخیر. انگار رفته بود تو فاز سوال. لبخند کمرنگی زدم و گفتم: نه. من راحتم.


  دیوید ـ شما خیلی زیبا هستید!


  "ای خدا چرا همه گیر دادند به زیبایی ما!" لبخند کج و کوله ای زدم و گفتم: ممنون.


  دیوید ـ خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.


  من ـ منم همینطور.


  از قصد جوابای کوتاه میدادم که بفهمه مایل نیستم صحبت کنم. اما انگار به این چیزا توجهی نداشت. دستی به کراواتش زد و شُل تَرش کرد. کامبیز از دور پیداش شد.


  دیوید ـ کامی همسرت و تنها گذاشتی. اومدم صحبت کنم تا از تنهایی دربیان. اما انگار مایل به صحبت نیستند.


  " نه ... انگار یه چیزایی حالیشه."


  کامبیز کنارم نشست و نگاه خیره ای به من انداخت و گفت:نه. آخه یکم احساس غریبی میکنه.


  سرم و پایین انداختم. نگاه خیره اش یه هشدار بود.


  دیوید ـ به هر حال از آشنایی با همسرت خیلی خوشحال شدم.


  از جاش بلند شد. به نشانه ی احترام سرم و پایین آوردم...کامبیز نزدیک تر شد و گفت: چرا باهاش صحبت نکردی؟


  نیم نگاهی بهش انداختم. سوالش و بی پاسخ گذاشتم و نگاهم و به سمت دیگه ای دوختم. "این امروز چش شده؟ چرا انقدرکارای عجیب میکنه؟"


  لحظه ای بعد دیوید بالای سکویی رفت و با سخنرانیش توجه مهمانها رو به خودش جلب کرد. بعد از خوش آمد گویی اطلاعاتی درمورد شرکتش داد. انگار یه شرکت تبلیغاتی بود. حوصله نداشتم به حرفاش گوش کنم. سرم و پایین انداخته بودم و تو حال خودم بود.


  



  کی این مهمونی لعنتی تموم میشه؟ خسته شدم.یه دفعه یاد افتتاحیه شرکت سامان افتادم. یه جشن کوچیکی ترتیب داده بود و دوستاش و اقوام و دعوت کرده بود. اونروز مدرسه تمرین سرود داشتیم برای همین مجبور بودم تا نزدیکای غروب اونجا بمونم. وقتی خونه رسیدم تک و توکی از مهمونا اومده بودند. بدون اینکه با مهمانها روبه رو بشم سریع به اتاقم رفتم. یه دوش گرفتم و اومدم بیرون. به طرف لباسم رفتم تا بپوشم. اما نمیدونم تو اون لحظه من چاق شده بودم یا لباس تنگ بود که بالا نمیومد. پشتم به در بود و داشتم با لباسم ور میرفتم. یکم دیگه مونده بود بیاد بالا اما گیر کرده بود. یکی داشت به در میکوبید. من فکر کردم که پرینازه. آخه فقط اون من و دیده بود که اومدم. برای همین بدون توجه گفتم بیا تو ... اما دیدم دوباره در زد. من که اعصابم از دست لباسم خورد بود داد زدم: کری مگه گفتم بیا تو دیگه.


  همون موقع لباسم اومد بالا. احساس کردم در باز شد. زیپ و بستم. سرم پایین بود و همونطور که داشتم برمیگشتم سمت در گفتم: پری فکر کنم چاق شدم آخه لباسم از جاهای حساسش بالا نمیومد ... سرم و با خنده بلند کردم اما خنده رو لبام خشک شد. امین مات دم در ایستاده بود و یه نایلونم دستش بود. از خجالت قرمز شدم اما توانایی این و که از جلو چشمش غیب بشم و نداشتم. سرش و پایین گرفت و با لبخند معنی داری گفت: پریناز گفت اومدی. دستش بند بود نمیتونست بیاد به من گفت اینا رو برات بیارم... نایلون و گوشه ای گذاشت و بدون حرف دیگه از اتاق بیرون رفت. من تازه به خودم اومدم. یکی محکم زدم تو پیشونیم و به خودم لعنت فرستادم. ای خدا کاش یه لال مونی به موقع عطا میکردی. این چی بود من گفتم؟ خب تو اگه حرف نزنی که بهت نمی گن لالی! ... نایلون و برداشتم. کمربند لباسم بود که پریناز ازم کش رفته بود والان برام پسش آورده بود. تو دلم فحش و لعنت به در و دیوار و خودم میدادم. تا شب از خجالت نمیتونستم تو چشمای امین نگاه کنم.


  داشتم لحظه های اون شب و تو ذهنم مرور میکردم که احساس کردم دستی بازوم و گرفت. سرم و بلند کردم. کامبیز بود که بلندم میکرد و همه جا تاریک بود و فقط نورهای رنگی بود که تو صورتم میخورد. به دنبال کامبیز کشیده شدم. من و به وسط سالن برد.نفهمیدم چه خبره فقط احساس کردم داغ شدم. موزیک نواخته شد. چند نفر دیگه هم وسط سالن بودند. کامبیز یه دستم و گرفت و یه دست دیگش و رو کمرم گذاشت. من که هنوز گیج بودم مثل عروس کوکی کارای کامبیز و تقلید میکردم. کامبیز تو چشمام نگاه کرد و گفت: چت شده؟


  من ـ هیچی.


  دستم و بالا سرش گرفت و من چندبار چرخیدم. من و تو بغلش گرفت. سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: امشب خیلی ناناز شدی.


  خندید. اما من حرصم گرفت. خواستم برم بشینم اما دستام و محکم تو دستاش گرفت و گفت: خیلی دوست دارم سوگل. خیلی. کاش این و میفهمیدی.


  سرم و پایین گرفتم و با اخم گفتم: من خسته شدم بریم بشینیم.


  اما بدون توجه به حرفم گفت: نمیخوای توام بگی من ودوست داری؟


  این امشب چش بود؟ هر دفعه یه حالت داشت. یا عصبی بود یا مهربون. اصلا قاطی کرده. وقتی سکوتم و دید دستم و محکمتر فشرد و گفت: هان؟


  نگاهش کردم. چشماش داشت برق میزد. یه حالتی داشت که تاحالا ندیده بودمش. یعنی اون چشمایی که همیشه ازشون میترسیدم دیگه نبود.داشتم برق چشماش و بررسی میکردم که برقا روشن شد و موزیک قطع شد. همه دست زدن و رفتیم نشستیم. وقت شام ساکت بود. فقط گه گاهی نگاهم میکرد. برام حالت چشماش عجیب بود. یه معصومیتی توش بود. تا حالا چشماش و اینطوری ندیده بودم. همیشه یا خشم توش بود یا غرور و پررویی. اما این دفعه فرق داشت.


  نیمه های شب برگشتیم خونه. انقدر خسته بودم که چشمای عجیب کامبیز و به فراموشی سپردم و خودم و به دست خواب دادم.


  ***


  



  چند روزی بود که ازخونه بیرون نیومده بودم. درواقع ازروز جشن ازخونه بیرون نیومدم.تیناخیلی اصرارمیکردکه برم بیرون بگردم ویه هوایی بخورم, ولی هیچ اشتیاقی نداشتم.


  یه روز خیلی دلم هوای امین و کرده بود. تینا برای خرید بیرون رفته بود و کامبیز هم طبق معمول خونه نبود. یهو فکر زنگ زدن به امین به سرم زد ... قلبم تند تند میزد و دلشوره ای عجیب سرتاپام و گرفت. به سمت تلفن رفتم و با دستای لرزان شماره موبایل امین و گرفتم. خدا خدا میکردم خودش برداره که آرزوم برآورده شد و صدای قشنگ امین تو گوشم پیچید: الو؟ ... الو؟... بفرمایید؟ ... الو؟


  جلوی دهانم و گرفته بودم تا صدای هق هقم و خفه کنم... حالا دیگه فقط صدای نفسهاش و میشنیدم ... انگار داشت برام لالایی میخوند ... چقدر محتاج این صدا بودم!کاش میشد زمان و به عقب برگردوند. نفسی عمیق کشید و تماس و قطع کرد. دستم و از جلوی دهانم برداشتم و گذاشتم صدای گریه های دردناکم تو خونه پر بشه ..


  فصل بیست و چهارم:


  خودم وآماده کردم و به تینا هم اصرارکردم تا حاضر بشه و بامن بیاد. اونم چون میدونست جایی رو بلد نیستم قبول کرد و با هم از خونه بیرون اومدیم. اول رفتیم یه فروشگاه بزرگ وکلی خرت وپرت که فکر نمیکنم هیچکدوم و بتونم استفاده کنم و خریدم. تینا هم کمی مواد غذایی گرفت و رفتیم یه پارک کوچیک و دو تا بستنی گرفتیم. روی یه نیمکت نشستیم و گرم صحبت شدیم. تو این مدت اونقدر با هم صمیمی شده بودیم که اون و دوست خودم میدونستم.


  من - راستی تینا تو چرا تنهایی؟


  بالبخنددستی به موهای کوتاهش کشید و گفت: زندگیه دیگه با آدما بازی میکنه. من تو یه خانواده ی پر جمعیت بزرگ شدم. 3 تا خواهر داشتم و 2 برادر. من بچه ی آخر این خونه بودم ... تویه ده زندگی میکردیم. خونمون پای یه کوه بلندبود وبه دورازبقیه خونه ها ... یعنی اگه میخواستی بری تو ده کلی راه و باید میرفتی. یه کلبه کوچیک و تنها بود, اما قشنگ ... خلاصه با بدبختی زندگیمونو میچرخوندیم!


  کریسمس بود. اون سال برای اولین بارتو دهمون یه برنامه خاص اجرا میشد. چندشب قبل برف اومده بود و همه جاسفید سفیدبود. اون شب حال مادرم زیاد خوب نبود. برای همین نرفتیم. اماخیلی دلم میخواست تو این مراسم شرکت کنم. وقتی پدرم دید دلم میخواد برم منو همراه خواهربزرگم فرستادتوده. دوساعت بعدجشن تموم شدوماهمراه خونه روپیش گرفتیم. اماوقتی رسیدیم نه خونه ای درکاربودونه خانواده ای!


  ازجاش بلندشد وپشت به من ایستادوادامه داد: بهمن اومده بودتموم زندگیمونوخرابکرده بود ... اهالی ده وبرای کمک خبر کردیم. امادیرشده بود. همه ی خانوادم مرده بودند ... فقط من مونده بودم وخواهرم ... اون موقع من15سالم بود. بعد اون اتفاق اومدیم شهر و خواهرم تو یه شرکت کار پیداکرد. خلاصه اینجوری به زندگیمون ادامه دادیم.


  



  . خواهرم با یکی ازهمکاراش ازدواج کرد و منم که دانشگاه میرفتم توهمون خوابگاه زندگیم و میکردم. ... بعد دانشگاه یه شرکت کار پید اکردم وشبا همونجا میخوابیدم... چند سالی اونجا کار کردم تا این که از بخت بدم اون شرکتم ورشکست شد. منم که زندگیم اونجا بود با ورشکسته شدن شرکت هم بیکار شدم هم بی خونه!


  الانم که سر از خونه ی کامبیز درآوردم.


  من - چرا نرفتی خونه ی خواهرت؟


  برگشت و دوباره روی نیمکت نشست وگفت: خیلی بهم اصرار کرد که برم پیشش زندگی کنم ... اما من دلم میخواست مستقل باشم, نه سربار!


  لبخند زدم و گفتم: خب چرا ازدواج نکردی؟


  خندید و گفت: نمیدونم ... موقعیتش نبود.


  دستش وگرفتم وبا خنده گفتم: موقغیتش نبود یا شخصش؟


  دستم و فشار داد و گفت: خب هردوش.


  هردومون خندیدیم.


  نزدیک غروب بود که برگشتیم... کامبیزدیر وقت میومد خونه و اکثر وقتا توحال خودش نبود. تا ظهرخواب بود و بعدش بلند میشد و میرفت. حالا کجا میرفت وچیکارمیکرد, الله واعلم.


  پریناز یه نامه فرستاد و همه ی چیزایی که میخواستم بدونم و توش نوشته بود. یلدا بالاخره به سیاوش جواب مثبت داد. پری هم که تو کنکور شرکت کرده بود تو رشته ی علوم پزشکی قبول شد. ازین خبرخیلی خوشحال شدم. حیف که هیچ حس وحالی ندارم وگرنه منم باید سر ی به دانشگاه های اینجا میزدم. ازسحرگفت که با این همه خرخونی تو رشته ی بهداشت قبول شد. واقعا خرخونی بددردیه! کلی حرف زده بودکه جوابش یه نامه ی یک صفحه ای شد. چیز زیادی نداشتم بگم.


  ازوقتی اومده بودم چندباری بامامان وباباوسامان صحبت کرده بودم. به ظاهرخودم وخوشحال وخوشبخت نشون میدادم.اماحیف که چیزی جزاین بود ... حالا دیگه اون ذره گرمایی که توخونه بودهم از بین رفته بود ... اکثرشبهابساط دعوا وبحث وجدل توخونه برپابود. کامبیزدیگه اون کامبیزسابق نبود ... بهونه های الکی میگرفت. خشن تروسردترشده بود. اماکامبیزسابق قابل تحمل بود. میارزیدتوصورتش تف بندازی اماحالادیگه ارزش همونم نداره ... چپ میره راست میره شیشه های نوشیدنی دستشه. اونقدرمیخوره که دیگه بالامیاره. وقتی که حالش خوب میشه شروع میکنه به بحث کردن با من.


  کامبیزـ چرا این آب انقدر گرمه؟ مگه تو نمیدونی من آب گرم نمیخورم. دوست دارم آبمم سرد باشه. پاشو برو عوضش کن.


  من ـ حوصله ندارم این همه پله رو برم پایین تا واسه جنابعالی آب سرد بیارم.


  کامبیزـ میگم پاشو برو آب سرد بیار. تشنمه.


  من ـ همین آب و بخور.


  کامبیزـ پاشو برو تا قاتی نکردم.


  یه پارچ آب سرد آوردم و گذاشتم پهلوش. یه لیوان برای خودش ریخت. چشماش و بست اما لحظه ای بعد چشماش و باز کرد و گفت: حس میکنم تو این خونه خبرایی بوده؟


  من ـ باز تو مست کردی شروع کردی به چرت و پرت گفتن؟ آخه تو چته؟ چه خبرایی بوده مثلا؟


  چشمای سرخ و وحشیش و تو چشمام انداخت و گفت: تو با امین حرف زدی؟


  کفری شدم و گفتم: به خداوندی خدا اگه یه بار دیگه مزخرف بگی یا خودم و میکشم یا از این خونه میذارم میرم تا دیگه ریختت و نبینم.


  نمیدونم چی تووجودشه که نمیذاره یه دقیقه مثل آدم زندگی کنه. نمیذاره یه آب خوش ازگلوم پایین بره. یه لحظه آرامش تو خونه باشه. تینا تو دعواها ی ما دخالت نمیکرد. یعنی خودم ازش خواستم که جلونیاد. میترسیدم کامبیزبه اون بیچاره هم بپره وزندگی اونم زهرکنه. اینجاواسه ی من به اندازه ی کافی شعله های آتیش داشت دیگه لازم نبود اونم بسوزه. شدم یه موجود رنجور ... دل نازک و بی حوصله. با هرمسئله کوچیکی اشکم در میاد. عصبی شدم و دستام لرزش خفیفی پیدا کردن. گاهی وقتااونقدرازخودم وزندگی زده ومتنفرمیشم که یه لحظه به سرم میزنه برم بالاسرکامبیزوبکشمش. هه ... انگاردیوونگی کامبیزهم داره بهم سرایت میکنه . دِ دیوونم که دارم تحملش میکنم. همش باخودم میگم کاش اون موقع که روی کوه دستم تو دست امین بود ومیخواست منونجات بده دستام شل میشد ازون بالا با مخ میومدم پایین ومیمردم. اینطوری آرزوی داشتن امین و به گورمیبرم،نه توجهنمی که کامبیزبرامساخته.


  تینا برای کریسمس خونه خواهرش رفته بود و من و کامبیز اون روز تو خونه تنها بودیم. رو مبل نشسته بودم و به تلویزیون که یه برنامه که نمیدونم موضوعش چی بود نگاه میکردم. کامبیز کنارم نشست و دستش و دورم حلقه کرد و گفت: عزیزم کریسمس مبارک!


  نیم نگاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم. از رو میز شیشه نوشیدنی و برداشت و دو گیلاس ریخت و یکیش و به طرفم دراز کرد و گفت: بخور!


  سرم و به علامت منفی تکون دادم.


  کامبیزـ گفتم بخور!


  من ـ من از این چیزا نمیخورم!


  کامبیزـ وقتی من میگم باید بخوری!


  چشمم به چشماش افتاد. از نگاهش ترسیدم. گیلاس و از دستش گرفتم اما نخوردم. گیلاسش و تا ته خورد و یکی دیگه برای خودش ریخت و گفت: پس چرا نمیخوری؟


  من ـ مگه تو مسلمون نیستی؟اینا چیه میخوری؟


  با این حرفم خنده ی بلندی کرد و گفت: مسلمون چیه؟ بخور گفتم!


  دو سه تا گیلاس دیگه هم خورد. کم کم داشت از حالت عادی خارج میشد. گیلاس و از دستم کشید و گفت: میخوری یا نه؟


  آب دهانم و قورت دادم و با ترس گفتم: تو ... تو به من چیکار داری؟ خودت که داری میخوری دیگه!


  خندید و گفت: آخه میخوام یه شب به یاد موندنی بسازیم!


  یهو موهام و دور دستاش پیچید و لیوان و به طرف دهانم برد و همرو ریخت. فقط یه جرعش و خوردم که مزه ی تلخی داشت مثل زهر بود. بقیش ریخت رو لباسام. دست و پا زدنم بی فایده بود. خنده ی دیوانه واری کرد و گفت: دیدی چه راحت بود؟


  من و به خودش فشار داد و به طرز وحشیانه ای منو بوسید. به زور خودم و ازش جدا کردم و گفتم: ولم کن عوضی!


  دوباره من و گرفت و گفت: بگو که دوسم داری! بگو ... یالا ... زود باش عروسک ... بگو عاشقمی


  دستام زیر فشارش داشت له میشد. بوی الکل حالم داشت بد میکرد. از رو اجبار با کلم یکی زدم تو کلش که اول سر خودم گیج رفت بعد اون آخ گفت و ولم کرد. از جام بلند شدم و نفس نفس زنان نگاهش میکردم که دیدم به سمتم حمله کردو اونقدر بهم سیلی زد که سرم گیج رفت و افتادم. وقتی بیدار شدم صورتم انقدر میسوخت که احساس میکرد دوبرابر شده. بی حس شده بود.کامبیز بغلم کرد و با مستی گفت: ببخش عشقم! آخه تو به حرفم گوش نمیدادی! دیگه نمیزنمت! بهت قول میدم عزیز دلم، نفسم،


  اینا رو میگفت و گرنم و میبوسید. منم آروم اشک میریختم، به حال خودم ...


  



  دو ساله که از زندگیه نکبتی من تو خونه ی کامبیزمیگذره. دو سالی که به اندازه ی 20 سال زجر کشیدم!


  21 سالمه اما اندازه ی یه زن 31 سالم ... قدم بلندتر شده وچهرم چیزی بیشترازسنم نشون میده.


  چند روزی بود که کامبیز خونه نمیومد و من تازه میتونستم چند روزی با هوای پاک نفس بکشم. تو دلم دعا و نذر و نیاز میکردم که دیگه برنگرده. از صبح دلم هوا پریناز و کرده بود. تینا بیرون رفته بود. به طرف تلفن رفتم و شماره گرفتم. بعد از چند بوق پریناز گوشی و برداشت: الو؟


  من – سلام نازی جونم خوبی؟


  جیغ کوتاهی کشید و گفت: وای سوگل تویی؟ چه عجب یاد دوست قدیمیت افتادی؟! نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.


  من - گمشو ... من همیشه به یادتم.


  پریناز- آره از جواب نامه هام معلومه!


  (دو سه تا نامه دیگم فرستاده بود و من نتونستم جوابش و بدم. یعنی اگه این کامبیز فلان فلان شده میذاشت که خوب بود.)


  پریناز- هوی کجا رفتی؟


  من – همینجام ... خب چه خبرا؟


  پریناز- خبر که سلامتی ... اِ ... چیزه ... با مامانت اینا حرف زدی؟


  من – نه خیلی وقته باهاشون تماس نگرفتم. میخواستم بعد از تو بهشون زنگ بزنم.


  آروم گفت: پس خبر نداری!


  من – چیو؟


  پریناز- چی چیو؟!


  من – میگی خبر نداری؟!


  پریناز- آهان ... آره.


  من – زهرمار ... چیزی شده؟


  یه خرده دلشور گرفتم." نکنه واسه مامان یا بابا اتفاقی افتاده؟"


  پریناز- هیچی بابا ... صبح با مامانم رفتیم خونتون ... مامانت یه کارت عروسی واسه سه روز بعد داد!


  آب دهانم و قورت دادم و گفتم: عروسی کی؟


  چند لحظه مکث کرد و آروم گفت: امین!


  انگار آب سرد رو من ریختن ... چند بار این کلمه رو زیر لب زمزمه کردم. تموم خونه با وسایلش رو سرم آوار شد. بغض راه گلوم و سد کرده بود و نمیداشت حرف بزنم. تنها چیزی که مثه فیلم جلو چشمم رژه میرفت، چهره ی امین بود. عرق سردی رو پیشونیم بود. سرم گیج رفت. دستم و رو پیشونیم که مثه یه کوره ی آتیش داغ بود گذاشتم ...


  پریناز- الو؟ سوگل؟ خوبی؟ کجایی؟


  سعی کردم لحنم عادی باشه اما نمیدونم تا چه حد موفق بودم: همینجام ... خب ... مبارک باشه ... حالا کی هست ... این عروس خوشبخت؟


  نفسش و داد بیرون و گفت: من که ندیدمش ... اما مامانت میگفت یکی از موکلاشه.


  من – آهان.


  دیگه چیز زیادی نگفتیم. یکم از درس و دانشگاش گفت و بعد قطع کردم. رو مبل نشستم و به یه نقطه زل زدم... وقتی به کامبیز جواب مثبت دادم فکر اینجاش و میکردم. اما نمیدونم چرا انقدر با شنیدن این خبر جا خوردم. انتظار نداشتم به این زودی بخواد ازدواج کنه.


  



  یه ساعت بعد تینا اومد و به من که رو مبل نشسته بودم خیره شد وقتی دید حرکتی نمیکنم کنارم نشست و گفت: سوگل خوبی؟ چیزی شده؟


  با بغضی که حالا به اندازه ی یه هندونه بزرگ شده بود نگاهش کردم. دستش و روی شونم گذاشت و گفت: مشکلی پیش اومده؟ چرا انقدر رنگت پریده؟


  تینا رو تار میدیدم. بالاخره بغضم ترکید و خودم و تو بغلش انداختم و با صدای بلند گریه کردم. دستش و روی سرم گذاشت و بدون حرف به صدای گریه هام گوش داد. چند دقیقه بعد وقتی دید گریم بند اومده من و از خودش جدا کرد و اشکام و پاک کرد. موهام و از رو صورتم کنار زد و گفت: میشه به من بگی کی گریه ی ملکه ی این خونه رو درآورده؟


  لبخند تلخی زدم و گفتم: ملکه! من اینجا پشه هم نیستم چه برسه به ملکه!


  خندید و گفت: دلت برای خونوادت تنگ شده؟


  دلم میخواست واسه یکی حرف بزنم. برای یکی دردم و بگم. رازم و بگم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. این کوله بار غم و دیگه نمیتونستم رو شونه هام نگه دارم. دلم شکننده تر از اون بود که بخواد این همه حرف و تو خودش نگه داره. این همه مدت تحمل کردم ، دیگه بسه, دیگه توانی برام نمونده ... همه چیز و برای تینا تعریف کردم. از دوست داشتن امین، از کار کثیف کامبیز، از غصه خوردنام، دق کردنام، از ناراحتیام، گریه هام، غمهام ، همه و همه رو گفتم. تینا هم پابه پای من گریه کرد و دلداریم داد. ساعتها با هم حرف زدیم. اما من آروم نمیشدم. انگار زخم دلم تازه سر باز کرده بود. هنوزم عصبی و دل شکسته بودم. مدام با خودم حرف میزدم یا به یه نقطه خیره میشدم. زندگی با کامبیز روح و روانم و بهم ریخته بود... ازم یه موجود دیگه ساخته بود. یه موجود کم رو و زودرنج. احساساتم یخ بسته بود.


  شب شده بود و من هنوز روی همون مبل نشسته بودم. حتی غذاهایی رو که تینا برام آورده بود و دست نزدم. انگار با خودم قهر بودم...


  نیمه های شب بود که که کامبیز اومد. خودش و روی مبل روبروی من انداخت و چشماش و بست. با دیدن قیافه ی مستش گر گرفتم. با صدای گرفته ی گفتم: خوش گذشت؟


  چشماش و باز کرد و به من خیره شد. لبخند زد و گفت: آره خیلی و دوباره چشماش و بست.


  من که از عصبانیت داشتم میترکیدم چشمام و بستم تا کمی از حرصم خالی بشه.


  من ـ ازت بدم میاد کامبیز!


  چشماش و باز کرد و صاف نشست و به چشمام خیره شد. چند لحظه ای بهم خیره بود و بعد بلند بلند خندید... بلند شد و اومد کنارم نشست. دستش و به سمت موهام برد. اما من سریع خودم و عقب کشیدم و جدی گفتم: این چند روز کدوم قبرستونی بودی؟


  سرتاپام و نگاه کرد. لباش و تر کرد و گفت: امشب چقدر خواستنی شدی سوگلی من ...


  به طرفم خیز برداشت که با سیلی کوبندم برق از چشماش پرید. دستش و روی صورتش گرفت و چشماش و ریز کرد. انگار تازه داشت عصبانیتم و میدید. هرچند اونقدر خورده بود که شرط میبندم خودش و نمیشناخت .... راستش دیگه ظرفیتم تکمیل بود. دیگه نمیتونستم کنار آدمی که به اندازه ی یه دنیا ازش نفرت داشتم زندگی کنم.


  ازجام بلند شدم و گفتم: حالم و دیگه داری بهم میزنی ... دیگه خسته شدم کامبیز ...از تو و این خونه خستم. این و بفهم. نه معلومه کارت چیه ... نه معلومه هر روز کدوم قبرستونی میری... از ریخت و قیافت متنفرم. از توِ مست هیچی ندار بیزارم. دلم میخواد با این دستام خفت کنم. من و رها کن کامبیز. بزار برم به درد خودم بمیرم. بزار برم یه گوشه که اسم تو و یاد تو اونجا نباشه. بعدش هرچقدر دلت میخواد بخور تا بمیری. آزادم کن کامبیز ... نفهم عوضی ولم کن. چی از جونم میخوای؟ الهی بمیری که زندگیم و خراب کردی...


  



  



  بغض و عصبانیت سرتاپام و گرفته بود. نفسام تند شده بود و میلرزیدم. کامبیز که تا حالا داشت به حرفام گوش میکرد. از جاش بلند شد و روبروم ایستاد. صورتش سرخ بود و قفسه ی سینش بالا و پایین میرفت. دندوناش و بهم فشرد و با یه حرکت موهام و که دورم پریشون بودند و دور دستاش پیچید. از این حرکتش غافلگیر شدم و آخم هوا رفت ... مستقیم تو چشمام زل زد و گفت: هنوزم که داری بلبل زبونی میکنی ... دو سال خفه بودی فکر کردم آدم شدی ... اما الان میبینم هار تر شدی.


  به سینش مشت میزدم تا رهام کنه اما از سنگم سخت تر بود. سرش و به چپ کج کرد و آروم و شمرده گفت: اینو تو عمق گوشت... فرو کن. من نه تورو ول میکنم، نه میزارم واسه خودت یه گوشه بمیری.


  خنده ی بلندی سر داد و گفت: چیه؟ نکنه چون آقا امین داره ازدواج میکنه ناراحتی؟ هان؟


  با تعجب نگاهش کردم. دستام شل شد و از روی شونه هاش پایین افتاد. "خدا یا میخواد نابودم کنه"


  دوباره جدی شد و با خشم گفت: یه بار بهت گفتم فکرش و از کلت بیرون کن گوش نکردی ... داری به جاش از آزادی واسم حرف میزنی. مطمئن باش آزادی تو با دست من .... مردن توست ...


  دستش و دور کمرم حلقه زد. اما هنوزم داشت موهام و میکشید.


  کامبیز ـ اما حالا مجبورم کردی جوری حالیت کنم که تا عمر داری یادت بمونه آزادی یعنی چی کثافت! دختره ی ناپاک!


  صورتش سرخ بود و چشماش پر خون. از دیدن صورتش وحشت کردم. خشم و عصبانیت ازش میبارید. وقتی به چشماش نگاه میکردم تمام اعتماد به نفسم از دست میرفت ... میشدم یه خرگوش بیچاره که تو تله ی یه گرگ گرسنه گیر افتاده ... بی صدا گریه میکردم. راستش ازش خیلی میترسیدم.


  صورتش و جلو آورد.دیگه نتونستم طاقت بیارم. با پام لگد محکمی به شکمش زدم. رهام کرد و عقب تر رفت. دستش و روی شکمش گذاشت. سرش و بلند کرد و به چشمام خیره شد. چشماش برقی زد و به طرفم اومد و چنان سیلی محکمی تو گوشم زد که نتونستم تعادلم و حفظ کنم ... پرت شدم روی مبلی که پشت سرم بود. دستم و روی صورتم گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم. کامبیز به طرفم حمله ور شد و با مشت و لگد و هرچی که بود به جونم افتاد ...


  کامبیزـ زیر سرت بلند شده؟ خوشی زده زیر دلت؟ واسه خودت اینجا داری خانمی میکنی. چیت کمه. آبت کمه یا نونت؟ دختره ی چشم سفید. آدمت میکنم. حالا واسه ی من زبون در میاری؟ میخوای آزاد باشی؟ باشه الان آزادت میکنم.


  کمربندش و باز کرد و با شدت به بدنم زد. حس میکردم تمام بدنم داره از هم متلاشی میشه ... تینا که با سر و صدای ما بیدار شده بود با لباس خواب از پله ها پایین اومد و به طرف کامبیز رفت. شونه هاش و گرفت تا از من جداش کنه. اما کامبیز اون و به شدت هل داد. تینا پرت شد و سرش به میز خورد. منتظر بودم که از جاش بلند شه اما تکون نمیخورد. یه لحظه دلم لرزید و وا رفتم. مات به کامبیز نگاه کردم و دیگه سعی نمیکردم از خودم دفاع کنم. آروم گفتم: اون مرده ... مرده ...


  بعد داد زدم: کشتیش ... اون و کشتی .... تینا مرده .... تینا رو کشتی کثافت ...


  اینا رو بلند بلند می گفتم و به کامبیز مشت میزدم. کامبیز کمربند و محکم به سرم زد که سرم گیج رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.


  



  فصل بیست و پنجم:


  صورت کامبیز پر خون بود. از دندوناش خون میچکید. دستام بسته بود و کامبیز به صورتم و بدنم چنگ میزد. امین و دیدم که دست به سینه من و نگاه میکرد. بلند صداش کردم اما جوابم و نداد. لبخند زد و ازم دور شد. هر چی صداش میزدم و التماسش میکردم که کمکم کنه، برنگشت حتی نگاهم کنه... جیغ کشیدم ...


  بدنم درد میکرد و صورتم میسوخت. قدرت حرکت نداشتم. با صورت رو زمین افتاده بودم. خواستم از جام بلند شم که دردی تو سرم پیچید ... تا چند لحظه ای نفهمیدم کجام و چه اتفاقی افتاده! ... سعی کردم بلند شم اما تمام بدنم درد میکرد. چند ساعتی بود که بیهوش افتاده بودم... غلتی زدم و دو زانو نشستم .... تو اتاق بودم. شوری خون رو تو دهانم حس کردم... به سختی از جام بلند شدم و رفتم جلوی آیینه. موهام پریشون و پای چشم چپم کبود بود و دور دهانم و تمام لباسام پر خون... سر و وضعم بهم ریخته بود...دلم خیلی درد میکرد. لباسم و بالا زدم. حسابی کبود شده بود. حالم داشت بهم میخورد. لنگان لنگان خودم و به دستشویی رسوندم و تمام محتویات معدم و بالا آوردم. ... صورتم و شستم و یه گوشه نشستم تا حالم جا بیاد ... یه دفعه صحنه ی افتادن تینا جلو چشمم اومد.


  ـ تینا ... تینا ...


  از جام بلند شدم. خواستم با سرعت برم پایین اما درد بدنم این اجازه رو بهم نمیداد. با آه و ناله خودم و به سالن رسوندم ... نه کامبیز بود و نه تینا ... فقط کنار میز پر خون بود. دوباره گریم در اومد. نمیدونستم چیکار کنم. کامبیز آدم خطرناکی بود. تو این دو سالی که باهاش زندگی کردم خوب میشناختمش. هرکار خطرناکی میتونست ازش سر بزنه .... اونقدر که ترسم از کامبیز بیشتر میشد و نمیذاشت به جدایی فکر کنم ... می گفتم شاید این وضعیت تغییر کنه ... اما زهی خیال باطل. بدتر میشد که بهتر نمیشد... اما امروز دیگه صبرم لبریز شد .


  هنوزم نمیدونم چیکار کنم! فکرم پیش تینا بود. میترسیدم نکنه واقعا مرده باشه ... لباسای خونیم و با آه و ناله عوض کردم. پالتوم و تنم کردم و از خونه زدم بیرون. هوای سرد به صورتم سیلی میزد. آسمون ابری بود و هر لحظه آماده ی باریدن! هوا رو به تاریکی میرفت ... نمیدونستم دارم کجا میرم فقط دلم میخواست از اون کلبه ی وحشت دور بشم ... دل دردم بدتر شد و طاقت منم دیگه داشت تموم میشد. خودم و به یه پارک رسوندم و روی نیمکتی نشستم. سرم و تو دستام گرفتم و با تمام قوا زار زدم. کسی اونجا نبود و من با خیال راحت میتونستم عقده ی این دوسال و دربیارم ... درد جسمم و فراموش کردم. این درد روحم بود که آزارم میداد.


  شاید کسی من و ببینه با خودش فکر کنه خیلیم بدبخت نیستم و زیادی دارم ناله میکنم، اما وقتی کسی رو که به اندازه ی عمر حضرت نوح ازش نفرت دارم، کسی که حالم بهم میخوره وقتی بهم دست میزنه، کسی که زندگیم و به باد داد ... رویاهام و خراب کرد ... عشق و دلخوشیم و ازم گرفت ... شوق و انگیزه ی زندگی کردم و ازم گرفت ... دو سال تحمل کنی خودش یه شکنجه ی بزرگیه ... یه درد سنگین ... یه زخم کهنه که هر لحظه سر باز میکنه و دردش روح و جسمم و میگیره ... نمیدونم کجای کارم اشتباه بود ... کجای راه و اشتباه رفتم ... یه سایه ی سیاه و شوم رو سرم هر لحظه بزرگتر میشه ...


  خبر ازدواج امین مثل پتکی بود رو سرم ... دست خودم نبود... یاد و صدا و نگاه امین و هرچیزی که مربوط به اون میشه وجودم و پر کرده ... ریشه ی عشقش محکمه محکمه که با هیچ تبر و اره ای بریده نمیشه . من با واقعیت نمیتونم کنار بیام!


  میگن من با کلی نذر و نیاز و دعا به دنیا اومدم! یعنی خدا من و به دنیا آوردی که زجرم بدی؟ که عذابم بدی؟ که حالا من اینجا بشینم دعا کنم که من و از این دنیات ببری؟ خدایا دیگه خستم...


  با صدای رعد و برق از جا پریدم. همه جا تاریک بود و یه چراغ بالای سرم فضا رو روشن میکرد. بارون به شدت به سر و صورتم میخورد. از شدت سرما میلرزیدم و آب بینیم راه افتاده بود. خیس خیس بودم ... از جام بلند شدم و به تیر چراغ برق خیره شدم ... چشمام و بستم و شعری و آروم زیر لب زمزمه کردم:


  بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون


  چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون


  خاطرات گذشته من و میکشه آسون


  چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون ...


  سرم و پایین گرفتم و بی هدف به راه افتادم... نمی دونم چه مدت راه میرفتم که لرزش بدنم بیشتر شد و زمین و آسمون و جابه جا میدیدم. همه چیز تار بود و یه نور ضعیفی نزدیک و نزدیکتر میشد... صدای عجیب و غریبی تو گوشم بود ... وسط خیابون بودم ... خواستم دستم و به یه جایی بگیرم که نیفتم اما انگار رو هوا معلق بودم! درد خفیفی و تو سرم احساس کردم و دیگه نفهمیدم چی شد...


  



  



  یکی دستم و گرفته بود و نبضم و میگرفت ... خواستم چشمام و باز کنم اما درد سرم مانع این کار شد ... ناله ای کردم که صدای مردی رو شنیدم: آروم باش ... تکون نخور ... آسیب زیادی دیدی!


  صدای مرد نا آشنا بود ... انگار مرد داشت یکی و صدا میزد: فیروز ... فیروز ...


  در اتاق باز شد.


  ـ چیکار میکردی؟


  ـ هیچی آقا!


  ـ یه بار دیگه بگو ببینم چجوری زدیش؟


  ـ آقا ما ازون موقع 10 دفعه توضیح دادیم ... داشتم تو بزرگراه میرفتم ... خلوت بود ... بارونم تند میومد و زیاد جلوم و نمیدیدم. یهو این خانوم وسط بزرگراه پیداش شد ... هر چی بوق زدم و چراغ دادم متوجه نشد ... سرعتم زیاد بود تا ترمز کردم خوردم بهش ... اما آقا بخدا اونطوری نزدم که بیهوش بشه ... به جون خودم راست میگم.


  ـ خیلی خب ... میتونی بری.


  در اتاق بسته شد... از حرفاشون متوجه شدم ایرانین ... اما صداها برام نا آشنا بود...حالا دیگه دردم کمتر شده بود و میتونستم چشمام و باز کنم ... همه جار وتار میدیدم. چشمام و فشار دادم و دوباره باز کردم. این دفعه بهتر میدیدم. مرد مسنی که فکر میکنم 50 یا 55 سالش بود کنارم روی تخت نشسته بود و داشت سرنگ و پر میکرد. کت و شلوار تنش بود. انگار از جایی میومد ... تمام وسایل اتاق شیک و سلطنتی بود...


  ـ این وقته شب تو خیابون چیکار میکردی؟


  سرنگ و تو دستم فرو کرد. دستم کمی سوخت. با صدای گرفته ای گفتم: اینجا کجاس؟


  با تعجب نگاهم کرد. از اینکه فارسی صحبت کردم تعجب کرد. آمپول و روی میز گذاشت و گفت: خونه ی من!


  من ـ خونه ی شما چیکار میکنم؟!


  نگاهی بهم انداخت و گفت: تصادف کردی.


  دستم و روی شکمم گذاشتم. از شدت درد دستم و پس زدم.


  نگاهی به شکمم انداخت و گفت: چیزی شده؟ درد میکنه؟


  سرفه ی کوتاهی کردم و گفتم: آره.


  با حالت جدی گفت: من در این مورد تخصصی ندارم ... اما فکر میکنم ... با این همه کبودی که بدنت داره و ضربه هایی که به شکمت خورده بچت سقط شده باشه!


  دنیا رو سرم آوار شد. با ناباوری نگاهش کردم و گفتم: چی؟ ب ... بچه؟!


  سرش و تکون داد و گفت: آره ... خبر نداشتی بارداری؟


  سرم و گنگ تکون دادم.


  ـ بدنت چرا انقدر کبوده؟ مشکلی پیش اومده؟


  من که هنوز تو بهت بودم ناخودآگاه پوزخند زدم و گفتم: آره کتک خوردم.


  ـ من چی صدات کنم؟


  گیج نگاهش کردم و گفتم: سوگل ...


  کتش و در آورد و گفت: منم فرخم ...


  با گیجی نگاهش کردم. هنوزم تو بهت بودم. آخه من و بچه؟


  از جاش بلند شد و گفت: به یکی از دوستانم زنگ میزنم که بیاد معاینت کنه ببینه حدسم درسته یا نه...


  از اتاق بیرون رفت و من و با یه عالمه سوال تنها گذاشت.


  " خدای من باورم نمیشه ... بچه؟ ... بچه؟!!!!!! ... من حامله بودم؟!"


  نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت ... هیچ حسی نداشتم ... لعنت به تو کامبیز ... لعنت.


  خوابم میومد ... چشمام سنگین شد و روی هم افتاد. دو روز خونه ی فرخ بودم تا تونستم از جام بلند شم. فرخ به قولش عمل کرد و یکی از دوستاش و برای معاینه فرستاد. حدسش درست بود ... من یه ماهه باردار بودم.


  فرخ آدم جدی و خشک بود. زیاد از کسی سوال نمی پرسید و مثل من کنجکاو و یا به عبارتی فوضول نبود. در مواقعی که لازم نبود اصلا صحبتی نمیکرد. حتی از من نپرسید که اون وقت شب تنها چیکار میکردم و چرا تن و بدنم کبود بود... اما بر عکس، فیروز به حدی خوش صحبت بود که گاهی اوقات فرخ هم تو صحبتها و بحثای ما شرکت میکرد


  



  با خنده فنجان چای و برداشتم و آماده ی شنیدن ادامه ی صحبت های فیروز شدم.


  من ـ زود باش فیروز بشین بقیش و بگو دیگه!


  فیروز روبه روی من و کنار فرخ نشست و گفت: ماشاالله خانم اصلا فرصت نمیدین آدم نفسی تازه کنه... آخه میدونین کسی نیست تو خونه به حرفای من گوش بده، اینه که گاهی اوقات احساس میکنم اصلا حرف زدن بلد نیستم!


  و شروع کرد به خندیدن... فهمیدم منظورش به فرخه... فرخ چپ چپ نگاهش کرد که فیروز حساب کار دستش اومد و بقیه خندش و قورت داد... لبخند زدم و گفتم: آقا فیروز شما تا حالا ازدواج نکردید؟


  لبخند بی جونی زد و گفت: چرا... اما ... متاسفانه زنم مرد!


  به مبل تکیه دادم و گفتم: اوه... من واقعا متاسفم... نمیخواستم ناراحتتون کنم.


  خندید و گفت: نه اشکال نداره... این موضوع مال خیلی وقته پیشه...


  فرخ یه دستش و روی دسته ی مبل گذاشته بود و با دست دیگه فنجان چای و نگه داشته بود. فقط پایین و نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. احساس کردم شاید با بودن من معذبه یا اینکه میخواد بگه خب حالت که خوب شد دیگه برو پی کارت... خب حقم داره... تقریبا 3 روزه تو خونش پلاسم... باید برم... اما کجا؟؟... خونه ی کامبیز... دوباره صحنه ی افتادن تینا جلو چشمم اومد... ناخودآگاه با سرعت از جام بلند شدم که نگاه فیروز و فرخ باهم به سمتم کشیده شد.


  فیروزـ چی شد؟


  فنجان چای و روی میز گذاشتم و به طرف فرخ گفتم: من دیگه باید برم!


  از جاش بلند شد و گفت: کجا؟


  لبخند کمرنگی زدم و گفتم: خونم...


  اونم چه خونه ای... کلبه ی وحشت...


  چیزی نگفت فقط سرش و تکون داد. فیروز هم از جاش بلند شد و گفت: ای بابا کجا سوگل خانم؟ تازه داشتیم به شما عادت میکردیم!


  من ـ خیلی ممنون... دیگه باید برم... خیلی کارا هست که باید انجام بدم... از شما هم خیلی خیلی متشکرم... واقعا در حقم لطف کردید ... امیدوارم یه روز بتونم محبتاتون رو جبران کنم!


  فرخ سرش و بلند کردو برای اولین بار لبخند زد... منم لبخند زدم... گفت: بذار فیروز برسونتت...


  با فرخ خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. یه کوچه پایین تر از خونه پیاده شدم...


  من ـ خیلی ممنون ازتون...


  در داشبورد و باز کرد و در حالی که کاغذی رو بیرون میکشید گفت: خواهش میکنم... انقدر با من تعارف نکنید...


  کاغذ و به سمتم دراز کرد و گفت: این و آقا گفتن بدم به شما...


  کاغذ و گرفتم.. فیروز بوق زد و دور شد... به طرفش دست تکون دادم... به کاغذ توی دستم نگاه کردم... یه شماره تلفن بود و پایینشم نوشته بود: این شمارمه اگه مشکلی پیش اومد باهام تماس بگیر... فرخ


  آه عمیقی کشیدم و کاغذ و تو جیبم گذاشتم و به سمت خونه به راه افتادم... هر لحظه به خونه نزدیک تر میشدم ترس و استرس تو وجودم بیشتر رخنه میکرد... اونقدر که یه لحظه حالت تهوع بهم دست داد و مجبور شدم کنار خیابون بالا بیارم... دیگه این چند روز بس که بالا آوردم شکمم خالی شده ... دیگه معده و روده و کلیه ای برام نمونده...


  در خونه رو باز کردم و داخل شدم... نمیتونستم فکرم و متمرکز کنم... قلبم مثه خرگوش میزد... با اینکه هنوز خیلی تا تاریکی هوا مونده بود اما خونه تو تاریکی مبهمی قرار داشت... از این فضا مطمئن شدم که کامبیز خونه نیست... روی مبلی نشستم و به نقطه ای زل زدم... زخمای بدنم بهتر شده بود اما هنوزم جاش درد میکرد. سرم و تو دستام گرفتم و سعی کردم افکار بهم ریختم و جمع و جورش کنم ... مهمتر از همه این بود که بدونم چه بلایی سر تینا اومده و الان کجاست... بعدش باید تکلیف خودم و معلوم کنم ... بغض گلوم و فشرد ... دیروز عروسی امین بود ... سرم تیر کشید اونقدر که دلم میخواست سرم و بکوبم به دیوار تا آروم بشه... صداش و حرفاش و صورتش هر لحظه جلوی افکارم و میگرفت... بیشتر تو خودم مچاله شدم و با صدای بلند زجه زدم... زجه هایی به خاطر بیچارگی خودم ... نمیدونم این چه سایه ی سیاهی بود که من و ترک نمیکرد...


  با صدای بلند فریاد زدم: خدا ... به خاطر کدوم گناه؟ ... کدوم اشتباه؟ ... چه کار بدی کردم که حقم باید این باشه؟ خدا دیگه خستم ... دیگه بریدم ... خدایا تمومش کن ... دیگه طاقت ندارم ... خدایا دیگه کم آوردم ... دیگه بسمه ... بسه هرچی زجر کشیدم ... بسه هرچی گریه کردم ... هرچی الکی خندیدم ... الکی خوش بودم ... خدایا خودم چی؟


  رفتم سر یخچال و دو سه تا مسکن قوی خوردم ...


  بیشتر تو مبل فرو رفتم و با چشمای بسته به گریه هام ادامه دادم.


  با صدای باز شدن در از جا پریدم. چشمام و بستم و دوباره باز کردم... سرم به شدت درد میکرد... بدنم سنگین بود سرم هی گیج میرفت ... کامبیز و دیدم که با تعجب دم در ایستاده و به من خیره شده ... با چشمایی که میدونستم چقدر توش نفرته نگاهش کردم. آروم جلواومد و روی مبل روبه روی من نشست ...


  دستش و به گردنش کشید و گفت: کی اومدی؟


  با حالت جدی گفتم: تینا کجاست؟


  لبخندی زد و گفت: فکر میکردم باهام مهربون تر باشی!


  من ـ گفتم کجاست؟


  به مبل لم داد و پوزخندی زد و گفت: خیالت راحت باشه ... جاش امنه امنه!


  چشمام و از روی حرص بستم. دندونام و بهم فشردم و گفتم: وقتی ازت سوالی میپرسم درست جوابم و بده!


  خندید و گفت: اوه خوبه ... هنوزم دل و جرات داری!


  جدی شد و چشاش و ریز کرد و گفت: خودت بگو ببینم این سه روز کجا بودی؟هان؟


  من ـ به تو ربطی نداره!


  آه کوتاهی کشید و آروم از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن.


  میدونستم اگه دیگه باهاش بد حرف بزنم هیچ وقت به من نمی گه تینا کجاست ... یه جوراییم ازش میترسم. سعی کردم خودم و آروم نشون بدم و مهربون باشم...


  من ـ بهم بگو تینا کجاست؟


  نگاهم کرد و اومد کنارم نشست... مظلوم نمایی کردم و خودم و مطیعش نشون دادم... دستش و بالا آورد و با پشت دستش گونم و لمس کرد.


  کامبیزـ نگرانش نباش عزیزم ... دیگه راحت شد.


  نفسم بند اومد.


  من ـ منظورت چیه؟


  شونه هاش و بالا انداخت و نزدیک تر اومد...آب دهانم و قورت دادم و گفتم: یعنی ...


  سرش و با بی قیدی تکون داد. انگار اصلا واسش مهم نبود ...


  با ناباوری نگاهش کردم و گفتم: تو دیگه چه جور جونوری هستی. .. چقدر پستی...


  دستم و جلوی دهانم گذاشتم دوباره شروع کردم به گریه ... دستم و از روی صورتم برداشت و گفت: نه نشد دیگه ... قرار نبود گریه کنی ... حیف این چشمای خوشکلت نیست بی خودی ازشون کار بکشی ...


  دستش و پس زدم و گفتم: برو گمشو پست فطرت ... برو دیگه نمیخوام ببینمت ... قاتل ... جانی، آدمکش ... تو چه موجودی هستی ... چطور میتونی اینطور راحت بشینی و به کار کثیفت بگی بی خود ؟ هان چطور میتونی؟


  به سینش مشت میزدم و سعی کردم نفرتم و نشون بدم. خندید و دستام و گرفت و گفت: اوه بسه بسه ... دیگه انقدر شلوغش نکن ... آها راستی ... بهم نگفتی این سه روز کجا بودی؟


  میخواستم خودم ازش جدا کنم و از دستش فرار کنم اما حتی قدرت حرکت نداشتم ... نمیدونم تاثیر قرصا بود که هنوز گیج بودم یا خستگی ... نمی دونم ... اما هرچی بود نتونست من و سرپا نگه داره ...


  



  



  



  فصل بیست و ششم:


  چشمام و باز کردم و غلتی زدم ... خمیازه کشیدم و ازجام بلند شدم ... از تخت پایین اومدم و لباسهام و تنم کردم ... آبی به صورتم زدم و دوباره روی تخت نشستم ...من دیگه تصمیم و گرفته بودم ... باید یه کاری بکنم ... دیگه نمیتونم با یه آدم روانی زندگی کنم ... باید یه کاری کنم ... آره ... هرچه زودتر...نوری تو دلم روشن شد. به سمت کمدم رفتم و چند دست لباس و وسایل مورد نیازم و برداشتم و تو چمدون گذاشتم ... گوشی تلفن و برداشتم و شماره تاکسی و گرفتم و درخواست یه ماشین کردم ... چمدون و برداشتم و بیرون رفتم ... تاکسی اومد و سوار شدم ... ازش خواستم سریع من و به یه اداره ی پلیس ببره ... راننده هم فهمید خیلی عجله دارم سر 10 دقیقه من و رسوند ... بهش گفتم منتظرم بمونه تا برگردم...


  این اولین بار بود که وارد اداره ی پلیس می شدم. یه خانمی که نشسته بود و نمیدونم چی داشت مینوشت گفتم: سلام ... ببخشید میخواستم گزارش یه قتل بدم!


  سرش و بلند کرد و با خونسردی گفت: قتل؟


  من ـ بله ... هم قتل ... هم شکایت ...


  سرش و تکون داد و گفت: منتظر باشید صداتون میکنم.


  و وارد یکی از اتاقا شد ... روی صندلی نشستم ... دیگه از استرسا خبری نبود ... میدونستم بهترین کار و دارم میکنم ...


  بعد 10 دقیقه ای برگشت و من و تو همون اتاقی که خودش رفت راهنمایی کردم... مردی که پخته به نظر میرسید روی صندلی نشسته بود داشت پرونده ای و ورق میزد. سلام کردم.


  سرش و کمی به پایین کج کرد و گفت: سلام ... خب میخواستید گزارش قتل بدید؟


  نفس عمیقی کشیدم و تمام ماجرا رو تعریف کردم. از وقتی که پام و تو آمریکا گذاشتم... از دعواهای من و کامبیز ... ازون شبی که تینا ناپدید شد و ... همه رو گفتم و ازش خواستم هرچه سریعتر دستگیرش کنند ... اما وقتی ازم آدرس محل کارش و پرسید، وا رفتم ... به اینجاش فکر نکرده بودم ... من هیچ آدرسی ازش نداشتم ... چرا تو این مدت نخواستم محل کارش و ببینم؟ دلیلش واضحه چون ازش نفرت دارم ...


  آدرس خونه رو دادم ... بهم گفت اونجا رو بررسی میکنیم تا پیداش کنیم ...


  هنوز شماره ی فرخ تو جیبم بود ... شمارش و بهش دادم و ازش خواستم اگه خبری شد به این شماره تماس بگیره ... از آگاهی بیرون اومدم و سوار تاکسی شدم ... از کلافگش معلوم بود خیلی منتظرم مونده ...آدرس خونه ی فرخ و دادم و منتظر شدم تا ببینم این دنیا دیگه چه خوابی برام دیده...


  زنگ در و فشار دادم. در باز شد و داخل شدم ... تا فیروز چشمش به من افتاد قدمهاش و تند تر کرد...


  فیروز ـ سوگل خانم شمایید؟


  لبخند زدم و گفتم: می بینید که!


  چشمش به چمدون تو دستم افتاد و گفت: دارید میرید مسافرت؟


  خندیدم و گفتم: میخواین همینجا ازم بازجویی کنید؟


  خندید و گفت: ببخشید اصلا حواسم نبود ... بیا تو ... ای بابا ... پیر شدم دیگه!


  راه افتادم و گفتم: خواهش میکنم ... این چه حرفیه!


  وارد خونه شدیم. فرخ از پله ها پایین اومد.. سر و وضعش مثله همیشه مرتب... انگار عادت داشت همیشه کت و شلوار بپوشه ... موهای شقیقش سفید بود اما هنوزم لابه لاش چندتار سیاه میتونستی پیدا کنی ... اغلب اوقات ته ریش داشت که صورتش و مهربونتر میکرد ...


  لبخند محوی زدم و گفتم: سلام ... می بخشید دوباره مزاحمتون شدم!


  خندید و گفت: سلام ... مزاحم برای چی؟


  به چمدون توی دستم نگاه کرد و گفت: مشکلی پیش اومده؟!


  و من و به سمت سالن راهنمایی کرد. آه بی صدایی کشیدم و گفتم: آره ... شاید بهش گفت مشکل! امیدوار بودم بازم بتونم رو کمک شما حساب کنم.


  روی مبل روبه روی هم نشستیم.


  فرخ ـ البته.


  انگشتام و بهم گره دادم و گفتم: میدونید ... این دنیا بازی های عجیبی داره. بازی هایی که شاید خیلیا نتونن موفق پشت سرشون جا بذارند.


  سرش و به نشونه ی تایید تکون داد و گفت: درسته ...


  تا موقعی که فیروز برامون چایی آورد هیچ کدوممون صحبتی نکردیم. فیروز سینی چای و روی میز گذاشت خودشم نشست. سرم و پایین گرفتم که یه لحظه سرم گیج رفت و گفتم: میخواستم اگه مشکلی نیست مدتی و اینجا بمونم.


  فیروز ـ سوگل خانم اتفاقی افتاده؟ رنگ و روتون خیلی پریده.


  عرق سردی رو پیشونیم نشسته بود ... دستم و روی صورتم گذاشتم و گفتم: میشه یه لحظه برم دستشویی؟


  از جاش بلند شد و سرش و تکون داد. بلند شدم و خواستم یادم بیارم که دستشویی کجا بود که احساس کردم سرم به یه چیزی خورد و دیگه نیازی نشد جای دستشویی و یادم بیارم.


  



  



  چشمام و باز کردم. تو اتاق بودم. هنوز لباسام تنم بود... سرم و تو بالش فرو بردم به اشکام اجازه ی جاری شدن دادم و به این فکر کردم چقدر خوبه ما آدما بلدیم گریه کنیم ... شاید دردی دوا نشه ... اما دلا سبک میشه ...


  از جام بلند شدم و سر و وضعم و مرتب کردم و از اتاق اومدم بیرون ... فرخ تو سالن نشسته بود و کتاب میخوند تا من و دید کتاب و بست و از جاش بلند شد.


  فرخ ـ بیدار شدی؟ بهتری؟


  کنارش نشستم و گفتم: بله ... خیلی ممنون. ببخشید من همش دردسر درست میکنم.


  با جدیت نگاهم کرد و گفت: بدنت خیلی ضعیفه ... باید خیلی مراقب خودت باشی!


  سرم و تکون دادم و گفتم: فیروز کجاست؟


  فرخ ـ تو آشپزخونه.


  من ـ نمیخواین بدونید چه مشکلی برام پیش اومده؟!


  فرخ ـ میخواستم خودت بگی!


  نمی دونستم از کجای ماجرا شروع کنم؟ از روزای خوشم بگم؟ از روزایی که ثاینه هاش و لحظه هاش فقط امین بود و امین؟ یا از روزی که سرنوشتم بدست کامبیز عوض شد؟ یا از اون روزای تلخی که هر لحظه سایه ی کامبیز رو سرم بیشتر میشد و امین ازم دورتر؟یا روزایی که نه روز برام معنی داشت و نه شب؟یا نه ... اونروزی که سوار بر هواپیما خاطراتم و ترک کردم؟ از روزایی که توش نفرت موج میزد؟ از روزی که تینا نا پدید شد؟ از کجاش بگم؟


  نمیدونم چطوری شروع کردم ... اما همه چیزو گفتم. فرخ فقط گوش میداد و من هی بغضم و قورت میدادم و حرف میزدم.برام سخت بود تکرار روزای تلخ ... مرگ تدریجی بود و بس!


  بعد از اتمام حرفام، سرم و میون دستام گرفتم ...


  فرخ ـ فیروز ... فیروز ... فیروز با توام؟


  سرم و بلند کردم و به طرف آشپزخونه برگشتم. فیروز تو چارچوب در ایستاده بود و اشکاش و پاک میکرد.


  فیروز ـ بله آقا؟


  فرخ ـ یه لیوان آب بیار!


  رفت تو و بعد چند لحظه با پارچ و 2لیوان آب برگشت. یه لیوان برای من و یکیم برای خودش ریخت. خودش لیوان و تا ته سر کشید و به زمین خیره شد. فرخ چپ چپ نگاهش کرد. فیروز متوجه نگاه های وحشتناک فرخ شد. سرش و بلند کرد و یه نگاه به من و یه نگاه به فرخ انداخت و بدون اینکه چیزی بگه یه لیوان آب ریخت و داد دست فرخ.


  لیوان آب و گذاشتم روی میز و رو به فرخ گفتم: صبح هم رفتم پلیس و همه چیز و گفتم. قرار شد اگه گرفتنش با اینجا تماس بگیرند.


  سرش و تکون داد. دستی به صورتش کشید و گفت: کار درستی کردی.من واقعا بابت این اتفاقات متاسفم... اما یه واقعیته! واقعیت تلخ! خانوادت چی؟ به اونا چیزی نگفتی؟


  یه دفعه یادم اومد خیلی وقته ازشون خبر ندارم.


  من ـ نه نگفتم .. اِ راستی ... من خیلی وقته باهاشون تماس نگرفتم. میتونم یه تماس بگیرم؟


  سرش و تکون داد و گفت: البته ... اما به نظرم باید خانوادت و در جریان بذاری. اینطوری برات بهتره.


  فیروز گوشی و تلفن و دستم داد.


  من ـ بهش فکر میکنم.


  شماره گرفتم. با یه بوق صدای مامان تو گوشم پیچید: الو؟ ... الو؟


  من ـ الو مامان ... سلام.


  مامان ـ سلام به روی ماهت دخترم. خوبی؟ میدونی چند وقته صدات و نشنیدم؟ مارو دیگه فراموش کردی؟


  من ـ من هیچ وقت شما رو فراموش نمیکنم.. شما خوبین مامان؟ بابا خوبه؟ سامان؟


  مامان ـ همه خوبن عزیزم... بابات هم اینجاست میخواد باهات صحبت کنه ... گوشی دستت باشه.


  من ـ سلام بابا جون. خوبید بابا؟


  باباـ سلام عزیزم ... خوبم باباجون خودت خوبی؟


  چقدر شنیدن صداشون بهم آرامش میداد. سامان خونه نبود ... خیلی دلم میخواست بود و باهاش حرف میزدم... شاید از امین یه چیزی میگفت. مامان و بابا که چیزی نگفتن ... آخ که چقدر دلم هوای امین و کرده ...


  بابا ـ راستی کامبیز کجاست؟


  با شنیدن اسم کامبیز عصبی شدم ... سعی کردم خودم و کنترل کنم و گفتم: اِ ... کامبیز ... رفته مسافرت ... یه مسافرت کاری پیش اومده بود ... منم الان خونه ی یکی از دوستامم ...


  بابا ـ اهان ... خب کی برمیگرده؟


  من ـ نمیدونم ... معلوم نیست.


  بعد از نیم ساعت صحبت فیروز ناهارو آماده کرد و هرسه سر میز بودیم. چشمم به پیانو وسط خونه افتاد. لقمه رو قورت دادم و گفتم: من تا حالا صدای هنرمند این خونه رو نشنیدم.


  فرخ با آرامش نگاهم کرد. فیروز گفت: کدوم هنرمند؟


  به پیانو اشاره کردم و گفتم:خیلی دوست دارم صداش و بشنوم.


  فیروزـ آها ... آقا خیلی وقته بهش دست نزده!


  من ـ چرا؟ من که خیلی عاشق پیانوام.


  فیروز ـ پس واجب شد آقا یه دستی بهش بزنه.


  من ـ با پیشنهادتون موافقم. فرخ خان من بعد ناهار منتظرم ها.


  گوشت و با متانت برش داد و گفت: سازش کوک نیست!


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: مهم نیست ... کوکش میکنیم.


  و چشمکی به فیروز زدم.


  زیاد با اینکار موافق نبود اما بعد ناهار با اصرار من پشت پیانو نشست و گفت: چی بزنم؟


  روی یکی از صندلی ها نشستم و گفتم: نمیدونم. هر چی دوست دارید.


  سرش و به چپ کج کرد و انگشتاش و روی دکمه های پیانو کشید ... به قدری با مهارت میزد که تحت تاثیر قرار گرفتم و نزدیک بود بزنم زیر گریه... هرچند حالت صورتم چندان فرقی با گریه نداشت.


  من و فیروز دست زدیم و گفتم: واقعا عالی بود ... مرسی ازتون.


  لبخند زد و از جاش بلندشد و گفت: بهتره یکم استراحت کنید.


  



  



  رفتم تو اتاقی که فیروز برام آماده کرده بود و لباسم و عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. دلم میخواست خدا رو صدا بزنم. رفتم وضو گرفتم و چادر نماز و از تو چمدون برداشتم. سجاده رو پهن کردم و نشستم...خدا رو با تمام وجودم صدا زدم ... ازش کمک خواستم. بهش گفتم دیگه میخوام این ماجرا رو تموم کنی ... راحتم کنی!دو روز بعد همراه فرخ به اداره ی پلیس سر زدیم. از چیزی که گفت شوکه شدم: ما خونه رو محاصره کردیم. در واقع هیچ رفت و آمدی انجام نگرفت. داخل خونه رو هم گشتیم اما هیچ نشونه ای ازش نبود!


  نمیدونم دیگه تا کی منتظر میموندم ... با نا امیدی برگشتیم. فرخ من و دلداری میداد که همه چیز درست میشه.


  1 هفته گذشت. خبری از کامبیز نبود. حوصلمم دیگه داشت سر میرفت. همش تو خونه حبس بودم. به فرخ پیشنهاد دادم که پیانو زدن بهم یاد بده. هرچند چون من گیتار یاد داشتم یاد گرفتن پیانو زیاد سخت نبود.


  کنار فرخ نشستم و هرکاری که میگفت و انجام میدادم. دیگه الان بیشتر باهام حرف میزد و گاهی اوقات با حرفاش من و به خنده مینداخت. اونقدر که دست از کار میکشیدم و از خنده ریسه میرفتم. فرخ برام مرحم درد شده بود و بیشتر اوقات منتظر شنیدن صحبتاش و پند و اندرزاش بودم. خیلی راحت منظورش و بیان میکرد و خیلی خوب درک میکرد.


  



  فصب بیست و هفتم:


  فرخ ـ خوبه ... خیلی استعداد داری!


  من ـ ممنون ... راستی شما ... ازدواج نکردید؟


  فرخ ـ چرا ...


  و سکوت کرد.


  من ـ اگه دوست ندارید بگید، مشکلی نیست.


  سرش و بلند کرد و به چشمام خیره شد. لبخند زد و گفت: نه. مشکلی نیست میگم ... من دیگه واقعیت و قبول کردم.


  بلند شد و روی مبل نشست. منم بلند شدم و روبه روش نشستم و خودم منتظر نشون دادم.


  لبخندی زد و گفت: گاهی من و یاد بچه ها میندازی!


  خندیدم و سرم و پایین انداختم. آه عمیقی کشید و به مبل لم داد. دستش و روی دسته ی مبل گذاشت و گفت: میدونی بدترین زجری که میکشی کجاست؟


  بانگاهی پرسشگرانه نگاهش کردم. دستشوتکیه گاه سرش قراردادوگفت: من تک فرزندخانواده بودم.دانشجوی فوق لیسانس علوم پزشکی بود م و ثروتمند ... پدر و مادرم و هفته ای یه روز به زور میدیدم. پدرم که مدام در حال سفر کردن بود و فقط تو مهمونیا پیداش میشد.مادرم هم با دوستاش در حال گردش بود! تو یکی از مهمونی هایی که پدرام هفته ای یه بار برگزار میکرد با مهشید آشنا شدم... پدرام نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستم بود. مهشید دختر طناز و خوشکلی بود. با ناز حرف میزد. کم کم عاشق اداهاش و عشوه هاش شدم. قرارهامون تو رستوران و پارک و کوه تمومی نداشت.با همه صمیمی بود و زیادی راحت بود و این من و ناراحت میکرد. اما خب عشق جلو چشمام و گرفته بود... میگفت پدر و مادرش و تو تصادف از دست داده و الان تنها زندگی میکنه. میگفت هیچ کسی و نداره ... میگفت عاشم شده و میخواد باهام ازدواج کنه. و منم این قضیه رو با پدر و مادرم در جریان گذاشتم هرچند نظرشون واسم اهمیتی نداشت. چون از پدر و مادری فقط اسمشو به ارث برده بودند. خیلی راحت قبول کردن ... بدون اینکه بخوان ببیننش یا دربارش بدونن! خیلی جالبه ... انگار فقط دنبال بهانه بودن! بعد از یک سال آشنایی با مهشید باهاش ازدواج کردم. همه چیز خوب بود و فقط یه مشکلی وجود داشت. اونم این بود که مهشید زیاد بیرون میرفت و شبا دیر وقت میومد. من از این وضع خوشم نمیومد. چند بار باهم جر و بحث داشتیم و تا جایی که دیگه در و از روش قفل میکردم. اما مهشید آروم شد و بهم قول داد که دیگه بیرون نمیره و فقط با اجازه ی من میره. میگفت من و خیلی دوست داره و نمیخواد رابطه ی خوبمون واسه چیزای بیخود از هم بپاشه. منم قبول کردم و زندگیمون ادامه پیدا کرد.


  با پدرام تو یه بیمارستان کار میکردم. پدرام هنوز ازدواج نکرده بود و رفتارش با مهشید کمی من و اذیت میکرد. اما خب به خاطر دوستیمون به خودم اجازه ی هیچ شکی نمیدادم... 3 سال از ازدواجمون میگذشت که مهشید خبر باردار شدنش و داد. نمیدونستم از خوشحالی چکار کنم. بیشتر از پیش عاشق مهشید شدم و بیشتر وقتا خونه بودم و ازش مواظبت میکردم. تا اونجایی که مهشید من و به زور میفرستاد بیمارستان. میگفت حالش خوبه و میتونه از خودش مراقبت کنه.منم با عشق و علاقه ی زیاد به کارم ادامه میدادم و احساس میکردم خوشبخبت ترین مرد دنیام ... تموم حرفام و به پدرام میگفتم و با خودم میگفتم چقدر خوبه که یه دوست خوب مثل پدرام و یه همسر خوبی مثل مهشید دارم.


  



  گذشت و بالاخره پسرم به دنیا اومد. وقتی تو بغلم گرفتمش میخواستم از خوشحالی پرواز کنم. بیشتر شبیه مهشید بود تا من ... اسمش و گذاشتم پارسا ... دیگه هر روز به عشق دیدن پارسا خونه میومدم. یه عالمه واسش اسباب بازی میگرفتم. پارسا بیشتر به من وابسته شده بود تا مادرش.


  قطره اشکی که گوشه چشمش جا خوش کرده بود و پاک کرد. انگشتاش و بهم گره داد و ادامه داد: 5 سال گذشت و که مهشید دوباره حامله شد. این دفعه یه دختر بود و این بار هم شبیه مهشید ... پرستو دختر ناز و قشنگی بود. دیگه چیزی از خدا نمیخواستم جز اینکه پدر خوبی برای بچه هام باشم و بتونم درست تربیتشون کنم.


  سالها گذشت و بچه هام بزرگ شدند. دیگه هردوشون دانشگاه میرفتند. پارسا دانشجوی مهندسی برق بود و پرستو دانشجوی پزشکی...


  دیگه خوشبختی و کامل حس میکردم. عاشق همسرم و بچه هام بودم. زندگی روی خوبش رو بهم نشون داده بود!


  یه شب تو بیمارستان شیفت داشتم. نیمه های شب بود که خسته از بیمارستان برمیگشتم. تو بزرگراه بودم که کنار خیابون یه خانمی که چادر سرش بود و یه بچه بغلش و دیدم. نزدیکش شدم و گفتم بذار کمکش کنم. شیشه ماشین و پایین کشیدم و قبل از اینکه من چیزی بگم سرش و نزدیک آورد و گفت: آقا میشه من و تا یه جایی برسونید؟ در عقب و براش باز کردم و سوار شد. بهش گفتم: کجا برم؟ گفت: مستقیم برید بهتون میگم. بچه بغلش خواب بود. 20 دقیقه ای مستقیم رفتم دیدم آدرسی نمیده. از تو آینه نگاهش کردم و گفتم: خانم من بیست دقیقه است همینجور میرم. نمیخواید آدرسی بدید؟ چادرش و از سرش اندخت و گفت: کجا برم؟ گفتم: خونتون.


  بچش و سفت گرفت و گفت: خونه ی من خونه ی توست.


  ماشین و گوشه ای پارک کردم و با تعجب به طرفش برگشتم و گفتم: یعنی چی؟ چی میگی؟


  خیره نگاهم کرد و گفت: همین که شنیدی. من زن توام. کجا میخوای من و ببری؟


  سرم داشت سوت میکشید. نمیدونستم این زن ازم چی میخواد. با کلافگی از ماشین پیاده شدم. در عقب و باز کردم گفتم: بیا پایین خانم!


  بدون اینکه من و نگاه کنه گفت: من نمیام پایین. باید من و ببری خونت. من زنتم!


  عصبانی شدم و داد زدم: چی داری میگی تو؟ بیا پایین گفتم. زود باش.


  گفت: من زنتم. من و ببر خونت.


  با کلافگی دستم و به موهام کشیدم. نمیدونستم با این زن چیکار کنم. به حالت تهدیدآمیز گفتم: نمیای پایین دیگه نه؟


  سرش و به چپ و راست تکون داد. در و محکم بستم و سوار شدم. گفتم: باشه ... به زور پیادت میکنم.


  دور زدم و خودم و به کلانتری رسوندم. به زور از ماشین پیادش کردم و بردمش داخل و به پلیس همه ی جریان و تعریف کردم. خانمه پاش و تو یه کفش کرده بود که من شوهرشم و اونم بچمه. هر چی من میگفتم نه پلیس قبول میکرد و نه اون خانم کوتاه میومد. شناسنامم و نشون دادم و گفتم: زن من مهشیده نه این خانم.


  گفت: نه دروغ میگه. یه شناسنامه جعلی درست کرده. عقدناممونو تو راه پاره کرد.


  تو بد اوضاعی گیر کرده بودم. پلیس پیشنهاد داد آزمایش بدیم. با سر قبول کردم. رفتیم آزمایشگاه ... دم دمای صبح بود. آزمایش خون و هزار آزمایش کوفت و زهرمار دیگه ازمون گرفتن. مهشید اصلا زنگ نزد ببینه کجام و من دعا میکردم که زنگ نزنه وگرنه نمیدونستم چه جوابی بهش بدم.


  نزدیکای ظهر بود که جواب یکی از آزمایشها آماده شد. از چیزی که شنیدم دنیا رو سرم ویرون شد. بهم گفتن تو اصلا بچه دار نمیشی. فریاد زدم جواب آزمایش غلطه من دو تا بچه دارم. اونقدر داد و بیداد کردم که آخر یه آزمایش دیگه ازم گرفتن. تا موقعی که جواب آزمایش دوم آماده بشه خدا خدا میکردم جواب آزمایش غلط بوده باشه. تا اون زمان هزار فکر و خیال از ذهنم میگذشت. به خودم امید میدادم که اشتباه کردن. جواب آزمایش دوم هم آماده شد ... و باز هم همون جواب!تا چند دقیقه ای منگ بودم و هیچ چیزی نمیفهمیدم. فقط چهره ی مهشید جلوی چشمام بود. نمیدونستم به چی فکر کنم! به خیانت؟ به دروغ؟ به اشتباه؟ به کدومشون؟


  اون خانم جلوم ایستاده بود و گریه میکرد که ازش شکایت نکنم. بی کسه و... اما من چیزی نمیشنیدم. سرم به شدت درد گرفته بود. به پلیس گفتم ازش شکایتی ندارم. از کلانتری اومدم بیرون. شب شده بود. برگه آزمایش تو مشتم بود. میترسیدم حتی دوباره بهش نگاه بندازم. فقط دلم میخواست برم پیش مهشید و بهم بگه که همه چیزایی که دیدم و شنیدم دروغ بوده ... سوار ماشین شدم و با سرعت به طرف خونه راه افتادم ... ده دقیقه بعد جلوی در خونه بودم. با پاهای لرزون از ماشین پیاده شدم. سرگیجه داشتم اما فقط دلم میخواست برم مهشید و ببینم و جواب درست و از خودش بشنوم...در و باز کردم و داخل شدم. صدای خنده ی مهشید تو خونه بود. آروم داخل شدم و بدون سر و صدا وارد سالن شدم...


  



  



  تا حالا فقط دلم به جواب مهشید خوش بود. اما وقتی اون و با سر و وضع افتضاح تو بغل پدرام دیدم از خودم متنفر شدم... نفسام به شماره افتاده بود ... نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم. مهشید و پدرام هنوز متوجه حضور من نشده بودند. جلوی چشمام فقط خون بود. آروم جلوتر رفتم ... هردوشون تا من و دیدن از جا پریدن ... بغض داشت خفم میکرد. مهشید تا خواست حرفی بزنه داد زدم: خفه شو! خفه شو و هیچی نگو.


  با نفرت به پدرام نگاه کردم. با لبخند نگاهم میکرد. یه لحظه به سادگیه خودم لعنت فرستادم. اشک پهنای صورتم و پر کرده بود. سری از تاسف تکون دادم. برگه آزمایش که تو مشتم بود و تو صورت مهشید پرت کردم. برگه رو برداشت و نگاه کرد. با ناباوری نگاهم کرد و گفت: فرخ بذار برات توضیح میدم.


  دستم و بلند کردم و گفتم: هیچی نگو مهشید ... هیچی نگو ... بسه هرچی بازیم دادی... مهشید تو 30 سال بهم دروغ گفتی... من بچه هام و دوست داشتم مهشید...میفهمی یعنی چی؟ مهشید میتونستیم زندگی قشنگ تری داشته باشیم ... چقدر احمق بودم به شما دو اعتماد داشتم. پدرام تو چرا؟ من تو رو از برادر به خودم نزدیک تر میدونستم. زندگیم و نابود کردی... مهشید هیچ وقت نمیبخشمت ... پدرام ازت نمیگذرم ... هیچ کدومتون و نمیبخشم.


  از خونه زدم بیرون. مهشید با گریه دنبالم اومد و هی میگفت وایسا توضیح میدم. دیگه نمیتونستم تو خونه ای که هیچ چیزش مال من نبود زندگی کنم... مهشید بازوم و گرفت و من وبه طرف خودش کشید تا خواست لب از لب باز کنه سیلی که به صورتش زدم تو بهت نگهش داشت. با نفرت گفتم: این سیلی جواب یک هزارم کاری که تو با من کردی نیست ... حالم ازت بهم میخوره مهشید ... برو ... برو تو بغل اون پدرام کثافت بمیر ...


  بدترین زجری و وقتی میکشی که بفهمی یه عمر زندگیت با دروغ بوده... دیگه بعد از اون چه حالی داشتم و نمیگم. فقط از آدمای دور و برم دیگه بدم میومد. از زمین و آسمون بدم میومد... خیانت بدترین ضربه ایه که روح یه انسان و میشکنه...2 هفته بعد راهیه آمریکا شدم و همه چیزو رها کردم.


  نفس عمیقی کشید وبه مبل لم داد و چشماش و بست ... چهرش گرفته و غمگین به نظر میرسید. اشکام و از رو صورتم پاک کردم و پارچ و برداشتم و یه لیوان آب ریختم و گفتم: بفرمایید!


  چشماش و باز کرد و لیوان و ازم گرفت و گفت: ممنونم.


  یه جرعه از آب وخورد.


  من _ من واقعا نمیدونم چی بگم ... خیلی سخته!


  فرخ _ نمیخوام چیزی بگی ... فقط احساس کردم میتونم بعد از سالها دردم و با یکی سهیم بشم.


  من _ من جدا متاسفم.


  لبخند تلخی زد. از جاش بلند شد و بدون حرف به طرف اتاقش رفت. به نظر میرسید شونه هاش خم شده و تکیده ست.


  مدتی همونجا نشستم ... بلند شدم و تو اتاقم رفتم ... روی تخت دراز کشیدم و برای لحظه ای چشمام و بستم. حالا راز نگاه های غمگین و آه های گاه و بی گاهش و دونستم ...


  دوباره بغض گلوم و فشرد. بلند شدم وگوشی تلفن و برداشتم و شماره گرفتم ... هنوز بوق دوم تموم نشده بود که تماس برقرار شد: الو؟ ... الو؟


  ازونطرف صدای زنی میومد که میگفت: کیه امین؟


  ـ نمی دونم جواب نمیده ... الو؟


  ـ ولش کن بیا اینا رو بردار سنگینه نمی تونم ببرم.


  تماس قطع شد و بوق ممتد تلفن تو گوشم تک تک سلول های مغزم و نابود میکرد. بغضم و برای هزارمین بار قورت دادم و جلوی آیینه ایستادم. چشمام قرمز بود و صورتم پژمرده و رنگ پریده. خیلی وقت بود که خودم و تو آیینه تماشا نکرده بودم. دیگه از تصویر خودم تو آیینه بیزارم!


  هنوز خبری از کامبیز نبود ... نمیدونم کجا رفته که هیچ ردی از خودش به جا نذاشته! 2 هفته گذشته ... تو این 2 هفته حال و روزم بهتر از قبل نبود ... شبها کابوس میدیدم و تا صبح از ترس کابوسها جرات نداشتم دوباره بخوابم. برای همین روزا کسل و بی حوصله بودم. بیشتر وقتا پای پیانو مینشستم و فرخ و فیروز به آهنگای غمگین من گوش میدادند. اونقدر سوزناک میزدم که فیروز صداش دراومد و گفت: سوگل خانم یکم شاد بزن دلمون غمباد گرفت.


  لبخند زدم و گفتم: من هر چی از دلم بیرون میاد میزنم. اما به خاطر شما باشه. یه آهنگ شاد میزنم!


  یه آهنگ شادی زدم که فیروز از جاش بلند شد و چندتا قــر اومد. حتی چشم غره های فرخ هم نتونست اون و سرجاش بنشونه. اونقدر قشنگ می رقصید که من آهنگ و طولانی تر کردم تا بیشتر برقصه.


  من و فرخ صبحها برای قدم زدن به پارک میرفتیم و مدتها صحبت میکردیم و قدم میزدیم. تا جایی که گاهی اوقات زمان و به فراموشی می سپردیم. صحبت های فرخ و دوست داشتم. آرامش خاصی تو لحن صداش و حرفاش بود که ناخودآگاه آدم و مجبور میکرد که به حرفاش فکر کنی.


  فرخ ـ گاهی اوقات باید کلمه ی زمان و مکان و زندگی رو به فراموشی سپرد ... گاهی باید من و تو رو فراموش کرد و به ما فکر کرد. انسان تا موقعی زندست که تو وجودش امید باشه. انگیزه باشه. سعی کن امیدت و از دست ندی. با خدا باش و همه چیز و به خودش بسپر. خودش وقتی یه سنگی جلو پات میندازه، هرچه قدرم که بزرگ باشه دستت و میگیره. همیشه میگن که هیچ کار خدا بی حکمت نیست. به عقل کوچیک ما فکر نکن. ما توانایی درک خیلی چیزها رو نداریم. برای همین که تسلیم هوی و هوس میشیم ... به زندگی عشق بورز و دوست داشته باش. قلبی که عشق میورزه همیشه جوون میمونه. مهربونی کن. حتی گریه کن. گریه ی شادی. گریه ی تنهایی. مطمئن باش صدای چکیدن گریه هات به گوش خدا میرسه. دنیا ساده تر از اون چیزیه که تو فکرمون جای گرفته. خودمون داریم راه پر پیچ و خم و انتخاب میکنیم. پس می تونی مشکلات و به آرامی حل کنی.


  



  



  



  فصل بیست و هشتم:


  فیروز خونه نبود و امروز برعکس روزای دیگه سرحال تر بودم. تو سالن روبه روی فرخ نشستم و مشغول پوست کندن میوه شدم. هیچ کدوم چیزی نمیگفتیم و من مشغول ریز کردن سیب شدم. سرم و بلند کردم که با نگاه خیره ی فرخ غافلگیر شدم. لبخند پر رنگی زد. منم یه لبخند کوچولو زدم و بدون اینکه نگاهش کنم مشغول خوردن شدم... هنوز به من خیره بود. موهام و از رو صورتم کنار زدم و گفتم: چی شده؟ چیزی میخواین بگین؟


  دست به سینه شد و گفت: نه چطور مگه؟


  من ـ هیچی فکر کردم اتفاقی افتاده!


  دوباره سرم و پایین گرفتم و آهسته سیب و که هنوز خوب نجوییده بودم و قورت دادم.


  فرخ ـ میدونی تنها چیزی که تو این چند سال خوشحالم کرد چی بود؟!


  نگاهش کردم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.


  لبخند ملیحی زد و گفت: اینکه عطر وجود تو تو این خونه پیچیده!


  با دهان نیمه باز نگاهش کردم. سرش و پایین انداخت و گفت: شاید دقت کرده باشی که بد خلقی هام کمتر شده و اون قرصای لعنتی و دیگه مصرف نمی کنم. یعنی دیگه نیازی بهشون ندارم و من این و...


  سرش و بلند کرد و به من که هاج و واج مونده بودم نگاه کرد و ادامه داد: مدیون تو هستم سوگل!


  نفس عمیقی کشید و به مبل تکیه داد و گفت: میدونم شاید با خودت داری فکر میکنی دیوونه شدم اما سوگل ... این و بدون که تو باعث شدی من به زندگی برگردم. باعث شدی که خوشحالی دیگران و حس کنم و به خاطر خنده ی یه بچه خوشحال بشم...


  دیگه نمیفهمیدم داره چی میگه. یعنی هم میشنیدم و هم نمیشنیدم. سرم بدجوری درد گرفته بود و احساس میکردم یه طبل پر سر و صدایی تو سرم داره میکوبه. بی اختیار دستم به طرف قلبم رفت و با خودم گفتم: خدایا نه ... اینبار نه!


  فرخ ـ سوگل من هیچ انتظاری ازت ندارم.میدونم شاید بدت بیاد به من پیر و خرفت نزدیک بشی! اما ... اما دلم میخواد به حرفام خوب فکر کنی. من و تو خوب میتونیم همدیگر و بفهمیم!


  از جام بلند شدم. نفسم بند اومده بود ... تمرکزم بهم ریخته بود و نمیتونستم درست فکر کنم. دستی به صورتم کشیدم و آروم و بدون حرف به طرفم اتاقم رفتم. در و پشت سرم بستم و به در تکیه دادم. خودم و از تو آیینه ای که روبه روم قرار داشت نگاه کردم. تصویرم از تو آیینه سر خورد و پایین افتاد. سرم و میون دستام گرفتم و بغضم و رها کردم. میون گریه آروم گفتم: چرا خدا؟ ... چرا؟ ... چرا من؟ آخه چرا ... چرا ...


  ساعتی رو با گریه سر کردم. از جام بلند شدم. تموم بدنم گرفته و خسته بود. دیگه باید میرفتم. دیگه اینجا جای من نبودی. کاش هیچ وقت پام و تو این خونه نمیذاشتم ... کاش به جای فرخ یه پیرزن بود!


  به طرف کمدم رفتم و چمدونم رو برداشتم. هنوز خیلی از وسایلم توش بود. بقیه لباسام و جمع کردم و آماده شدم. نگاهی به اتاق انداختم و اومدم بیرون. فیروز و فرخ هر دو تو سالن نشسته بودند. فیروز تا منو چمدون به دست دید از جاش بلند شد و گفت: جایی میخواید برید؟


  



  



  به فرخ نگاه نمیکردم. احساس کردم اونم از جاش بلند شد. سعی کردم لبخند بزنم و رو به فیروز گفتم: آره دیگه. خیلی زحمتتون دادم. دیگه باید برم.


  فیروز نزدیک تر اومد و گفت: کجا میخوای بری؟ هنوز که کامبیز پیدا نشده!


  من ـ بالاخره پیداش میشه. دیگه باید برم. احساس میکنم زیادی اینجا موندم!


  با گفتن این جملم فرخ سرش و بلند کرد و به من خیره شد. نیم نگاهی انداختم و گفتم: ببخشید فرخ خان تو این مدت مزاحمتون شدم. امیدوارم بتونم جبران کنم.از تمام کمکاتونم ممنونم!


  فیروزـ ای بابا سوگل خانم کجا میخواین برین؟خب بمونید تا تکلیف کامبیز هم معلوم بشه.


  لبخند کوتاهی زدم و گفتم: خیلی ممنون. صلاح بر اینه که من زودتر رفع زحمت کنم. فعلا میرم تو یه هتلی تا ببینم دیگه چه سرنوشتی در انتظارمه!


  چمدونم و برداشتم به فرخ که هنوز به من خیره بود گفتم: خداحافظ فرخ خان. باز هم ازتون ممنونم. شما در حقم پدری کردید! هیچ وقت فراموش نمی کنم.


  با فیروز هم خداحافظی کردم و اومدم بیرون.


  فرخ هم پشت سرم اومد و صدام زد. برگشتم و سرم و پایین گرفتم.


  فرخ ـ من ... من منظوری نداشتم. باور کن نمیخواستم اینطوری بشه. نمی دونم چرا اصلا اون حرفا رو زدم. خودم از گفتم پشیمونم. سوگل من و ببخش.


  سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. دلم نیومد روز آخری غمگین ببینمش. لبخند زدم. یه قدم جلوتر اومدم و گفتم: من کیم که نخوام ببخشم. فرخ خان مطمئن باشید هیچ کینه ای نسبت به شما ندارم.


  لبخند پر رنگی زد و گفت: پس میمونی دیگه؟


  من ـ نه نه ... رفتنم دلیل دیگه ای داره. من باید برم. باید خودم یه کاری بکنم. نمی تونم دست رو دست بذارم.


  فرخ ـ باشه هر جور راحتی ... فقط ... با من در تماس باش.


  من ـ حتما.


  دستم و تکون دادم و گفتم: خداحافظ.


  فرخ ـ خداحافظ.


  تو راه سرم و به پنجره ماشین چسبوندم و چشمام و بستم. احساس خفگی میکردم. شیشه رو پایین کشیدم و هوا رو با تموم وجودم به داخل ریه هام کشوندم. دلم یه تکیه گاه میخواست. یه کسی که سرم و رو شونه هاش بذارم و تا میتونم گریه کنم. با اینکه 2 سال از اومدنم به آمریکا میگذره اما هنوزم احساس غربت میکنم. دلم برای آسمون مشهد تنگ شده ... برای دود ماشینا ... برای باغچه ی خونمون ... برای گلهایی که آقا رحیم میچید و تو گلدون میذاشت تنگ شده...


  



  



  وارد اتاق هتل شدم و به این فکر کردم که تا کی باید اینجا بمونم ... خودم و رو تخت رها کردم. سرم درد میکرد. انگشتام و روی شقیقه هام گذاشتم و مالش دادم. مدتی بعد وقتی احساس کردم سر دردم بهتر شده از رو تخت بلند شدم و موهام و که بسته بودم و باز کردم. موهای بلند و فر خوردم دورم پریشون شد. انگشتام و تو موهام فرو بردم تا مرتبشون کنم که یه دفعه بغضم ترکید و همونجایی که ایستاده بودم نشستم و بغضم و خالی کردم.


  هوا تاریک شده بود و ساعت 12 نیمه شب رو نشون میداد. تو اتاق تاریک نشسته بودم و حتی سعی نکردم چراغ و روشن کنم. از جام بلند شدم و روی تخت نشستم. آباژور و روشن کردم. گوشی تلفن و برداشتم و شماره ایران و گرفتم.بوق چهارم و پنجم تو هم زده شد اما کسی گوشی و برنمیداشت. داشتم ناامید میشدم. گوشی و میخواستم بذارم که صدای نفس نفس زدنای سامان تو گوشم پیچید: الو؟


  لبخند کوچیکی زدم و گفتم: داشتی فوتبال بازی میکردی؟


  لحظه ای سکوت ایجاد شد و گفت: شما؟


  من ـ حالا دیگه صدای خواهرت و نمیشناسی؟


  سامان ـ سوگل تویی؟ وای باورم نمیشه. چطوری؟ خوبی؟


  من ـ خوبم سامان ... تو خوبی؟ مامان و بابا ؟ همگی خوبند؟


  سامان ـ همه خوبند عزیزم ...


  من ـ سامان من زیاد نمی تونم صحبت کنم. فقط این و میدونم که من به کمکت احتیاج دارم!


  سامان ـ چیزی شده؟ چرا صدات میلرزه؟


  من ـ سامان تو باید هرچه زودتر بیای اینجا.


  دلم نمیخواست دوباره بغضم خودش و نشون بده. اما انگار هیچی دست من نبود.


  سامان ـ تو رو بخدا بگو چی شده؟ چرا گریه میکنی؟


  نفس عمیقی کشیدم تا بتونم به خودم مسلط بشم.


  من ـ سامان اینجا اتفاقات نا خوشایندی افتاده که نمیتونم پشت تلفن برات تعریف کنم. تو باید هرچه زودتر بیای اینجا. من به کمکت خیلی احتیاج دارم سامان.


  سامان ـ قلبم اومد تو حلقم میگی چی شده یا نه؟


  از کشته شدن تینا به طور خیلی خلاصه تعریف کردم.


  سامان به حالت متفکر گفت: چرا زودتر نگفتی؟


  من ـ سامان کی میای؟


  سامان ـ من برای سفر به فرانسه ویزا گرفته بودم که خوشبختانه هنوز بلیط تهیه نکردم. همین امروز میرم دنبال بلیط. تو الان کجایی؟


  من ـ من تو هتلم... و شماره هتل و دادم.


  من ـ سامان در این مورد به کسی چیزی نگو.


  سامان ـ باشه. تو جات امنه سوگل؟ من خیالم راحت باشه؟


  خندیدم تا اطمینان پیدا کنه جام راحته و گفتم: آره داداش. فقط سعی کن زودتر بیای. کاری نداری دیگه؟


  سامان ـ نه مواظب خودت باش. دوباره بهت زنگ میزنم. خداحافظ.


  من ـ به مامان و بابا سلام برسون. خداحافظ.


  احساس آرامش و سبکی میکردم. خیلی خوشحال بودم که سامان داره میاد. آباژورو خاموش کردم و دراز کشیدم. بعد از مدتها خوابی آسوده به سراغم اومد.


  



  



  صدای پی در پی زنگ تلفن من و از خواب بیدار کرد.دستم و از زیر پتو دراز کردم و گوشی و برداشتم: الو؟


  سامان ـ سلام سوگل. منم سامان.


  رو تخت نشستم و گفتم: سلام خوبی؟ چی شد؟


  سامان ـ خواب بودی؟ الو؟


  من ـ الان دیگه نه. صدام نمیاد؟


  سامان ـ صدات واضح نمیاد. زنگ زدم بگم برای یک هفته دیگه بلیط تهیه کردم.


  از شنیدن یک هفته دلم گرفت و گفتم: یک هفته؟!!


  سامان ـ چی؟ نفهمیدم. صدات واضح نیست.


  من ـ هیچی. ممنون که خبرم کردی.


  سامان ـ فعلا کاری نداری؟


  من ـ نه خداحافظ.


  گوشی و گذاشتم و آماده شدم و از اتاق اومدم بیرون.دلم میخواست برم خونه و همه جا رو بگردم. اما هشدار پلیس که گفته بود به خونه نزدیک نشم من و از این کار منع کرد. از هتل اومدم بیرون. سوز سرما به صورتم سیلی میزد. حتی نور خورشید که گاهی از سوگل لای ابرها سرک میکشید هیچ گرمایی نمی داد. دستام و تو جیب پالتوم کردم و به این فکر کردم که چطور میتونیم کامبیز و پیدا کنیم.


  ـ دلم برای تینا می سوزه. من و ببخش تینا. کاش میتونستم کمکت کنم. اما حالا تو کمک کن کامبیز و پیدا کنم. اونوقت خودم انتقامت و ازش میگیرم. این و بهت قول میدم. ای کاش یه نشونی از خواهرت داشتم.


  ساعت ها تو خیابونا قدم زدم و فکر کردم. اما کمتر به نتیجه ای میرسیدم. سر و صدای شکمم من و یاد گرسنگیم انداخت. وارد یه رستوران که غذاهای ایرانی داشت، شدم. این رستوران و وقتی با تینا بیرون میومدیم پیدا کردم.


  سفارش قورمه سبزی دادم و منتظر موندم.دستم و زیر چونم گذاشتم و حالت متفکرانه به خودم گرفتم. رستوران تا حدودی شلوغ بود و موزیک آرامش بخشی که پخش میشد برای مدتی سرما رو به فراموش میبرد و گرمای دل انگیزی جاش و میگرفت... چشمام و بسته بودم و به موزیک گوش میدادم که صدای مردانه ای آرامشم و بهم زد: سلام!


  چشمام به طرف بالا چرخید و به صورت مردی ثابت موند. لحظه ای به این فکر کردم که این مرد سبزه رو اتو کشیده رو کجا دیدم که مغزم سریع سرچ کرد و به خاطرم آورد. از جام بلند شدم و گفتم: آه ... سلام.


  به صندلی روبه روی من اشاره کرد و گفت: میتونم بشینم؟


  سرم و پایین آوردم و گفتم: البته. خواهش میکنم.


  هردومون نشستیم. دستاش و بهم گره داد و گفت: من واقعا از دیدن شما تعجب کردم!


  من ـ منم همینطور. مگه شما تو لندن اقامت نداشتید؟


  لبخند زد و گفت: چرا. اما به خاطر قرارداد شرکت مجبور شدم سری به اینجا بزنم که خوشبختانه با شما روبه رو شدم. شما اینجا زندگی می کنید درسته؟


  منم لبخند زدم و گفتم: بله. درسته. شما از کجا میدونید؟


  به صندلی تکیه داد و گفت: با وجود داشتن دختر خاله ای مثل پریناز مگه میشه چیزی و ندونم؟


  هر دومون خندیدم و من به این فکر کردم که چرا باید پریناز درباره ی من به احسان چیزی بگه.


  گارسن غذاها رو آورد و من با کمال تعجب دیدم که دو پرس قورمه سبزی و سالاد و دسر و مخلفاتش هم همراهشه. احسان متوجه تعجب من شد و گفت: وقتی داشتید سفارش غذا رو میدادید من شنیدم و با اجازه ی شما منم همون سفارش شما رو دادم.


  خندیدم و چیزی نگفتم. چند لقمه از غذا رو در سکوت خوردیم.


  احسان ـ راستی شما اینجا درس میخونید؟


  لبخند کمرنگی زدم و گفتم: نه متاسفانه.


  با تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا؟!


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: به دلایلی نشد دیگه.


  در حالی که هنوز متقاعد نشده بود گفت: آهان ... من امسال فوق لیسانسم و گرفتم.


  لقمه جویده شده رو قورت دادم و گفتم: خیلی خوبه. بازم ادامه میدید؟


  با نگاه عاقل اندر سفیهی گفت: قطعا.


  خندیدم و گفتم: پس موفق باشید!


  احسان ـ خیلی ممنون. چرا میل نمی کنید؟


  من ـ سیر شدم.


  با لبخند مرموزی گفت: این که غذای گنجشکه!


  نگاهی به بشقاب غذام انداختم و متوجه شدم حق با احسانه. خیلی از غذا دست نخورده مونده بود. لبخند زدم و چیزی نگفتم.


  



  



  احسان کارتی و از تو کیفش درآورد و پشت کارت چیزی یادداشت کرد. کارت و به طرفم دراز کرد و گفت: این کارت شرکتم تو لندنه. و اینم آدرس و شماره تلفن هتل که ساکنش هستم و شماره تلفن همراهم. من تا 3 هفته دیگه اینجا هستم.خوشحال میشم بازم باهاتون در ارتباط باشم.


  به کارت نگاهی انداختم و با تعجب دیدم آدرس همون هتلیه که خودم اونجا هستم. سرم و تکون دادم و کارت و تو کیفم انداختم.


  از جاش بلند شد و گفت: اجازه بدید امروز و مهمون من باشید.


  من که هنوز تو فکر هتل بودم بدون توجه گفتم: باشه!


  با صدا خندید و گفت: ممنون که خوشحالم کردید.


  و من تازه متوجه حرف خودم شدم. با شرمندگی نگاهش کردم و احسان پول میز و حساب کرد و هردو از رستوران خارج شدیم.


  من ـ شما برمی گردید هتل؟


  در حالی که در کنارم قدم برمیداشت گفت: بله. چطور مگه؟


  من ـ هیچی. همینطوری پرسیدم. آخه من باید از این طرف برم.


  و به سمت راستم اشاره کردم.


  سرش و تکون داد و گفت: پس اینجا راهمون جدا میشه.


  دستش و به طرفم دراز کرد و گفت: من منتظر تماس شما هستم. خداحافظ.


  دستش و فشردم و خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم.


  



  فصل بیست و نهم:


  تصمیم گرفتم مدتی رو قدم بزنم تا تو هتل با احسان مواجه نشم.ساعتی رو تو خیابونا پرسه زدم و وقتی به خودم اومدم که متوجه شدم جلوی در هتلم. وارد شدم و به دورو بر نگاهی انداختم تا احسان و ببینم اما نبود و من خوشحال به طرف پله ها رفتم. تصمیم گرفته بودم از آسانسور استفاده نکنم.


  وارد اتاق شدم و خسته خودم و روی تخت رها کردم. چشمام سنگین شد و خوابی آرام به سراغم اومد. تا صبح راحت خوابیدم و وقتی بیدار شدم تصمیم گرفتم تا وقتی که سامان میاد کمتر بیرون بیام. گوشی تلفن و برداشتم و سفارش چند ورق کاغذ و یه مداد کردم.


  نیم ساعتی رو منتظر موندم تا خدمتکاری با یه بسته کاغذ و انواع مداد وارد شد. من که از دیدن این همه مداد خوشحال شده بودم انعامی به خدمتکار دادم.


  نقاشی سرگرمی خوبی بود و می تونستم بشینم و ساعت ها نقاشی بکشم.


  روزها کمتر از خونه بیرون میومدم و فقط نقاشی میکشیدم. تو این مدت 3 بار با اداره پلیس تماس گرفتم اما هربار نا امید تماس و قطع میکردم. سامان هر روز تماس میگرفت و جویای احوالم بود و من فقط دلم به صداش خوش بود و تنهاییم و پر میکرد.


  با احسان تماس گرفتم. حرف بخصوصی نزدیم و اون سعی میکرد محل زندگیم و شمارم و بدونه اما من می پیچوندمش و بحث و عوض میکردم.


  کاغذها داشت تموم میشد و مدادها هم کوچیک شده بود. تو تموم نقاشیها تصویری از غم و درد و تنهایی بود. یه تصویر از یه دختر شکست خورده. یه دیو وحشتناک که دختر زیبایی رو اسیر کرده.


  1 هفته گذشت و روز اومدن سامان رسید.


  از رو تخت بلند شدم و خودم و تو حموم انداختم و سریع آماده شدم و به فرودگاه رفتم. یک ساعت تا نشستن هواپیما مونده بود. بعد از نیم ساعت جلوی در فرودگاه پیاده شدم و وقتی داخل شدم متوجه شدم پرواز 2 ساعت تاخیر داره.


  اعصابم خورد شد و برای حفظ آرامش به طرف فروشگاه رفتم تا خودم و تو این دو ساعت سرگرم کنم. از تمام مغازه ها دیدن کردم و فقط مجذوب یه مغازه شدم. پشت ویترین ایستاده بودم و به تابلوهای نقاشی زیبایی که خودنمایی میکرد نگاه می کردم حس میکردم این تابلو رو یه جایی دیدم اما هرچی فکر میکردم چیزی یادم نمیومد... تابلوی دختری بود با تاجی از گل مریم کنار چشمه ایستاده بود و گلی رو بدست آب می سپرد.پشت سرش یه قصر عجیبی بود که از یکی از پنجره هاش زنی ساحر با قیافه ای کج و کوله ایستاده بود و دخترک رو صدا میزد. احساس کردم دخترک داره به صورتم لبخند میزنه. منم لبخند زدم و خواستم با انگشتم دخترک و لمس کنم اما دستم شیشه رو لمس کرد و من و به خودم آورد. به ساعت مچیم نگاه کردم و با تعجب دیدم که یک ساعت در حال تماشای تابلوام. صدایی زنی که اعلام نشستن پرواز رو میکرد شور و غوغایی تو قلبم به پا کرد. اولین نفری بودم که پشت در منتظر ایستاده بودم. هر دقیقه ای که میگذشت احساسی غیر قابل توصیف وجودم و فرا می گرفت. نیم ساعت گذشت که چهره ی سامان و از دور دیدم. هر لحظه که نزدیک تر میشد بغض منم در حال ترکیدن بود. با دیدن صورتش که ریش و سیبیلش در اومده بود و موهاش بلندتر بود اشکم جاری شد. چقدر تغییر کرده بود. چند قدم با من فاصله داشت اما دور و بر و نگاه میکرد و متوجه من نبود. اشکام و پاک کردم و صداش زدم: سامان!


  



  



  نگاهش متوجه من شد و با بهت به من خیره شد. هر دومون نزدیک شدیم وسریع بغلش کردم و زدم زیر گریه. سامان سرم و نوازش کرد و با بغض گفت: چقدر عوض شدی سوگل! چقدر بزرگ شدی. یعنی تو همون جوجوی منی!


  چند بار بوسیدمش و گفتم: خیلی خوشحالم که می بینمت سامان. خیلی خوشحالم.


  اشکایی که هردومون میریختیم همه رو تحت تاثیر قرار داده بود.


  گریه ها و ماچ و بوسه هامون تموم شده بود و هر دو سوار تاکسی راهیه هتل بودیم. تو راه حرف زیادی نزدیم. انگار هردومون دلمون میخواست تو تناهیی خودمون باقی بمونیم. اتاق من 2 نفره بود و خوشبختانه احتیاج به اتاق دیگه ای نبود. هردومون وارد اتاق شدیم و خدمتکاری 2 چمدونی که سامان با خودش آورده بود و داخل اتاق گذاشت و رفت.


  رو تخت نشستم و به چمدونا اشاره کردم و گفتم: چرا این همه بار با خودت آوردی؟


  کنارم نشست و گفت: به مامان گفتم از سفر فرانسه یه سری به تو می زنم یه روزه رفت بازار و یه عالمه خرت و پرت و خوراکی گرفت، چپوند تو چمدون ... خندید و ادامه داد: باور کن نصف یه چمدون هم وسایلای من نیست.


  دوباره بغض گلوم و گرفت و گفتم: الهی قربون مامانم برم. چقدر دلم براش تنگ شده... رو به سامان گفتم: میشه بغلت کنم؟ تو همیشه بوی مامان و می دادی!


  من و تو بغلش گرفت و گفت: فکر نکن ها ... من باید بوی بابا رو بدم. خیر سرم مردم!


  میون گریه خندیدم و به شونه هاش مشت زدم. من و از خودش جدا کرد و گفت: نمی خوای تعریف کنی؟


  من ـ الان تو خسته ای.


  دستم و گرفت و گفت: من هیچ وقت واسه تو خسته نیستم. من و بیش از این منتظر نذار. بگو.


  دستش و فشردم و گفتم: امین حالش خوبه؟ خیلی دلم براش تنگ شده!


  سرش و آروم تکون داد و گفت: آره خوبه ... اتفاقا ...


  مکث کرد. به طرفم برگشت و با تعجب گفت:تو ... تو ...


  من-تو چی؟


  سامان-منظورت چیه؟


  من ـ منظورم خیلی واضحه.


  از جام بلند شدم و پشت بهش ایستادم و گفتم: آره سامان من دوسش دارم و دلم براش تنگ شده ... من بهت دروغ گفتم که از کامبیز خوشم میاد. بر عکس ازش متنفرم... اونقدری که وقتی پیداش کردم دلم میخواد خودم با دستام خفش کنم. سامان من امین و مثل قبل حتی بیشتر از اون موقع دوست دارم! ... اما من دلش و شکستم و اونم به یکی دیگه پناه آورد. سامان کاش این اتفاقات نیفتاده بود. تو نمی دونی اینجا به من چی گذشت. هر روز کارم شمردن ثانیه ها و دقیقه ها بود که ببینم کی عمرم به پایان می رسه. که کی از این زندگی نکبتی خلاص میشم...


  اینا رو میون گریه می گفتم و سامان فقط گوش میداد ... دستش و رو شونم گذاشت و گفت: سوگل من از حرفات سردر نمیارم!


  آه بلندی کشیدم و گفتم: سامان! کامبیز با من کاری کرد که من و مجبور کنه باهاش ازدواج کنم، کاری کرد که حتی نتونم تو صورت خودم نگاه کنم....


  و همه ی ماجرا رو تعریف کردم. از موقعی که کامبیز اومد دم مدرسمون و من و با خودش برد آپارتمانش، تا اون تهدیدا و عذاب دادنای توی شمال، اذیت و آزاراش، کتکاش، حرفاش، کشتن تینا... همه و همه رو گفتم و هر جمله ای که به زبون میاوردم لحظه به لحظه چهره ی سامان عوض میشد و من خشم و نفرت و می تونستم تو چشماش بخونم، در آخر حرفام گفتم: و الان سامان تو باید کمکم کنی پیداش کنم.


  ساکت شدم تا حرفام که بیشتر از دو ساعت طول کشید تا گفتم تو ذهنش جای بگیره... احساس سبکی میکردم . انگار یه بار سنگینی از رو دوشم برداشته شده. خوشحال بودم که غمم و با یکی دیگه سهیم شدم... مدتی بعد سرش و بلند کرد... چشماش پر خون بود و صورتش از عصبانیت سرخ ... به چشمام خیره شد و گفت: سوگل من همینجا پیشت قسم میخورم خودم پیداش کنم و انتقام تو رو،امین و تینا رو، و بعد خودم و بگیرم!


  از حالت صورتش و حرفاش ترسیدم و گفتم: سامان به من قول بده که دست به کار خطرناکی نمی زنی!باشه؟ به من قول بده.


  فکش منقبض شده بود و حرصش و تو ملحفه ی تخت که تو دستاش مچاله شده بود خالی می کرد...دستش و گرفتم و گفتم: سامان قول میدی؟ قول میدی که نذاری خشم و انتقام جلو چشمات و بگیره؟آره قول میدی؟


  



  



  فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت. اشکم جاری شد و گفتم: سامان نذار از اینکه بهت چیزی گفتم پشیمون بشم ... نذار فکر کنم که سعادت من در قبال بد بختیه یکی دیگه ست ... سامی خواهش می کنم.


  دستش و به طرف صورتم برد و اشکام و پاک کرد و گفت: گریه نکن جوجوی من. باشه بهت قول میدم. اما ای کاش زودتر از اینا بهم گفته بودی. شاید خیلی چیزا عوض میشد.


  سرم و به چپ و راست تکون دادم و گفتم: نه سامان. کامبیز آدم خطرناکیه... تو نمیشناسیش اون حتی به خودشم رحم نداره ... الانم تو خسته ای بهتره بخوابی. فردا میریم اداره پلیس تا ببینیم چیکار می تونیم بکنیم!


  سرش و تکون داد. از جاش بلند شد و به سمت وسایلاش رفت. حوله ش و برداشت و رفت حموم. نیم ساعت بعد بیرون اومد و رو تخت دراز کشید و طولی نکشید که خوابش برد.


  از جام بلند شدم و خیلی آروم کاغذ و مداد و برداشتم وشروع کردم به کشیدن... هر خطی که رسم می شد خاطره ای جلو چشمام رژه می رفت ... اشکام بی اختیار میریخت و دلم برای روزای خوشم تنگ شده بود. دلم برای اذیت کردن پریناز تنگ بود. آخ پری چقدر دلم تنگ شده برات...


  نقاشیم تموم شده بود ... گذاشتمش رو میز و گوشی تلفن و برداشتم و از اتاق اومدم بیرون...تو سالن ایستادم و شماره گرفتم. مدتی بعد ارتباط برقرار شد: الو؟


  من ـ سلام پری ... منم سوگل.


  جیغ کوتاهی کشید و گفت: وای ... سلام عزیزم خوبی؟


  من ـ خوبم. تو خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود.


  پرینازـ آره. منم دلم برات تنگ شده... خوبی؟ چه خبر؟ راستی سامان تا چند روز دیگه میاد پیشت!


  من ـ آره بهم خبر داد.


  پرینازـ خوبه دیگه خوشحالی نه؟


  من ـ آره دلم برای سامی تنگ شده.


  پرینازـ راستی چرا نمیای ایران؟ با سامان برگرد دیگه. دل هممون برات تنگ شده.


  من ـ خدا رو چه دیدی شاید اومدم.


  پرینازـ وای جدی جدی میخوای بیای؟


  من ـ گفتم شاید هنوز معلوم نیست. باز نری بذاری کف دست همه که سوگل میخواد بیاد.


  پرینازـ برو گمشو مگه من از این کارا بلدم؟


  من ـ نه اصلا. راستی درسا چطوره؟ دانشگاه خوش میگذره؟


  پرینازـ آره. کاش باهام بودی سوگل. یه دوست پیدا کردم اسمش فرنوشه ... نمیدونی چه دختر ماهیه. همه ی بچه های دانشگاه عاشقشن.


  من ـ البته می دونم به خوبی من که نمی رسه!


  پرینازـ اوه اعتماد به نفسشو ... اتفاقا انقدر خوبه که واسه برادرش ازم خواستگاری کرد!


  یه دفعه یاد سامان افتادم و گفتم: وای نه... ردش کردی نه؟


  پریناز ـ آره.


  لبخند زدم و گفتم: می دونستم تو هنوزم سامان و دوست داری!


  پریناز ـ سوگل!


  بلند خندیدم وگفتم: این یعنی اینکه مثلا خجالت کشیدی دیگه؟


  پریناز ـ آره دیگه...


  چشمم به ته سالن افتاد که احسان داشت به سمتم میومد. هول شدم و سریع پشت بهش ایستادم. در و آروم باز کردم. پریناز هنوز داشت تو گوشم حرف میزد و من نمیفهمیدم چی داره میگه. تا خواستم داخل بشم صدای احسان و شنیدم که میگفت: سوگل خانم شمایید؟اینجا چیکار می کنید؟


  چشمام و آروم بستم و به طرفش برگشتم.


  من ـ سلام ...


  پرینازـ چند بار سلام می کنی؟ دیوونه شدی؟


  احسان ـ سلام. خوبید؟


  پرینازـ الو؟ سوگل؟


  من ـ پری با من دیگه کاری نداری؟ من باید برم.


  پریناز ـ نه قربونت برم مواظب خودت باش.


  من ـ توام همینطور. به نسترن خانم و بقیه سلام برسون. خداحافظ


  پرینازـ باشه. خداحافظ.


  گوشی و قطع کردم و رو به احسان گفتم: می بخشید.


  



  



  احسان کت رو دستش رو جابه جا کرد و گفت: خواهش می کنم. پریناز بود؟


  من ـ بله.


  احسان ـ نگفتید اینجا چیکار می کنید؟


  من ـ اِ ... یکی از دوستام اومده ... اومدم دیدنش.


  لحظه ای خیره نگاهم کرد و بعد گفت: آهان ... که اینطور.


  لب پایینم و گاز گرفتم و با خودم گفتم: فکر کنم باورش نشد ... وای سوتی دادم. اینم دروغ بود تو گفتی آخه؟


  احسان ـ خب ... میشه یه چایی مهمونتون کنم؟


  من ـ خیلی ممنون اما ...


  احسان ـ مطمئنم دوستتون می تونه لحظه ای تنها بمونه، هر چند طاقت دوری از شما سخته.


  لبخند زدم و گفتم: باشه.


  به جلو اشاره کرد و گفت: پس بفرمایید.


  گوشی و پرت کردم رو مبل. در و بستم و دنبالش به طرف آسانسور به راه افتادم. سوار آسانسور شدیم. کسی داخلش نبود. گوشه ای ایستادم و به کفشام خیره شدم. لحظه ای گذشت، سرم و بلند کردم که با نگاه خیره ی احسان مواجه شدم. لبخند پررنگی زد. به لبخندش پاسخ دادم و به ساعتم نگاه کردم.8 شب رو نشون می داد. رو به احسان گفتم: راستی از اینجا دیدن کردید؟


  دستاش و تو جیب شلوارش کرد و گفت: آره ... اما باید اعتراف کنم که تنهایی گشتن کیف نمی ده.


  از آسانسور اومدیم بیرون و وارد تریا شدیم. هر دو سفارش چایی دادیم.


  احسان ـ راستی من سعادت نداشتم همسرتون رو ببینم، تشریف ندارند؟


  من ـ نه مسافرته ... و با خنده تصنعی ادامه دادم: این سفرای کاری آدم و از زندگی میندازه.


  خندید و حرفم و تایید کرد. بی اختیار پرسیدم: شما ازدواج نکردید؟


  به صندلیش تکیه داد و گفت: نه ... چطور؟


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: همینطوری.


  احسان ـ مامان خیلی اصرار داره که ازدواج کنم. حتی چند دختر و بهم پیشنهاد داد. اما خب به نظرم الان وقتش نیست. خیلی زوده هنوز.


  من ـ می تونم بپرسم چند سالتونه؟


  احسان ـ 27 سال.


  به صورتش نگاه کردم. ریشاش و کامل زده بود. موهای حالت دارش پیشونیش رو پر کرده بود. پیراهن مشکی تنش بود که آستیناش و تا داده بود.


  من ـ باید بهتون بگم که اصلا بهتون نمیاد! اما خب به نظرم خیلیم زود نیست.


  احسان ـ کسی رو سراغ دارید تا من باهاش آشنا بشم؟


  فنجون چای رو به لبم نزدیک کردم و گفتم: نه متاسفانه.


  یه قلوب چای خوردم. فنجون چای رو گذاشتم که گفت: از موقعی که دیدمتون تا الان خیلی تغییر کردید.


  دستم و زیر چونم گذاشتم و گفتم: پیر شدم نه؟


  خندید و گفت: نه اصلا ... اتفاقا زیباتر شدید.


  سرم و انداختم پایین و لبخند کوچیکی زدم.ادامه داد: مخصوصا رنگ چشماتون. اصلا نمی شه تشخیص داد چه رنگیه.


  سعی کردم حرف و عوض کنم: می بخشید ... دوستم بالا تنهاست. باید برم پیشش.


  از جام بلند شدم. اونم بلند شد و گفت: خواهش می کنم. راحت باشید.


  من ـ بابت چایی ممنون. خداحافظ.


  احسان ـ خداحافظ. میبینمتون


  اومدم بالا و وارد اتاق شدم. سامان رو تخت نشسته بود و به نقاشیم نگاه میکرد.


  کنارش نشستم و گفتم: بیدار شدی؟


  همینطور که به نقاشی نگاه میکرد گفت: چقدر شبیهه!


  من ـ چی شبیهه؟


  سامان ـ امین شب عروسیش موهاش و دقیقا همین مدلی زده بود.


  رنگم پرید و لبام به لرزش در اومد. به نقاشی نگاه کردم. صورت امین بهم می خندید. مدل موهاش و عوض کرده بودم. چون فکر میکردم اینطوری خوشکلتر میشه. دوباره اون بغض لعنتی اومد سراغم. سامان متوجه تغییر حالتم شد و گفت: حالت خوبه؟ من و ببخش. نمیخواستم ناراحتت کنم.


  بغضم و قورت دادم و با صدای گرفته ای گفتم: آره خوبم.


  لبخند تلخی زدم و گفتم: تو گرسنت نیست؟ من که بدجوری گرسنمه.


  دستش و رو شونم گذاشت و گفت: آره منم گرسنمه. بهتره بریم بیرون هم یه هوایی بخوریم. هم یه شام خوشمزه بخوریم.


  من ـ باشه پس پاشو آماده شو.


  آماده شدیم و از اتاق اومدیم بیرون و من دعا میکردم که دوباره با احسان روبه رو نشم که خوشبختانه نشدم، هر دومون تصمیم گرفتیم تا رستوران قدم بزنیم.


  



  



  من ـ راستی از پریناز چه خبر؟


  سامان ـ روز آخری دیدمش خیلی سلام رسوند.


  من ـ آهان.


  سامان ـ چطور؟


  من ـ همینطوری پرسیدم.


  سامان ـ تو این 2 سال اینجا چیکار می کردی؟


  من ـ هیچ. صبحم و شب می کردم و شبم و صبح ... گاهی وقتا هم با تینا میرفتیم بیرون. تینا مصاحب خوبی بود و دلم فقط به اون خوش بود که تونستم این دوسال و دووم بیارم. اگه تینا نبود یا دیوونه میشدم یا کامبیز و میکشتم! نمی دونی چه زجریه دو سال کسی و تحمل کنی که همه ی زندگیت و ازت گرفت، دل خوشیات و گرفت ... شبها وقتی سرم و رو بالش میذاشتم آرزو میکردم صبح وقتی بلند میشم تو اتاق خودم باشم، می دونی چند دفعه به سرم زد کامبیز و بکشم و این نقطه ی سیاهی رو پاک کنم، حتی یه بار با چاقو رفتم بالا سرش!


  ایستاد و با تعجب به طرفم برگشت. خندیدم و گفتم: میدونم داری با خودت فکر میکنی سوگل دیوونه شده! اما نگران نباش من هنوز کاملا دیوونه نشدم، خیلی راه مونده تا مرحله ی دیوونگیم ... سامان من اونروزا خیلی تنها بودم. حتی وجود تینا هم گاهی اوقات من و دلگرم نمی کرد ... حوصله ی نقاشی کشیدن نداشتم ... حوصله ی گیتار زدن و نداشتم ... می دونی الان دو سال دست به گیتارم نزدم!


  سامان ـ چرا همون اول نگفتی تا حمایتت می کردم؟ چرا نگفتی تا خودم حساب کامبیز و میذاشتم کف دستش؟


  من ـ کامبیز یه آدم روانیه، یه دیو آدم نما! ازش وحشت داشتم. خیلی اذیتم می کرد. انگار جنون داشت ... تهدیدم میکرد اگه فلان کارو کنی اینطوری میکنمت، اگه اینجوری نکنی اونجوری میکنمت! جلئش یه موش بی دست و پا بودم، میترسیدم یه بلایی سر کسی بیاره، برای همین با خودم گفتم: من از بین رفتم، نابود شدم، بذار تا تهش برم، تا ته نابودی برم، قربانی این بازی بازم خودم باشم، اما با کشته شدن تینا دیگه طاقت نیاوردم، فهمیدم که اگه این بازی ادامه پیدا کیه، قربانیه دیگه ای هم خواهد داشت.


  



  فصل سیُم:


  به رستوران رسیدیم. سفارش غذا دادیم. من سرم پایین بود و داشتم به روزگار خودم فکر میکردم. سامان آه بلندی کشید و گفت: نمی دونم چی بگم. اون موقعی که به خواستگاری کامبیز جواب مثبت دادی یه لحظه با خودم گفتم: یعنی من اشتباه کردم؟ یعنی من سوگل رو اشتبای شناختم؟ من مطمئن بودم که تو عاشق امینی ... میدیدم و از چشمات می خوندم که چطور از دیدن امین چشمات برق میزنه. نمی تونستم باور کنم که به کامبیز علاقه مند شدی ... به همین زودی عشق چند ساله ی خودت رو فراموش کردی و دلبسته ی یکی دیگه شدی. باورش سخت بود و مشکل! اما مدتی که گذشت متوجه شدم که آره من اشتباه می کردم که تو عاشق امینی ... نفس عمیقی کشید و ادامه داد: که دوباره الان فهمیدم که بازم اشتباه کردم، تو هنوزم دیوونه ی امینی!


  گارسن غذا رو آورد و مقابلمون چید. اشکام و که آماده ی ریختن بود و پاک کردم. هر دومون مشغول شدیم. چند لقمه ای از غذا رو در سکوت خوردیم که آخر سکوت رو شکستم و گفتم: بگو ببینم، داداش من دست به کار نشده؟


  لقمه اش و قورت داد و گفت: واسه چی؟


  نگاه معنی داری بهش انداختم و گفتم: واسه ازدواج!


  خندید و گفت: نه بابا... من هنوز نی نی کوچولوام!


  من ـ نه بابا؟


  سامان ـ به جون تو.


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: خودت می دونی. خواستم بهت بگم یه وقت دیر نشه ... یا به قول معروف مرغ از قفس نپره!


  نگاهی بهم انداخت و گفت: چطور مگه؟ خبریه؟


  من ـ خبر که زیاده، منتهی باید دید که تو منتظره کدوم خبری؟


  سامان ـ داری سر به سرم میذاری؟ جوجو مردم آزار!


  زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم: نه مگه دیوونم؟


  چشماش و ریز کرد و خیره بهم گفت: راستش و بگو چی شده؟ پریناز بهت چیزی گفته؟


  سرم و آروم تکون دادم و حرفش و تایید کردم، قبل از اینکه قاشق و وارد دهانش ببره گفت: خب؟


  من ـ واسش خواستگار اومده!


  با شنیدن حرفم لقمه تو گلوش گیر کرد و به سرفه افتاد، یکم آب خورد تا خوب شد و بعد گفت: خب؟


  من ـ دلباخته برادر یکی از همکلاسیاشه.


  سامان ـ خب؟


  



  



  با خنده نگاهش کردم و گفتم: کوفت خب. خب؟


  سامان ـ خب تو کامل توضیح نمی دی. بگو دیگه جواب مثبت داده؟ آره؟


  وقتی صورت نگران و پر اضطرابش و دیدم دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم.


  من ـ نترس نه جواب منفی داده، فقط این و بهت گفتم که یه موقع سرت و بلند نکنی و با خودت بگی که ای داد بی داد چه دیر شد.


  سامان ـ باهم که برگشتیم ایران اقدام میکنم.


  لیوان نوشابه رو به لبم نزدیک کردم و گفتم: خوب کاری میکنی.


  سامان ـ خب الان ما باید چیکار کنیم؟


  تو فکر فرو رفتم وگفتم: خودمم نمی دونم. فردا باید یه سر به اداره پلیس بزنیم تا ببینیم چی میشه.


  رستوران و ترک کردیم و هردو برگشتیم هتل و خوابیدیم. اما خواب به چشمام نمیومد همش فکر این بودم که چطور کامبیز و پیدا کنم...


  صبح هردو سری به اداره پلیس زدیم که من وناامید تر از قبل کرد: ما عکسش و به تمام ادارات پلیس، حتی شرکتهای هواپیمایی هم دادیم تا در صورت دیده شدن به ما اطلاع بدند، ممنوع الخروجش کردیم، اما یه نشونی یا سرنخی بدستمون نیومده، نمیدونیم دیگه چه کاری از دستمون ساخت ست به نظرم شاید بهتر باشه خودتون دست به کار شید. شاید شما بتونید آشنایی یا نشونه ای پیدا کنید.


  من ـ چیکار کنیم سامی؟


  در حالی که فکر میکرد گفت: نمی دونم. قضیه خیلی پیچیده ست. یعنی تو نمی دونی کجا می رفته؟ حتی محل کارش و نمی دونی؟


  من ـ هر وقت ازش میپرسیدم کارت چیه یا محل کارت و بگو یا داری کجا میری همش جواب سربالا میداد و من و می پیچوند.


  دستش و به زیر چونش کشید و گفت: میشه من وببری خونتون؟ یعنی همون جایی که زندگی میکردید


  من ـ باشه بریم اما پلیس هشدار داده که اونطرف دیده نشیم.


  با هم سوار تاکسی شدیم ... از دور ایستاده بودیم و مشغول تماشای خونه بودیم. سامان سوتی زد و گفت: اینجا زندگی میکردید؟


  سرم و تکون دادم و حرفش و تایید کردم. لباش و کج کرد و گفت: شنیده بودم زندایی خیلی پولداره اما فکر نمی کردم تا این حد.


  من ـ خب کامبیز تنها فرزنده و ثروت هنگفت پدر و مادرش فقط به اون میرسه.


  سامان ـ هوم، آره.


  من ـ از روزی که از اینجا رفتم هیچ تغییری نکرده، یعنی کامبیز الان داره چیکار میکنه؟ اصلا اون از کجا فهمید میخوام برم به پلیس لوش بدم؟ آدم عجیبیه، هیچ وقت از کاراش سر در نیاوردم.


  سامان ـ ایشالا که پیدا میشه، بهتره دیگه بریم


  هردومون تا شب گشتی تو شهر زدیم. اما همش دلشوره داشتم، یه ترس عجیبی که سعی میکردم ازسامان پنهونش کنم، شب موقع خواب سامان سرش و رو بالش گذاشت و گفت: نمی دونم چرا انقدر دلشوره دارم!


  با تعجب به طرفش برگشتم و گفتم: تو هم همینجوری؟ منم از صبح دلم شور میزنه و از یه چیزی میترسم.


  لحظه ای مکث کرد و گفت: شاید به خاطر این اتفاقات باشه، فکر هردومون مشغوله.


  سرم و تکون دادم و چراغ و خاموش کردم تا بخوابیم، اما گفتم: سامان!


  سامان ـ هوم؟


  من ـ میشه از امین واسم بگی؟


  سامان ـ نه.


  من ـ چرا؟


  سامان ـ چون نمیخوام بری تو غصه.


  من ـ نمیرم سامان ... دوست دارم دربارش بدونم.


  آباژور و روشن کردم و گفتم: خواهش میکنم بگو.


  سامان ـ درباره ی چی می خوای بدونی؟


  دلم نیومد بگم زنش برای همین گفتم: همونی که باهاش ازدواج کرده ... چجوریه؟ خوشکله؟ دختر خوبیه؟ چند سالشه؟


  لبخند زد و با دلسوزی نگاهم کرد. از این نوع نگاهش بدم اومد. از ترحم بیزار بودم. به ترحم نیازی نداشتم. سرم و پایین گرفتم و دیگه به چشماش نگاه نکردم.


  سامان ـ دختر خوبیه ... فکر میکنم از امین بزرگتر باشه. به نظر دختر مظلومی میاد.


  من ـ امین دوسش داره؟


  دقیقه ای مکث کرد و گفت: نمیدونم. اصلا نگفت چجوری باهاش آشنا شده. فقط گفت یکی از موکلاشه و بس.


  من ـ اسمش چیه؟


  سامان ـ نگار!


  آهی کشیدم و آباژور و خاموش کردم. اشکام بالشم و بی وقفه خیس میکرد...


  



  صبح رفتم حموم و یه دوش گرفتم، سامان داشت صبحونه میخورد.


  من ـ همش و نخوری من گرسنمه.


  سامان ـ اگه دیر برسی ممکنه بخورم.


  خندیدم و کیفم و برداشتم تا کرم و در بیارم.


  من ـ اگه بخوری که ...


  کارتی که از کیفم در آوردم توجهم و جلب کرد و باعث شد حرفم و نیمه کاره رها کنم.


  سامان ـ اگه بخورم چی؟


  چرا زودتر ندیدمش؟ وای پاک از ذهنم رفته بود.


  سامان ـ سوگل؟چی شده؟


  کارت مطب کاترین بود که انگشتام و لمس میکرد. به سامان نگاه کردم و گفتم: پاشو سامان باید بریم


  سامان ـ کجا؟ چت شد یهو؟


  کارت و به طرف گرفتم و گفتم:این و ببین


  کارت و از دستم گرفت و من رفتم تا آماده شم.


  سامان ـ خب این چیه؟


  من ـ کامبیز یه بار دوستاش و دعوت کرده بود تا با من آشنا بشن، کاترین همسر یکی از دوستای نزدیکش بود، همون شب این کارت و بهم داد و من اصلا یادم نمیاد که کی تو کیفم انداختم، هیچ یادمم نبود که کاترین کارت مطبشو بهم داده.


  سامان مات من و نگاه کرد و گفت: اون حواست و چی بگم آخه؟


  سریع از هتل بیرون اومدیم و به نشونه ای که روی کارت بود رفتیم. خوشبختانه نزدیک بود و سریع رسیدیم. یه برج بلندی بود که سر به آسمون میکشید. سوار آسانسور شدیم و دکمه شماره 15 رو فشار دادم.


  من – دعا کن ازش خبری داشته باشه


  سامان – نگران نباش پیدا میشه.


  تا به طبقه 15 برسیم هزار بار مردم و زنده شدم. جلوی یه در سفید ایستادیم و من با دست لرزون زنگ و فشار دادم.


  لحظه ای بعد خانمی جوون در و باز کرد و تا چشمش به من افتاد رنگش پرید و سریع گفت: بفرمایید؟


  من – من با دکتر کاترین کار داشتم.


  با همون رنگ پریدگی و با صدای لرزونی گفت: ایشون اینجا نیستند.


  من و سامان بهم نگاه کردیم و سامان گفت: کجاست؟


  د – دیگه نمیاد اینجا.


  من – شما آدرس جدیدش و ندارید؟


  د – نه ندارم. اگه کاری دیگه ای ندارید من برم؟


  من – نه متشکر. خداحافظ


  در و محکم بست. سامان به سمت آسانسور رفت و من هنوز تو فکر بودم. تا موقعی که پایین برسیم هیچ کدوم حرفی نزدیم. قبل از اینکه از ساختمون خارج بشیم دست سامان و گرفتم و گفتم: سامان صبر کن. بهتره بریم یه جایی اینجا رو زیر نظر داشته باشیم.


  سامان – چرا؟


  من – به نظرم دختره یکم مشکوک میزد.


  سامان – آره منم متوجه شدم. بیا بریم اونطرف خیابون. پشت درختا یه نیمکت هست. فکر کنم جای خوبی باشه.


  از خیابون رد شدیم و روی نیمکت که دید کافی داشت نشستیم.


  من – خدا کنه این دختره مارو به یه جایی برسونه.


  هردومون چشامون مثل عقاب تیزبین کردیم و منتظر شدیم تا دختر جوون از ساختمون خارج شه. ساعتی در ورودی رو زیر نظر داشتیم تا اینکه دختر با دو مرد دیگه از ساختمون خارج شد و دستش یه چمدون بود. سوار ماشین شدند و رفتند. من و سامان هم که متوجه بیرون شدنشون شدیم سوار تاکسی شدیم و تعقیبشون کردیم. راننده تاکسی انگار یه بار دیگه هم کسی و تعقیب کرده بود و چنان مواظب بود که متوجه ما نشند که اگه خودم پشت فرمون بودم نمی تونستم مراقب باشم. از شهر خارج شدیم و به جایی مثل یه دهکده رسیدیم که به نظرم متروکه بود. اونا وارد یه کوچه و خونه ی ویلایی شدند اما ما سر کوچه پیاده شدیم.


  من – بهتره بریم داخل خونه.


  سامان – شاید مسلح باشن؟


  من – من دیگه از هیچی نمی ترسم. فقط دلم میخواد کامبیزو پیدا کنم. اما اگه تو میترسی نیا.


  سامان – نه من نمی ترسم من به خاطر تو میگم. باشه بریم.


  رو به روی در ایستادیم.


  من – چطوری بریم تو؟


  سامان – بیا اینجا دیوارش کوتاهه. من قلاب میگیرم اول تو برو بالا.


  سامان دستاش و بهم قلاب کرد. پام و گذاشتم رو دستاش و شونه هاش.اول نگاه کردم که کسی نباشه و بعد پریدم پایین. سامان هم اومد بالا و پرید پایین. نگاهی به دورو بر انخداتم. به جز ماشینی که تازه وارد خونه شده بودند یه ماشین دیگه هم بود. باغ بزرگی بود و همه جاش درخت.


  آروم به سامان گفتم: حالا چطوری بریم تو؟


  سامان – آروم از لابه لای درختا رد میشم تا به ساختمون اصلی برسیم.


  سرم و تکون دادم و دست سامان و گرفتم. دو قدم بیشتر نرفته بودیم که صدای سگ بلند شد.


  من – اوه سامی.


  سامان – بدو بیا اینور.


  هر دومون دوییدیم و از سگ دور شدیم و پشت یه بوته ی بزرگ قایم شدیم. قلبم تند تند میزد. خوشبختانه سگ بسته بود. مدتی بعد ی مردی اومد و نگاهی به دورو بر انداخت. نشست و سگ و ساکت کردو رفت.


  من – خدا رو شکر ما رو ندید.


  بعد رو به سامان گفتم: حالا چطوری بریم؟ سگه صداش در میاد؟


  کمی فکر کرد بعد گفت: بهتره باغ و دور بزنیم تا به ساختمون اصلی برسیم. ازون طرفی نمیشه بریم.


  سرم و تکون دادم و اعلام موافقت کردیم. آروم آروم از لابه لای درختا رد شدیم . انقدر باغ بزرگی بود که هرچی میرفتی به ساختمون نمیرسیدی. 10 دقیقه ای که راه رفتیم پشت یه درختی ایستادیم تا کمی خستگیمون در بره.


  دستم و روی قلبم گذاشتم و همینطور که نفس نفس میزدم گفتم: تا اینجاش که ... به خیر گذشت.


  سامان – نگاه کن. اونجا ساختمونه.


  به طرفی که سامان گفت نگاه کردم. راه زیادی نمونده بود.


  من – بیا بریم از پنجره نگاهی بندازیم. پنجره اش پایینه. راحت میشه دید.


  دستم و گرفت و مانع رفتنم شد.


  سامان – نه تو همینجا باش من میرم میبینم.


  من – نه منم میخوام ببینم.


  سامان ـ من میرم یه سر و گوشی آب بدم اگه اوضاع آروم بود توام بیا.


  عصبی گفتم: هرجا بریم باهم میریم. من تو رو تنها نمیذارم.


  سامان – خیلی خب. لجباز. بیا. اما تو پشت سرم بیا. من و کشوند پشت سرش و پایین پنجره نشستیم. سامان لحظه ای سرش و بالا برد و نگاهی کرد.


  من – چی دیدی؟


  سامان – زیاد متوجه نشدم. اما چند نفری بودند.


  من – کنار پنجره نشستن؟


  سامان – نه دورتر.


  من – پس بذار منم ببینم.


  سرش و تکون داد و گفت: باشه فقط سرت و زیاد بالا نبری.


  آروم سرم و بالا بردم. دعا میکردم کامبیز و ببینم که اولین نفری که چشمم بهش افتاد خودش بود. بی اختیار گفتم: کامبیز!


  سامان دستم و کشید و گفت: چرا داد میزنی ابله؟


  لبم و گاز گرفتم و آروم گفتم: کامبیز و دیدم. خودش بود. روی مبل نشسته بود.


  دوباره سرم و بالا بردم. اما این دفعه مواظب بودم. کامبیز و هومن روی مبل روبه روی هم نشسته بودند و دو مرد دیگه یه چمدون و باز میکردند. کامبیز داشت حرف میزد و میخندید. از خشم دندونام و بهم فشردم و تو دلم نفرین میکردم.


  سامان – دیگه کی و می بینی؟


  من – سامان هومنم هست.


  با این حرفم سامان هم سرش و بلند کرد و گفت: کدومه؟


  من - همونی که لباس قهوه ای پوشیده. موهاش مشکی زاغه.


  سامان – اونای دیگه کین؟


  من – نمی دونم. اونا چیه از چمدون در میاره؟


  سامان هیچی نگفت. به طرفش برگشتم. صورتش از عصبانیت سرخ بود.


  سامان – مواد مخدره.


  مات به سامان نگاه کردم و گفتم: وای خدای من.


  سر خوردم و نشستم.دوباره گریه م گرفته بود.


  من – حالا چیکار کنیم سامان؟


  سامان ـ صبر کن دارم براش.


  گوشی موبایل و از تو جیبش درآورد و فیلم گرفت.


  من ـ سامان من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم؟


  مدتی بعد کنارم نشست و گفت: بهتره بریم ...


  



  



  مکث کرد و تو صورتم نگاه کرد و گفت: میشنوی؟


  من – چیو؟


  سامان – صدارو. خوب گوش کن.


  گوشام و تیز کردم. صدای نا مفهومی میومد. مثل صدای کسی که داره داد میزنه.


  من – صدا از کجا میاد؟


  کمی اونطرف تر در کوچیکی بود که فکر میکنم به زیرزمین ختم میشد.


  من – فکر کنم ازونجاست.


  به طرف در رفتیم صدا نزدیک تر شد. اما در قفل بود.


  من – این که قفله.


  فکری کرد و بعد گفت: سنجاق داری؟


  من – برای چی میخوای؟


  سامان – اگه داری بده.


  سنجاق سری که به موهام زده بود و باز کردم و به سامان دادم. سامان شروع کرد با قفل ور رفتن تا بتونه باز کنه. صدا قطع شده بود. انگار فهمیده بود کسی به کمکش اومده. مدتی گذشت که قفل باز شد. با خوشحالی گفتم: باز شد.


  بعد در و باز کردم. اما اونقدر تاریک بود که اول هیچی و نمی دیدیم. از پله ها پایین رفتیم. وقتی چشممون به تاریکی عادت کرد دوباره صدای نا مفهوم بلند شد. رو به سامان گفتم: فندک داری؟


  سامان – آره.


  فندک و از جیبش درآورد و روشن کرد. همه جا روشن شد. دو نفر تو یه جایی مثل ستون نشسته بودند. آروم به طرفشون رفتم. سامان کلید چراغ و زد و همه جا روشن شد. لحظه ای مات و مبهوت خیره شدم. آروم گفتم: تینا!


  جلوش نشسته. با طناب به یه ستون بسته بودنش و صورتش پر خون بود و سرش باند پیچی شده بود.


  تکونش دادم و گفتم: تینا! تینا!


  سامان دستام و گرفت و گفت: اون بیهوشه . ولش کن.


  به طرف کاترین رفتم. دستمال دور دهانش و باز کردم.


  کاترین – تو اینجا چیکار میکنی؟


  سامان کمک کرد تا طناب دورش و باز کنیم.


  من – رفتیم مطبت تا ببینم نشونه ای از کامبیز داری اما یه دختر جوونی گفت تو از اینجا رفتی. تعقیبش کردیم و ما رو به اینجا آورد.


  طنابش باز شد. دستش و آورد جلو و کمی مالش داد.


  کاترین – میدونم از هیچی همسرت خبر نداری. اما بذار برات بگم که ...


  دستم و بالا آوردمو گفتم: اول بگو تینا حالش خوبه.


  سرش و غمگین تکون داد و گفت: نه زیاد. من فقط تونستم زنده نگهش دارم. خون زیادی ازش رفته. اگه به بیمارستان نرسه ممکنه بمیره.


  اشکام جاری شد و گفتم: چند روزه اینجایی؟


  کاترین – نمی دونم فکر می کنم.2 3 هفته ای باشه. وقتی اومدم تینا حالش خیلی خراب بود. صورتش زخمی بود. انگار درگیر شده بود.


  سامان – سوگل به جای آبغوره بهتره تا کسی نیومده کمک کنی ببریمشون بیرون. بقیه سوالا رو بعدا بپرس.


  طناب دور تینا رو باز کردیم تا خواستیم بریم بیرون صدایی نگاهمون و به طرف در کشوند.


  هومن لبخند زد و گفت: به به. ببین کی اینجاست؟


  به پشت سرش اشاره ای کرد. دو مرد با اسلحه به طرفمون اومدن و ما رو تهدید کردند.


  من – اینجا چه خبره؟ شما دارید چیکار میکنید؟


  هومن – حرف اضافه موقوف.


  دو مرد دستای من و سامان و گرفتن. هومن هم به طرف کاترین رفت تا دوباره ببندتش. اما من جیغ و داد میکردم تا خودم و رها کنم. یه چیزی دور دهانم گرفتند و من بیهوش شدم.


  



  



  



  فصل سی و یکم:


  چشمام و باز کردم و تو جام تکون خوردم اما متوجه شدم دورم طناب گرفته. سامان رو به روم بسته شده بود و سرش پایین بودم. صداش زدم: سامان!


  اما جواب نداد.با پام که آزاد بود لگدی به پاش زدم. چشماش و باز کردو سرش و بالا آورد. نگاهی به من انداخت و گفت: حالت خوبه؟


  سرم و تکون دادم و به دورو بر نگاه کردم تا ببینم کجاییم و چه اتفاقی افتاده. تو همون اتاقی بودیم که کامبیز و هومن چمدون رو باز میکردند.


  من ـ چه اتفاقی افتاد؟


  صدایی از پشت سرم گفت: من بهت میگم چه اتفاقی افتاد


  به طرف صدا برگشتم. کامبیز به طرف صندلی رفت و روبه روی ما نشست. با عصبانیت گفتم: تو داری اینجا چه غلطی میکنی؟


  انگشتش و رو بینیش گذاشت و گفت: هیس خانم کوچولو. اگه ساکت باشی همه چیز و برات میگم.


  به سامان نگاه کردم. اونم مثل من عصبی بود. کمی آرومتر گفتم: بیا دستامون و باز کن.


  نیشخندی زد و گفت: حسابی پیشرفت کردی. اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ بعد رو به سامان گفت: سلام عرض شد. رسیدن به خیر.


  سامان بالاخره صداش دراومد تقریبا با داد گفت: خفه شو عوضی. مگه دستم بهت نرسه. بلایی به سرت بیارم که خندیدن یادت بره.


  کامبیز بلند خندید و گفت: تو تا حالا کجا بودی داداش مهربون که موش کوچولوت و نجات بدی؟


  خنده اش قطع شد و با اخم گفت: نقشه هام و بهم زدید. حالم از هردوتون بهم میخوره.


  از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست. دستش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت: لعنتی من دوست داشتم. عاشقت بودم... اما تو حتی یه نگاه مهربون هم به من ننداختی. یه حرف عاشقانه نزدی ... حتی یه بار ... یه بار نگفتی دوست دارم.


  دوباره اشکش رو دیدم. با یادآوری بدبختیم اشکم دراومد... حالت نگاهش دوباره مثل همون شب جشن افتتاحیه شده بود. مهربون و معصوم. اشکاش پشت سر هم از رو گونه هاش سر میخورد.


  کامبیزـ من این همه مدت منتظر نگاه عاشقانت بود. بوسه های عاشقانت بودم. منتظر ابراز عشقت بودم. 2 سال زجرم دادی. 2 سال من و از عشقت محروم کردی ... زجرم دادی سوگل... زجرم دادی ... این و میفهمی؟


  سامان ناظر حرفامون بود و هیچی نمیگفت. همینطور که اشک میریختم با زجه گفتم: تو کم زجرم دادی؟ کم اذیتم کردی؟ چرا اون کار و باهام کردی؟ هان؟ میدونستی ازت بدم میاد. میدونستی در کنار تو بودن رنجم میده. اما موندی و قفسم و تنگ تر کردی... میگی دوسم داری! لعنتی این چه دوست داشتنیه؟ تو میدونستی من عاشق امینم. چرا این بازی رو با من شروع کردی؟چرا من و ازش دور کردی؟ چرا راضی به درد کشیدنم شدی؟هان؟ بهم بگو. آخه تو چطور راضی شدی؟ دِ بگو لعنتی. بگو ...


  کامبیز حرفم و قطع کرد و با داد گفت: برای اینکه دوست داشتم. دوست دارم. چرا نمیخوای بفهمی؟


  دستاش از رو صورتم پایین رفت و بازوهام و گرفت و تکونم داد و گفت: چرا حالیت نمیشه؟اون شب مهمون و یادته؟ حتی با اون تهدیدا و هشدارا هم یه نگاه که من ودلخوش کنه بهم ننداختی! یادت میاد؟دیگه از دستت عاصی بودم.هیچ جور رام نمیشدی.


  من و ول کرد و به طرف سامان رفت. دستش و به طرف خودش گرفت و گفت: من و نگاه کن. ببین من کامبیزم. همونی که سوگل رو دوست داشت. همونی که دیوونه ی خواهرت بود. الان ببین منو. خواهرت و متهم نمیکنی که زجرم داده؟هان؟ یا میخوای حمایتش کنی؟


  سامان هم اشک ریخت و آروم گفت: احمق زندگی سوگل رو خراب کردی. نابودش کردی. انتظار داری طرفداری تورو بکنم؟


  اشکایی که میریخت آتیش به دلم میزد. با دیدن اشکای اون گریم بیشتر شد.


  سامان ـ تو چطور خودت و آدم حساب میکنی؟ تو آخه تو وجودت چی داری؟ تو احساس داری؟ اگه فکر میکنی که داری باید بهت بگم که اشتباه میکنی. تو یه موجود خودخواه و مغروری که به جز خودش هیچ کی و نمیبینه و براش مهم نیست که رسیدن به هدفش چند نفر و له میکنه. نه ... تو سوگل رو دوست نداری. تو خودت و دوست داری. میخوای بهت ثابت کنم؟ هرچند مدرک دست خودته. اون چمدون همه چیز و نشون میده.


  کامبیز از جاش بلند شد. اشکاش و پاک کرد و نگاه خیره ای به سامان انداخت. اخماش بیشتر توهم رفت. عصبی گفت: مثل اینکه زیادی از داستان خبر دارید.


  



  



  دوباره حالت چشماش مثل قبل شد. با خونسردی گفت: به هرحال من میخواستم همه چیز آروم پیش بره اما سوگل نذاشت.


  شاکی شدم و با خشم تمام اون چیز هایی که 2سال رو دلم مونده بود و گفتم: خفه شو کامبیز. خفه شو احمق. تو میفهمی داری چیکار میکنی؟ تو با تینا چیکار کردی؟ با کاترین چیکار کردی؟ هومنم همدستته نه؟ تو دیوونه ای کامبیز! تو یه روانیه به تمام معنایی. تو از زجر دادن دیگران لذت میبری. حتی داری به خودتم دروغ میگی. تو دم از دوست داشتن و عشق میزنی در حالی که هیچی ازش نمیدونی. تو پر از کینه و انتقامی، پر از غروری که نمیدونم این غرورت از کجا نشات میگیره. یه آدم خودپرستی. فقط به خودت فکر میکنی و به خودت توجه داری. تو وجودت پر از کثیفیه، پر از سیاهیه ...


  کمی صدام و پایین تر آوردم و گفتم: کامی چرا اینکار و کردی؟ حالا خودت من و ببین. ببین من همون سوگل ی قبلیم؟ همونی که شاد بود و هیچ وقت خنده از رو لباش نمیرفت؟ تو تا حالا تو صورتم دقت کردی؟ زیر چشمام و دیدی چقدر گود افتاده؟ آره دیدی؟ دیدی چقدر لاغر شدم؟ دیدی چشمام بی فروغ شده؟ میخوای بدونی چطوری اینجور شدم؟ من بهت میگم... چون تو من و کشتی. سوگل رو کشتی. همون شبی که ...


  مکث کردم. بدنم داشت میلرزید. چشمام و بستم و ادامه دادم: تو جونم و گرفتی. تو امین و ازم گرفتی. تو من و دوست نداری. تو فقط جسمم و میخوای.


  با ناله گفتم: تموم خوشیم امین بود. دیدارهای گاه و بی گاهش. حرفاش، صداش، خنده هاش، شوخی هاش، حتی ... حتی اون روز و که حرفی و که مدتها منتظر شنیدنش بودم و بهم گفت.


  با این حرفم سامان و کامبیز به من خیره شدند. ادامه دادم: بالاخره بهم گفت. اون روز من تمام زندگیم و ساختم. خونه ی رویاهام و ساختم. میخواستم واردش بشم اما تو مانعش شدی... رویام و از هم پاشیدی ... من و شکستی کامبیز ... حالا چطور روت میشه روبه روم وایستی و بگی دوستم داری؟ هان؟ من بدون امین چیکار کنم؟ چطور ببینم کنار یکی دیگه راه میره و میخنده؟ چطور اینا رو ببینم اما بمونم و زنده بمونم؟ چطور نفس بکشم؟ من با نگاهش نفس میکشیدم. خودمم موندم چطور این دو سال و طاقت آوردم... دیگه هیچ امیدی ندارم. دیگه هیچ نوری تو دلم نمیدرخشه... برام مهم نیست دیگه چه اتفاقی برام میفته. مهم نیست میمیرم یا زنده میمونم.


  آهی کشیدم و گفتم: تو میدونستی من حامله بودم؟ میدونستی خودت با دستای خودت اون و تو شکمم کشتی؟ هرچند دیگه عارم میاد به همه بگم از تو بچه داشتم. همون بهتر که مرد و پاشو تو این دنیای نکبتی نذاشت.


  هردو با تعجب به من نگاه کردند ... به چشمای کامبیز خیره شدم و گفتم: فقط دلم میخواد یه روز بفهمی با دستای خودت، آتیش به زندگیم زدی!


  سرم و پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم که بی شباهت به آه جگرسوز نبود. مدتی بعد کامبیز جلوم نشست. چونم و بالا آورد. تو چشماش نگاه کردم. چشماش دو کاسه خون بود. صورتش از عرق خیس بود. زیر لب با خودش یه چیزایی زمزمه میکرد که من متوجه نمیشدم. دندوناش و بهم فشرد. موهام و از رو صورتم کنار زد و اشکام و پاک کرد. از جاش بلند شد و به سمت میز رفت و شیشه نوشیدنی رو برداشت و تا ته خورد. من و سامان بهم نگاه کردیم. بعد ده دقیقه ای کامبیز دوباره بهم نزدیک شد و گفت: سوگل تو خیلی ابلهی ... آره من فقط جسمت و میخواستم. چون تو خوشکلی. ولی دوستتم دارم. از بچگی میخواستم بهت نزدیک بشم اما تو چموش بودی و این من و حریص تر میکرد. قسم خوردم هرجور شده بدستت بیارم...


  دوباره پنج دقیقه ای ساکت شد. انگار داشت با خودش فکر میکرد که دیگه چی بگه... یهو شروع کرد به خندیدن. انگار کم کم داشت الکل اثر میکرد. خنده های دیوونه وارش لحظه به لحظه لرزش بدنم و بیشتر میکرد. دندونام بهم میخورد...کامبیز دوباره جلوم نشست و گفت: ببین من کامبیزم. شوهرتو. چه بخوای چه نخوای تو مال من میمونی. برام مهم نیست که تو چه لجنزاری دست و پا میزنی! همین که کنار خودم، مال خودم باشی بسه! بابت بچه هم نگران نباش. خودم دوباره مادرت میکنم. چرا الکی غصه میخوری؟ یه پسر کاکل زری به دنیا میاری!


  دیگه به روانی بودن کامبیز مطمئن شدم. صورتش و نزدیک صورتم آورد. بوی الکل تو دماغم میخورد و این حالم و بدتر میکرد. پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و گفت: سوگل بهت قول میدم امین و بکشم که خیالت راحت باشه. وقتی اون نباشه دیگه دلیلی واسه دست و پا زدنت نیست. اون وقت با خیال راحت کنارم میمونی و از عشق هم لذت میبریم.


  چشماش و مستقیم تو چشمام دوخت و آروم زمزمه کرد: کاش من جای امین بودم.


  موهام و از پشت گرفت و کشید و با عصبانیت گفت: مگه نگفتم دیگه از امین حرف نزنی؟ مگه نگفتم فکرش و از کلت بیرون کنی؟هان؟


  چشمام و بسته بودم. صدای گریم تو فضای اتاق پیچیده بود. یهو صدای آخ کامبیز هوا رفت. چشمام و باز کردم. سامان با چوب بالا سرمون ایستاده بود و کامبیز رو زمین ولو بود و دستش و رو سرش گرفته بود... به هق هق افتادم. سامان نزدیکم شد و همینطور که زیر لبش ناله و نفرین میکرد طناب دورم و باز میکرد. اما کم کم صداها ازم دور میشدند. بدنم بی حس بود و لرزش بدنم بیشتر شده بود.عرق سردی و تو تمام بدنم حس میکردم. احساس کردم دارم از یه پرتگاه بلندی پرت میشم. چشمام آروم باز و بسته میشد و فقط صدای جیغ و حرفهای نا مفهومی میشنیدم. شاید خوابم گرفته بود. خوابم کجا بود تو این هاگیر واگیر... حالا هرچی که هست میخوابم. دیگه چشمام و نمیتونم باز نگه دارم...


  



  حس میکردم یه وزنه ی صد کیلویی به بدنم آویزونه. چشمام و به سختی باز کردم. اما دوباره بسته شد. خسته بودم. اما سعی کردم بازم چشمام و باز کنم ... تو یه اتاق سفید رنگ بودم و به دستم یه سرم وصل بود. یه دستگاهی هم کنار تختم بود که تیک تاکش تو اتاق میپیچید.کسی تو اتاق نبود. خواستم از جام بلند شم اما ضعف بدنم مانع این کار شد. چشمام و دوباره بستم تا بدنم کمی جون بگیره که حس کردم یکی در اتاق و باز کرد. چشمام و نیمه باز کردم. پرستاری به طرفم اومد و وضعیتم و چک کرد. تا اسم سامان و بردم از اتاق بیرون رفت و همراه دکتر وارد شد. هنوز گیج بودم ... نمیفهمیدم دارن چیکار میکنن. دکتر به پرستار یه چیزایی گفت که من نفهمیدم فقط دکتر و پرستار به روم لبخند میزدند. نتونستم چشمام و بیشتر از این باز نگه دارم دوباره خوابم برد.


  این دفعه که چشمام و باز کردم دیگه بدنم سنگین نبود. این دفعه تو یه اتاق دیگه بودم و خبری از اون دستگاه ها نبود.صورتم و به طرف پنجره چرخوندم. سامان مشغول تماشا بود... خوشحال بودم که سالم میدیدمش.


  آروم صداش زدم: سامان!


  سامان سریع به طرفم برگشت. رو صندلی نشست. دستام و تو دستش گرفت و با بغض گفت: سوگل جونم بیدار شدی؟ حالت خوبه؟


  همینطور که اشک میریخت سرش و نزدیک صورتم آورد و پیشونیم و بوسید. اشک منم در اومد اما اشکام و پاک کرد. اشکای خودشم پاک کرد. خندید و گفت: دیگه لزومی نداره گریه کنی. آه خدایا شکرت که سالمی.


  من ـ سامان چه اتفاقی افتاده؟ کامبیز کجاست؟ اصلا من چرا اینجام؟


  لبخند تلخی زد و گفت: همه چیز درست شد سوگل. کامبیز رفت همونجایی که باید بره.


  من ـ یعنی چی؟ از اول تعریف کن.


  موهام و نوازش کرد و گفت: الان تازه حالت خوب شده. بهتر که شدی همه چیز و واست میگم.


  خندیدم و گفتم: ببین من حالم خوبه. میخوام بدونم سامی. خواهش.


  موهام و با دستش بهم ریخت و گفت: جوجوی شیطون. بذار برم به دکتر خبر بدم بعد همه چیز و برات میگم.


  سریع از اتاق بیرون رفت و همراه یه دکتر وارد شد. دکتر چندتا سوال فنی پرسید و گفت تا دو روز دیگه مرخص میشم.وقتی دکتر رفت رو به سامان گفتم: دیگه دکترم گفت جای هیچ نگرانی نیست من حالم خوبه. حالا بیا بشین تعریف کن.


  کنارم نشست و گفت: وقتی تو بیهوش شدی همون موقع پلیس سر رسید. انگار خیلی وقت بود که دنبال باند قاچاق کامبیز بودند.


  به صورت بهت زده ی من نگاه کرد و گفت: کامبیز خیلی وقت بود که تو باند قاچاق مواد مخدر شرکت داشته... انگاری از طریق یکی از شرکت های بابای کاترین اینکار و میکردند که براشون راحت بوده و برای همین بعد از چند سال پلیس متوجه این باند شده ... کامبیز و بقیه دار و دستش الان تو زندون دارن آب خنک میخورند. دیگه خیالت راحت باشه. همه چیز تموم شده.


  منـ تینا چی؟ حالش خوبه؟ کاترین کجاست؟


  سامان ـ نگران نباش هردوشون سالمند. هردوشون جاشون امنه ... نمیدونی تو این یک هفته که تو بیهوش بودی من چی کشیدم.


  با تعجب به سامان نگاه کردم و گفتم: یک هفته؟ مگه من چم شده بود؟


  سامان ـ دکترا میگفتن فشار عصبی زیادی بهت وارد شده. وضعیت قلبت زیاد خوب نبود. بعد عملت زیادی بیهوش مونده بودی. از این به بعد خیلی باید مراقب خودت باشی. خودم هوات و دارم. اگه ببینم گریه کردی یا الکی غصه خوردی من میدونم و تو.


  دستم و گرفت و با خنده گفت: اما الان خیلی خوشحالم که جوجوی من سالمه.


  هردومون دوباره خنده و شوخیامون و شروع کردیم که با صدای بسته شدن در صورتم و برگردوندم اما از چیزی که دیدم از خوشحالی جیغی کشیدم. تینا من و بغل گرفت و بوسید و گفت: سلام عزیزم.خیلی خوشحالم که سالم میبینمت.


  کاترین هم من و بوسید و با هم احوال پرسی کردیم.


  با خوشحالی گفتم: خیلی خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون اونم سالم و سرحال.


  کاترین جعبه شیرینی رو باز کرد و گفت: تو از دل ما خبر نداری.انقدر تو این یک هفته حال همه بد بود. مخصوصا داداشت. نمی دونی چی کشید.


  با قدر دانی به سامان نگاه کردم و گفتم: من نمیدونم اگه سامان و نداشتم چیکار میکردم.


  سامان شیرینی و به دستم داد و گفت: شیرینی تو بخور جوجو.


  همه خندیدم. تا شب کاترین و تینا پیشم موندند و باهم حرف زدیم. اما نه از کامبیز و هومن و اتفاقات. فقط از خودمون و خودمون ... !!!


  



  



  



  فصل سی و دوم:


  دو روز به سرعت گذشت و من مرخص شدم. اما احساس میکردم چند کیلویی لاغر شدم. وقتی از تخت پایین اومدم تا لباسام و بپوشم نگاه خیره ی سامان و رو خودم حس میکردم. سرم که بلند کردم چشمای سامان و خیس دادم. روش و برگردوند و گفت: تا تو آماده میشی من میرم یکم کار دارم.


  از اتاق بیرون رفت و من فهمیدم برای اینکه اشکاش و نبینم رفت. آهی کشیدم . خدا رو شکر کردم که همه چیز به خوبی تموم شد.


  سامان تو این یک هفته کارای رفتن و من و انجام داده بود. خوشبختانه ویزایی که چند ماه پیش برای سفر به ایتالیا کامبیز گرفته بود و هیچ وقت نشد که بریم، هنوز تموم نشده بود و ما تا 3 روز دیگه میتونستیم برگردیم.


  کنار سامان نشستم و گفتم: سامان نمیخوای خبر بدی که داریم میایم؟


  رو تخت دراز کشید و گفت: نه اینطوری سوپرایز میشن.


  رفتم تو فکر و گفتم: اگه پرسیدن کامبیز کو چی بگم؟


  نگاهی بهم انداخت و گفت: الان فکرش و نکن. خودم همه چیز و میگم.


  اشکی که از گونه هام و خیس کرده بود و سریع پاک کردم. دلم نمیخواست سامان بیشتر از این زجر کشیدن خواهرش و ببینه ... یهو یاد احسان افتادم رو به سامان گفتم: راستی سامان. احسان و یادت میاد؟ پسر خاله پری؟


  کمی فکر کرد و بعد گفت: آره. خب؟ چی شده؟


  من ـ اونم تو همین هتله.


  چشماش گرد شد و گفت: واقعا؟ اینجا چیکار میکنه؟ تو اون و از کجا دیدی؟


  من ـ قبل از اینکه تو بیای تو رستوران دیدمش. ادرس هتلش و داد گفت میخواد بیشتر هم و ببینیم وقتی نشونی هتل و دیدم متوجه شدم همون هتلیه که خودم هستم. برای کارای شرکتش اومده بود. نمیدونم شاید رفته باشه. خیلی وقته خبر ندارم.


  سامان ـ شماره اتاقش چنده؟


  من ـ 309.


  سامان ـ پس طبقه پایینه. ایشالا که رفته. الان که ببینتت سوال جواب میکنه.


  با خودم فکر کردم سامان راست میگه الان کلی سوال میپرسه که منم هیچ جوابی براشون ندارم. پس همون بهتر که ما رو نبینه.


  کنار تخت نشستم و گفتم: پاشو بریم بیرون. حوصلم سر رفته.


  سامان ـ کجا بریم؟


  من ـ تو پاشو بهت میگم.


  از هتل اومدیم بیرون. سوار تاکسی شدیم.


  سامان ـ کجا میریم؟


  من ـ میریم دیدن شخصی که تو این مدت خیلی کمکم کرد.


  سامان ـ دیدن من؟ تو که دیدی منو!


  با صدا خندیدم و گفتم: نه دیوونه. قبل از اینکه تو بیای یکی خیلی کمکم کرد.


  مقابل در خونه پیاده شدیم و من زنگ و فشار دادم. در باز شد و هر دو داخل شدیم. فیروز اومد بیرون و تا من و دید سریع به طرفم اومد و گفت: سوگل تویی؟ حالت خوبه؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟


  خندیدم و گفتم: اولا سلام. دوما آره خوبم.


  آروم زد روپیشونیش زد و گفت: اخ من پیرمرد و ببخش. بس که از دیدنت ذوق کردم فراموش کردم سلام کنم. سلام. بیا تو.


  بعد به سامان نگاه کرد. سامان هم باهاش دست داد.


  



  



  من ـ برادرم هستند. سامان.


  فیروز ـ خیلی خوش اومدید اقا سامان. بفرمایید داخل.


  اومدیم داخل و تو پذیرایی نشستیم. قبل از اینکه من چیزی بپرسم فیروز گفت: آقا تو اتاقشه. من برم خبر بدم تو اومدی. حتما خوشحال میشه.


  سری تکون دادم و رفت. تو این مدت مختصری از اتفاقات و کمک های فرخ و برای سامان تعریف کردم. فرخ از پله ها پایین اومد. کت و شلوار شکلاتی تنش بود. هر دو از جامون بلند شدیم.


  من ـ سلام فرخ خان.


  فرخ با خوشرویی با هردومون دست داد و هرسه نشستیم. فرخ با لبخند گفت: خیلی خوشحالم که میبینمت. با اینکه داشتم نگرانت میشدم اما امیدوار بودم که همه چیز خوب پیش رفته باشه.


  لبخند آرامش بخشی زدم و گفتم: همه چیز خوب پیش رفته. دیگه همه چیز تموم شد.


  بعد سامان مختصر توضیح داد. فرخ کمی ناراحت شد اما گفت: بازم خدا رو شکر که همه چیز برگشت سرجای خودش. خیلی برات خوشحالم. دیگه بهتر ناراحت نباشی و غصه زیادی هم نخوری. این اتفاقات و بذار به حساب امتحان خدا و خوشحال باش که تونستی سربلند ازش بیرون بیای. ازین به بعد دیگه همه چیز و بسپر به دست همونی که این آزمون و برات برپا کرده.


  فیروز برامون چایی آورد. مدتی هممون ساکت بودیم تا اینکه خودم سکوت و شکستم: من اومده بودم خداحافظی. 3 روز دیگه قرار برگردیم ایران.


  فرخ لبخند تلخی زد. فیروز گفت: باز برمیگردی؟یا میری و پشت سرتم نگاه نمی کنی؟


  خندیدم و گفتم: اگه تونستم که حتما میام بهتون سر بزنم. اما خب دنیای ارتباطاته. بهتون زنگ میزنم.


  سامان چاییش و رو میز گذاشت و گفت: البته برای جبران کمکم هاتون امشب مهمون ما هستید.


  به سامان نگاه کردم.


  فرخ ـ خواهش میکنم. من که کاری نکردم.


  خوشحال از این حرف سامان گفتم: قبول کنید. یه جشن کوچیکه.


  فرخ ـ باشه.


  ساعتی دیگه هم اونجا موندیم. بعد خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون. تو تاکسی نشسته بودیم که به سامان گفتم: سامی بهتره به تینا و کاترین هم خبر بدیم. دلم براشون تنگ میشه.


  سامان سرش و تکون داد و گفت: آره بهتره اونا هم باشند.


  به هتل برگشتیم اما سامان به یکی از رستوران ها رفت تا جا رزرو کنه. با تینا و کاترین تماس گرفتم و دعوتشون کردم هر دو از این دعوتم با خوشحالی قبول کردند. یه دوش نیم ساعته گرفتم و به سمت لباسام رفتم تا اماده بشم. اما چیزمناسبی پیدا نمی کردم. همه ی لباسام رو تخت پهن بود و مونده بودم کدوم و بپوشم. سامان وارد اتاق شد و با دیدن بهم ریختگی اتاق گفت: اینجا چه خبره؟ دزد اومده؟


  من ـ سامی یه کمکی بهم بکن. من موندم چی بپوشم.


  چند تا از لباسام و زیر و رو کرد و یکی و به دستم داد و گفت: این خوبه. این و بپوش. بعد به سمت حموم رفت.


  بلند گفتم: می دونستم تو هم مثل خواهرت خوش سلیقه ای.


  سامان ـ آره میدونستی.


  لباسم و پوشیدم و کمی آرایش کردم. موهای دورم و با کلیپس کوچکی بستم. جلوی آینه ایستادم و یه بار دیگه خودم و تماشا کردم. لباس کوتاه بنفش که یه نیم کت با آستینای سه ربع داشت. یقه ی کت رو هم دو تا گل رز کوچیک تزیین کرده بودم. راضی از خودم سامان و صدا زدم: سامی آماده ای یا نه؟ دیر شد ها.


  به ساعت نگاه کردم. عقربه ها 7 رو نشون میدادند.


  سامان ـ آره آمادم.


  به سمت سامان برگشتم و با لبخند گفتم: عجب شیک و پیک کردی داداش.


  جلوی آینه ایستاد و همینطور که یقشو مرتب میکرد گفت: این و باش. تو که میدونی من همیشه شیک بودم جوجو. این چه حرفیه.


  یقش و از پشت مرتب کردم و گفتم: دیگه شکسته نفسی نکن.


  ساعت 7 و نیم اومدیم بیرون و وارد رستوران شدیم. مدتی نگذشته بود اولین مهمون تینا و کاترین با هم از راه رسیدند. از جامون بلند شدیم. کاترین با دیدنم جیغ کوتاهی کشید و گفت: چه ناز شدی عزیزم.


  بغلش کردم و بوسیدم. تینا رو هم بوسیدم و نشستیم. تینا با خنده گفت: ولخرج شدی سوگل. قبلا از این کارا نمی کردی.


  سامان خندید و گفت:از صدقه سر منه. وگرنه سوگل که از این کارا بلد نیست.


  با اعتراض مشتی به بازوی سامان زدم که باعث شد هممون بخندیم... آروم به تینا چیزی رو که از صبح فکرم و مشغول کرده بود و گفتم: تینا میخوای از تنهایی در بیای؟


  جدی نگاهم کرد و گفت: یعنی چی؟


  خندیدم و گفتم: یعنی اینکه یه کیس خوب برات پیدا کردم.


  با اعتراض نگاهم کرد و گفت: سوگل بس کن تو روخدا. حوصله داری تو این گیر و دار.


  خواستم یه چیزی بهش بگم که دیدم خود داماد با فیروز از راه رسید. آروم به تینا گفتم: اوناهاش. خود داماد اومدم.


  تینا به جایی که اشاره کردم نگاهی انداخت. خیلی عادی از جاش بلند شد و با فرخ و فیروز دست داد. همگی بهم معرفی شدند و نشستیم. سفارش غذا رو هم دادیم و مشغول صحبت شدیم. دستام و رو میز گذاشتم و گفتم: خیلی خوشحالم که همه دور هم جمع شدیم. مطمئنم یه روز دلم برای اینجا تنگ میشه.


  کاترین ـ مگه دیگه نمیخوای بیای اینجا؟


  



  



  من ـ اینجا خاطره های تلخی داشتم. مدتی طول میکشه تا به خودم بیام. شاید نتونم حالا حالاها بیام. اما قول میدم باهاتون در تماس باشم و یه روز بتونم دیدنتون بیام. من هیچ وقت نمیتونم شما رو فراموش کنم. شما تنها خاطره ی خوش من تو این دو سال هستید.


  دست تینا رو گرفتم و گفتم: مخصوصا تینا که سنگ صبورم بود و خیلی کمکم کرد. حتی به خاطر من آسیب دید و من میدونم که هیچ وقت نمیتونم جبران کنم... اما امیدوارم کنار کسی ببینمش که تونسته به لبهاش خنده بیاره.


  بعد شروع کردم از محاسن تینا تعریف کردم ... انقدر گفتم که تینا آروم دستم و فشرد یعنی دیگه بس کن. منم که از بس حرف زده بودم به یه لیوان آب پناه بردم. همینطور که آب و میخوردم به فرخ نگاه کردم. زل زده بود به تینا. لبخند زدم و با خودم گفتم: این دفعه اشتباه نکردم.


  رو به فرخ گفتم: فرخ خان! شما هم بهتره از تنهایی در بیاید. دیگه وقتشه یه همدم کنارتون باشه. بهتره واستون آستین بالا بزنیم.


  با خنده به سامان نگاه کردم. لبخند زد و آروم سرش و تکون داد. شاید فکرم و خونده بود. بالاخره غذا آماده شد. هممون ساکت بودیم و مشغول ور رفتن با غذامون بودیم. اما گاهی که سرم و بلند میکردم، نگاه های یواشکی تینا و فرخ و حس میکردم. بی اختیار بلند گفتم: هی خدا بازم شکرت!


  همه با تعجب سرشون و بلند کردند و به من خیره شدند. ظرف سالاد و برداشتم و گفتم: داشتم به این فکر میکردم که چه خوب بود یه عروسی میفتادیم. بعد زیر چشمی به فرخ نگاه کردم. سرش پایین بود داشت با غذاش بازی میکرد که یهو یه چیزی محکم خورد به پام بلند گفتم: آخ!


  دوباره همه نگاهم کردند. به تینا نگاه کردم. لب پایینش و به دندون گرفته بود. دوباره گفتم: یعنی آخ که غذای خوشمزه ای!


  همه منظورم و فهمیده بودند. اما خودشون و میزدند به کوچه علی چپ و فقط با یه لبخند کوچولو من و نگاه میکردند. اون شب با همه ی خوبیش تموم شد و شب رفتن رسید.


  امشب قرار ه برم. برم به جایی که بهش تعلق دارم. سر از پا نمیشناختم. مدام تو پاساژها و فروشگاه ها میچرخیدم و هر چیز قشنگی که میدیدم میخریدم ... اونقدر که صدای سامان در اومد: سوگل بسه بیا بریم. بخدا اصلا لازم نیست این همه چیز با خودت ببری. کسی از تو توقع نداره. جون سامی بیا بریم.


  همینطور که داشتم لباسارو نگاه میکردم گفتم: چطور توقع ندارند؟ بعد 2 سال دارم میرم حتما باید یه چیزی بگیرم.


  لباسی رو برداشتم و جلو خودم گرفتم و گفتم: این خوبه؟ بهم میاد؟


  نگاهی به لباس انداخت و گفت: تو که یه عالمه لباس برای خودت گرفتی دیگه!


  من ـ آره خب. لباسای قبلیم همه تنم گشاد شده. مجبورم دوباره بگیرم. حالا نگفتی خوبه؟


  سامان ـ آره خوبه.


  رفتم سمت لباسای مردونه و و تی شرت و پیرهناشو نگاه کردم. دو سه تا از میونشون انتخاب کردم و جلو سامان گرفتم.


  با خودم زمزمه کردم: اینم از این.


  سامان ـ باز اینا رو برای کی میخوای بگیری؟


  منـ برای تو!


  سامان ـ برای من چرا؟


  من ـ اِ ... انقدر حرف نزن بیا بریم حساب کنم.


  سامان غرغر کرد اما من بدون توجه به طرف صندوق رفتم و پول لباسا رو دادم و از مغازه اومدیم بیرون. رو به سامان گفتم: بریم یه چیزی بخوریم. خیلی گرسنمه.


  سامان ـ خدا رو شکر تو گرسنت شد که دست از سر کچل من برداری.


  رو صندلی نشستیم و سفارش غذا دادیم. سامان نگاهی به پلاستیکا انداخت و گفت: هرکی اینا رو ببینه حتما با خودش میگه اینا رفتن بانک زدند.


  من ـ چطور؟


  سامان ـ آخه خودت نگاه کن چقدر خریدی؟ 10 تا پلاستیک توشونم پر از لباسا و خرت و پرته. دستم شکست بخدا.


  خندیدم و گفتم: الهی بمیرم. ببخشید. الان برمیگردیم دیگه دستتم استراحت میکنه.


  سامان ذوق زده گفت: جون من دیگه تمومه؟ وای باورم نمیشه.


  آروم رو دستش زدم و خندیدیم. غذا رو با شوخی و خنده خوردیم و سوار تاکسی شدیم و به هتل رفتیم. سامان رو مبل نشست و گفت: اصلا اینا تو چمدونت جا میشه؟


  دستم و به کمرم زدم و همینطور که داشتم فکر میکردم چطوری جاشون بدم گفتم: آره جا میشه بابا. 3 تا چمدونه.


  همه ی وسایلا رو با کمک سامان جابه جا کردیم.2 ساعت دیگه وقت پرواز بود. از اتاق اومدیم بیرون و با هتل تسویه حساب کردیم و رفتیم فرودگاه. تو تاکسی نشسته بودیم که ناخودآگاه بغض کردم. سامان نگاهم کرد و گفت: چی شده؟


  بغضم و قورت دادم وگفتم: هیچی.


  با خودم گفتم: 2 سال عمرم و بیهوده هدر دادم. کاش بشه همه چیز و جبران کنم.


  وارد سالن پرواز شدیم. سامان رفت تا بارها رو تحویل بده. من همینطور نشسته بودیم و با خودم فکر میکردم که صدای شخص آشنایی من و از دنیای فکر بیرون کرد. سرم و بلند کردم. کاترین و تینا و فرخ و فیروز به طرفم میومدن. از جام بلند شدم و تینا رو بغل کردم. اشک تو چشماش جمع شده بود. اشکاش و پاک کردم و گفتم: هِی تینا گریه میکنی؟


  گریه اش بیشتر شد و گفت: دلم برات تنگ میشه سوگل.


  اشکای منم جاری شد با خنده گفتم: دل منم برات تنگ میشه. اما قول میدم بهت زنگ بزنم.


  از بغلش جدا شدم و کاترین و بغل گرفتم. کاترین خندید و گفت: امیدوارم من و هم فراموش نکنی.


  لبخند زدم و گفتم: معلومه که فراموشت نمی کنم. امیدوارم که همه چیز برات خوب پیش بره.


  



  



  کاترین از هومن طلاق گرفته بود و تو شرکت پدرش مشغول بود...


  کاترین ـ ممنون.


  به فرخ نگاه کردم. لبخند زد. شاخه گلی که تو دستش بود و به طرفم گرفت و گفت: برای بهترین ها رو آرزو دارم. امیدوارم به هر چی که میخوای برسی.


  خندیدم و گل و ازش گرفتم و گفتم: گل به چه مناسبته؟


  فرخ ـ به مناسبت تشکر.


  تو چشماش نگاه کردم و گفتم: بابت چی؟


  فیروز که تا اون موقع ساکت بود گفت: به مناسبت آشنایی تینا خانم و فرخ خان.


  جعبه شیرینی که تو دستش بود و باز کرد و به طرفم گرفت و گفت: اینم شیرینی نامزدی.


  بدون توجه به فیروز تو بغل تینا پریدم و گفتم: وای خیلی خوشحالم. خیلی.


  از بغلش جدا شدم. خندید و فقط نگاهم کرد. رو به فرخ گفتم: مطمئنم روزهای خوبی خواهید داشت. امیدوارم تا آخر پای هم بمونید.


  فرخ لبخند مهربونی زد و پدرانه گفت: من از تو ممنونم سوگل. من و همیشه به عنوان پدرت یاد کن و فراموش نکنی که بهمون سر بزنی. حیف شد که نمی تونی تو جشن عروسیمون شرکت کنی.


  نگاه مهربونی به تینا انداخت. تینا هم با نگاهش پاسخش رو داد. خیلی احساس خوبی داشتم. خوشحال بودم. دیگه ناراحتی که تا چند لحظه قبل داشتم و فراموش کردم. با خنده گفتم: آره حیف شد. اما وقتی دوباره اومدم اینجا حتما جبران میشه.


  چشمکی به تینا زدم. رو به فیروز گفتم: آقا فیروز شما نمی خوای دست به کار شی؟


  فیروز دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: برو دختر جون من پیرمرد و مسخره نکن.


  اخم کوچیکی کردم و گفتم: نگین این حرف و. شما کجاتون پیره. ماشلا بزنم به تخته از فرخ خان هم جوون ترین.


  با این حرفم همه زدیم زیر خنده.


  سامان ـ به به. جمعتون جمعه. دسته گلتون کمه.


  سامان با فرخ و فیروز دست داد و ازدواج فرخ و تینا رو تبریک گفت. بقیه داشتند باهم صحبت میکردند اما من محو تماشای تابلوی پشت شیشه بودم. همون تابلویی بود که موقع اومدن سامان دیده بودم. حالا دیگه یادم اومده بود کجا دیدمش. بدون اینکه به بقیه چیزی بگم وارد مغازه شدم و تابلو رو خریدم. آره همون تابلوی خونه امین بود. همون تابلویی که باعث شد امین حرف دلش و بزنه. سامان با دیدن تابلو گفت: این چیه؟


  من ـ تابلو نقاشی.


  سامان نگاهی بهم انداخت و گفت: تو مثل اینکه پولات زیادی اومده؟جوجو ولخرج!


  لبخند کمرنگی زدم و گفتم: این تابلو خیلی برام ارزش داره سامی.


  سامان خیره نگاهم کرد و دیگه چیزی نگفت. دیگه وقت رفتن بود. دوباره با همه خداحافظی کردیم. این دفعه دیگه طاقت نیاوردم و گریه کردم. تا جایی که بقیه من و به آرامش دعوت میکردند. برای تینا و فرخ آرزو ی خوشبختی و برای کاترین و فیروز آرزوی موفقیت کردم. لحظه ی آخر به پشت سرم برگشتم. اشکام و پاک کردم و دست تکون دادم. تینا همونطور که گریه میکرد برام دست تکون داد.


  



  



  



  فصل سی و سوم:


  رو صندلی هواپیما نشستمو چشمام و بستم و به این 2 سال فکر کردم. به اتفاقاتش. به اینکه چقدر روزهام زجرآور بود. به اینکه شبهام چقدر وحشتناک بود.. به گریه هام فکر کردم. به حسرتام ... به اینکه کامبیز چطور لهم کرد. به این فکر کردم که این اتفاقات من و پیر کرده ... به اینکه چقدر لحظه های شاد و خوبم تو این 2سال کمه ... یعنی اگه کسی ازم بپرسه خاطره ی خوبت و تو این 2 سال بگو، به جز غم و رنج و آه و تلخی چیزی نمی تونم بهش بگم ... همه چیز دست به دست هم داد تا موقعیت درد و رنجم بیشتر بشه .. اما خدا رو شکر کردم که همه چیز تموم شد ... فقط یه شکاف عمیقی تو قلبمه که نمیدونم چطوری ترمیمش کنم ... نمیدونم از این به بعد چطوری با امین روبه رو بشم! اصلا میتونم دووم بیارم؟ چقدر ساده همه چیز نابود شد، چه ساده همه چیز ویران شد!


  فکرای گوناگون مغزم و سردرگم کرد و موجب شد به خواب برم. تو طول پرواز همش خواب بودم... بعد از چند ساعت بالاخره رسیدیم. قبل از اینکه از پله های هواپیما پایین بیام نگاهی به آسمون انداختم. هیچ تغییری نکرده بود. نفس عمیقی کشیدم. چقدر دلم برای این هوای دودآلود تنگ شده بود. منو سامان باهم حرف نمیزدیم. انگار هردومون یه جورایی تو فکرای خودمون غرق بودیم. یک ساعت طول کشید تا بارهامون و تحویل گرفتیم. در کل 4 تا چمدون بود. سوار تاکسی شدیم و راه خونه رو پیش گرفتیم. سامان رو به راننده تاکسی گفت: آقا ساعت چنده؟


  راننده ـ 1 نیمه شب.


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  آروم به سامان گفتم: مامان و بابا خواب نیستند؟


  سامان ـ نمیدونم. میریم تو. اگه خواب بودند که هیچی. ماهم میریم میخوابیم فردا صبح خودمون و نشون میدیم.


  سرمو تکون دادم و محو تماشای بیرون شدم. چقدر دلم برای این شهر و آدماش تنگ بود...


  بالاخره رسیدیم. از ماشین پیاده شدم و محو تماشای خونه شدم. لحظه ای بغض بزرگی گلوم و فشرد. اما سریع فرو بردم. الان وقت گریه نیست.


  سامان ـ می خوای تا صبح اینجا وایستی؟


  با حرف سامان به خودم اومدم. سامان کلید و درآورد و در و باز کرد. همه جا تاریک بود. آروم گفتم: همه خوابن!


  سامان ـ اشکال نداره. ماهم میخوابیم.


  با اینکه خیلی دلم برای مامان و بابا تنگ شده بود اما هیچ چی نگفتم و بی حرف وارد شدم. آوردن چمدونای به اون سنگینی اونم بی سرو صدا کار آسونی نبود. به هر زحمتی بود چمدونا رو تو اتاق گذاشتیم ... اتاقم همونطور دست نخورده بود. هنوز همه ی وسایلام اونجا بود. وقتی واردش شدم نزدیک بود بزنم زیر گریه. دلم برای اتاقم تنگ بود ... سامان آروم گفت: کاری نداری دیگه؟ دارم از خستگی هلاک میشم.


  رو تخت نشستم و گفتم: نه تو برو بخواب.


  در و باز کرد و گفت: توام بگیر بخواب.


  سرم و تکون دادم و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه ای رو تخت نشسته بودم و به اتاق نگاه میکردم. به تک تک وسایل اتاقم نگاه میکردم. هر لحظه خاطره ای از ذهنم میگذشت. بی اختیار اشکام جاری شد. رو به روی آینه ی قدی اتاقم ایستادم. چقدر این آینه به نظرم کوچیک شده؟ نه سوگل تو بزرگ شدی ... رو میز مطالعم نشستم. جعبه ی موزیکال امین هنوز همونجا بود. دکمه اش و فشردم. صداش اتاق و پر کرد. چه لذت بخش بود تکرار لحظه های خوب ... دستی نوازشگرانه به جعبه کشیدم و کناری کشیدم. دلم نمیخواست بیشتر از این تو حسرت بمونم. حسرت داشتن لحظه های خوش! هنوز کتابام تو کتابخونه بود. کشوی میزم و باز کردم. گردنبند اهدایی امین برق زد. تصویر امین جلوی چشمام نقش بست. چشمام و بستم و نفس عمیقی کشیدم. هوا کم آورده بودم ... با دست لرزون گردنبند و برداشتم. من قسم خورده بودم که هیچ وقت از خودم جداش نکنم. گردنبند و بوسیدم. دوباره جلوی آینه ایستادم و گردنبند و به گردنم آویختم. انگار جادو کرد. آرامشی عجیب وجودم و گرفت. یه لبخند آرامش بخش گوشه ی لبم نقش زد... خواب به چشمام نمیومد. جلوی پنجره ایستادم و مشغول تماشا شدم. هیچ چیز تغییر نکرده بود. چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود. تازه فهمیده بودم که اینجا رو با هیچ کجای دنیا عوض نمیکنم ... سرم و بلند کردم و ستاره های چشمک زن و نگاه کردم...


  



  



  نمیدونم چه مدت مشغول تماشا بودم تا اینکه احساس خستگی بهم دست داد. سرم و روی بالش گذاشتم و مدتی طول نکشید که خوابم برد.


  نور آفتاب تو صورتم میخورد .. چشمام و چندبار و باز و بسته کردم. خمیازه کشیدم و از جام بلند شدم. به سمت چمدونم رفتم. یه دست لباس و حوله رو برداشتم و راهیه حموم تو اتاقم شدم. آب نیمه گرم خستگی چند دقیقه پیش بدنم و از بین برد. نیم ساعت بعد از حموم بیرون اومدم لباسام و پوشیدم. موهام و با حوله خشک کردم و شونه زدم. به ساعت نگاه کردم. 8 صبح بود. حتما تاحالا بیدار شدند و مشغول خوردن صبحانه اند. شوقی وجودم و در برگرفت. از اتاقم بیرون اومدم و با لبخند پایین اومدم. مامان و بابا تو آشپزخونه بودند. بابا چاییشو هم میزد و مامان برای بابا لقمه میگرفت. آخ که چقدر دلم تنگ شده ... درنگ نکردم و سریع به سمت آشپزخونه رفتم. دم در ایستادم و آروم گفتم: مهمون ناخونده نمیخواین؟


  هر دو سرشون و بلند کردند و با تعجب به من نگاه کردند. چند لحظه ای خیره بهم بودیم که مامان از جاش بلند شد و آروم به سمتم اومد. بازوهام و گرفت و چندبار سرتاپام و نگاه کرد. از گوشه ی چشم قشنگش قطره اشکی پایین افتاد و گفت: سوگل خودتی؟ آره؟


  دستی به موهام کشید و تو صورتم دقیق شد. به دستاش که حالا توی دستای من بوسه ای زدم و گفتم: آره مامان قشنگم. من خودمم. من سوگل ام. دختر کوچولوت.


  من و محکم بغل گرفت. حالا دیگه هردو داشتیم آشکارا گریه میکردیم. صدای گریه هامون کل خونه رو برداشته بود. مامان با گریه گفت: چقدر تغییر کردی عزیز دلم. چقدر بزرگ شدی! چقدر خانوم شدی. الهی مادر فدات شه. قربونت برم.و باران بوسه رو به صورتم نازل کرد.


  حالا دیگه نوبت بابا بود که فقط با بهت داشت مارو نگاه میکرد. به طرف بابا رفتم و دستاش و گرفتم و بوسیدم. من و محکم تو آغوش پر مهرش جای داد و اونم با گریه گفت: باورم نمیشه. یعنی این تویی؟ سوگل بابایی؟


  من ـ آره باباجونم ... من سوگل ام. اومدم که پیشتون بمونم.


  دستاش و دو طرف صورتم گرفت و گفت: هنوزم باورم نمیشه. انگار دارم خواب میبینم. قربونت برم بابا.


  هردوشون و و بغل گرفتم. مدتی همینجور بودیم تا اینکه مامان گفت: بمیرم الهی بیا بشین صبحونه بخور. حتما گرسنه ای.


  مامان سریع به سمت سماور رفت. من و بابا نشستیم. اشکام و پاک کردم و سر میز صبحونه نشستم. بابا هم کنارم نشست و گفت: کامبیز کجاست؟ نیومده؟


  به من من افتادم. مونده بودم که چی بگم. صلاح نبود الان همه چیز و بگم. با حفظ خونسردیم گفتم: نه نیومده... نتونست بیاد.


  مامان ـ پس با سامان اومدی؟ اصلا کی رسیدی؟


  من ـ آره. نصفه شب اومدیم. دلم نیومد بیدارتون کنم.


  مامان سر 2 دقیقه کره و مربا و پنیر و شیر و تخم مرغ و هرچی که تو یخچال بود و جلوم چید. خندیدم و گفتم:مامان من که از بیابون نیومدم. مگه شکمم چقدر جا داره؟


  چایی و جلوم گذاشت و گفت: معلومه که از بیابون اومدی. کامبیز اونجا بهت غذا نداده؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟


  با شنیدن اسم کامبیز خنده از رو لبام رفت و اخم کوچیکی صورتم و گرفت. سرم و پایین گرفتم و مشغول بازی با نون شدم. بابا متوجه حالتم شد و گفت: ای بابا خانم. بذار بچه از راه برسه بعد بهش گیر بده.


  مامان هیچی نگفت. الکی خندیدم و گفتم: میدونی مامان دلم برای غر زدنا و گیر دادنات تنگ شده بود.


  مامان لبخند زد و نگاهم کرد. چاییم و شیرین کردم. دیگه هیچ کدوممون حرفی نزدیم تا اینکه جیغ خفیف فریبا من و به سمت در کشوند. همدیگر و بغل کردیم و دوباره گریه ها شروع شد. عمو حیدر هم اومد. اون و هم بغل گرفتم. دستی پدرانه به سرم کشید و ابراز خوشحالی کرد. دور میز 5 نفری جمع شدیم. هرکدوم سوالی میپرسیدن و منم مجبور بودم جواب بدم. البته بیشتر سوالا چون از من و کامبیز بود مجبور بودم یه چیزی سر هم کنم و بگم. نیم ساعتی بود که داشتیم حرف میزدیم تا اینکه سر و کله ی سامان پیدا شد و من و نجات داد. با بقیه روبوسی کرد و کنارم نشست.


  مامان ـ خیلی خوب کاری کردی سامان که سوگل رو با خودت آوردی.


  سامان همینطور که لقمه می گرفت گفت: آره مامان. ولی کیه که قدر من و بدونه.


  مامان اخمی کرد و گفت: این حرفا چیه میزنی؟


  سامان اشاره ای به میز کرد و گفت: واسه دخترتون یه صبحانه ی مفصل ترتیب دادید، اونوقت واسه من بیچاره حتی یه چایی هم نمیدید. جوجو عزیز دردونه!


  همگی خندیدیم و مامان بلند شد تا چایی بیاره اما فریبا مانع این کار شد و خودش برای سامان چایی ریخت. بعد صرف صبحانه تو سالن دور هم نشستیم. کمی بعد یادم از سوغاتی ها اومد. از جام بلند شدم و با عذرخواهی به طرف اتاقم رفتم و چمدون بزرگی که سوغاتیا توش بود و برداشتم و پایین آوردم. تا بابا من و چمدون به دست دید گفت: می خوای بری باباجون؟


  خندیدم و گفتم: نه بابا. سوغاتیه.


  مامان با اعتراض گفت: لازم نبود با خودت بیاری دخترم. همین که خودت اومدی یه دنیا کافیه.


  سامان با خنده گفت: تازه دوتا چمدون برای تمام فامیل حتی برای بقال سرکوچه سوغاتی آورده.


  رو زمین نشستم. زیپ چمدون و باز کردم و هرچی که توش بود و بیرون آوردم. یه دست لباس کامل و یه ساعت مچی برای بابا و لوازم آرایش و کلی لباس برای مامان. برای عمو حیدر و فریبا هم همینطور.


  بعد از تشکر و ماچ و بوسه عمو حیدر گفت: اصلا ازت توقع نداشتم عمو. ایشالا به هر چی میخوای برسی. فریبا هم حرفش و تایید کرد. منم به شوخی گفتم: ای بابا این حرفا چیه میزنید. شما دنیای منید. من که کاری نکردم. وظیفم بود. امیدوارم که از سوغاتیا خوشتون بیاد.


  فریبا ـ سلیقه ی تو حرف نداره سوگل.


  مامان با خوشحالی گفت: بهتره برای امشب یه مهمونی ترتیب بدیم و تمام فامیل و دعوت کنیم.


  دلم هری ریخت پایین. این و دیگه کجای دلم جا بدم. با التماس به سامان نگاه کردم تا یجوری مانع این کار بشه. سامان متوجه حالتم شد و گفت: نه مامان. نمیخواد شلوغش کنی.


  مامان دستش و جلو دهانش گذاشت و گفت: وا ... شلوغ برای چی؟ بعد از مدتها دخترم اومده. باید یه مهمونی بگیرم.


  من ـ مامان الان نه. من خسته ی راهم. باشه یه وقت دیگه. من حالا حالاها پیشتون میمونم. وقت هست تا مهمونی بگیرید.


  بابا ـ آره بهتره یه وقت دیگه بگیریم.


  مامان سرش و کج کرد و گفت: باشه. پس هفته ی دیگه میگیریم.


  دوباره به سامان نگاه کردم. آروم چشماش و بست یعنی نگران نباش بسپرش به من. مامان از جاش بلند شد تا فامیل و خبر کنه. بیچاره مامان. اگه میفهمید برادرزاده ی یکی یه دونش چه بلایی سر دخترش آورده و الان کجاست. بیشتر دلم برای دایی میسوزه. حالا چجوری به اونا بگیم. من که اصلا نمی تونم! اینم میسپرم دست سامان. بیچاره سامان! همه ی کارای سخت دست اونه ... رفتم تو اتاقم. گوشیم و از تو کشو برداشتم. خیلی وقت بود که بهش دست نزدم. روشنش کردم. رفتم سمت اسم پریناز و دکمه سبز و فشار دادم. مدتی طول نکشید که پریناز گوشی و برداشت: الو؟


  



  



  من ـ سلام پری دریایی!


  جیغی کشید که مجبور شدم گوشی و از گوشم دور کنم.


  من ـ یواشتر پرده ی گوشم پاره شد.


  پریناز ـ سوگل واقعا خودتی؟ وقتی شمارت و دیدم تعجب کردم. کی اومدی؟


  من ـ دیشب اومدم.


  پریناز ـ وای وای اصلا باورم نمیشه. الان میام خونتون تا با چشمای خودم ببینمت.


  تا خواستم دهانم و باز کنم گوشی و قطع کرد... خندیدم و گوشی و رو میز گذاشتم. از پایین صدای احوال پرسی میومد. لباسمو با یه پیراهن حریر کوتاه سفید عوض کردم. آرایش ملیحی هم کردم و از اتاق اومدم بیرون... اولین مهمونمون دایی مهرداد و زندایی سوسن بود... مونده بودم برم پایین یا نه. بالاخره که باید میرفتم. نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خونسرد باشم. با صدای سامان به سمت پله ها برگشتم. سامان نگاهم کرد و گفت: سوگل دایی اومده.


  سرم و تکون دادم وگفتم: آره. دیدم.


  سامان متوجه حالم بود. نزدیکم شد و دستم گرفت و گفت: به هیچ چیز فکر نکن. فعلا بذار همه چیز آروم بمونه. خونسرد باش. باشه؟


  من ـ سعیم و میکنم.


  سامان ـ پس بیا بریم پایین.


  با سامان پایین رفتیم. تا دایی من و دید از جاش بلند شد و با گامهای بلند به سمتم اومد و سریع من و بغل گرفت. اشکاش جاری شد و گفت: سوگل عزیزم. خیلی خوش اومدی.


  اما من گریه ام نمی گرفت. فکر میکردم مقصر تمام این اتفاقات دایی مهرداده. از بغلش اومدم بیرون سعی کردم لبخند بزنم اما نمیدونم موفق شدم یا نه. زندایی و هم بغل گرفتم. من و چندبار بوسید و گفت: ماشالا چقدر خانوم و خوشکل شدی! خیلی خوشحالم که میبینمت.


  من ـ منم همینطور.


  می خواستیم بشینیم که صدای در اومد. این بار پریناز اینا بودند. ماشالا چقدر سریع آماده شد. بدو رفتم تو حیاط. دلم براش تنگ شده بود. تا من و دید به سمتم دویید بدون مکث همدیگر و محکم بغل گرفتیم. پریناز آروم گفت: خدای من باورم نمیشه این خودت باشی. چقدر تغییر کردی.


  اینا رو میون گریه میگفت. اشک منم دراومد. چند بار صورت همدیگر و بوسیدیم. نسترن خانم هم در آغوش گرفتم و روبوسی کردم. با محمد آقا بابای پریناز هم دست دادم. میلاد هم لحظه بعد وارد شد. با دیدن من خندید و گفت: پس حقیقت داره.


  باهاش دست دادم و گفتم: چی حقیقت داره؟


  میلاد ـ پریناز بدو از اتاقش اومد بیرون و گفت حاضر شید سوگل اومده. فکر کردم خواب نما شده. آخه چشماش پف کرده و موهاش پریشون بود.


  خندیدیم و وارد شدیم. ساعتی بعد همه ی فامیل دور هم جمع بودیم. چقدر دلم برای این جمع شدنا تنگ بود. دلم برای سربه سر گذاشتنای ارسلان. شوخیای سیاوش و فرامرز. گفتم سیاوش. به یلدا و سیاوش ازدواجشون رو تبریک گفتم... خدا خدا میکردم که کسی از کامبیز سوالی نکنه اما اینکار محال بود. یکی در میون از صحبتا اسم کامبیز بود، اما به جای من سامان جواب میداد تا اینکه فرامرز به شوخی گفت: ای بابا تو چرا همش جواب میدی سامان؟ هرکی ندونه فکر میکنه تو زنش بودی.


  همه خندیدند اما من و سامان فقط لبخند زدیم ... هایده و یلدا و پریناز کنارم نشسته بودند و باهم حرف میزدیم. ساناز از اول باهام سرسنگین بود. به جز یه احوال پرسی ساده چیزی بهم نگفته بودیم.دلم برای ساناز سوخت. به کی دل بسته بود. به یه آدم روانی خلافکار که الان تو زندونه!


  هایده ـ خب تعریف کن.


  من ـ چی و تعریف کنم؟


  هایده ـ خب از اونجا بگو دیگه. آدماش چجورین؟ کجاها رفتین؟ چیکار کردید؟


  لبام و کج کردم و گفتم: مثل همینجاست ... آدماشم آدمن دیگه. جای خاصی نرفتیم. کار خاصیم نکردیم.


  هایده یه لحظه نگاهم کرد بعد با حالت با نمکی گفت: یعنی تو این 2 سال مثل سیخ روبه روی هم نشسته بودید همدیگر و نگاه میکردید؟


  من و پریناز زدیم زیر خنده. همینطور که میخندیدم گفتم: خدا نکشتت.


  پریناز ـ راستی دانشگات چی شد؟ ثبت نام نکردی هنوز؟


  من ـ نه هنوز.


  هایده ـ چرا آخه؟ مگه چه مشکلی بود؟


  کمی من من کردم و گفتم: خب ... مدارکم تکمیل نبود. حالا میرم. تو بگو پری. دانشگاه چجوریه؟ خوش میگذره؟ دوست جدید پیدا کردی!


  پریناز ـ آره بد نیست. منتهی تو هم اگه با من بودی که عالی میشد. اخلاق فرنوش مثل خودته. پررو و شوخ.


  چشمام و گرد شد و گفتم: من پرروام؟


  پریناز ـ اِ ... منظورم اینه که رکه ... آره. مثل خودت رک حرف میزنه.


  من ـ آهان. امتحانا کی شروع میشه؟


  پرینازـ 1 هفته ای میشه شروع شده.


  من ـ خوبه پس تابستون باهمیم.


  هایده ـ تا کی میمونی؟


  منـ هستم حالا. تا ببینم بعد چی میشه.


  پریناز ـ کامبیزم میاد؟


  من ـ نمیدونم ... شاید بیاد.


  از جام بلند شدم تا سوغاتیا رو بیارم. پریناز و هایده هم با من اومدند. هایده با دیدن چمدونا گفت: اووووووووه ... کل نیویورک و خریدیا.


  من ـ نه بابا. چیزی نیست. ماشالا فامیل زیاده.


  چمدونا رو پایین آوردیم . سوغاتیایه همه رو دادم. همه ازم تشکر کردند ... بعد از ساعتی همه از جاشون بلند شدند و قصد رفتن کردن. اما پریناز پیشم موند.


  



  



  فصل سی و چهارم:


  باهم تو اتاقم رفتیم و رو تخت نشستیم. با نگاه معنی داری به پریناز گفتم: خب تو بگو دیگه چه خبر؟


  شونه هاش و بالا انداخت و گفت: خبر خاصی نیست.


  من ـ نه منظورم اون خبرا بود؟


  پریناز ـ کدوم خبرا؟


  من ـ همونا دیگه.


  پریناز ـ چی میگی؟


  پوفی کردم و گفتم: یعنی واقعا تو نمیفهمی؟ تو این چند وقته که من نبودم اتفاق خاصی بینتون نیفتاد؟ حتما الان میخوای بگی بین من و کی؟ خودم بهت میگم. بین تو و سامان.


  با لبخند نگاهم کرد و گفت:آهان. منظورت این بود. خب نه. چیز خاصی نبود.


  دستام و رو سینم قلاب کردم و گفتم: که نبود؟ هان؟


  پرینازـ به جون تو نبود.


  زدم به کمرش و گفتم: جون خودت. یالا بگو.


  خندید و گفت: به خدا شما خواهر و برادر لنگه ی همید.


  من ـ چطور؟


  پریناز ـ چند وقت پیش که تولدم بود داشتم از دانشگاه برمیگشتم. تو راه سامان و دیدم. اومد جلو و سلام کردم یهو بلند گفت: چه سلامی؟ چه علیکی؟ چه احوال پرسی؟ ... منم تعجب کردم گفتم حالا چه خبر شده؟ گفت: میخواستید چه خبر بشه؟ مگه برای شما مهمه؟ مونده بودم منظورش چیه. گفتم: چی شده خب؟ یه دستش و به کمرش زد و گفت: سوییچ ماشینم از دست شما گم شده! گفتم: از دست من؟ گفت: آره... اومد جلوتر و گفت: من مطمئنم که دست شماست. تو کلاسورتون و نگاه کنید... اصلا از کاراش سر در نمیاوردم. همینطور بهت زده نگاه میکردم. دوباره گفت: بازش کن دیگه. کلاسورم و که باز کردم میدونی توش چی دیدم؟ یه شاخه گل رز قرمز توش بود ... از تعجب چشمام عین باباقوری شده بود. شاخه گل و برداشت و گفت: اِ ... این شاخه گل کی اومده اینجا؟ بعد گرفت جلوم و گفت: چه خوب شد پس ... تولدت مبارک. نگاهش کردم. داشت با لبخند نگاهم میکرد. میدونی اصلا گیج شده بودم. مات و مبهوت شاخه گل و گرفتم و تشکر کردم.


  بعد دستم و گرفت و گفت: بدو بیا بریم سوییچ ماشینم و پیدا کنیم. بدو! ... همینجور دنبالش کشیده میشدم هی میگفتم: من و کجا میبری؟ میگفت: سوییچ و پیدا کنیم.گفتم: خب من و برای چی میبری؟ گفت: فقط با دستای تو پیدا میشه ...


  به من که از خنده رو زمین ولو شده بودم نگاهی کرد و با خنده ادامه داد: یه پنج دقیقه ای همینطور راه رفتیم تا اینکه دم یه کافی شاپ ایستادیم. چراغاش خاموش بود چیزی دیده نمی شد. نگاهش کردم و گفتم: خب چرا اینجا اومدیم؟ لبخندی زد و گفت: برو تو. در و باز کردم و داخل شدم. تا اومدم تو چراغا روشن شد. میلاد و هایده و یلدا و سیاوش و فرامرز و ارسلان و چند نفر دیگه با هم تولدت مبارک میخوندند. میدونی انقدر ذوق زده شده بودم. اصلا یهویی کپ کردم. انقدر خوشحال شدم ... پر از بادکنک و شرشره بود و یه کیک بزرگ هم رو میز و کنارشم پر از کادو بود.اون شب بهترین شب تولد زندگیم بود و من این و مدیون سامان بودم ...


  موهام و از رو صورتم کنار زدم و گفتم: واقعا این داداشم محشره. در موقعیت هایی که انتظارش و نداری سوپرایزت میکنه. حالا نگفتی کادوش چی بود؟


  موهاش و کنار زد و گفت: این گوشواره ها.


  نگاهی به گوشواره ها انداختم. یه پروانه بود که از یکی از بالهاش به گوش آویزون بود. ذوق زده گفتم: وای چه خوشکله... میبینی سلیقه داداشم حرف نداره ... اصلا داداشم ماهه. گله. یه تیکه جواهره...


  دستم و پس زد و گفت: هوی بسه. انقدر ازش تعریف نکن تموم میشه.


  من ـ باشه. حالا چطوری گل و اونجا گذاشته؟


  پرینازـ منم ازش پرسیدم که چجوری اینکار و کردی؟ اول چیزی نگفت. اما وقتی اصرارم و دید گفت وقتی داشته با من حرف میزده، ارسلان یواشکی گل و گذاشته تو کلاسورم. خیلی تعجب کردم. آخه اصلا متوجه نشده بودم.


  هر دومون خندیدیم و گفتم: پس حسابی بهت خوش گذشته؟


  پریناز ـ آره. بچه ها انقدر سربه سرمون گذاشتن ... مخصوصا امین. کلی تیکه بارونمون کرد.


  خنده رو لبام کش رفت. آروم گفتم: امینم مگه بود؟


  



  



  پریناز ـ آره بابا. با زنش اومده بود. نمیدونی نگار چه دختر ماهیه. خیلی بهم میان.


  بغض گلوم و فشرد. برای اینکه رسوا نشم از جام بلند شدم و گفتم: آهان ... پاشو بریم ناهار بخوریم.


  پرینازـ آخ گفتی. بریم که شکمم به قارو قور افتاد.


  سر میز ناهار انقدر فکرم درگیر و حواسم پرت بود که نمیفهمیدم چی دارم میخورم. مامان نگاهم کرد و گفت: چرا برنج خالی میخوری؟


  سرم پایین بود و با قاشق غذا رو هم میزدم. بدون اینکه چیزی بگم ظرف و برداشتم تا برای خودم قیمه بکشم. چند قاشق که ریختم ظرف و گذاشتم سرجاش. سرم و بلند کردم دیدم همه با تعجب نگاهم می کنند.


  من ـ چی شده؟


  همه به بشقابم نگاه میکردند. منم رد نگاهشون و دنبال کردم که تازه متوجه نگاه های بهت زده ی بقیه شدم. به جای اینکه ظرف قیمه رو بردارم ظرف سوپ و برداشته بودم و رو برنج ریختم. دوباره سرم و بالا گرفتم هنوز همونجور من و نگاه میکردند. الکی خندیدم و گفتم: انقدر از دیدنتون ذوق زده ام که حواسم پرت شد.


  همه آروم خندیدن. اما خنده های تصنعی. مثل خودم. مامان ظرفم و برداشت و گفت: عیب نداره عزیزم. یکی دیگه برات میکشم.


  من ـ ممنون.


  تا آخر ناهار سعی کردم حواسم و به غذا بدم تا دیگه سوتی ندم. اما کار سختی بود. مخصوصا نگاه های پریناز که یجور دیگه بود ... بالاخره ناهار تموم شد و دوباره من و پریناز تو اتاق تنها شدیم. تابلو نقاشی رو برداشتم و گفتم: پری به نظرت این و کجا بذارم؟


  اومد جلو و تابلو رو از دستم گرفت. نگاهش کرد. چشماشو تنگ کرد و گفت: این چقدر آشناست! ... از امریکا گرفتی؟


  سرم و تکون دادم و حرفش و تایید کردم. نگاهی به دور تا دور اتاقم انداخت و گفت: به نظرم رو به روی تختت بذاری بهتره. اون دیوار هیچی نداره.


  من ـ آره راست میگی ... خوبه. پس وایسا میخ بکوبم الان بزنم به دیوار.


  صندلی رو برداشتم وکنار دیوار گذاشتم. تو کشو یه میخ پیدا کردم. یه چکش کوچولو هم از تو خرت و پرتام پیدا کردم. رفتم رو صندلی.


  پرینازـ میگم ... همه چیز مرتبه نه؟


  میخ و گذاشتم رو دیوار و چکش و روش نشونه گرفتم وگفتم: آره مرتبه. این چه سوالیه؟


  پریناز ـ آخه فکر میکنم مشکلی پیش اومده!


  با این حرفش تمرکزم و از دست دادم به جای اینکه چکش و به میخ بزنم به انگشتم زدم. از درد به خودم پیچیدم.


  من ـ آخ ...


  دستم و گرفت و گفت: چی شد؟


  من ـ هیچی چکش خورد به انگشتم... آخ آخ...


  پرینازـ بذار ببینم.


  انگشتم و نگاه کرد و گفت: چه کبود شده!


  بعد از مکث کوتاهی گفت: رو کدوم انگشتت زدی؟


  من ـ آی ... رو انگشت اشارم دیگه!


  به پایین انگشت شصتم اشاره کرد و گفت: پس چرا اینجا کبود شده؟


  به جایی که اشاره کرد نگاه کردم. یهو صدای آه و نالم قطع شد. جای یه کبودی به اندازه ی1 سانتیمتر بود ... دستت چلاق بشه کامبیز ... ببین چه به روز انگشتم آورده! حالا چطور به پری حالی کنم ...


  خودم و به نفهمی زدم و گفتم: اِ ... اینجا کی کبود شده؟ حتما وقتی داشتیم میومدیم ایران دستم خورده به در و دیوار و متوجه نشدم کبود شده.


  بدون اینکه نگاهش کنم دوباره میخ و برداشتم و با چکش اروم به دیوار زدم. همینطور که داشتم میخ و بررسی میکردم که ببینم شله یا نه گفتم: تابلو رو بده بذارم.


  لحظه ای بعد به طرفش برگشتم و گفتم: با توام میگم بده!


  سرش پایین بود و به نقطه ای خیره شده بود. آروم گفتم: پریناز با توام!


  سرش و بلند کرد و گفت: هان؟ چی گفتی؟


  من ـ کجایی؟ میگم تابلو رو بده بذارم.


  تابلو رو به سمتم گرفت و گفت: آهان حواسم نبود. داشتم به حرف تو فکر میکردم.


  تابلو رو گذاشتم. سعی کردم ذهنش و منحرف کنم. گفتم: ببین خوبه همینجوری؟ نمی دونی این تابلو تو اون مغازه تک بود. خیلی قشنگه نه؟ نگفتی خوبه؟


  پرینازـ آره ... نه یکم کجش کن به راست.


  من ـ خوب شد؟


  پرینازـ آره.


  از رو صندلی اومدم پایین و گفتم: خب بریم پایین پیش بقیه.


  بدون اینکه منتظر جوابش باشم در اتاق و باز کردم و اومدم بیرون تا بیشتر از این من و سوال پیچ نکنه. همه تو سالن نشسته بودن.


  صدای زنگ در اومد. عمو حیدر رفت تا در و باز کنه. بابا رو به عمو حیدر گفت: کیه عمو؟


  عمو حیدر همینطور که از سالن خارج میشد تا به استقبال مهمونا بره گفت: آقا امین!


  دلم هری ریخت پایین. ناخودآگاه از جام بلند شدم.


  مامان ـ کجا میری مامان؟


  



  



  به سامان که با نگرانی نگاهم میکرد نگاهی انداختم و گفتم:میرم تو اتاقم ... برمی گردم.


  مامان ـ زود برگردی مهمون داریم.


  سریع از پله ها بالا رفتم و در اتاقم و که باز کردم صدای احوال پرسی شنیدم ... تو اتاقم رفتم و جلوی آینه ایستادم. رنگم به شدت پریده بود و لبام و دستام میلرزید. ضربان قلبم هر لحظه تندتر میشد. اونقدر که فکر میکنم طپشش از روی لباسم دیده میشد. دستام و تو موهام کردم و چندتا نفس عمیق کشیدم تا بتونم خودم و کنترل کنم. رو تخت نشستم و به این فکر کردم که چطوری با امین روبه رو بشم ... هنوز داشتم تو بلاتکلیفی دست و پا میزدم که سامان اومد تو اتاقم و گفت: تو که هنوز اینجا نشستی؟


  نگاهش کردم. بغض بزرگی تو گلوم گیر کرده بود. کنارم رو تخت نشست و دستای سردم و تو دستاش گرفت و گفت: چرا انقدر رنگت پریده؟ از چی میترسی؟


  من ـ سامان من نمیام پایین!


  سامان ـ چرا نمیای؟هان؟


  من ـ نمی تونم با امین روبه رو بشم ... نمی تونم ... تو چشماش نگاه کنم ...سامی نمی تونم ...


  با دستش چونم و بالا آورد و گفت: چرا می تونی. فکر کردی تا کی می تونی خودت و ازش مخفی کنی؟ چند روز؟ چند هفته؟بالاخره که یه روز باهاش روبه رو میشی ... خونسری تو حفظ کن و به هیچ چیز فکر نکن ... باشه؟ آروم باش عزیزم.


  من ـ دست خودم نیست ... من ...


  یهو قلبم تیر کشید. دستم و رو قلبم گذاشتم و چشمام و بهم فشردم. صدای سامان و شنیدم که می گفت: حالت خوبه سوگل؟ چی شده؟ قلبته؟ قرصات کو؟


  من ـ خوبم .. سامان ... قلبم یه ذره درد گرفت.


  با صدای نگرانی گفت: انقدر خودت و عذاب نده سوگل. خودت و کنترل کن.


  به سمت کیفم رفت و بسته قرص و برداشت و با یه لیوان آب داد دستم. قرص و که خوردم سر و کله ی پریناز پیدا شد.


  پرینازـ شما دو تا که هنوز اینجایید؟ بنده خداها یه ساعت پایین منتظرن.


  چشمش به افتاد و گفت: سوگل حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟


  من ـ نه خوبم ... چیزی نیست.


  از جام بلند شدم. مشکوک نگاهم کرد اما چیزی نگفت. همرا پریناز و سامان پایین رفتم. قلبم داشت میومد تو دهانم. سرم و تا حدی که ممکن بود پایین گرفتم. صدای مامان و شنیدم: بالاخره اومدی مامان جان؟


  احساس کردم مهمان ها از جاشون بلند شدند. سرم و آروم بلند کردم که چشمم به چشمای قشنگ امین خورد. لحظه ای فقط نگاهش کردم ... به چشماش که هنوزم مثل دو تا گوی شیشه ای من و مسخ میکرد. به موهای حالت دار و خرمایی رنگش به صورت جذاب و زیباش که هنوز عکسش تو قلبم جای بزرگی رو به خودش اختصاص داده ... با فشار خفیفی که سامان به پهلوم وارد کرد به خودم اومدم و آروم سلام کردم. صدای زنی رو شنیدم که می گفت: سلام عزیزم.


  به طرفم اومد و بغلم کرد. صورتش ناآشنا بود. نشناختم. دوباره گفت: خوبی؟


  گنگ نگاهش کردم. ذهنم اون موقع کار نمی کرد.هنوز محو دو گوی زیبای امین بودم... لبخند زد و گفت: میدونم نشناختی. من نگارم.


  قلبم ریخت پایین. "نگار ... نگار ... زن امین ... پس اینه؟!!!!!"


  دوباره به خودم اومدم. لبخند کمرنگی زدم و گفتم: سلام ببخشید نشناختم. خوشبختم! دوباره به امین نگاه کردم. داشت با یه لبخند پررنگی تماشامون میکرد. کمی جلوتر اومد و دستاش و به طرفم دراز کرد و گفت: سلام.


  به دستاش نگاه کردم. چقدر صداش و دوست داشتم. آروم دستاش و فشردم و گفتم: سلام ... خوش اومدید.


  نفس عمیقی کشیدم و عطر دوست داشتنیشو به داخل ریه هام کشوندم..


  امین خیلی رسمی گفت: حالتون خوبه؟ بی خبر اومدید!؟


  نسبت به لحظه های اول حال بهتری داشتم. سعی کردم منم مثل خودش با خونسردی و رسمی بگم: ممنون... یه دفعه ای شد دیگه ... بفرمایید بنشینید.


  همگی نشستیم. به سامان نگاه کردم. با لبخند رضایت بخشی من و نگاه کرد... روبه روم امین و زنش بودند و کنارم سامان و پریناز. دوباره نگاهی به نگار انداختم اما این دفعه با دقت ... قدش کوتاه تر از من بود و لاغر و سبزه رو. صورت معصومی داشت. همیشه هم یه لبخند رو لباش بود. یاد حرف سامان افتادم که گفته بود: فکر میکنم از امین بزرگتر باشه ... راست می گفت به نظرم سنش بیشتر از امین میومد ... 30 یا 31 بهش میخورد. بهش حسودیم شد... امین دوباره من و مخاطب قرار داد و گفت: مثل اینکه آب و هوای اونجا بهتون نساخته!خیلی لاغر شدید.


  لبخند زدم و گفتم: از دوری عزیزانم اینطوری شدم.


  فریبا وارد شد و به امین چای تعارف کرد. مامان رو به سامان گفت: کاش زودتر میرفتی پیش سوگل...


  بابا ـ نگفتی تا کی هستی بابا؟


  مستاصل به سامان نگاه کردم. "حالا چی بگم؟"


  سامان زودتر از من دست به کار شد و با خونسردی گفت: الآن که تازه اومده. مطمئن باشید به این زودی ها برنمی گرده.


  مامان ـ پس خیلی خوبه.


  نگار رو به من با همون لبخند رو لبش گفت: خیلی دوست داشتم باهات آشنا بشم... که بالاخره این اتفاق افتاد.


  با تعجب نگاهش کردم. "چرا باید دوست داشته باشه با من آشنا بشه؟ اصلا من و از کجا میشناسه؟"


  دوباره گفت: خوشحال میشم بیشتر باهم باشیم.


  من ـ منم همینطور.


  بابا چاییش رو از رو میز برداشت و گفت: امیدوارم سوگل فرصت کافی داشته باشه تا همه یه دل سیر ببیننش.


  پریناز خندید و گفت: من که مطمئنم میبینمش. چون از امروز تا هر وقت بخواد بره من کنارشم.


  سامان ـ شما که امتحاناتتون شروع شده. نمیشه که هرروز اینجا باشید! درس و مشقتون چی میشه؟!


  پریناز تند نگاهش کرد که سامان با خنده دستاش و بالا برد.


  پرینازـ شما لازم نیست نگران امتحاناتم باشید.


  همه با این حرکت سامان و پریناز زدیم زیر خنده. بابا در حالی که هنوز خنده رو لباش بود گفت: دخترم تا هر وقت دوست داشتی اینجا بمون.


  پریناز لبخندی زد و روش و به طرف سامان برگردوندو ابروهاش و بالا برد. لحظه ای بعد صدای در بلند شد. ستاره خانم و بابای امین وارد شدند. وقتی با ستاره خانم روبوسی کردم گفت: ماشالا چقدر بزرگ شدی ... خانم شدی واسه خودت.


  لبخندی زدم و گفتم: ممنون.


  دوباره همگی دور هم نشستیم.سرم پایین بود و مشغول بازی با لباسم بودم. ستاره خانم رو به من گفت: کامبیزجان نیومدن؟


  سرم و بلند کردم و گفتم: نه.


  امین ـ نمی خوان بیان پیشتون؟


  من ـ نه فعلا درگیر کاراشه. فکر نکنم وقت کنه بیاد.


  تا آخر سرم پایین بود و شنونده ی صحبت های مهمونها بودم. ذره ذره تو خودم آب میشدم و بروز نمی دادم. پشت نقابی وجودم و قایم کرده بودم.


  



  



  فصل سی و پنجم:


  رو تخت من و پریناز دراز کشیده بودیم. آهی کشیدم و گفتم: چه خاطره هایی باهم داشتیم. راستی از بچه های مدرسه خبر داری؟


  پرینازـ یه خبرایی دارم. سحر و از وقتی باهم کنکور دادیم ندیدم. راستی میدونی چه بلایی سر نیلوفر اومد؟


  به طرفش برگشتم و گفتم: نه. چی شده مگه؟


  پرینازـ من از بقیه بچه ها شنیدم. می دونستی 4 سال پیش ازدواج کرده بوده؟


  چشمام گرد شد و گفتم: ازدواج؟ چه جالب. چرا چیزی نگفته بود؟


  پرینازـ ازدواجش زوری بوده. باباش مجبورش میکنه که با یکی از خواستگاراش که همسن باباش بوده ازدواج کنه. میدونی که وضع مالی خوبی نداشتن. باباش باید غیر نیلو خرج 7 نفر دیگه رو میداده. شوهرش یه آدم خشن و وحشی که هفته ای دوبار نیلو رو به باد کتک میگیره. یادته نیلو همیشه دستکش دستش بود و مقنعشم انقدر جلو میاورد که فقط چشما و دماغش دیده میشد؟ بیچاره دلش نمیخواست بفهمیم کتک خورده ... خلاصه بعد دو سال از زندگی با شوهر حیوونش باردار میشه.


  من ـ یعنی همون موقعی که من ازدواج کردم!


  چشماش و به سقف دوخت و گفت: آره ... خلاصه 5 ماهش بوده که انقدر از شوهرش کتک میخوره که بچه ی تو شکمش میمیره. خودشم تو بیمارستان یک هفته بستری میشه...


  من ـ خب؟


  پرینازـ دیگه خبر ندارم چه بلایی سرش اومده. اینا رو هم از مهلا شنیدم.


  من ـ بیچاره ...


  رو تخت نشستم و سرم و پایین گرفتم و به نقطه ای خیره شدم. نفهمیدم چه مدت تو فکر بودم و پشت سر هم آه میکشم. فقط احساس کردم پریناز کنارم نشسته و به من خیره شده.


  پرینازـ سوگل ... تو با کامبیز مشکلی داری؟


  چیزی نگفتم. فقط به چشماش خیره شدم.


  پرینازـ اگه چیزی هست به من بگو. اگه هنوزم ... من و راز دار خودت می دونی ... اگه هنوزم دوست نزدیکتم بهم بگو. نگو که چیزی نیست که میدونم دروغ میگی. تو خیلی عوض شدی.


  دیگه بسه هر چی تو خودم ریختم. دیگه خسته شدم. دلم میخواد یکی آرومم کنه. به حرفام گوش بده. اشکام و پاک کنه...


  قطره اشکی از گوشه چشمم سُر خورد. با چشمای اشکی به چشمای نگران پریناز نگاه کردم و گفتم: آره پری ... من به مشکل برخوردم ... یه مشکل بزرگ ... یه مشکل حل نشدنی ... من هنوز سنی ندارم. اما روی شونه هام کوه غم رو احساس میکنم ... پری من تو این دو سال طعم خوشبختی رو احساس نکردم. طعم خوشی و خنده و شادی رو احساس نکردم. میخوام تو بهم بگی چرا باید اینطوری باشه؟


  تا نیمه های شب فقط من حرف میزدم و پری گوش میداد. گاهی هم پا به پای من گریه میکرد. بعد از اینکه حرفام تموم شد احساس سبکی میکردم. خیلی خوشحال بودم که پریناز کنارم بود.


  روزهای خوبی نبود. استرس داشتم. نمیدونستم چطوری به بقیه بگم که طلاق گرفتم. سامان میگفت میرم میگم اما من هنوز زود میدونستم. یه استرسی بدی به جونم افتاده بود که من و منع میکرد...


  یک هفته گذشت. تو این یک هفته حتی دایی اینا هم نگران کامبیز شده بودن. سوال هاشون که درمورد کامبیز میپرسیدن دیوونم میکرد. دیگه طاقتم تموم شده بود.


  مامان گوشی تلفن دستش بود و داشت شماره میگرفت. روبه روش نشستم و گفتم: مامان داری به کی زنگ میزنی؟


  بدون اینکه به من نگاه کنه گفت: به کامبیز!


  یهو از جام بلند شدم و با من من گفتم: کامبیز ... چرا؟


  با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت: وا؟ چرا نداره دیگه! میخوام احوالش و بگیرم. از وقتی تو اومدی یه زنگ نزده حالا حال ما رو که هیچی. حال تو رو نپرسیده.


  سعی کردم خودم و کنترل کنم. کنار مامان نشستم و گفتم: مطمئنم اون الان خونه نیست. برای چی الکی زنگ میزنید؟ اون برگرده خونه مطمئن باشید خودش تماس میگیره.


  گوشی و از دستش گرفتم و رو میز گذاشتم.


  مامان – مگه کجاست؟ اصلا چرا هیچ وقت خونه نیست؟


  "دِ بیا و درستش کن. الان من چی بگم. ای خدا ... الهی خدا لعنتت کنه کامبیز ... الهی که نابود شی."


  من ـ خب ... سرکاره دیگه!


  مامان ـ این چه کاریه که هیچ وقت خونه پیداش نمی شه؟ می دونی از وقتی رفتید فقط دوبار باهامون صحبت کرده؟


  من ـ درگیره مامان دیگه.


  بعد برای اینکه ذهن مامان و منحرف کنم گفتم: راستی ناهار چی داریم؟


  غمگین نگاهم کرد و آروم گفت: دخترم مشکلی پیش اومده؟ بین تو و کامبیز اختلافی مشکلی چیزی هست؟


  من ـ نه مامان. چه مشکلی؟


  تو چشمام زل زد و گفت: خیلی عوض شدی سوگل! همش تو فکری ساکت تر شدی. لاغر و ضعیف شدی. حرفات و کارات مشکوکه. سوگل اگه چیزی هست به من بگو. من مادرم. بیا درد دل کن و اگه مشکلی هست باهم حلش کنیم. اگه با هم اختلاف پیدا کردید یجوری برطرفش کنیم ... بهم بگو چی شده؟ باهاش قهری؟


  بغض گلوم و گرفت. سرم و پایین گرفتم.


  "حالا چی میگفتم؟ ای کاش فقط باهاش قهر بودم. کاش یه کامبیز دیگه دو سال باهام بود. کاش هیچ وقت کامبیز و ندیده بودم. کاش پسر داییم نبود. کاش ..."


  یه عالمه حرف تو دلم تلنبار بود که نمی تونستم بگم. نمی تونستم از تنهاییای دوسالم بگم. از سوختنام ...


  



  



  دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و بالا آورد. دقیق تو صورتم نگاه کرد و گفت: من و دق دادی دختر بهم بگو چی شده؟


  من ـ چیزی نیست مامان. باور کنید.


  مامان ـ من باید خیلی احمق باشم دخترم و نشناسم. تو این یه هفته رفتار و کارات و میدیدم و همش میخواستم بیام بهت بگم چی شده؟ چرا دستات می لرزه؟چرا دیگه شاد نیستی؟ اما هر دفعه یه چیزی مانع شد تا اینکه دیگه طاقت نیاوردم ... بهم بگو.


  ـ چی بگه مامان جان؟


  خدا رو شکر سامان از راه رسید و من و از این مخمصه نجات داد.مامان نگاهی به سامان انداخت و گفت: بیا بشین سامان.


  سامان چشم کشیده ای گفت و نشست. مامان رو به سامان کرد و گفت: سامان رابطه ی تو با سوگل خیلی نزدیکه. میدونم همه ی حرفاش و به تو میزنه ... سامان تو رو بخدا به من بگو دلیل این تغییر سوگل چیه؟هان؟


  سامان نگاهی به من انداخت. از جام بلند شدم و بدون حرف به طرف اتاقم رفتم. در و بستم و چند قدم جلو رفتم. ضعف ناگهانی موجب شد کنار تخت بشینم. سرم و رو تخت گذاشتم و سد اشکم و شکستم. دیگه تموم شد. دیگه باید نگاه های غمگین و دلسوزانه ی بقیه رو تماشا کنم. کاش این ماجرا تموم می شد. کاش تموم میشد و غم و غصه ی من و کم میکرد. ساعتی بعد احساس کردم در اتاقم باز شد. سرم و از روی تخت بلند کردم و به مامان نگاه کردم. سعی کردم از چهره اش حالت درونیش و بفهمم اما هرچی بیشتر تلاش میکردم سرم بیشتر گیج میرفت و مامان و تار میدیدم. مامان به سرعت به طرفم اومد اما سریع چشمام بسته شد.


  کاش میمردم ...


  با پاشیده شدن آب رو صورتم چشمام و با بی حالی باز کردم. مامان با چشمای گریون رو تخت نشسته بود و سامان با یه لیوان آب بالا سرم ایستاده بود. سعی کردم بشینم اما مامان مانع ای کار شد و گفت: دراز بکش دخترم ... تو الان حالت خوب نیست.


  من ـ خوبم مامان.


  بلند شدم و رو تخت نشستم و نفس عمیقی کشیدم. مامان دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و به چشمام نگاه کرد. اشکا تند و تند از چشماش پایین میفتاد. با همون حالت گریه گفت: دختره ی بیچاره ی من ... چه زجری کشیدی. الهی مادرت بمیره!


  دستاش و گرفتم و بوسیدم و گفتم: خدا نکنه مامان جونم.


  مامان ـ چرا زودتر نگفتی؟ چرا زودتر خودت و خلاص نکردی؟ چرا گذاشتی گل جوونیت خشک بشه؟ ... اخ بمیرم و درد کشیدنت و نبینم ...


  انگشتم و رو لبش گذاشتم و گفتم: مامان تو رو خدا این حرف و نزن. حتما قسمت بوده ... اما حالا دیگه تموم شده. دلم نمی خواد غصه خوردنت و ببینم.


  مامان ـ الهی باعث و بانی این حالتت بمیره.


  از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. شونه هاش افتاده تر به نظر میرسید. سامان رو تخت نشست و گفت: من همه چی و برای مامان نگفتم.


  فقط نگاهش کردم و منتظر ادامه حرفش شدم.


  سامان ـ ماجرای قبل از ازدواجت و نگفتم. مطمئنم طاقت نمیاورد.


  چشمام و بستم و گفتم: خوب کاری کردی.


  سرم و پایین گرفتم و گفتم: کی به دایی میگه؟


  سامان ـ مامان.


  آهی کشیدم و سامان از اتاق بیرون رفت.


  روز بعد روزی بود که رازم افشا شد. دایی تا فهمید طلاق گرفتم با زندایی سریع خودش و به خونمون رسوند و ازم علتش و پرسید. با گریه تموم اون چیزی که در کنار کامبیز به من گذشته بود و گفتم ... دلم نمیخواست سر دایی داد بزنم و متهمش کنم. احساس میکردم تو این اتفاقات یجورایی مقصره. اما وقتی زندایی راهیه بیمارستان شد از بعضی از حرفام پشیمون شدم. من و مامان و بابا و سامان و دایی مهرداد پشت در سی سی یو نشسته بودیم و منتظر بودیم تا یکی از پرستارا از راه برسه و ما وضعیت زندایی رو بدونیم ... چند دقیقه بعد بالاخره خود دکتر پیداش شد و گفت: شوک سنگینی به قلبش وارد شده. باید هرچه زودترعملش کنیم...


  سامان و دایی رفتند تا مقدمات عمل رو فراهم کنند. ماهم جز گریه و دعا کاری ازمون برنمیومد... دایی تو این مدت نگاهم نمی کرد. داشت تو این وضعیت دست و پا میزد. از یه طرف پسرش که تو زندان بود، از یه طرف زنش که با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. دلم براش سوخت. کنارش رو صندلی نشستم و گفتم: دایی جون نگران نباشید. توکلتون به خدا باشه.


  دستی به صورتش که حالا چروکیده تر شده بود کشید و غمگین گفت:نمی دونم چطور به اینجا رسیدیم. دلم میخواست همین یه بچه رو که با خون و دل بزرگ کردم من و سر بلند کنه. میگن هیچ کار خدا بی حکمت نیست. بچه دار نشدن زنداییت هم حکمتی داشت.


  با تعجب نگاهش کردم. "بچه دار نشدن؟ یعنی چی؟ پس کامبیز ..."


  



  



  نگاهم کرد و گفت: کامبیز بچه ی واقعی ما نیست. زنداییت هیچ وقت بچه دار نمیشد.


  آب دهانم و قورت دادم و گفتم: پس ...


  سرش و پایین انداخت و گفت: آره. کامبیز و از پرورشگاه آوردیم و بزرگش کردیم. هیچ فکر نمی کردم اینطوری بشه ... من شرمندتم سوگل ...


  صورتش و با دستاش پوشوند و گریه سر داد. دستام و دور شونه هاش حلقه کردم و پیشونیم و به بازوش چسبوندم و با بغض گفتم: دشمنتون شرمنده باشه دایی. من و به خاطر حرفام ببخشید. همه چیز و بسپرید به خدا. امیدتون و از دست ندید. همه چیز درست میشه.


  چند ساعتی رو پشت در اتاق عمل منتظر بودیم تا اینکه چهره ی خسته ی دکتر پیدا شد. ماسک و از رو صورتش برداشت و نگاهمون کرد. همه چشم به دهانش دوخته بودیم. سرش و پایین انداخت و گفت: ما هر کاری که از دستمون برمیومد انجام دادیم. دیگه بقیش با خداست.


  سامان ـ یعنی چی؟


  دکتر به سامان نگاه کرد و گفت: بیمار شما تو کما رفته. فقط باید براش دعا کرد.


  دایی از هوش رفت و ما مجبور شدیم بستریش کنیم. وضعیت مامان هم بدتر از ماها بود. تا جایی که خودمون و فراموش کردیم فقط مامان و آروم میکردیم...


  نیمه های شب دایی حالش بهتر شده بود که ما مجبور بودیم خبر بدی رو که دکتر ساعتی قبل به ما داده بودند و اطلاع بدیم. ای کاش کور بودم این لحظات و نمیدیدم. قلب زندایی زیر فشار دیوونگی پسرش له شده و از کار افتاده بود. تا دایی مهرداد این خبر و شنید تمام بیمارستان و رو سرش گذاشت. زجه هایی که میزد بیشتر دلم و خون میکرد و طاقت نداشتم بیشتر از این شاهد این صحنه ها باشم. میدونستم دایی مهرداد همسرش و بیش از حد دوست داره و دیوونه وار عاشقشه ... حالش رو درک میکردم و بهش حق میدادم که با گریه های خونینش بخواد آسمون و زمین و جابه جا کنه. بابا و مامان دایی و آروم میکردند و سامان منو ... احساس کردم مقصر مرگ زندایی منم. اگه اونطور ناگهانی خبر طلاقم و اتفاقات بینمون رو نمیدادم و میذاشتم آروم آروم همه چیز و بگم شاید حداقل الان زندایی زنده بود...!


  مراسم خاکسپاری زندایی برگزار شد و بیشتر از انچه که فکر میکردم غم آلود بود. دایی دیگه گریه زاری نمی کرد فقط یه گوشه زل میزد به قبر زندایی. مثه یه مرده ی متحرک ...! حال خودم تعریفی نداشت. اگه سامان و پریناز زیر بغلم و نگرفته بودند مطمئنا اون وسط ولو بدم. نگار تو تموم مراسمات کنارم بود و همراه پریناز آرومم میکرد. دیگه بهش حسودیم نمیشد. حرفاش آرومم میکرد. مثل یه دوست خوب بود ... با خودم گفتم شاید نگار بتونه امین رو خوشبخت کنه ...


  همه سیاه پوش بودند... کسی به غیر از پریناز از مشکلات من و کامبیز خبر نداشت، فقط میدونستند که من طلاق گرفتم و زندایی بعد شنیدن این خبر سکته کرده ...


  



  



  مراسم هفت هم تموم شده بود. هرکی تو حال خودش بود و هیچ کس حتی حوصله ی حرف زدن با خودش رو نداشت. پریناز پیشم مونده بود و دلداریم میداد. بیشتر از همه نگران دایی بودیم که حتی لب به غذا نمی زد. فقط یه گوشه می نشست و به یه نقطه خیره میشد. گاهی آه میکشید ... با هیچ کس حرف نمیزد. سعی کردم از این حال و هوا بیرون بیارمش و از چیزای خوب بگم اما حتی تغییر کوچیکی هم تو صورتش دیده نمیشد و با من حرفی نمیزد. لاغرتر و سرو روی آشفته ای داشت. جای جای خونه پر غم بود و رنگ سیاهی دیده میشد. بقیه من و آروم میکردند و من دایی رو .... هنوزم خودم و مسبب این اتفاقات میدونستم. دایی رو پیش یه روانپزشک بردیم و دکتر گفت که باید بستری بشه. من روز و شب پیشش بودم و مراقبش. باهاش حرف میزدم و آرومش میکردم. اما بازم حرفی نمیزد.


  امین و تو مراسم زندایی میدیدم و این از دردم کمتر میکرد و آروم میشدم. با اینکه نگاهاش مثل قبل نبود و به من مثل یه مجرم نگاه میکرد، اما بازم آروم میشدم.


  روزها میگذشت و چهلم زندایی نزدیک میشد که یه شب حال دایی بدتر شد و دچار تشنج شد. سریع به بیمارستان منتقلش کردیم. اما طولی نکشید که دایی هم از پیش ما رفت و پیش همدمش رخت بر بست ...


  خاکسپاری دایی مصادف با چهلم زندایی بود ... چقدر این دنیا بی رحمه که تمام عزیزانت رو ناگهانی ازت میگیره و فرصت فکر کردن بهت نمیده. هرلحظه نفرین کامبیز رو لبام بود که بانی این مصیبت هاست.


  انگار گنجشک غم رو خونمون لونه کرده بود ... دلها غمگین بود و چهره های رنگ پریده نشون از بی قراری دل داشت. لباس های سیاه، پارچه های سیاه، قلبها رو فشرده تر و جسم ها رو رنجور تر میکرد. دنیا تازیانه های بی رحمیش رو به روحمون زده بود و عزادارمون کرده بود.از کجا شروع شد؟ از یه حرف ساده! یه سلام ساده! یه اعتماد الکی! یه بغض سنگین! یه بله ی بی عشق! یه زندگیه پر نفرت! یه جهنم و شعله های آتیش! که شعله هاش تن عزیزان رو سوزوند ... هزار بار لعنت به تو کامبیز که جرقه ای این سیاهی رو تو زدی...


  دو ماه از مرگ دایی و زندایی گذشت. کم کم حال و هوای همه بهتر شده بود. کم کم پای خواستگارا تو خونه باز شد. اما مامان چون میدونست تمایلی به ازدواج ندارم بدون اینکه به من چیزی بگه همه رو رد میکرد ...


  کسی تو این مدت نتونست سریع به خونه دایی بزنه. اما باید میرفتیم و تکلیف مال و اموال دایی رو روشن میکردیم. خیلی وقت بود به خونه ی دایی پا نذاشته بودم. از ماشین پیاده شدیم و بدون هیچ حرفی وارد خونه شدیم. خونه ی ویلایی بزرگی بود. تقریبا اندازه خونه ی خودمون. تمام وسایل خونه خاک نشسته بود. تا به وسایل دست میزدی انگشتا یه وجب خاک روش خاک مینشست. سرکی به خونه کشیدم و متوجه ی یه پیانوی سفید رنگ که گوشه ی خونه بود شدم. رو به سامان گفتم: اِ ... دایی اینا مگه پیانو داشتند؟


  مامان دستش و رو دهانش گذاشت و گفت: وا ... خیلی وقته ... چند وقت قبل از اینکه از تو خواستگاری کنند خریده بود. شب عروسیت هم اینجا بود.


  نگاه مامان غمگین شد. سرش و پایین انداخت و مشغول بررسی لوازمی که از تو اتاق دایی آورده بود شد و من به این فکر کردم که چرا شب عروسی متوجه این پیانو به این قشنگی شدم. یه دستمال برداشتم و پیانو رو پاک کردم و نشستم. انگشتام و رو دکمه هاش کشیدم.


  سامان ـ نکن بچه ... این مال شما نیست.


  خندیدم و چیزی نگفتم و آروم آروم آهنگی رو شروع به نواختن کردم. من و به حال و هوای خوشی برده بود. کمی که زدم همراه آهنگ هم خوندم.


  دلم گرفت از این روزا، از این روزای بی نشون


  از این همه دربه دری، از گردش چرخ زمون


  دلم گرفت از آدما، از آدمای مهربون


  از این مترسکای پست، از همدلای هم زبون


  توام که بی صدا شدی، آهای خدای آسمون


  آهای خدای عاشقا، تویی فقط دل خوشیمون


  آره دلم خیلی پره، از غمای رنگ و وارنگ


  از جمله ی دوست دارم، دروغای خیلی قشنگ


  دلم گرفت از این روزا، از آدمای مهربون


  از تو که با ما نبودی، از اون خدای آسمون


  اهنگ تموم شده بود و من فقط خیره به دکمه های پیانو بودم که صدای دست زدن شنیدم. سامان و مامان کنارم ایستاده بودن و برام دست میزدند.


  سامان ـ تو کی پیانو یاد گرفتی؟


  من ـ آمریکا که بودم.


  مامان ـ خیلی قشنگ بود عزیزم.


  من ـ ممنون.


  سامان ـ پس حالا پاشو بیا کمک کن این وسایل و ببریم.


  تمام وسایل دایی رو سوار بر کامیون به خیریه بخشیدیم. مال و اموالش هم طبق گفته ی وکیلش یک سومش به من میرسه و بقیه هم صرف خیریه میشه. انگار کامبیز زودتر سهمش و گرفته و رفته ... سهم من یه خونه ویلایی تو شاندیز و مقداری هم پول بود ...


  این که میگن خاک با خودش فراموشی میاره راسته ... بعد 4 ماه از مرگ دایی و زندایی لباس های سیاه جای خودشون رو به لباس های رنگی دادند. اما هنوزم هم کمی دلها گرفته و غمگین بود و به یاد دایی و زندایی اشک میریختیم.


  



  فصل سی و ششم:


  تصمیم گرفته بودم درس خوندن و شروع کنم و کنکور بدم. بدون اینکه به کسی چیزی بگم با کمک پریناز کتابهای مورد نیازم و تهیه کردم و مشغول شدم.


  تا شب چشام مثل جغد رو کتاب بود اونقدر که واقعا خیال کردم جغدم.


  بهتره برم رو شاخه درخت بشینم هووو هووو کنم.همین درخت تو حیاط خوبه اتفاقا شاخه هاشم محکمه.ازاین تصور خندم گرفت.دختره خل و چل.


  ساعت تازه 7 بود و منم فقط نصف کتاب رو تونستم بخونم.


  بسه دیگه هرچی خوندم .دست راستم رو یه طرف جلد و دست چپم رو طرف دیگه جلد کتاب گذاشتم محکم بستمش. گوشه ای پرتش کردم.


  زیر کتری رو روشن کردم. مامان و بابا دیدن یکی از دوستای بابا رفته بودند و من تو خونه تنها بودم. راستش یکم میترسیدم. سامان هم که نیومده بود ... رفتم سراغ تلفن...بذار ببینم این کجا مونده!


  یه بوق...دو بوق...سه بوق...بوق بوق بوق بوق...


  "قطع کرد که...بیخیال..."


  اوخ آب رفت...یعنی از سر رفت...


  بدو بدو رفتم تو آشپزخونه...به موقع رسیدم...یه چایی دم کردم و رفتم تو حیاط زیر آلاچیق نشستم.


  به به چه هوایی...نفسی عمیــــــق کشیدم که ریه هام درد گرفت...


  "چه امشب هوا خوبه...نگاهم به ماه افتاد.چه خوشکله..."


  رفتم تو فکر...خداکنه امسال کنکور قبول شم...آخ خدا جون بشه.


  یه شکلات گذاشتم دهانم ...


  "جالبه که واسه کنکور دلشوره دارم. من تو عمرم واسه هیچ درسی دلشوره نداشتم ... خدا کنه پزشکی قبول شم."


  چایی و هورت کشیدم..."آخ سوختم..."


  بلند گفتم: آه خدا جون شکرت...


  ـ پیدا میشه غصه نخور


  برگشتم. دیدم سامان چندتا پلاستیک دستشه و داره میاد طرفم.


  من ـ چی پیدا میشه؟


  سامان ـ شوهر عزیزم...شوهر


  من ـ زهرمار.بی مزه.مگه نگفتم زود بیا.اینا چیه؟


  سامان ـ واسه یخچالتون گرفتم.


  من ـ اوه مرسی جیگر


  سامان ـ الهی فدات شه.


  من ـ چایی میخوری؟


  سامان ـ آره بیار همینجا باهم میخوریم


  داخل خونه رفتم و پلاستیک ها رو تو آشپزخونه گذاشتم.


  چه ولخرج شده.چه همه گرفته.


  یه چایی خوشرنگ براش ریختم ... رفتم پیشش دیدم داره ترانه ای رو زیر لب زمزمه میکنه ... جلوتر رفتم که صداش به گوشم رسید.همه شعرو غلط غلوط و جابه جا میگفت.خندم گرفت.


  سامان ـ چرا میخندی؟


  چایی رو گذاشتم جلوش و گفتم: میگم تازگیا شاعر شدیااا ... دقت کردی؟.


  سامان ـ من؟نه بابا...


  من ـ اوه ...این فروتنیت من و کشته...


  خندید و چیزی نگفت. کمی من من کردم و گفتم: اِ ... سامی تو ... شماره ی نگار و داری؟


  چاییش و برداشت و گفت: برای چی میخوای؟


  شونه هام و بالا انداختم و گفتم: میخواستم حالش و بپرسم ... خیلی وقته ازش خبر ندارم.


  کمی نگاهم کرد و بدون حرف گوشیش و برداشت و مشغول شد. لحظه ای بعد صدای گوشیم در اومد.


  سامان ـ شماره رو برات فرستادم.


  صفحه گوشیم و باز کردم و شماره نگار و ذخیره کردم. بدون اینکه به سامان نگاه کنم از جام بلند شدم و گفتم: من میرم یکم بخوابم. شامم نمی خورم.


  سامان ـ باشه.


  تو اتاقم رفتم و در و بستم. دلم میخواست نگار و بیشتر بشناسم. اخلاق و رفتارش و بیشتر بشناسم. ساعت و نگاه کردم. 8 شب بود.دکمه سبز و فشار دادم و منتظر شدم .


  ـ الو؟


  من ـ سلام.


  نگار ـ سلام ... شما؟


  من ـ سوگل هستم.


  نگار ـ اوه سوگل ... خوبی؟ ببخشید نشناختمت.


  رو تخت لابه لای کتابام نشستم و گفتم: خوبم ممنون ... خواهش میکنم. مزاحمتون که نیستم؟


  نگار ـ نه نه ... اتفاقا الان با امین داشتیم در موردت حرف میزدیم.


  در مورد من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صدای امین ازون طرف میومد اما واضح نبود و من متوجه نمیشدم که داره چی میگه.


  نگار ـ سوگل جان یه لحظه گوشی دستت باشه!


  من ـ باشه.


  چند لحظه بعد گفت: خب ... ببخش سوگل جان ... خب خوبی؟ دیگه چه خبر؟


  من و نگار تو این مدت با هم صمیمی شده بودیم. تا همین حدی که شناختمش به نظرم اخلاق خوبی داشت و من و به طرفش جذب میکرد.


  منـ خوبم ... راستی دارم برای کنکور خودم و آماده میکنم.


  نگار ـ اِ؟ چه خوب! خیلی خوشحال شدم. امیدوارم موفق باشی.


  من ـ خیلی ممنون.


  نگار ـ میخوای چی قبول شی؟


  من ـ پزشکی.


  نگار ـ خیلی خوبه. پس در آینده خانم دکتر میشی دیگه؟


  من ـ آره دیگه از این به بعد باید دکی سوگل صدام کنید.


  قاه قاه خندید و گفت:شیطون ... راستی وقت داری یه جا قرار بذاریم هم و ببینیم؟


  من ـ آره. کی و کجا؟


  نگار ـ فردا ... مکانش و برات اس ام اس میکنم.


  من ـ باشه خوبه. پس تا بعد.


  نگار ـ خداحاظ.


  من ـ خداحافظ.


  



  



  10 دقیقه بعد اس ام اسی از نگار اومد. آدرس یه رستوران و برام فرستاده بود. گوشی تو دستم بود و به گلهای قالی خیره شده بودم که سامان بدون در زدن وارد شد.


  من ـ هنوز یاد نگرفتی وقتی میخوای وارد شی اول در بزنی؟


  در و بست و نگاهی به کتابایی که دورم پخش بود انداخت و گفت: نه هنوز.


  من ـ از دستت دق نکنم خوبه.


  کتابا رو برداشت و ورق زد و گفت: میخوای درست و ادامه بدی؟


  من ـ نه!


  کنارم نشست و گفت: پس اینا چیه؟


  من ـ اینا رو دکوری میخوام بزنم به دیوار اتاقم ... خب اینم سواله که می پرسی؟


  کتاب و آروم تو سرم زد و گفت: جوجو سر خود ... خوبه یه تکونی به خودت دادی.


  من ـ پیشنهاد پری بود.


  سامان ـ آفرین به همسر خودم!


  با تعجب به طرفش برگشتم. سرش و از تو کتاب بلند کرد. خندید و گفت: چیه؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟


  من ـ که همسرت! هان؟


  سامان ـ مگه چیز بدی گفتم؟


  من ـ بابا رو که رو نیست ... سنگ پای خان جونه ... نمی خوای بری؟ میخوام بخوابم!


  از جاش بلند شد و گفت: خب چرا زودتر نمیگی؟


  خواست از در اتاق بره بیرون که گفتم: راستی کارم داشتی که اومدی؟


  نگاهم کرد و چهره ی متفکری به خودش گرفت. انگار داشت یادش میاورد برای چی اومده بود. لحظه ای بعد گفت: هان ... میخواستم بگم پریناز زنگ زد گفت فردا میخواد بیاد اینجا!


  من ـ چرا به خودم زنگ نزد؟


  سامان ـ گفت گوشیت و جواب نمیدی!


  من ـ باشه.


  از اتاق بیرون رفت و من به پریناز زنگ زدم.


  پرینازـ سلام خانوم خوشکله ... چه عجب این ماس ماسکتون به کار افتاد!


  من ـ سلام. گوشیم که روشن بود!


  پرینازـ نِییدونم هی میگفت در دسترس نیستی.


  من ـ داشتم با نگار حرف میزدم.


  پریناز ـ نگار؟


  مشغول جمع کردن کتابام شدم و گفتم: اوهوم.


  پرینازـ چیکار داشتی جیگرو؟


  من ـ هیچی میخواستم حالش و بپرسم. فردا قرار گذاشتیم هم و ببینیم.


  پریناز ـ بدون من نفس؟


  من ـ مگه تو نی نی کوچولومی همه جا با خودم ببرمت؟


  خندید و گفت: گمشو توام شوخی کردم بخیل الدین. چه کلاسی میاد حالا واسم . خوبه نمی خوای جنیفر لوپز و ملاقات کنی ... میخواستم فردا بیام دنبالت با هم بریم سعدی کتاب بخریم.


  من ـ باشه بعدازظهر بیا بریم.


  پرینازـ باشه پس تا فردا بابای.


  رو تخت دراز کشیدم و گفتم: پری حرف زدنت عوض شده ها! با فرنوش می پری مواظب خودت باش.


  پرینازـ اتفاقا فردا اونم میخواد بیاد باهاش آشنا میشی میفهمی فکرت اشتباهه.


  من ـ اِ چه خوب پس خداحافظ تا فردا.


  پرینازـ خداحافظ.


  گوشی و گذاشتم رو میز و دراز کشیدم. گردنبند اهدایی امین و تو دستم گرفتم و و نوازشش دادم و با خودم گفتم: سهم من از تو، یه حسرته ... سهم من از تو ... برق زنجیریه که به من می خنده


  آهی کشیدم و رو تختم نشستم. خیلی وقت بود سراغی از دفتر خاطراتم نگرفته بودم. به سمت کمدم رفتم و دفترم و برداشتم و لاش و باز کردم. یادم میاد عکس امین و لای همین دفترم گذاشته بودم. اما الان اثری ازش نبود. تموم کمدم و زیر و رو کردم. حتی تو قفسه کتابهام و هم نگاه کردم اما نبود ... رو تخت نشستم و متفکر به اطرافم نگاه کردم. لای دفتر و باز کردم و ورق ورقش و نگاه کردم ... یعنی کی میتونه برداشته باشه؟


  تا نیمه های شب انقدر فکر کردم که مغزم خسته شد و نفهمیدم کی خوابم برد.


  



  



  



  فصل سی و هفتم:


  صبح با صدای کشیده شدن پرده بیدار شدم. پتو و رو سرم کشیدم و بیشتر تو بالش فرو رفتم. مامان با اعتراض گفت: سوگل بلند شو لنگ ظهره آخه.


  با صدای خواب آلود از زیر پتو گفتم: مامان دیشب خوب نخوابیدم بذار یکم دیگه بخوابم.


  مامان ـ خودت میدونی ... یک ساعت دیگه وقت ناهاره ... میام صدات میکنم.


  من ـ مگه ساعت چنده؟


  مامان ـ 12.


  مثل فنر از جام پریدم. قرارم با نگار یادم رفته بود.


  مامان ـ چی شد؟


  من ـ با نگار برای ناهار قرار داشتم یادم رفته بود.


  مامان ـ خوبه پس اومدم بیدارت کردم.


  مامان از اتاق بیرون رفت و من سریع خودم و تو دستشویی انداختم ... سر یه ربع حاضر شدم و پایین رفتم. فریبا خانوم از آشپزخونه اومد بیرون و گفت: اِ ... میخوای بری جایی؟


  من ـ آره ... سامان خونه نیست؟


  فریبا ـ نه.


  من ـ باشه پس من میرم ... خداحافظ


  بدون اینکه منتظر جواب باشم از خونه زدم بیرون. سوار تاکسی شدم و آدرس رستوران و دادم. بعد نیم ساعت رسیدم. کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. آینه رو از تو کیفم درآوردم و خودم و نگاه کردم. صورتم مثل بچه ها ملوس شده بود. راضی از خودم آینه رو تو کیفم انداختم و وارد شدم. نگاهی به دور و بر انداختم که با بلند شدن دست نگار متوجهش شدم. به طرفش رفتم. از جاش بلند شد و دستش و به طرفم دراز کرد و گفت: سلام.


  دستش و فشردم و گفتم: سلام ... دیر که نکردم؟


  نگار ـ نه زیاد.


  هر دومون نشستیم. گارسن اومد و هر دو سفارش غذا دادیم. نگاهی به دور و برم انداختم و مشغول بررسی دکور اطرافم شدم. لحظه ای بعد سرم و به سمت نگار برگردوندم که دیدم یه دستش و زیر چونش گذاشته و به من خیره شده. لبخند زدم. دستش و از زیر چونش برداشت و گفت: داشتم به این فکر میکردم که امین حق داشت عاشق و شیدای چشمای تو بشه. واقعا چشمات زیباست!


  با بهت نگاهش کردم ... لبخند زد و گفت: شاید زود باشه همه چیز و واست بگم. در واقع اصلا نمی خواستم بهت بگم، اما وقتی فهمیدم از شوهرت جدا شدی بهتر دونستم همه چیز و بهت بگم!


  من ـ من ... من واقعا نمی فهمم از چی داری حرف میزنی. چی و بهم بگی؟


  سرش و پایین انداخت و گفت: نمی دونم از کجا شروع کنم.


  مدتی ساکت بود تا اینکه آهی کشید و گفت: پدر بزرگم آدم ثروتمندی بود و فقط 2 پسر داشت. 3 سال پیش تو یه تصادف از دنیا میره و تمام مال و اموالش به پدر و عموم میرسه. اما از اونجایی که پدر و عموم رابطه ی خوبی باهم نداشتند سر ارث باهم دچار مشکل میشن ... پدرم دیسک کمر داشت و نمی تونست کار کنه و تمام خرج زندگیمون بسته به همین میراث پدربزرگ بود. برای همین من دنبال وکیل بودم تا بتونه بهم کمک کنه و حقمون و از عموم بگیرم ... تو همین گشتنا توسط یکی از دوستام با امین آشنا شدم! تو همین رفت و آمد و که دنبال حق و حقوقمون بودیم کم کم احساس کردم به امین دلبسته شدم. میدونستم دو سال ازش بزرگ ترم اما برام مهم نبود ... دیگه شب و روزم فقط امین بود ... حتی به بهانه های مختلف باهاش تماس میگرفتم تا صداش و بشنوم و آروم بگیرم ... تقریبا یه سالی باهم در ارتباط بودیم و کار ها پیش رفته بود و تونسته بودیم حقمون و بگیریم ... امین با پدر و مادرم آشنا شده بود و گاهی اوقات شام مهمون ما بود گاهی هم ما مهمون اونا ... در واقع رفت و آمد خونوادگی پیدا کرده بودیم. ما به امین خیلی مدیون بودیم. من با دست خالی نمی تونستم از خرج و مخارج بر بیام. ثروت پدر بزرگ تنها حامی من بود و فقط با دستای امین تونستم از چنگ عموم پسشون بگیرم! ... یه روز که خیلی بی قرارش شده بودم و تقریبا یه ماهی بود که به خاطر تعطیلات عید ندیده بودمش بی خبر به محل کارش سر زدم ... منشیش اون روز نیومده بود. چند بار به در اتاقش کوبیدم اما صدایی ازش در نیومد منم بی صدا در و باز کردم و داخل شدم که دیدم رو صندلی نشسته و از پنجره به منظره بیرون چشم دوخته ... کمی نگاهش کردم اما هنوزم متوجهم نشده بود. به خودم جرات دادم و گفتم: کی فکر شما رو انقدر مشغول کرده!


  متوجهم شد و به طرفم برگشت و گفت: سلام ... کی اومدید که متوجه نشدم؟


  رو مبل نشستم و گفتم: سلام ... یه ده دقیقه ای هست. هرچی در زدم متوجه نشدید اینه که جسارت کردم و بدون اجازه در اتاقتون و باز کردم ... حالا نگفتید چی انقدر ذهن شما رو درگیر کرده که متوجه حضور من نشدید؟


  خندید و سرش و پایین انداخت و آروم گفت: یه فرشته که نمی دونم از کدوم آسمون به زمین نازل شده!


  متعجب نگاهش کردم. ته دلم احساس حسادت کردم و یکم داغ شدم. از جاش بلند شد و گفت: قهوه میل دارید؟


  بدون اینکه منتظر جواب من باشه بیرون رفت و من و با یه عالمه فکر و خیال تنها گذاشت ... داشتم به حرف امین فکر میکردم که متوجه عکسی روی میزش شدم. از روی کنجکاوی بلند شدم و عکس و از روی میز برداشتم و مشغول تماشا شدم. عکس یه دختر ملوس بود که موهای بلندش پریشون شده بود و کنار یه درخت دو زانو نشسته بود و تو مشتشم پر گیلاس بود. داشت میخندید و به نظرم این خیلی زیباترش کرده بود در واقع مثل یه پری کنار اون درخت می درخشید... امین برگشت و وقتی عکس وتو دستم دید گفت: زیباست نه؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: آره ... زیباست.


  عکس و سرجاش گذاشتم و رو مبل نشستم. امین هم رو به روم نشست و قهوه رو جلوم گذاشت. فنجون و به لبش نزدیک کرد و تو فکر رفت. برام این حالتش عجیب بود. میدونستم یه چیزی ذهنش و بهم ریخته. با خودم گفتم شاید همون دخترک توی عکس فکرش و درگیر کرده. خیلی کنجکاو بودم که بدونم چی باعث این حالتشه برای همین گفتم: فکر میکنم فرشته ای که گفتید همین صاحب عکس باشه.


  



  



  به مبل تکیه داد و گفت: آره خودشه.


  دلم گرفت اما گفتم: خیلی دوسش دارید؟


  نگاهش و به پنجره دوخت و بعد یه مکث کوتاهی گفت: اونقدر که دیگه خودم و فراموش کردم.


  با صدای گرفته ای گفتم: چرا ... چرا بهش نمی گید؟


  به طرفم برگشت و نگاهم کرد که دلم لرزید. چشماش یه حالت غمگینی داشت که هر بیننده ای رو محزون میکرد. اهی کشید و گفت: فکر می کنی نگفتم؟ اما چیکار کرد؟ جز اینکه لهم کرد و من و شکست. بهم خندید و بهم پشت کرد. بی خیال دل شکستم رفت و دست یکی دیگه رو گرفت ...


  سرش و پایین گرفت و مشغول بازی با فنجون قهوه اش شد. نخواستم خلوتش و بهم بزنم. گذاشتم خودش همه چیز و بگه. راستش یه یه لحظه تو دلم دختری و که باعث این حالت امین شده بود نفرین کردم.


  چند دقیقه بعد دوباره به حرف اومد و گفت: وقتی بار اول دیدمش خیلی کوچولو بود. صورتش عین عروسکی بود که تا حالا هیچ مجسمه ساز و عروسک سازی نتونسته بود چنین چهره ای رو بسازه. صداش و کاراش شیرین بود ... بزرگتر شد اما از شیطنتاش کم نشد و من بیشتر دلبسته اش شدم. با هر لبخندی که میزد دل من یه خونه تکونی اساسی داشت. وقتی موهاش تو باد تکون میخورد نا خودآگاه تو دلم طوفانی به پا میشد. وقتی با اون چشمای خوش رنگش به من زل میزد و بعد با یه لبخند قشنگی می گفت: سلام ... بی هوا احساساتم زیر و رو میشد... اگه میدونست بند بند وجودم به لبخندش بسته ست هیچ وقت بدون اینکه جواب عشقم و بده نمی رفت با یه نفر دیگه یکی شه و دل من و زیر پاهاش له کنه. اگه میدونست شبها بدون اینکه عکسش و ببوسم خوابم نمی بره هیچ وقت به خودش این اجازه رو نمی داد که رنگ پریدگی و دستای لرزون من و نادیده بگیره...


  اون روز کلی با من حرف زد و از احساساتش گفت و من بی خیال دل خودم سعی میکرد مثمر ثمرش باشم و آرومش کنم. از دختری که باعث دل شکسته ی امین شده بود بدم اومد... رابطه ی من و امین بهم نزدیک شده بود و گاهی اوقات باهام درد دل میکرد و منم تا جایی که می تونستم احساساتم و نادیده میگرفتم و فقط اون و آروم میکردم. تا اینکه چند ماه بعد وقتی به دفترش اومدم دیدم وسط اتاقش افتاده. هرچی صداش زدم جوابم و نداد. به کمک آمبولانس به بیمارستان منتقلش کردیم. داشت تو تب میسوخت. دو روز بعد وقتی حالش بهتر شده بود زد زیر گریه و گفت: سوگل بی معرفت ... بالاخره رفت و این دل بیچارم و با دستاش تکه تکه کرد.


  طاقت گریه های زجر آورش و نداشتم اما تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که آرومش کنم.


  یه سالی از این قضیه گذشت و من و امین کمتر همدیگر و میدیدیم. دیگه از اون روز به بعد چیزی از احساساتش به من نگفت اما توی چشماش کاملا میشد میخوند که چقدر زجر میکشه و تو آتیش فراق میسوزه ... چند ماهی بود که سر دردای شدیدی داشتم. اونقدر که خواب و خوراک از من می گرفت. چند تا عکس و آزمایش گرفتم. اما وقتی روز جوابش رسید حال مادرم خوب نبود و من نمیتونستم سری به مطب دکتر بزنم برای همین از امین خواستم بره جواب آزمایشم و عکسارو بگیره. بعد از ظهر وقتی امین اومد چهره ای گرفته ای داشت. وقتی ازش پرسیدم که چی شده و جواب عکسا چی بود فقط گفت فردا خودت یه سر به دکتر بزن اون بهت میگه. من فقط اومدم این عکس و آزمایشا رو بهت بدم. کلی سوال پیچش کردم اما جوابم و نداد و رفت. فرداش رفتم پیش دکتر که تازه اون موقع بود علت چهره ی گرفته ی امین و فهمیدم ........... من تو سرم یه غده ی مزاحم داشتم!


  سرم و بلند کردم و با چشمایی که پشت سر هم اشک میومد نگاهش کردم. سرش پایین بود و به یه نقطه خیره شده بود. اشکام و پاک کردم و منتظر ادامه ی حرفاش شدم. اما همون موقع گارسن غذا رو آورد و جلومون چید. دیگه کی اشتها داشت غذا بخوره. 10 دقیقه بعد دوباره گفت: دنیا با تمام خوبیها و بدیهاش رو سرم ویران شد. تومور در حال پیشرفت بود و دکتر میگفت خوب میشم اما وقتی به صورتش نگاه کردم مطمئن شدم امید زیادی نداره. ساعت ها تو خیابونا پرسه میزدم و اشک میریختم. وقتی به خودم اومدم که دیدم جلوی دفتر امین ایستادم. همون لحظه امین از در اومد بیرون و چشمش به چشمای سرخ من افتاد. جلو اومد و گفت: رفتی پیش دکتر؟


  سرم و تکون دادم و زدم زیر گریه. حالا نوبت امین بود که من و آروم کنه. دلم نمیخواست پدر و مادرم چیزی از این موضوع بفهمند. چون من تنها فرزند خونواده بودم مطمئنا طاقت نمیاوردند. تحت مداوا قرار گرفته بودم اما تغییر چندانی تو خودم نمیدیدم. روزها میگذشت و من بی هدف سر کار میرفتم. پدر و مادرم از ضعیفی و لاغریم شک کرده بودند که نکنه مریض شدم. اما ذهنشون و منحرف میکردم. تا اینکه به این فکر افتادند که من ازدواج کنم. هر چی من مخالفت میکردم و اونا یه دنده تر میشدم. تا اینکه این موضوع رو با امین در میون گذاشتم و ازش کمک خواستم. کمی فکر کرد و بعد گفت: من درستش میکنم تو خیالت راحت باشه. منم به خیال اینکه همه چیز درست میشه رفتم سرکار. وقتی شب برگشتم مامان از خوشحالی رو پا بند نبود. وقتی علتش رو پرسیدم با خوشحالی گفت: ستاره خانم زنگ زد برای فردا قرار خواستگاری گذاشت.


  



  



  یه لحظه چشمام تار شد اما بعد به خودم اومدم و گفتم: خواستگاری کی؟


  مامان با تعجب نگاهم کرد و گفت: وا ... خب خواستگاری تو دیگه.


  بی حرف به سمت اتاقم رفتم. آرزوم بود که امین مال من بشه. اما این حالتی که من داشتم، که مرگم نزدیک بود معلوم نبود چند روز یا چند ماه زنده باشم دوست نداشتم امین و بدبخت کنم. اون می تونست با کس دیگه ای خوشبخت بشه. خوشبختی حق اون بود. با دستای لرزون شمارش و گرفتم و ازش توضیح خواستم. اما فقط گفت: تو فکر هیچ چیز نباش. پدر و مادرت حق دارند تو رو تو لباس عروس ببینند.


  با گریه گفتم: میفهمی داری چیکار میکنی؟ تو که وضعیت من و میدونی. چرا با دستای خودت داری خودت و بدبخت میکنی؟


  آروم گفت: بسه نگار ... من بدبخت نمیشم. مگه تو چیت از بقیه کمتره؟


  گفتم: بحث این نیست. من امروز فرداست که بمیرم.


  با عصبانیت گفت: دیگه این حرف و نزن. باشه؟ تو خوب میشی و من این و بهت قول میدم. دیگه هم به این چیزا فکر نکن خب؟ ما باهم خوشبخت میشیم.


  کمی باهام صحبت کرد تا اینکه کوتاه اومدم. روز خواستگاری حلقه نامزدی رو وقتی تو دستم کردن اشک شوق و تو چشمای پدر و مادرم میدیدم و از امین ممنون بودم. شب عروسی بهترین شب عمرم بود.


  نفس عمیقی کشید و ادامه داد: سوگل من به امین مدیونم و هیچ وقت نمیتونم لطف و محبتش رو فراموش کنم. اون هنوزم عاشق و دلبسته ی توست. تو این مدت نتونسته فراموشت کنه با اینکه به روش نمیاره اما من همه چیز و از چشماش میخونم و میدونم چقدر دوستت داره. وقتی فهمید برگشتی نمی دونی چه حالی شد.


  وقتی دیدمت یه لحظه با خودم گفتم: هیچ وقت این دختر نمیتونه دل یه آدم و بشکونه.


  اون موقع فهمیدم حتما تو واسه خودت دلایلی داشتی که این کار و کردی و عشق امین و بی پاسخ گذاشتی. تو این مدت باهات آشنا شدم یه چیزایی از قضیه تو کامبیز متوجه شدم و اون موقع بود که فهمیدم که توام کم زجر نکشیدی و از قصد دل امین و نشکوندی ... من حتی تو چشمات میخونم که چقدر به امین علاقه داری ... دلم میخواد این و بدونی و بفهمی که تنها آرزوی من خوشبختی امینه و من این و در کنار تو میبینم. من وقت زیادی ندارم. همین روزاست که بار و بندیلم و از این دنیا جمع کنم و برم. دکترها ازم قطع امید کردند. میدونم این چیزی که میخوام در قبال لطف بزرگ امین ناچیزه. اما دلم میخواد خوشبخت ببینمش. من ازت میخوام بری و همه چیزو به امین بگی و خودتون رو از این عذاب رها کنید.


  اشکاش و با پشت دستش پاک کرد. دستم و گفت و گفت: سوگل بهم قول میدی این کار و بکنی؟ آره؟


  اشکام و پاک کردم و گفتم: من ... من واقعا نمیدونم چی بگم. شوکه شدم... میدونی من روی اینکه به امین با عشق نگاه کنم و ندارم. خوب میدونم دلش و شکستم اما هیچ چیز دست من نبود. همه چیز ناخواسته اتفاق افتاد. من نمیتونم با امین روبه رو بشم.


  دستم و فشرد و گفت: من مطمئنم وقتی همه چیز و واسش توضیح بده درکت میکنه. تو باید این کار و بکنی. به من قول بده که میری و همه چیز و میگی.


  من ـ تو قضیه ی من و کامبیز و از کجا فهمیدی؟


  خندید و گفت: تو باید به داشتن دوستات به خودت ببالی!


  با تعجب گفتم: پریناز؟


  دوباره خندید و گفت: اونش مهم نیست. فقط تو بهم قول بده.


  من ـ نمیتونم.


  نگار ـ میتونی ... سوگل نگاهم کن و بهم قول بده که همین فردا میری پیش امین. سوگل تنها آرزوی من و برآورده کن. این کار و میکنی؟ فقط نمیخوام امین بفهمه که من همه چیز و بهت گفتم. قبول میکنی؟


  به چشماش نگاه کردم. نم اشکی گوشه ی چشمش بود. دستش و فشردم و گفتم: باشه.


  لبخند تلخی زد و گفت: بهتره ناهارمون و بخوریم سرد شد.


  غذامون و در سکوت خوردیم. به ماجرای نگار و امین فکر کردم. بیچاره نگار!


  من ـ من جدا از بابت این اتفاقات متاسفم. امیدوارم زود خوب شید.


  همینطور که قاشقش و پر میکرد گفت: کارم از دعا گذشته ... من حقیقت رو پذیرفتم!


  بعد ناهار از هم جدا شدیم و من به حرفای نگار فکر کردم. به فداکاریش. به این که چقدر با محبته. از ته دل برای شفاش دعا کردم. هنوز زوده بار سفرش رو ببنده ... شاید نگار درست میگه. من باید برم همه چیز و برای امین توضیح بدم. ای کاش حرفام و قبول کنه.


  با این فکر حس خوبی بهم دست داد و خوشحال شدم. صدای زنگ موبایلم من و از دنیای فکر بیرون برد. دکمه سبز و فشردم.


  من ـ سلام پری پریا.


  پریناز ـ سلام و مرض. کجایی تو؟


  من ـ ممنون از احوال پرسی گرمتون. دارم میام خونه.


  پرینازـ یه ساعته دارم میگیرمت در دسترس نیستی. اعصابم و بهم ریختی. بدو بیا که شب شد.


  من ـ آخ ... ببخشید یادم نبود قرار داریم. ساعت چنده؟


  پرینازـ با اجازتون ساعت پنجه.


  من ـ ده دقیقه دیگه خونم. فعلا.


  



  



  گوشی و تو جیبم گذاشتم. ده دقیقه بعد رسیدم. پول تاکسی رو حساب کردم و پیاده شدم... وارد خونه که شدم پریناز که حسابی توپش پر بود بهم حمله ور شد و گفت: میذاشتی الانم قدم مبارکت و تو خونه نمیذاشتی. تو اگه هر دفعه من و دق ندی ول نمی کنی نه؟ من نمیدونم اون ذهن چوبیت کجاها میچرخه هیچ قراری یادت نمیمونه. صد دفعه بهت گفتم تو که آلزایمر داری رو کف دستت یا تو کاغذی چیزی یادداشت کن که یادت بمونه. یا اگه اونم یادت نمیمونه بگو ببرمت پیش یه پروفسور یا فیلسوفی. مگه اونا از پس تو بربیان...


  دستم و رو سرم گذاشتم و گفتم: اوووووو .... یکم نفس بگیر پری جون! سر من یکی که داغ کرد. خب ببخشید دیگه تکرار نمیشه.


  سامان از پله ها اومد پایین و گفت: باز چیکار کرده این جوجوی ما ؟


  من ـ خدا خیرت بدی سامی. من و از دستش نجات دادی.


  پرینازـ ببین کی به کی میگه.


  سامان میونمون ایستاد و گفت: خب خب بسه دیگه. دعوا نکنید بابا. صلوات بفرستید. حالا کجا میخواید برید؟


  پرینازـ میخواستیم بریم کتاب بخریم.


  سامان ـ خب بریم. میرسونمتون.


  پریناز لبخندی زد و گفت: نه خودمون میریم. مزاحم شما نمیشیم.


  من ـ وا ... پری جون میبینی یه بار جو گیر شده میخواد برسونتمون. حالا تو نذار خب؟


  هممون خندیدیم. سوار ماشین شدیم و سامان راه افتاد. تو راه سامان سر به سرم میذاشت و من و پریناز به کاراش و حرفاش میخندیدیم.


  من ـ آخیش ... بالاخره رسیدیم. ای خدا ممنون که نجاتم دادی.


  سامان ـ کم آوردی پیش خدا التماس میکنی؟


  در و باز کردم و گفتم: من؟ هه ... یه کاسه بده آش به همین خیال باش.


  سامان ـ گفتی آش هوس کردم. خریدتون چقدر طول میکشه؟


  پریناز ـ 2 ساعت.


  سامان ـ ماشالا چه دقیق! من همین دور و بر کار دارم. دو ساعت دیگه تو ماشین منتظرتونم.


  من ـ باشه خداحافظ.


  از ماشین پیاده شدیم و به سمت پاساژ رفتیم. پریناز گوشیش و برداشت و گفت: بذار ببینم فِری اومده یا شونه ش به شونه ی تو خورده!


  بعد از کمی صحبت دور و برش و نگاه کرد و گفت: اوناهاش داره میاد.


  به سمتی که پریناز نگاه میکرد برگشتم.دختری قد بلند و لاغر داشت به طرفمون میومد. تا نزدیک شد گفت:به! پری خوشکله رو ببین.


  پریناز و بغل گرفت و بوسید. به طرفم نگاه کرد و گفت: وای سوگل باید تو باشی؟


  صورتش زیادی آرایش داشت و با عشوه حرف میزد. اما در کل دختری با مزه ای به نظر میومد...دستم و به طرفش دراز کردم و گفتم: و حتما تو هم فرنوش!


  دستم و فشرد و رو به پریناز گفت: تا حالا این دوستت و کجا قایم کرده بودی کلک؟


  پرینازـ من قایم نکرده بودم. ایران نبود.


  فرنوش ـ اوه ... بابا خارجکی!


  پرینازـ حالا بیا بریم تو سر راه ایستادیم مردم رفت و آمد میکنند.


  باهم به سمت کتاب فروشی ها رفتیم. تنها کسی که حرف میزد فقط فرنوش بود. ماشالا دهان که نبود. همینطور یه ریز حرف میزد.1ساعتی مشغول بودیم تا اینکه پریناز کلافه رو به فرنوش گفت: فِری انقدر مخ من و نخور. بذار کتاب و پیدا کنم.


  من ـ اوه توام. هنوز 20 روز از مهر گذشته این همه کتاب خریدی بازم میخوای بخری؟


  فرنوش ـ سوگل جون کجایی تو؟ این تا کل کتاب های اینجا رو نخره ول کن نیست که.


  پرینازـ انقدر حرف نزنید. فکر کنم این مغازه داشته باشه. من میرم سوال کنم.


  پریناز داخل شد اما من و فرنوش دم در ایستاده بودیم. رو به فرنوش گفتم: تو خودت کتاب نمی خوای؟ همش پری گرفت.


  آدامس و تو دهانش باد کرد و لحظه ای بعد تقی صدا داد و گفت: خب از کتابای همون استفاده میکنم.بیکارم دوباره پول بدم.


  من ـ راست میگیا. کار درستی میکنی.


  پریناز با اعصاب خورد از مغازه اومد بیرون و گفت: اه نمی دونم این کتابه یا سنگ معدن که هیچ جا پیدا نمیشه.


  فرنوش ـ حالا اعصاب نانازت و خورد نکن. بیا بریم یه چیزی بخوریم جیگرت حال بیاد. این همه کتاب خریدی دیگه بسته.


  از بازارچه کتاب اومدیم بیرون. چند قدم که رفتیم فرنوش گفت: بچه ها هستید یه آبمیوه بزنیم؟


  من ـ آره بریم.


  داخل مغازه شدیم. فروشنده که مردی نسبتا جوونی بود گفت: بفرمایید خانوما. در خدمتیم.


  فرنوش آروم گفت : در خدمت عمت باش. چی میخورین بچه ها؟


  در حالی که به خاطر حرف فرنوش لبخند رو لبام بود گفتم: شیرموز!


  پرینازـ اِه ... تو که همش شیرموز بخور. عشق شیرموز.


  نگاهی به منوش که به دیوار چسبونده بود کردم و گفتم: خب به خاطر روی ماه تو شیرموز گلاسه میخورم.


  پریناز لباش و جمع کرد و گفت: منم از همین میخورم.


  فرنوش رو به فروشنده گفت: آقا سه تا شیرموز گلاسه لطفا.


  سه تایی مون گوشه ای رو انتخاب کردیم و نشستیم. فرنوش پاهاش و مالش داد و گفت: آخ. پاهام درد گرفت.


  پرینازـ انقدر مثل پیرزنا به پات دست نکش زشته.


  فرنوش ـ وا ... خب پام درد میکنه.


  فروشنده از اون ور داد زد: تخم بلدرچینم بریزم؟


  لبای هر سه تامون آویزون شد. منم مثل خودش با داد گفتم: نه آقا.


  پریناز ـ خدا به دادمون برسه. خدا کنه حداقل خوشمزه باشه بتونیم بخوریمش. وگرنه همه ی پولامون سوخت میشه.


  من ـ خوشمزه ست. جوش نزن.


  فرنوش که سعی داشت موهای رو صورتش رو کج نگه داره گفت: ناز نازی آینه داری؟


  پرینازـ میخوای چیکار؟


  فرنوش ـ میخوام بکنم تو چشمت. خب بده تو چیکار داری.


  پریناز سرش و تکون داد و در کیفش و باز کرد و آینه رو برداشت و داد به فرنوش. فرنوش هم از تو کیفش یه رژ برداشت و به لباش زد. پریناز با چشمای گرد شده گفت: تو که لبات از گل رز هم پر رنگ تره. دیگه دوباره برای چی میکشی؟


  فرنوش لباش و به هم مالید و دوباره لباش و تو آینه بررسی کرد و گفت: از قدیم گفتن احتیاط شرط عقله.


  من و پریناز زدیم زیر خنده. رو به فرنوش گفتم: قدیمیا اگه میدونستن این جمله دچار انحراف میشه هیچ وقت همچین حرفی نمیزدن.


  شیرموزمون اماده شد. قبل از اینکه قاشق و تو دهانم بذارم گفتم: بسم ا... بگید بعد بخورید.


  قاشق و تو دهانم گذاشتم و لبخند زدم. فرنوش قاشق و پر کرد و تو دهانش گذاشت و گفت: راستی بچه ها امشب یکی از دوستام مهمونی به پا کرده. شما هم میاید؟


  من ـ چجور مهمونیه؟


  فرنوش ـ یه مهمونی دوستانه. چند تا از دوستا و آشناها!


  پرینازـ بهتره بگی چندتا از پسرا و آقا پسرای آشناها!


  فرنوش شاکی نگاهش کرد و گفت: منظور؟


  پریناز دستاش و بالا برد و با خنده گفت: هیچی بابا. شوخی کردم.


  فرنوش به حالت قهر سرش و پایین انداخت و با حرص قاشق و تو دهانش گذاشت.صدای زنگ موبایلم در اومد.سامان بود.


  من ـ جانم؟


  سامان ـ کجایین شما؟


  من ـ الان میایم.


  سامان ـ من تو ماشین منتظرم.


  من ـ باشه. الان میایم.


  گوشی و قطع کردم و گفتم: بچه ها سریع بخورید که سامان منتظره.


  فرنوش از جاش بلند شد و گفت: من میرم حساب کنم.


  



  



  فصل سی و هشتم:


  از جامون بلند شدیم. لیوان هرسه تامون نصفه مونده بود. البته بیشتر از این دیگه نمیتونستیم بخوریم. دم در از فرنوش خداحافظی کردیم و به سمت ماشین سامان راه افتادیم.


  من ـ فرنوش دختر خوبیه. بامزه ست.


  پرینازـ دیدی گفتم اخلاقش با تو مو نمی زنه.


  من ـ البته زیادی آرایش میکنه. اما در کل دختر باحالیه.


  پرینازـ اوهوم.


  سوار ماشین شدیم و سامان حرکت کرد.


  سامان ـ افتخار میدین امشب شام مهمون من باشید؟


  من ـ به! چرا که نه؟


  سامان ـ پس قبول میکنید؟ پریناز خانوم؟


  به پشت برگشتم و با لبخند کش داری نگاهش کردم. نگاهش و به آینه دوخت و گفت:آره.


  نیم ساعت بعد جلوی یه رستوران شیک نگه داشت.پیاده شدیم و وارد رستوران شدیم. من و پریناز محو تماشای دکوراسیون تو رستوران شدیم.سامان آروم گفت: کجا بریم؟


  پرینازـ اونجا ... جای مرغابیا.


  سامان سرش و تکون داد و هر سه رفتیم کنار مرغابیا نشستیم. یه میز 4 نفره بود که دو تا مرغابی خیلی بزرگ روبه روی هم بودند و با بالهاشون دسته های صندلی ها رو گرفته بودند. رستوران خلوت بود.


  رو به سامان گفتم: چه جای قشنگیه.


  پرینازـ آره.


  سامان با لبخند نگاهش کرد و گفت: چی میخورید؟


  پرینازـ خیلی وقته بختیاری نخوردم.


  من ـ آی گفتیا.


  سامان ـ خیلی خب. تا من دستام و میشورم شما سفارش بدید.


  سامان رفت و چند لحظه بعد گارسن اومد و ما سه تا سفارش بختیاری دادیم. سفارش که تموم شد رو به پریناز گفتم: پری ... فردا میخوام برم پیش امین.


  با تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا؟


  من ـ امروز که با نگار بودم. داستان آشناییش و برام تعریف کرد و گفت که امین هنوزم دوستم داره و برم بهش همه چیز و بگم. بگم که تمام این اتفاقات ناخواسته بوده.


  لبخند زد و گفت: اون از کجا میدونه؟


  لبام و کج کردم و گفتم: خودت و لوس نکن. بهم گفتی که دهان لقی کردی و همه چیز و گفتی.


  خندید و گفت: دِ بیا و خوبی کن. اگه نمی گفتم که الان نگار جون ازت درخواست نمی کرد بری پیش امین خان.


  من ـ نمی دونم ... پری من خیلی میترسم. میترسم به حرفام گوش نده.


  پرینازـ وا چرا گوش نده؟ از خداشم باید بشه. نترس مطمئنم همه چیز خوب پیش میره. وای خیلی خوشحال شدم. کاش 4 پرس غذا سفارش میدادیم.


  من ـ مگه تو گاوی؟


  پرینازـ اخه از بس خوشحالم اشتهام باز شده... خب حالا نگار جون چی میگفت؟


  تا موقعی که سامان بیاد مختصری از حرفاش و گفتم. غذا آماده شد و هرسه مشغول غذا خوردن بودیم. هر از گاهی که سرم و بلند میکردم متوجه نگاه های دزدکی سامان و پریناز می شدم. با شیطنت گفتم: ای بابا!


  سامان ـ چی شده؟


  من ـ نگرانم. نگران!


  هر دو بهم دیگه نگاه کردند و بعد پریناز گفت: نگران چی؟


  منـ نگران چشماتون.


  سامان لبخند کمرنگی زد و گفت: چرا؟


  من ـ آخه خسته میشه بس که هی بالا و پایین میره. بهتر نیست ظرف غذاتون و بالا بگیرید که هی مجبور نباشید برای اینکه همدیگر و ببینید چشماتون و بالا پایین ببرید؟


  سامان خندید و پریناز محکم با آرنجش به پهلوم زد که داد زدم: آخ.


  سامان نگاهمون کرد و گفت: چی شد؟


  میخواستم بگم که پری محکم به پهلوم زد اما پریناز پیش دستی کرد و گفت: هیچی از بس خورده دلش درد گرفته.


  



  



  بعد بهم چشم غره رفت که مجبور شدم سرم و بندازم پایین. سامان خندید و چیزی نگفت. از رستوران اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم. پریناز از تو آینه به سامان نگاه کرد و گفت: خیلی ممنون. واقعا شب خوبی بود.


  سامان لبخند مهربونی زد و گفت: خواهش میکنم. خوشحالم که شب خوبی رو گذروندید.


  تو طول راه کمی سربه سرشون گذاشتم. پریناز که پیاده شد گوشیم زنگ خورد. اسم نگار رو گوشیم افتاده بود.دکمه سبز و فشار دادم: الو؟


  نگار ـ سلام نگارم. خوبی؟


  من ـ بله شناختم. خوبم ممنون. تو خوبی؟


  نگار ـ مرسی گلم. زنگ زدم بهت بگم فردا رو که یادت نرفته؟


  سامان کنارم نشسته بود برای همین راحت نمی تونستم راحت حرف بزنه.


  من ـ نه. یادم نرفته.


  نگار ـ خوبه. با خودم گفتم یه موقع نظرت عوض نشده باشه. زنگ زدم مطمئن شم.


  من ـ نه نظرم عوض نشده.


  نگار ـ خوبه. مزاحمت نمیشم. سلام برسون. خداحافظ


  من ـ حتما.خداحافظ.


  تا خونه رسیدیم سریع تو اتاقم رفتم و به فردا فکر کردم. اونقدر فکرم مشغول بود که تا نیمه های شب خواب رو از من گرفته بود...


  رخت خوابم و مرتب کردم و خودم و انداختم تو حموم. نیم ساعت ، سه ربعی تو حموم بودم. اومدم بیرون و خودم و تو آینه نگاه کردم. هنوزم وقتی از حموم میومدم بیرون گونه هام صورتی میشد. موهام و رو سرم تاب دادم تا آبش گرفته شه بعد با حوله خشک کردم و سشوار کشیدم. دلشوره داشتم و این باعث میشد هر چیزی که برمیداشتم از دستم میفتاد... یک ساعت بعد حاضر و اماده تو اتاق قدم میزدم.برای رفتن تردید داشتم. میترسیدم اون چیزی که میخوام نشه.بالاخره با کلی کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم هرجور شده امروز با امین حرف بزنم. در و باز کردم و اومدم بیرون. مامان رو مبل نشسته بود و کتاب میخوند.


  من ـ مامان من میرم دیدن یکی از دوستام.


  مامان کتاب و بست و گفت: برای ناهار برمیگردی؟


  من ـ نمیدونم. خبرتون میکنم.


  مامان ـ باشه به سلامت.


  نیم ساعت بعد جلوی دفتر امین ایستاده بودم. دلشوره ام هنوز از بین نرفته بود. اما من باید با امین حرف میزدم. باید همه چیز و میگفتم و خودم و از این عذاب رها میکردم. امیدوار نبودم که من و مثل قبل دوست داشته باشه یا حتی بخواد به حرفام گوش بده. ولی باید سعیم و میکردم. اما باید همه چیز و میگفتم. با قدمای لرزون داخل شدم.دختری پشت میز منشی نشسته بود و با تلفن صحبت میکرد.جلو میزش منتظر موندم تا تلفنش تموم شه. همون لحظه تلفن و گذاشت و گفت: بفرمایید.


  من ـ میخواستم آقای شاهین فر و ببینم.


  منشی ـ وقت ملاقات داشتید؟


  من ـ نه.


  از جاش بلند شد و گفت: شما خانومه؟


  من ـ کیانی هستم.


  منشی وارد اتاق شد. چند لحظه بعد اومد بیرون و گفت:بفرمایید داخل.


  به طرف اتاق رفتم. ضربان قلبم تند شده بود. نزدیک بود از استرس بیهوش بشم.


  "چته دختر آروم باش! هیولا که نیست. آفرین آروم باش!"


  با این تلنگر به خودم اعتماد به نفس بیشتری گرفتم و ضربه ای به درش زدم و وارد شدم. سرش پایین بود و داشت چیزی یادداشت میکرد. تا من وارد شدم سرش و بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. انگار انتظار نداشت من و اینجا ببینه.


  من ـ سلام.


  از جاش بلند شد و آروم گفت: سلام.


  بی حرکت ایستاده بود و فقط خیره به من بود. سرم و انداختم پایین و گفتم: میتونم بشینم؟


  امین ـ آه ... آره آره. بفرمایید.


  روی مبل سفید رنگی که نوار های آبی داشت نشستم. امین هم به سمت تلفن رفت و گفت: خانم صدیقی دو تا قهوه لطفا.


  اومد رو به روم نشست و گفت: حالتون خوبه؟ همگی خوبند؟


  من ـ ممنون. همه خوبند.


  تا موقعی که خانم صدیقی قهوه رو آورد هیچ کدوم حرفی نزدیم. وقتی منشی بیرون رفت سرم و بلند کردم و به امین خیره شدم. تو چشماش پر سوال بود. اما چیزی نمی پرسید و منتظر بود خودم به حرف بیام.نفس عمیقی کشیدم تا بتونم تمرکز کنم.


  من ـ راستش ... راستش قبل از اینکه اینجا بیام خیلی حرفا داشتم که بزنم اما ... اما الان حتی نمی تونم کلمه ای رو به زبون بیارم.


  قهوه اش و برداشت و گفت: راحت باشید.


  سرم و پایین انداختم و مشغول بازی با دسته ی فنجون شدم و در همون حال گفتم: میدونید یاد اون روزی افتادم که ... که من و شما برای اولین بار تنهایی روبه روی هم نشسته بودیم و قهوه میخوردیم. اون روز بهترین روز زندگیم بود. بهترین و قشنگ ترین روز... زیباترین لحظه... چون ... چون...


  سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. سرش پایین بود و به فنجونش خیره شده بود. ادامه دادم: چون اون روز حرفی و که مدتها منتظر شنیدنش بودم و شنیدم. حرفی و که حتی وقتی قلبم لمسش کرد تا مدتها نا منظم میزد. نمی دونم از کجا شروع کنم. خیلی حرفا دارم بزنم اما ...


  حرفم و قطع کرد و گفت: بسه!


  



  



  با تعجب بهش خیره شدم. سرش و بلند کرد و نگاه آتشینش و تو چشمام انداخت. اخم کرد و گفت: خواهش میکنم دیگه ادامه ندید.


  من ـ آخه چرا؟


  امین ـ چون دلیلی واسه این حرفا نیست.خواهش میکنم دیگه تمومش کنید.


  من ـ چرا هست. من باید حرفام و بزنم و توام باید گوش بدی. تو باید همه چیز و بدونی!


  فنجون ومحکم کوبید رو میز و از جاش بلند شد و با کلافگی دستی به موهاش کشید و گفـت: چیومیخوای بدونم؟هان؟


  بلندشدم و روبه روش ایستادم.به چشماش نگاه کردم وگفتم: قبلش سوالم وجواب بده. تو ... تونگارودوست داری؟


  لحظه ای فقط نگاهم کرد و گفت: معلومه که دوسش دارم.


  من _ پس ... یعنی دیگه منو دوست نداری؟یعنی به همین راحتی عشقی کهم یگفتی با روح وروانت یکی شده ... میگفتی با لحظاتت پیوند خورده فراموش کردی؟


  اخماش توهم رفت و گفت: بسه این حرفا روتموم کن. این حرفا رو میزنی که چی؟که دیوونم کنی؟من نگار و با هیچ چیزی عوض نمیکنم. اون تکه تو این دنیا. حالا ازت خواهش میکنم برو.نمیخوام چیزی بشنوم.


  هنوز به چشماش خیره بودم. آروم گفتم: تو باید حرفای من و بشنوی. انقدر بی ارزش شدم که حاضر نیستی حرفام و گوش کنی؟


  نگاهم کرد و با عصبانیت گفت:خب بگومیشنوم.


  نفس پرصدایی کشیدم که بی شباهت به آه نبود. سرم وپایین آوردم و به دکمه پیراهن مشکیش خیره شدم و حرفی وکه سالها رودلم مونده بود و گفتم: من دوستت دارم امین. میخوام بهت بگم که ناخواسته دلت وشکستم. میخوام بهت بگم که تو این مدت که ازت دور بودم خیلی زجر کشیدم. میخوام بهت بگم که شب و روزم تویی و یادت. صدا و فکرتو نمیذاره به چیزدیگه ای فکر کنم. میخوام بدونی تنها تو میتونی آرامش از دست رفتمو بهم برگردونی. میخوام بفهمی که تو این دو سال که ازت دوربودم طپش قلبم واحساس نمیکنم. یعنی هم میزنه وهم نمیزنه. توخودم یه خلایی احساس میکنم که فقط بادستای تو پر میشه.میخوام کمکم کنی که دنیام و دوباره بسازم. دنیایی که فقط تو توش باشی. میخوام کنارت باشم امین. میخوام کنارم باشی. تکیه گاهم باشی, عاشقم باشی...


  سیلی که به صورتم خورد لحظه ای منگم کرد و نفهمیدم کجام. دستم و رو صورت خیسم گذاشتم که تازه متوجه شدم اشکام خیلی وقته جاری شده. سرم و بلند کردم و به چشمای امین که پر از خشم بود نگاه کردم. لبام میلرزید و اشکام تند و تند پایین میومد. تقریبا با داد گفت: تو چی داری میگی؟ این مزخرفات و از کجا آوردی؟ مثل اینکه تو یادت رفته من زن دارم و زنمم خیلی دوسش دارم. ببین برای چندمین بار دارم بهت میگم. من نگار و دوست دارم و عاشقشم. هیچ کسی نمی تونه جاش و تو قلبم پر کنه. هیچ زن دیگه ای به غیر از نگار تو قلبم نیست. توبا خودت چی فکر کردی؟ با خودت گفتی حالا که کامبیز من و پس زده برم پیش یکی که دیوونه و شیدای من بوده وقتم و پر کنم؟ میخوای یه تفریح دیگه واسه خودت راه بندازی؟ حوصلت سر رفته نه؟ میخوای بشینی و به ریش من بخندی و با خودت بگی چه خوب خرش کردم؟ این و بدون که من دیگه خام تو نمیشم. دیگه نمیخوام دوباره من و بشکنی. یه دفعه من و نابود کردی کلی طول کشید تا خودم و ساختم. تا فراموشت کردم. دوست داشتن تو یه اشتباه محض بود. زمان برد تا متوجه اشتباهم شدم. عشق تو کورم کرده بود و نمیذاشت واقعیت و ببینم. نمیذاشت چهره ی واقعی تو ببینم. دیگه نمیخوام بشکنم اونم با دستای تو. کامبیزم محو دلربایی تو شده بود نه؟ آره اونم محو زیبایی پوچ تو شده بود. شاید اونم متوجه اشتباهش شده. حتما شده و ازت جدا شده. تو رو خوب شناختم. تو با زیباییت همه رو فریب میدی و بعد پسشون میزنی و میری سراغ یکی دیگه.


  انگشتش و جلوم گرفت و تکون داد و گفت: این و بفهم که من پس مونده ی یکی دیگه رو نمیخوام. من غذایی رو که یکی دیگه بالا آورده نمیخوام. برو دنبال یکی دیگه و فریبش بده. برو و انقدر آزارم نده... فقط برو ...


  رو مبل پشت سرش نشست و سرش و تو دستاش گرفت. دستای لرزونم و از رو صورتم برداشتم. خورد شدم. شکستم. تموم شدم. سرم و پایین انداختم و آروم کیفم و از رو مبل برداشتم. دستگیره در و گرفتم اما قبل از اینکه باز کنم امین گفت: حرفایی که امروز به من زدی و فراموش میکنم. توام همه چیزو فراموش کن.


  آهی کشیدم و در و باز کردم. منشی وسط اتاق ایستاده بود. با ترس بهم نگاه کرد و گفت: شما حالتوون خوبه؟


  بدون اینکه نگاهش کنم به سمت در رفتم. اما سرم گیج رفت برای همین سرم و پایین گرفتم تا سرگیجم بهتر شد. منشی پشت سرم ایستاد و دوباره گفت:خانوم؟حالتون خوبه؟


  بدون توجه بهش اومدم بیرون. شل و وارفته تو خیابون قدم گذاشتم و بی هدف راهی و در پیش گرفتم. حرفای امین مدام تو سرم میپیچید ..." هیچ زن دیگه ای به غیرازنگارتو قلبم نیست" ... یعنی انقدر از من متنفر شدی؟ یعنی راست گفتی؟ دیگه دوسم نداری؟ نه طاقت ندارم. جونم به جون تو بسته ست. وقتی انقدر محکم گفتی پس حتما دوستم نداری... تو بدبختی سوگل. تو لایق دوست داشتن نیستی ... "میخوای یه تفریح دیگه واسه خود تراه بندازی؟" ... به کجای قیافم میخوره اینطوری باشم؟ من تا حالا با دل کی بازی کردم؟ ..." نمیخوام دوباره منو بشکنی" ... من نشکستمت امین. من اینکار و نکردم. هیچ چیز دست من نبود. چرا نذاشتی برات توضیح بدم. چرا نذاشتی بهت بگم منم به اندازه ی تو زجر کشیدم. حتی بیشتر از تو ... "دوست داشتن تو یه اشتباه محض بود "... اشتباه؟ واقعا پشیمونی؟ کاش سوگل بمیره و این حرف و از دهان امین نشنوه. ای کاش بمیره... "کامبیزم محو دلربایی تو شده بود نه؟" ... بی انصاف من کی دلربایی کردم؟ مگه تو رابطه ی من و کامبیز و ندیدی؟ لعنت به تو سوگل که باعث دردی ..." من غذایی رو که یکی دیگه بالا آورده نمیخوام" ... سوگل ببین کارت به کجا رسیده که بشی پس مونده ی غذا! که بشی اَخ ... با این حرفا من و خورد کردی ... تحقیرم کردی امین ... هنوز تیکه های وجودم و جمع نکرده بودم که دوباره من و شکستی ... من و ریز ریز کردی . نابودم کردی. ته مونده ی غرورم و هم نابود کردی. دیگه چیزی از من نمونده!


  سوگل تو باعث بدبختی ... تو هرجا میری با خودت غم میبری ... تو لایق هیچ چیزی نیستی. حتی عشق. تو باید از بین بری. تو باید نابود بشی. دنیا وجود تو رو نمیخواد.هیچ کس تو رو نمیخواد. تو بی ارزشی ... تو هیچی نیستی ... تو یه تفاله ی بد بویی ... پات و بکش کنار ... خودت و از این دایره بکش کنار. تو لایق خوشبختی نیستی. تو باید مثل یه تیکه آشغال بمیری. خوشبختی حق تو نیست. این و بفهم ... امین راست میگه ... تو آزارش دادی ... تو همه رو آزار دادی ... به خاطر تو تینا آسیب دید ... به خاطر تو زندایی فوت کرد ... به خاطر تو دایی از غصه دق کرد ... به خاطر تو مامان هر روز گوشه ای میشینه و اشک میریزه و وقتی ازش علتش و میپرسی میگه گریه نمی کنم چشمام یه ذره میسوزه ... به خاطر تو بابا هر روز چین های رو پیشونیش بیشتر میشه و به خاطر تو غصه میخوره ... به خاطر تو سامان باید غم ها رو رو دوشش نگه داره تا تو احساس ناراحتی نکنی ... به خاطر تو همه عذاب میکشن ... امین حق داره دیگه دوستت نداشته باشه ... آخه تو چی داری؟ اون به خاطرت زجر کشید ... منم زجر کشیدم. اما تو مهم نیستی ... اما من که کار اشتباهی انجام ندادم! حق من این نیست ... نه نیست. من گناهی نکردم. من تو این اتفاقات هیچ نقشی نداشتم. نه نداشتم. من تقصیری ندارم. من گناهی ندارم. چرا باید بدبخت باشم؟ چرا؟ خدایا بهم بگو اینه حقم؟ آره؟


  یه چیزی خورد به من و افتادم. دور و برم و نگاه کردم. وسط خیابون بودم و یه ماشین بیخ گوشم. چند نفر بالا سرم جمع شده بودن. راننده از ماشینش اومد پایین و با داد گفت: خانوم میخوای خودکشی کنی واسه چی مارو تو دردسر میندازی؟


  از جام بلند شدم و خودم و تکون دادم و دوباره به راه افتادم. یکی از پشت سرم گفت: خانوم حالتون خوبه؟ کجا میرید؟


  



  نفهمیدم چقدر دارم تو خیابونا راه میرم و با خودم حرف میزنم. وقتی به خودم اومدم دیدم جلوی در خونه نشستم. هوا تاریک بود و تو کوچه کسی نبود. از جام بلند شدم. احساس میکردم به پاهام یه وزنه ی سنگینی وصله. با بی حالی کلید و از تو کیفم برداشتم و در وباز کردم. چند قدم که رفتم متوجه سامان شدم که تو حیاط قدم میزد. تا من و دید به سمتم دوید و با عصبانیت گفت: کجایی تو؟ چرا جواب گوشیت و نمیدی؟ میدونی ساعت چنده؟


  تا نزدیکم شد قدماش و آهسته کرد و با تعجب گفت: سوگل چت شده؟ چرا رنگ و روت پریده؟


  بی رمق فقط نگاهش میکردم. نگران نزدیکم شد و گفت: خوبی؟ چرا حرف نمی زنی؟ چی شده؟ کجا بودی تا این وقت شب؟


  بازم چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم. دوباره گفت: جنی شدی؟ چرا حرف نمیزنی آخه؟ دیگه کم کم داشتیم از نگرانی سکته میکردیم.


  آروم آروم شروع کردم به خندیدن. قهقهه های دیوونه وار. همینطور که میخندیدم یهو خنده ام تبدیل به گریه شد. سامان با تعجب فقط نگاهم میکرد. میون گریه گفتم: سکته؟ ... شما ... شما نگرانم بودید؟ ... آره؟ ... شما چرا باید ... باید نگرانم باشید؟ ... هان؟


  با نگرانی جلوم اومد و شونه هام و گرفت و گفت: چت شده تو؟چرا اینطوری شدی؟


  دوباره با گریه گفتم: من؟ ... من ... طوریم نشده. من خیلیم خوبم ... من ... من حالم خیلی خوبه سامان... ببین ... چقدر خوبم! ... شما اصلا ... اصلا نباید نگرانم باشید ... اگه شما نگرانم بشیدو ... غصه ... بخورید ... دیگه ... چیزی از سوگل ... نمیمونه...


  دستاش و گرفتم و گفت: ببین ... من ... الان دلم نمیخواد ... برم خونه ... میخوام تنها باشم ... خب؟ ... اگه برم خونه ... مامان بیشتر ... نگران میشه ... کسی ... کسی نباید نگرانم بشه ... چون من ... من آدم خوبی نیستم ... کسی حق نداره ... نگرانم باشه و... به خاطرم غصه بخوره.


  اشکام و پاک کردم و گفتم: من میرم خونه ای که دایی بهم داده ... میخوام ... اونجا زندگی کنم ... باشه؟ به ... مامان و بابا بگو.


  با حالت ترس گفت: بذار من خودم میرسونمت.


  سرم و تند و تند به چپ و راست تکون دادم و گفتم:نه ... بذار ... خودم برم.


  سامان ـ چجوری میخوای با این حالت بری؟همینجا وایسا الان میام.


  بدو بدو به طرف ساختمون رفت. به حرف گوش دادم و همونجا ایستادم تا بیاد. چند دقیقه بعد سامان دوباره اومد و گفت: بشین.


  سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم. مدام توی راه زمزمه وار با خودم حرف میزدم. سامان از این حالت من ترسیده بود. اما دست خودم نبود. کارای من بی اراده انجام میشد. چندبار ازم پرسید حالم خوبه اما هر بار با جوابای من ترسش بیشتر میشد. بالاخره رسیدیم. از ماشین پیاده شدم و سلانه سلانه به طرف ساختمون راه افتادم. در ساختمون و باز کردم و خودم و روی اولین مبلی که دیدم انداختم ...


  مدام توی خواب کابوس میدیدم ... کابوس های وحشتناک که از خواب میپریدم. نمیفهمیدم دور و برم چه خبره فقط حضور کسی رو بالا سرم حس میکردم. دوباره چشمام و میبستم که طولی نمیکشید دوباره خوابم میبرد و باز هم کابوس های وحشتناک ...


  



  



  



  فصل سی و نهم:


  کابوسهام کمتر شده بود. بدنم به سنگینیه یه کوه شده بود. غلتی زدم و چشمام و باز کردم. نور آفتاب که از پنجره به چشمام میخورد اذیتم میکرد. وقتی به نور اتاق عادت کردم سامان و روی مبل روبه روی خودم دیدم که خوابیده بود. رو تخت نشستم و به دور و برم نگاه کردم. نمیدونستم که چه مدت خواب بودم. احساس گرسنگی میکردم. از جام بلند شدم و ملحفه ای به دور سامان انداختم و از اتاق اومدم بیرون. رفتم تو دستشویی و صورتم و شستم. خودم و تو آینه نگاه کردم. رنگم به شدت پریده بود و زیر چشمام گود افتاده بود. از دستشویی اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه. در یخچال و باز کردم. دریغ از یه شیشه آب. خیلی گرسنم بود. آروم وارد اتاق شدم. لباسام و پوشیدم و از خونه اومدم بیرون. به دور و برم نگاه کردم. پسر بچه ای داشت نزدیک میشد. رفتم سمتش و گفتم: آقا پسر میدونی سوپر مارکت کجاست؟


  به پشت سرش اشاره کرد و گفت: ته میلان که رسیدی سمت راست.


  من ـ دوره؟


  دستی به بینیش کشید و گفت: نه. نزدیکه.


  همون راهی که گفت و رفتم. تمام چیزهایی که لازم داشتم و خریدم و رفتم تو خونه. در یخچال و باز کردم و همه ی خریدام رو گذاشتم توش. دلم هوس یه چیز برنجی کرده بود. اما دلم اونقدر ضعف میرفت که دیگه طاقت گرسنگی رو نداشتم. چندتا گوجه شستم و ریز ریز کردم. دلم نمیخواست به هیچ چیز فکر کنم. تمام حواسم به درست کردن املت بود.10 دقیقه بعد املت آماده شد. ظرف و گذاشتم رو میز و خودم هم نشستم. چند لقمه بیشتر نخورده بودم که سامان تو آشپزخونه ظاهر شد.


  سامان ـ به به! چه بویی!


  من ـ گرسنته؟


  رو به روی من نشست و گفت: مگه میشه نباشم.


  دستش و دراز کرد تا نون برداره اما من زدم رو دستش و گفتم: اول دستات و بشور.


  از جاش بلند شد و گفت: تا من دست و صورتم و میشورم همش و نخوری.


  آخرین لقمه رو تو دهانم گذاشتم و منتظر موندم تا سامان بیاد و با هم بخوریم. میدونستم بیدار شه گرسنشه برای همین زیاد درست کرده بودم. تا موقعی که سامان بیاد با دستم رو میز ضربه میزدم.


  سامان ـ همش و نخوردی که؟


  منـ نه.


  رو به روم نشست و واسه خودش لقمه گرفت. سرم و پلیین انداختم و گفتم:امروز چند شنبه ست؟


  با دهان پر گفت: 5 شنبه!


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: یعنی من دو روزه که خوابم؟


  سامان ـ آره.


  من ـ تو ... نرفتی خونه؟


  سامان ـ با این حال خراب تو مگه میتونستم برم؟


  من ـ به مامان اینا چی گفتی؟


  سامان ـ چرا نمک نزدی؟


  نمکدون و برداشت و رو املت نمک پاشید. سرم و با خجالت پایین انداختم و گفتم: من و ببخش سامان. همیشه باعث دردسرم.


  لقمه اش و قورت داد و با مهربونی نگاهم کرد و گفت: فکرش و نکن ... میخوای اینجا بمونی؟


  سرم و تکون دادم. یه لقمه دیگه گرفت و گفت: تنهایی؟


  من ـ آره.


  سامان ـ اینطوری خیالم راحت نیست. منم پیشت میمونم.


  من ـ سامان من 22 سالمه. دیگه بچه نیستم. نمیخوام بیشتر از این به خاطر من اذیت شی. مطمئن باش اتفاقی برام نمیفته.


  سامان ـ جواب مامان و بابا رو چی میدی؟


  من ـ امروز خودم زنگ میزنم.


  سامان ـ باشه ولی هر روز میام بهت سر میزنم.


  دلم میخواست بهش بگم چرا نمی پرسی چم شده بود؟ اما ترسیدم دوباره ناراحتش کنم. زیادی حساس شده بودم.


  سامان ـ اها راستی پریناز چندبار زنگ زد. بهش حتما یه زنگی بزنی. خیلی شاکیه از دستت.


  گوشیم و برداشتم و شماره اش و گرفتم. تا یه بوق زد برداشت: چه عجب! خانوم ستاره ی احسان شدن.


  من ـ اول سلام دوم کلام پریناز خانوم.


  پرینازـ علیک سلام. چی شده بود؟ یهو غیبت میزنه نمیگی نگران میشم؟ چی شد زودباش بگو.


  به سامان که با دقت داشت به حرفامون گوش میداد نگاه کردم و گفتم:آره با سامان نشستیم داریم املت میخوریم.


  آروم گفت: سامان اونجاست؟


  من ـ آره آره ... خب دل منم تنگ شده. بیا اینجا. شاندیز ... آدرس و که بلدی.


  پرینازـ آها اونجا؟ باشه. تا 1 ساعت دیگه میام.


  من ـ پس فعلا کاری نداری؟


  پرینازـ نه خداحافظ.


  سامان یه لیوان آب برای خودش ریخت و گفت: پریناز میاد اینجا؟


  من ـ آره.


  سامان ـ پس من میرم یه سری شرکت بزنم.


  من ـ باشه برو.


  از جاش بلند شد. خواست از آشپزخونه بره بیرون که گفتم: سامی ممنونم.


  برگشت و نگاهم کرد. خندید و چشمکی زد و رفت. نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم و تا ظرف های کثیف و بشورم... ظرفا رو رو سینک گذاشتم. سامان اومد تو آشپزخونه و گفت: چیزی لازم نداری بگیرم؟


  من ـ نه ممنون. همه چیز گرفتم.


  سامان ـ اگه چیزی لازم داشتی بهم زنگ بزن. شب میام بهت سر میزنم. خداحافظ.


  من ـ باشه خداحافظ.


  ظرفا رو شستم و اومد تو سالن و رو مبل نشستم. گوشیم و برداشتم و شماره خونه رو گرفتم. مامان گوشی رو برداشت.


  من ـ الو مامان؟


  مامان ـ سلام دخترم. خوبی؟


  من ـ خوبم مامان.


  مامان ـ بهتری؟ سامان گفت یکی از دوستات فوت شده حالت خوب نیست. نگرانت شدم خواستم بیام پیشت سامان نذاشت.


  بابت دروغی که سامان گفته بود یکم شرمنده شدم. اما ممنونش بودم که لازم نبود توضیحی بدم. لبخند زدم و گفتم: خوبم مامان جان. یکم نیاز به تنهایی داشتم.


  مامان ـ نمیخوای بیای خونه؟


  من ـ نه مامان جون. چند روز دیگه میمونم بعد میام پیشتون. نگرانم نباشید.


  مامان ـ مگه میشه نگرانت نباشم. اگه میومدی پیش خودم بهتر بود.


  من ـ مامان میتونم مراقب خودم باشم. الان پریناز میاد اینجا تنها نیستم.


  مامان ـ باشه پس مراقب خودتون باشید.


  من ـ قربونت برم مامان. میبوسمت. فعلا کاری نداری؟


  مامان ـ نه فقط دیگه سفارش نکنم. مواظب خودت باشی.


  من ـ فدات شم مامان. چشم. خداحافظ.


  مامان ـ چشمت بی بلا. خداحافظ.


  



  



  گوشی و گذاشتم و رفتم تو حیاط. حیاط بزرگی داشت. درست مثل خونه ی خودمون پر گل بود. رفتم رو تاب سفید رنگی که لابه لای گل ها بود نشستم. منظره ی رو به روم یه استخر بزرگ بود که توش آبی نبود. خودم و تاب دادم و رفتم تو فکر ...


  انتظار چنین برخوردی و از امین نداشتم.دیگه یقین پیدا کرده بودم که هیچ احساسی به من نداره ... من چی هنوزم بهش احساسی دارم؟


  طپش قلبم تند تر شد. دستم و رو قلبم گذاشتم ... نه ... منم دیگه دوسش ندارم. اون خوردم کرد. غرورم و زیر پاهاش له کرد. چطور میتونم دوستش داشته باشم؟ ... با اینکه به حرفام ایمان نداشتم، اما خودم و گول میزدم که عاشقش نیستم.


  دستم و رو صورتم گذاشتم و جایی که دست امین صورتم لمس کرد و نوازش دادم. چطور دلش اومد دستش و رو من بلند کنه؟ همه ی مردا مثل همند. همشون خودخواه و بی شعورند. اون از کامبیز که بویی از انسانیت نبرده بود. اینم از امین... انگار تمام قدرتشون رو تو کتک زدن میبینن ... خاک بر سر من که اسیر این جنس بی خاصیت شدم.


  صدای زنگ در باعث شد غرغرام و رها کنم و به سمت در برم. در و که باز کردم پریناز سریع پرید بغلم و گفت: بادا بادا مبارک بادا ... ایشالا مبارک بادا ... کوچه تنگه بله عروس قشنگه بله ...


  اینا رو میخوند و بشکن میزد. از خودم جداش کردم و گفتم: دلت خوشه پری!


  تا من و دید با تعجب سرتا پام و نگاه کرد و گفت: این چه قیافه ای واسه خودت درست کردی؟ چت شده؟


  لبخند تلخی زدم و گفتم: دم در میخوای سوال جواب کنی؟ بیا تو تا بهت بگم.


  رفتیم داخل و روی مبل روبه روی هم نشستیم. با نگرانی نگاهم کرد و گفت: زود باش بگو دیگه. قلبم اومد تو دهانم.


  آروم همه ی حرفایی که امین بهم زد و گفتم ... پریناز با عصبانیت گفت: فکر کرده کیه همچین حرفی بهت زده؟ میخواستی یکیم تو بزنی تو گوشش تا حرف زدن یادش بره.


  دستش و رو دهانش گذاشت و گفت: اِ اِ اِ اِ اِ ببین پسره پررو چیا گفته. واقعا چی فکر کرده با خودش؟ همه ی مردا سر و ته یه کرباسن.


  به من که داشتم تماشاش میکردم نگاه کرد و گفت: من و بگو تو این دو روز فکر کردم درگیر عروسین که یه زنگ به من نمیزنی! ببین سوگل. اگه بشینی آبغوره بگیری نه من نه تو. فهمیدی؟ اون لیاقت عشق تو رو نداره. دیگه نباید بهش فکر کنی.


  دوباره سرش و انداخت پایین و گفت: شیطونه میگه برم تمام دفتر دستکش و تو سرش خورد کنما ...


  نگاهم کرد و گفت: الان تو اینجا اومدی که چی؟ که هی اشک بریزی و زانوهات و تو بغلت بگیری؟ میخوای عین آدمای عاشق پیشه اینجا بمیری؟


  از این حرفا و حرکات پریناز خنده ام گرفت. لبخند زدم و گفتم: چی داری میگی تو؟


  از جاش بلند شد و دستم و گرفت و گفت: پاشو پاشو. نبینم اینجا بشینی و بهش فکر کنیا؟ بخدا اگه دیگه اسمش و به زبون بیاری یا به خاطرش گریه کنی همچین میزنم تو ملاجت که عاشقی یادت بره. فهمیدی؟ حالا پاشو.


  من ـ پاشم چیکار کنم؟


  پرینازـ پاشو تا بهت بگم.


  از جام بلند شدم. من و کشوند تو اتاق و گفت: مانتوت و بپوش.


  من ـ کجا میخوای ببریم؟


  پریناز ـ فردا تولدت فرنوشه.میخوام برم براش چیزی بخرم.


  من ـ پری به خدا حوصله ندارم. جان من این دفعه رو بی خیال شو.


  دستاش و به کمرش زد و گفت: نخیر نمیشه. یالا ... بپوش دختر.


  من ـ پری میگم حال ندارم.تو میگی پاشم برم خرید؟


  پرینازـ همین که گفتم. به فرنوش قول دادم واسش تولد بگیرم. فردا چند تا از بچه ها رو دعوت میکنیم. اینجا رو هم تزیین میکنیم.براش تولد میگیریم. خوش میگذرونیم و به هیچ کسم فکر نمیکنیم. فقط و فقط کاری میکنیم که بهمون خوش بگذره. زود باش بپوش دیگه وایساده من و نگاه میکنه.


  به زور مانتوم و تنم کرد و من و کشون کشون برد تا ته حیاط. دستش و از دستام جد کردم و گفتم: پری به خدا اندازه ی برج میلاد کش اومدم. بذار خودم میام.


  پرینازـ باشه پس فقط در نری.


  من ـ گمشو ... مگه من گوسفندم؟


  پرینازـ کم از گوسفند نیستی.


  تا دم در دنبالش کردم. وقتی پریناز در و باز کرد گفتم: حیف دستای نازنینم که به بدن تو بخوره.


  شکلکی درآورد و بیرون رفت.


  پریناز مدام تو مغازه ها سرک میکشید. از این مغازه به اون مغازه ... آخر صدام در اومد و گفتم: دیوونم کردی. آخه تو چی میخوای؟


  نگاهی به ویترین انداخت و گفت: نمیدونم. خودمم موندم.


  من ـ از همین عطرا بگیر دیگه.خوبه.


  پرینازـ باشه تو نمیخوای چیزی بگیری؟


  من ـ تو اون مغازه چندتا دستبند خوشکل دیدم. از همونا میخرم.


  وارد مغازه شد و بعد از بو کردن همه ی ادکلنای طرف رضایت داد که بالاخره یکی و انتخاب کنه. منم سمت دستبندا رفتم و یه دستبند ظریفِ نقره گرفتم. از پاساژ اومدیم بیرون و پریناز دور و برش و نگاه کرد و گفت: خب بیا بریم. بادکنک و شرشره بگیریم.


  من ـ بچه شدی؟


  پرینازـ تولد که بدون بادکنک نمیشه!


  من ـ پریناز باور کن حوصله ی شلوغی رو ندارم. ول کن توروخدا.


  دستم و گرفت و گفت: حرف نزن فقط دنبالم بیا. فکر کردی الان بری گوشه ی اتاقت غنبرک بزنی امین جون میاد بگه خرت به چند من؟ من اگه جای تو بودم پا میشدم هر روز میرفتم مهمونی و اونقدر میخندیدم که از خوشی بمیرم. حیف تو که بخوای به خاطر امین عمرت و هدر بدی. اون لیاقت تو رو نداره. این هزار بار.


  



  



  تا حدی آروم شدم و به دنبالش راه افتادم. وارد مغازه ای شد و یه عالمه شرشره و بادکنک و وسایل تزیینی خرید. نگاهی به وسایلا انداختم و گفتم: چه خبره اخه؟ خیابون و که نمیخوای تزیین کنی!


  پولا رو از تو کیفش در آورد و شمرد و گفت: خونه ی به اون بزرگی این همه وسایل احتیاج داره دیگه.


  پولا رو داد و گفت: آقا ببینید درسته.


  دوباره وارد شیرینی فروشی شدیم و سفارش کیک و شیرینی دادیم. دیگه کم کم داشت شب میشد و معده های ما هم داشت از کار میفتاد. وارد یه ساندویچی شدیم و دو تا همبرگر سفارش دادیم. صدای زنگ موبایلم در اومد. گوشیم و از تو کیفم برداشتم. شماره ی نگار بود. به پریناز نگاه کردم و گفتم: نگاره.


  پرینازـ خب بردار دیگه.


  من ـ چی بگم بهش؟


  پیناز ـ بردار الان قطع میشه.


  دکمه سبز و فشار دادم و گفتم: الو؟


  نگار ـ الو؟ سوگل؟ خودتی؟


  من ـ سلام. آره خودمم.


  نگار ـ علیک سلام. خوبی؟ چقدر صدات گرفته؟ چندبار با گوشیت تماس گرفتم اما خاموش بودی.


  من ـ آره گوشیم دو روزی خاموش بود.


  خیلی آروم گفت: امین بهت چی گفته؟


  من ـ چطور؟


  نگار ـ آخه این دو روز خیلی بهم ریختست.


  من ـ نمیدونم.


  نگار ـ نمی دونی؟ مگه باهاش حرف نزدی؟


  من ـ نه.


  نگار ـ نه؟ آخه چرا؟ تو بهم قول دادی سوگل!


  من ـ الو ... الو ... صدا قطع و وصل میشه.


  نگار ـ من صدات و دارم سوگل.


  من ـ الو ... فکر کنم آنتن نمیده ... الو؟ ... من باهاتون تماس میگیرم.


  گوشی و خاموش کردم و انداختم تو کیفم. پریناز سرش و تکون داد و گفت: چرا بهش دروغ گفتی؟


  من ـ چی میگفتم؟ میگفتم امین هر چی از دهنش دراومد بارم کرد؟ میگفتم تحقیرم کرد و حتی حاضر نشد من حرفام و کامل بزنم؟ همون بهتر که چیزی ندونه. هرچند غروری برام نمونده اما دیگه دلم نمیخواد شخصیتم پیش نگار خورد شه. از اولش اشتباه کردم. نباید میرفتم پیشش. حداقل اینطوری ارزش خودم واسه خودم حفظ شده بود. الان دیگه حتی خودمم نمیشناسم... حس میکنم رو هوا معلق موندم. نه دلم میخواد پرواز کنم نه دلم میخواد سقوط کنه. حس پوچی دارم. یعنی هیچ حسی ندارم. دچار خلا شدم..


  سرم و پایین انداختم و گوشه ی چشمم و با انگشتم پاک کردم. سری تکون داد و گفت: نمیدونم چی بگم. تو قضیه شما دو تا موندم. وقتی تو خوبی اون بده. وقتی اون خوبه تو بدی.


  ساندوچیمون آماده شد. تو سکوت به ساندویچم گاز میزدم. پریناز نوشابش و سر کشید و گفت: لباس داری؟


  من ـ از خونه هیچی با خودم نیاوردم.


  پریناز ـ الان بریم تو این پاساژ روبه روییه لباس بگیریم.


  من ـ برو بابا دلت خوشه.


  کفری شد و گفت: سوگل به جون خودم یه بار دیگه باهام مخالفت کنی دیگه نه من نه تو.


  خندیدم و گفتم: خیلی خب خیلی خب ... اگه با لباس خریدن مشکلت حل میشه باشه میریم میخریم. خوبه؟


  بشکنی زد و گفت: آ باریکلا!


  ساندویچمون که تموم شد سری به پاساژ زدیم. خدا رو شکر سریع لباسش و انتخاب کرد. یه پیراهن کوتاه سرمه ای که زیاد رسمی نبود و به درد مهمونیه کوچیک ما میخورد. منم یه لباس مشکی تقریبا مثل پریناز خریدم فقط یقش مال پریناز باز تر بود. ساعت 9 شب برگشتیم خونه. وقتی دم در رسیدیم سامان جلوی در قدم میزد و گوشیش و رو گوشش گرفته بود. تا ما رو دید گوشی و از گوشش دور کرد و سریع به طرفمون اومد و گفت: چه عجب پیداتون شد؟ میدونید چند بار به گوشیاتون زنگ زدم؟ یکیتون خاموش یکیم که اصلا جواب نمی ده. یک ساعته دم در پاهام خشک شد. داشتم دق میکردم از نگرانی.


  پریناز کیسه های خرید و بالا برد و گفت: رفته بودیم خرید ... گوشیم رو سایلنت بود متوجه نشدم.


  سامان ـ شما نباید یه خبر به من بدید؟


  من ـ ببخش یادم نبود خبرت کنم. تقصیر منه.


  کلید و از تو کیفم درآوردم و در وباز کردم.


  من ـ بیا تو سامان.


  به سمت ماشینش رفت و گفت: فقط یه سری از لوازمت و آوردم. گفتم شاید لازمت بشه.


  منم به سمت سامان رفتم و گفتم: مرسی داداش. زحمت کشیدی.


  یه چمدون کوچیک از تو صندوق عقب درآورد و گفت: همونایی که فکر میکردم لازمه آوردم.


  چمدون و از دستش گرفتم و گفتم:ممنون. میدونم همه ی چیزایی رو که لازم دارم واسم گذاشتی. حالا بیا بریم تو.


  در صندوق و بست و گفت: نه دیگه برم خونه. خیلی خسته ام.


  من ـ باشه. بازم ممنون.


  سامان ـ خواهش ... پریناز خانوم اینجا میمونند؟


  پرینازـ آره من پیششم.


  سامان ـ خوبه. اینجوری خیالم راحت تره. اگه چیزی احتیاج داشتید بهم زنگ بزنید. خداحافظ.


  ازش خداحافظی کردیم و اومدیم تو خونه. خودمون و انداختیم رو مبل.


  من ـ وای مردم از خستگی. پاهام دیگه نای راه رفتن ندارن.


  مانتوش و از تنش درآورد و گفت: عوضش فردا خوش میگذرونیم.


  واقعا حوصله ی شلوغی و سرو صدا نداشتم. دلم میخواست فردا یه جا بشینم وفقط فکر کنم. پریناز فکرم و خوند و گفت: سوگل جونم. عزیز دلم. آخه انقدر خودت و عذاب نده. بیخیال باش. فقط به خودت فکر کن. این همه مدت به بقیه فکر کردی حالا به خودت فکر کن. نذار این چیزا تو رو از پا در بیاره. با غصه خوردن و گریه کردن که چیزی درست نمیشه. الان وقتشه خودت و نشون بدی. بذار امین هرچی میخواد در موردت فکر کن. کی اهمیت میده. اون خودش شخصیتش و نشون داد.


  سرم و تکون دادم و گفتم: سعی میکنم ... خوب باشم.


  پرینازـ گرسنت نیست؟


  من ـ نه فقط تشنمه.


  از جاش بلند شد و به سمت یخچال رفت و یه شیشه آب و یه لیوان برداشت. لیوان و پر آب کرد و داد دستم و گفت: منم اشتهای چندانی ندارم. بذار یه زنگ به بچه ها بزنم برای فردا دعوتشون کنم.


  نشست و گوشیش و برداشت.لیوان خالی و گذاشتم رو میز و گفتم: اصلا تو به فرنوش خبر دادی؟شاید نتونه بیاد.


  پریناز ـ راس میگی. پس اول به اون زنگ میزنم.


  پرینازـ الو سلام فری ..... گمشو منم همینطور ..... بیشعور فردا تولدت بیا شاندیز ..... میخوایم سوپرایزت کنیم تولد بگیریم برات ..... آخ آخ راست میگی لو دادم ..... چی؟ ..... آره زنگ میزنم ...... به تو چه چی گرفتم برات ..... خره بگم که خنک میشه ..... آها خونه ی سوگل آدرس و یادداشت کن... ....... باشه صبح بیا ... نه قربونت بای.


  به چند تا از بچه ها زنگ زد و کمی باهاشون حرف زد. اما من بی حوصله رو مبل خوابم برد. با تکونای پریناز بیدار شدم.


  پرینازـ پاشو برو سرجات بخواب. گردنت خشک شد.


  از جام بلند شدم و گفتم: ساعت چنده؟


  پرینازـ 11.


  خمیازه کشیدم و گفتم: اتاقای دیگه رو هنوز تمیز نکردم. بیا پیش من بخواب.


  پرینازـ تو برو بخواب. من چراغا رو خاموش کنم میام.


  رفتم تو اتاقم و تا خودم و رو تخت انداختم خوابم برد.


  



  



  فصل چهلم:


  صبح با مشت و لگدهای پریناز که به فول خودش نوازش بود بیدار شدم. پتو رو بیشتر دور خودم پیچیدم و گفتم: پریناز خوابم میاد.


  لگدی به پام زد و گفت: کوفت خوابم میاد. تا سرش و رو بالش گذاشت عین گاو خوابش برد. تازه هنوز میگه خوابم میاد. یالا پاشو که الان بچه ها سر میرسن هیچ کار نکردیم.


  دوباره یه لگد دیگه زد و رفت. تو جام نشستم و به پام دست زدم. بلند گفتم: پری اگه پام کبود شده باشه من میدونم و تو.


  خمیازه ای کشیدم و به بدنم کش و قوسی دادم و از جام بلند شدم. رفتم تو دستشویی و سر و صورتم و شستم و اومد تو سالن که دیدم پریناز همه ی وسایل و دورش ریخته. دوباره خمیازه کشیدم و گفتم: اینارو واسه چی اینجا ریختی؟


  پرینازـ خانوم خوش خواب. باید اینجا رو تزیین کنیم دیگه.


  من ـ همه جا رو میخوای از اینا پر کنی؟


  پرینازـ آره دیگه. قشنگیش به همینه.


  من ـ من گشنمه خب!


  پرینازـ ای بترکی. برو تو آشپزخونه چایی گذاشتم بشین بلومبون.


  من ـ فقط چایی؟


  رفتم تو آشپزخونه دیدم رو میز پنیر و گوجه و خیار و سبزی و نون گذاشته و سماورم داره میجوشه.


  من ـ وای خدای من. به خدا وقتشه که دیگه عروس شی.


  پرینازـ بشین صبحونت و بخور حرف زیادی نزن.


  من ـ چشم قربان.


  یه چایی واسه خودم ریختم و نشستم سر میز. با بسم ا... شروع کردم به خوردن. چند دقیقه بعد صدای زنگ در بلند شد و سر و صدای فرنوش کل خونه رو برداشت. اومد تو آشپزخونه و گفت: وای خدای من! پنیــــــــــــر!


  اومد سر میز نشست نون و برداشت و یه لقمه بزرگ واسه خودش گرفت.لقمه مو قورت دادم و گفتم: از قحطی اومدی؟


  با دهان پر گفت: اخه خیلی گشنمه.


  من ـ حواست هست سلام نکردی؟


  محکم زد رو پیشونیش و گفت: آخ آخ ببخشید بخدا. سلام چطوری خوبی؟ سالمی سلامتی دماغت چاقه؟


  من ـ علیک سلام. خوبم.


  پریناز از تو خونه داد زد: سوگل ... فری ... زود باشید بیاید دیگه دیر شد.


  صبحونم و خوردم و از آشپزخونه اومدم بیرون و چند دقیقه بعد از من فرنوش خندون اومد و گفت: من دیگه برای چی بیام؟ مثلا صاحب جشن منما. فکرش و بکن. بعد از اینکه اینجا رو تزیین کردیم با هم. من با سوگل برم بیرون یه دوری بزنیم تا بچه ها بیان. بعد بریم خونه شما چراغا رو خاموش کنید تا من وارد شدم چراغا رو روشن کنید همه یهویی بگید تولدت مبارک ... منم که مثلا خبر نداشتم برام تولد گرفتین ذوق مرگ میکنم از خوشی.


  هممون زدیم زیر خنده. پریناز بادکنک و برداشت تا باد کنه و گفت: خوبی جشن تولد اینه که به سلیقه صاحب جشن همه جا تزیین شده باشه. حالا بیا کمک کن.


  هممون رو زمین نشستیم تا بادکنکار و باد کنیم. بادکنکا زیاد بود. تقریبا حدود 50 60 تا. بعد از اینکه هر کدوممون 6 7 تایی باد کردیم فرنوش دستش و رو قفسه سینش گذاشت و تند تند نفس کشید و گفت: وای ... مردم ... اکسیژن ... نفس ... هوا ... اکسیژن... دی اکسید کربن ... سرب ...


  بادکنک و جلوی صورتش گرفتم و ترکوندم و گفتم: بیا اینم هوا.


  فرنوش نفس عمیقی کشید تا هوا بره تو دهانش. پریناز از پشت یکی زد پس گردنم گفت: نفسم گرفت تا بادش کردم حالا تو هی الکی بترکون خب؟ ببین از اون موقع 3 تا ترکوندی.


  من ـ خب تقصیر خودته جنس ارزون گرفتی. کمتر میگرفتی اما مقاوم. اینا رو یه فوت کنی ترکیده.


  بادکنک دیگه ای برداشت و گفت: برو بابا پول اضافه داشتم جنس خوب بگیرم. مگه تولد کی بود؟


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  فرنوش بلند شد تا به سمت پریناز حمله ور شه. اما پریناز سریع از جاش بلند شد و دور خونه دویید. منم همون وسط نشسته بودم و بادکنک باد میکردم.


  من ـ اِ بسه عین فرفره دورم میچرخین. ظهر شد تا 2 3 ساعت دیگه بچه ها از راه میرسن.


  هردوشون با اخطار من سرجاشون نشستن و این دفعه با انرژی بیشتر شروع کردیم به باد کردن بادکنکا. نصفه بادکنکا رو به در و دیوار چسبوندیم و نصف دیگش و رو زمین ریختیم. شرشره ها رو از این دیوار تا اون دیوار آویزون کردیم. کارمون که تموم شد ساعت 2 ظهر بود و شکم هممون سر و صدا میکرد. رو زمین دراز کشیدم و گفتم: آخ مادر ... دارم میمیرم از گرسنگی.


  پریناز گوشی تلفن و برداشت و گفت: الان زنگ میزنم پیتزا بیارن.


  فرنوش هم کنارم دراز کشید و گفت: قربون دستت ناز نازی.


  چشمام و رو هم گذاشتم و به این فکر کردم که چقدر خوب شد پریناز تولد و اینجا راه انداخت و چقدر خوب شد که مثل همیشه لجبازی کرد و من و قانع کرد. الان من اینجا مینشستم که چی؟ همش به اون فکر کنم؟ اون که دوستم نداره ... منم دیگه هیچی ... چرا باید به کسی که حتی ذره ای تو قلبش جا ندارم فکر کنم؟ دیگه باید فراموشش کنم. باید اینکار و بکنم. منم آدمم ... منم حق دارم خوش باشم. حق دارم زندگی کنم. دیگه میخوام فقط به خودم فکر کنم. بسه دیگه. میخوام برای زندگیم برنامه داشته باشم. مثل همه ی آدما ... خسته شدم از این همه بلا تکلیفی ... اونقدر درس میخونم تا کنکور یه رشته ی خوب قبول شم. درسم که تموم شد یه کار راه میندازم و تا اخر عمرم کار میکنم و با خوشی زندگی میکنم.


  پریناز تکونم داد و گفت:هوی مردی از گرسنگی؟ بیا اینم پیتزا!


  در پیتزا رو باز کرد و جلوم گرفت. بوی پیتزا اشتهام و بیشتر تحریک کرد. از جام بلند شدم . جعبه پیتزا رو ازش گرفتم و همونجا شروع کردم به خوردن.پریناز نگاهم کرد و گفت: پاشو مثل بچه ی آدم بشین سر میز بخور.


  من ـ همینجا خوبه. سس نگرفتی؟


  فرنوش سس و داد دستم و هردوشون جلوم نشستند و شروع کردن به خوردن. گازی به پیتزا زدم و گفتم: کی میخوای بری دنبال کیک؟


  



  



  پریناز واسه خودش نوشابه گرفت و گفت: تا من بخوام برم و بیام شب میشه. زنگ میزنم بیارن اینجا.


  فرنوش ـ خب الان زنگ بزن دیگه.


  پریناز گوشیش و برداشت و به شیرینی فروشی زنگ زد و آدرس اینجا رو داد ... بعد از اینکه ناهار خوردیم رفتیم تو اتاق و لباسامون و عوض کردیم. جلوی آینه ایستادم و گفتم:بچه ها موهام و ببندم یا همینجوری باز باشه؟


  فرنوش دستی به موهام کشید و گفت: موهات و فر کردی؟


  من ـ نه.


  با تعجب نگاهم کرد و گفت: جدا؟ موهای خودته؟ چقدر قشنگه. همیشه دوست داشتم موهام اینطوری باشه. نه زیاد فرفری نه صاف. مثل تو حالت دار.


  من ـ اتفاقا من دوست دارم موهام صاف باشه.خسته شدم از این مدل.


  پرینازـ غلط کردی. همه حسرت موهای تو رو میخورن. تو میخوای صاف باشه؟ موهات و نبند بذار همینجوری باز باشه.


  یه گیره ی کوچیک از تو کیفش درآورد وبه گوشه ی موهام زد. حالا نوبت موهای فرنوش بود.


  من ـ تو برو پری بقیه چیزا رو آماده کن من موهای فرنوش و درست میکنم.


  فرنوش و نشوندم رو صندلی و موهاش و به حالت شینیون درست کردم. کمی هم آرایشش کردم اما این بار ملیح ... با اینکه فرنوش مخالف بود اما من کار خودم و کردم و فرنوش هم هی نق نق میکرد. وقتی خودش و تو آینه دید که چقدر صورتش خوشکلتر شده پرید بغلم و یه ماچ آبدار از لپام گرفت. دیگه همه چیز آماده بود فقط اینکه مهمونا سر برسن که اونم زیاد طول نکشید. بعد 1 ساعت همه ی مهمونا اومدن. جمعا 20 نفر بودیم. چندتاشون دوستای مشترک پریناز و فرنوش بودن اما بقیه دوستای فرنوش. همشون مثل خودش آرایش غلیظی داشتن. وقتی با همشون آشنا شدم احساس غریبی نمی کردم. همشون خونگرم و زودجوش بودن سریع باهم اخت شدیم. اولش با شوخی و خنده گذشت اما بعدش فرنوش یه سی دی از تو کیفش درآورد و اومد طرفم و گفت: سیستم نداری؟


  من ـ چرا مگه میشه نداشته باشیم.


  سی دی و از دستش گرفتم و گذاشتم تو دستگاه ... طولی نکشید که بوم بومش تو کل خونه پیچید. خود فرنوش شروع کرد به رقصیدن. انقدر قشنگ میرقصید که من محو رقصش بودم. کم کم بقیه بچه ها هم بهش اضافه شدن. کم کم رقصیدن شروع شد به ادا در آوردن ... منم به جمعشون اضافه شدم و با فرنوش ترکی رقصیدم. دو تا از بچه ها به اسم الناز و مهدیس تا اخر با فرنوش رقصیدن اما من کم آوردم و نشستم. بعد کلی رقصیدن همگی خسته نشستن و پریناز دستگاه رو خاموش کرد. اما سیمین که بچه ی با نمکی بود و تو کل مهمونی مار و خندوند هنوز داشت میرقصید. ستایش داد زد: بیا بگیر بشین دیگه. باز این برقش وصل شد.


  سیمین دو تا قر اومد و گفت: اوه پاشین چرا نشستین؟ آها آها ... بیا ... وای وای چرا ضبط و خاموش کردی؟


  همینجور که قر میداد اومد جلوی فرنوش که رو مبل لم داده بود شروع کرد به خوندن ما هم دست میزدیم:


  دست دست آها


  این دختر خوشکلا کوشن


  چرا اینا الکی خوشن


  چرا همه لباسای سفید و آبی میپوشن


  سیستم و بکن روشن


  همه 6 و 8 میپوشن


  به این دخترای خوشکل بگو از جاشون پاشن


  آخه خیلی باهوشن


  عاشق رقصیدن و قر الناز و فرنوشم


  یه قر اومد و به فرنوش و الناز اشاره کرد. همه خندیدم. دوباره ادامه داد:


  وای فرنوش دوست دارم


  میخوام تو رو بوست کنم


  بریزم و تو گوشی و سریع واسه همه بلوتوثت کنم


  نرگس که قراش دست کمی از سیمین نداشت از جاش پاشد و همینطور که قر میداد و میرقصید گفت:


  فرنوش دل و جون و عقل من و بردی از هوش


  فرنوش! بدو بدو بگو ببینم ماچو بوس من کوش؟


  برج ایفلم بیاری آها واسه تو میپرم از روش


  فرنوش!وای برم قربون قیافه ی ترسوش


  اون پیشونیه اخموش


  اون مدلای ابروش


  من و دیوونه میکنه اون عطرش از بوش


  فرنوش! نرگسی دوست داره نری یه وقت از هوش


  حالا سیمین و نرگس باهم تند تند میرقصیدن و قر میدادن. حالا با هم دیگه میخوندند:


  فرنوش! تو بیا پیشم


  آره فرنوش! دیوونه میشم


  اگه نباشی منتظر کیشم


  اگه دوست دارم فکر میکنی که چی شم؟


  سیمین نرگس و هول داد روبه روی فرنوش ایستاد و گفت: فرنوش تو چرا بهم اخم میکنی


  موهات و لخ میکنی


  چشات خیلی قشنگ میشه وقتی سوزن نخ میکنی


  فرنوش داری من وبدبخ میکنی


  آخه کی وخ میکنی


  بیا باهم عروسی کنیم و خیالم و تو تخ بکنی


  یهو پرید بغل فرنوش و دو تا ماچش کرد... هممون از این کارای سیمین از خنده ریسه رفتیم. حالا نوبت کیک بود. شمع ها رو با جیغ و داد بچه ها فوت کرد. کیک بین بچه ها تقسیم شد. نوبت کادوها بود. همه ی بچه ها کادوهاشون و دادند. من و پریناز هم دادیم. فرنوش ازم کلی تشکر کرد ... منم که فروتن فقط لبخند زدم. دیگه کم کم داشت شب میشد که یکی یکی بچه ها خداحافظی کردند و رفتند. روز خوبی بود. بعد از اون همه بی حوصلگی و ناخوشی امروز پرنشاط ترین روز بود. از پریناز ممنون بودم. باعث شد حال و هوام عوض شه ... دیگه وقتشه خودم و نشون بدم.


  رو مبل دراز کشیدم و چشمام و بستم تا کمی از خستگیم کاسته بشه. پریناز و فرنوش مشغول جمع کردن ظرفای میوه شدند.


  پرینازـ یه موقع خسته نشی ها. تو نمیخواد کمک کنی. بشین استراحت کن. باشه؟


  همینطور که چشمام بسته بود خندیدم و گفتم: خیلی خستم پری. سربه سرم نذار.


  فرنوش ـ راست میگه. چیکارش داری بذار استراحت کنه.


  داشتم به سرو صدای بشقابا که بهم میخورد گوش میدادم که خوابم برد.


  



  



  



  فصل چهل و یکم:


  ـ سوگل ... سوگل ... پاشو تلفن.


  چشمام و باز کردم دیدم پریناز بالا سرم ایستاده و گوشی موبایلم دستشه. گوشی و گرفتم و گفتم: کیه؟


  پرینازـ سامان.


  من ـ الو؟


  سامان ـ سلام. خوبی؟ خواب بودی؟


  دستی به صورتم کشیدم و گفتم: سلام. آره ... چه خبر؟ مامان اینا خوبن؟


  سامان ـ آره همه خوبند. چه خبر بوده اونجا؟


  من ـ برای فرنوش تولد گرفته بودیم.


  سامان ـ اهان. خوش گذشت؟


  من ـ آره خیلی خوب بود. حالم و بهتر کرد.


  سامان ـ خوبه.


  حس کردم چیزی میخواد بگه. پرسیدم: چیزی شده؟کجایی؟


  سامان ـ بیمارستان.


  من ـ بیمارستان؟ چرا؟ طوریت شده؟


  دلم به شور افتاد. آروم گفت: من خوبم. حال نگار بد شده. آوردیمش بیمارستان.


  یهو از جام بلند شدم. با ترس گفتم: الان حالش چطوره؟ هان؟ خوبه؟ زود باش بگو دیگه.


  سامان ـ تو میدونستی؟


  من ـ چیو؟


  سامان ـ اینکه تو سرش تومور داره؟


  من ـ تا چند روز پیش نمیدونستم. الان خوبه؟چرا چیزی نمیگی؟


  سامان ـ فعلا که حالش تعریفی نداره. بیهوشه. قراره عملش کنند.


  من ـ کی؟


  سامان ـ فردا صبح.


  من ـ کدوم بیمارستانی؟


  سامان ـ مگه میخوای بیای؟


  من ـ آره. بگو دیگه.


  سامان ـ این وقت شب؟


  من ـ مگه ساعت چنده؟


  سامان ـ 11 و نیمه.


  من ـ تنها نمیام. با پریناز میام.


  سامان ـ بیا بیمارستان (...)


  من ـ باشه الان میام. خداحافظ.


  گوشی و انداختم رو مبل و به پریناز که به من خیره شده بود گفتم: پری زود باش آماده شو.


  پرینازـ چی شده؟


  به سمت اتاقم رفتم و گفتم: نگار حالش بد شده!


  سریع آماده شدیم و سوار تاکسی شدیم و رفتیم بیمارستان. کمی که رفتیم به پریناز گفتم: ا راستی فرنوش کو؟


  پرینازـ میذاشتی فردا صبح بپرسی. شما خواب تشریف داشتی. رفت.


  من ـ آها. نفهمیدم کی خوابم برد!


  یک ساعت بعد رسیدیم دم بیمارستان. تا اون لحظه به فکر اینکه با امین روبه رو میشم نبودم. اما وقتی امین و که رو صندلی نشسته بود و سرش و تو دستاش گرفته بود دیدم با خودم گفتم: احمق میخواستی زودتر امین و ببینی انقدر عجله داشتی؟


  راه برگشتی نبود... سامان بالا سرش ایستاده بود و با نوک کفشش رو زمین ضربه میزد. تا مارو دید چند قدم اومد طرفمون.


  سامان ـ چقدر زود اومدی؟


  امین سرش و بلند کرد. اول به سامان نگاه کرد. بعد نگاهش و معطوف ما کرد. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: سلام. خیابونا خلوت بود. الان حالش چطوره؟


  سامان به در بسته ای اشاره کرد و گفت: فعلا منتظریم دکترش بیاد.


  به امین که حالا سرش پایین بود نگاه کردم و آروم گفت: به ... به پدر و مادرش گفتید؟


  سامان به امین نگاه کرد. اونم منتظر جواب بود. امین از جاش بلند شد و گفت: من میرم یکم هوا بخورم.


  صورتش آشفته و ریش و سیبیلش در اومده بود. دلم فشرده شد اما خودم و نباختم. بدون اینکه نگاهمون کنه ازمون دور شد. الان فهمیدم چقدر نگار و دوست داره. آره دوسش داره.


  نفس عمیقی کشیدم و کنار پریناز رو صندلی نشستم و شروع کردم به دعا کردن. هرچی دعا تو ذهنم بود میخوندم. پریناز رو صندلی خوابش برده بود. سامان گاهی قدم میزد. گاهی مینشست و به دور و برش نگاه میکرد.


  امین نیم ساعتی بود که برگشته بود. به دیوار تکیه داده بود و به زمین خیره شده بود. چهره اش غمگین و گرفته بود. قلبم فشرده شد. طاقت ناراحتیش و نداشتم. از جام بلند شدم و کمی با فاصله ازش ایستادم و گفتم: غصه نخورید! حالش خوب میشه! من مطمئنم!


  اهی کشید و به صورتش دست کشید و آروم گفت: ممنون!


  من ـ توکلتون به خدا باشه! خدا دلش نمیاد همچین گلی و به این زودی ببره پیش خودشه!


  خیره نگاهم کرد. منم لحظه ای نگاهش کردم. اما با اخم روم و برگردوندم که سر و صدای زنی نگاهمون و به سمت در کشوند. خانومی تو سر و صورتش میزد و مردی اون و گرفته بود و آرومش میکرد. پشت سرش امین و دیدم. تازه متوجه شدم مامان و بابای نگار اومدن. از جام بلند شدم. مامان نگار همینطور که به پاهاش مشت میزد گفت: الهی من بمیرم و چنین روزی و نبینم. آخه چرا به ما چیزی نگفتی؟ چرا ازمون پنهون کردی؟ ای خدا ... من دخترم و از تو میخوام. خودت بهم دادیش خودت برام حفظش کن. یا رب العالمین.


  



  



  رفتم سمتش و شونه هاش و گرفتم و آرومش کردم. حال بابای نگار دست کمی نداشت. سامان و امین کنار اون بودند. من و پریناز که حالا با این سر و صدا بیدار شده بود شونه های مامان نگار و گرفته بودیم و آرومش میکردیم. کمی که گذشت آروم تر شده بود. اما هنوزم گریه میکرد و زیر لب با خودش چیزایی زمزمه میکرد.هوا روشن شده بود که پرستاری اومد و گفت به هوش اومده. همگی خوشحال شدیم. وقتی ازش پرسیدیم که میتونیم ببینیمش گفت یکی یکی میتونیم بریم تو.


  اول مامان و بابای نگار رفتند. بعدش امین. به نظرم یکم طول کشید تا امین برگشت. اما وقتی برگشت چشماش پر اشک بود. بدون اینکه به کسی نگاه کنه یا چیزی بگه رفت بیرون. خواستم منم ببینمش اما پرستار اجازه نداد. حالا مامان و بابای امین هم به جمعمون اضافه شدند. پریناز و فرستادم خونه. بیچاره به خاطر من بی خوابی کشیده بود. اما من و سامان مونده بودیم. ساعت 10 بود که دکتر امین و مامان و بابای نگار و به اتاقش فرستاد.


  کمی بعد وقتی برگشتند هرسه تاشون اشک میریختند. قرار بود تا 1 ساعت دیگه نگار و عمل کنند.... سامان کنار امین نشست. دستش و رو شونش گذاشت و گفت: ایشالا که خوب میشه. نگران نباش. توکلت به خدا باشه.


  امین ـ دکتر میگفت عملش 50 50ست. خیلی میترسم.


  سامان ـ نترس. امیدت به خدا باشه.


  تو حالی نبودم که به امین فکر کنم. گوشه ای نشسته بودم و به حال نگار دعا میکردم. اون باید خوب بشه. خیلی زوده عمرش تموم بشه. خدایا زوده هنوز پیش خودت برش گردونی. خدایا اون باید زنده بمونه. خدایا ...


  به ساعت نکشید که دکتر از اتاق عمل اومد بیرون. هممون هراسون از جامون بلند شدیم و نگران بهش چشم دوختیم. هیچ کدوم جرات نداشتیم چیزی بپرسیم. ماسک و از دهانش درآورد و به زمین چشم دوخت. آب دهانش و قورت داد و گفت: متاسفم.


  چشمام و محکم بستم. امین با داد پرسید: یعنی چی متاسفی؟


  دکتر با ترس گفت: کاری از دستمون برنمیومد. زیر عمل طاقت نیاورد.


  لحظه ای مغزم سوت کشید و چیزی نفهمیدم. سریع ازونجا زدم بیرون و رفتم تو حیاط بیمارستان. باورم نمیشه! یعنی تموم شد؟ چشمام و بستم و سعی کردم چهره ی نگار و جلو چشمام بیارم... چقدر معصوم بود. این حقش نبود ... اشکام ریخت. ساعتها تو حیابونها قدم میزدم. طاقت نداشتم تو اون اوضاع غمناک بمونم. قلبم دیگه طاقت نداشت این همه غم و تحمل کنه. دلم مثل چینی بند زده ست. مطمئنا حال و هوای اونا من و دگرگون میکنه. حالم خراب بود دیگه بدتر از این قلبم نمیتونست تحمل کنه. شب شده بود. بی رمق به گوشیم پاسخ دادم: الو؟


  سامان ـ کجایی تو؟


  من ـ بیرونم. تو خیابون. تو کجایی؟


  سامان ـ من الان خونه ی امینم. میتونی بیای اینجا؟ کسی نیست کمک کنه.


  من ـ باشه الان میام. آدرس و بده.


  نیم ساعت بعد خودم و رسوندم خونه ی امین. خونه شلوغ بود و پر جمعیت ... سعی کردم آروم باشم و تدارکات پذیرایی و بدم. پریناز هم به کمکم اومد.


  تو مراسم تشییع امین ساکت و غمگین گوشه ای ایستاده بود و فقط به قبر نگار خیره شده بود. سعی میکردم نسبت به اون بی تفاوت باشم. اما میدونم موفق نبودم. روبه روش ایستاده بودم و بهش خیره. نمیتونستم ازش چشم بردارم. دیدن چهره ی غمگینش من و عذاب میداد. از یه طرفم دلم برای خودم میسوخت. به عشق کشته شده ام. به اینکه بعد از این همه عذاب، حالا که میخواستم خوش باشم همه چیز یهویی تغییر کرد. اون چیزی و که انتظار نداشتم به سرم اومد. انگار دنیا با من دشمنی داره. نمیتونه خوشی من و ببینه. نمیتونه بدون اینکه حال من و بگیره یه گوشه وایسته...


  و اما مادر نگار دوبار از هوش رفت. کسی نمیتونست اون و آروم کنه. سرم و پایین انداختم و به قبر نگار که داشت از خاک پر میشد خیره شدم. تو دلم گفتم: کاش من جای نگار بودم. آرزوی داشتن همه چیز و به گور میبردم. نگار که همه چیز داشت ... اون نباید میرفت.


  



  



  شب هفت تا جایی که در توانم بود کمک کردم. پذیرایی مهمانها به عهده من و چند نفر دیگه بود. مهمونها بعد از اینکه شام خوردن رفتن و فقط ما و چند نفر دیگه بودیم ... سامان اومد کنارم و گفت: تو امین و ندیدی؟


  من ـ نه. چطور؟


  سامان ـ فکر کنم دم در باشه. من باید یه سر برم پیش آقای محبی (بابای نگار). میری صداش کنی بیاد؟ شام نخورده.


  سرم و تکون دادم و گفتم: باشه.


  دستام و شستم و از آشپزخونه اومدم بیرون.قلبم تند میزد اما سعی کردم آروم باشم.آروم رفتم تو حیاط. دورو بر و نگاه کردم. کسی نبود. با قدمای آهسته به سمت در رفتم. در باز بود. اومدم بیرون که امین و سیگار به دست دیدم. به دیوار تکیه زده بود و سرش رو به آسمون بود. اولین بار بود که میدیدم داره سیگار میکشه. سرفه ای کردم و گفتم: اِ ... سامان گفت بهتون بگم بیاید شام بخورید.


  نگاهش و از آسمون گرفت و به من خیره شد. سرم و پایین انداختم. چیزی نمی گفت. فقط بهم خیره بود. برگشتم برم که صدام زد: سوگل!


  برگشتم و نگاهش کردم. سیگار و پرت کرد گوشه ای و سرش و انداخت پایین. اما لحظه ای بعد سرش و بلند کرد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت: ممنونم. خیلی زحمت کشیدی.


  من ـ خواهش میکنم. نگار مثل خواهرم بود... متاسفم.


  تکیه اش و از دیوار گرفت. چند قدم به من نزدیک شد و گفت: شام خوردی؟


  من ـ نه ... اشتها ندارم.


  امین ـ پس منم اشتها ندارم.


  سرم و بلند کردم و به چشماش خیره شدم. نگاش طور دیگه ای بود. دوباره چند قدم نزدیکتر اومد و گفت: بهتره با هم بریم بالا غذا بخوریم. خیلی کار کردید. مطمئنا به انرژی نیاز دارید.


  بدون اینکه نگاهم کنه وارد ساختمون شد. هنوزم ازش دلگیر بودم. مدتی کنار در ایستاده بودم و به آسمون ابری خیره شدم. وقتی وارد شدم به طرف اتاقی رفتم. لباسام و پوشیدم و اومدم بیرون. امین تو آشپزخونه داشت غذا میخورد. رو به سامان گفتم: سامان بریم؟


  سامان ـ تو غذا نمیخوری؟


  من ـ نه میل ندارم. بهتره بریم.


  سامان ـ باشه بریم. صبر کن کتم و بردارم.


  سامان وارد اتاقی شد. امین از جاش بلند شد و گفت: کجا؟ هنوز زوده که.


  سرم و پایین گرفتم و گفتم: نه دیگه بهتره بریم. شما هم یکم استراحت کنید.


  آقای محبی نزدیکم شد و گفت: ازت ممنونم دخترم. خیلی زحمت کشیدی.


  من ـ ممنون. من کاری نکردم. نگار واسه من هم عزیز بود.


  آقای محبی آهی کشید و گفت: غذا نخوردی دخترم. بشین یه چیزی بخور بعد برو.


  من ـ خیلی ممنون. دیگه باید برم. میل ندارم.


  سامان اومد و گفت: بریم سوگل؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: بریم.


  خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون. تا دم در نگاه امین و رو خودم احساس میکردم.


  سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام و بستم. دلم نمیخواست به چیزی فکر کنم. خیلی خسته بودم.


  مراسم چهلم هم تموم شد. کنار گور سرد نگار نشسته بودم و سعی میکردم مادر نگار و آروم کنم. اما اون بی قرار تر از این حرفا بود که بخواد با حرفای من آروم بشه.جیغهایی که میکشید بیشتر دلم و ریش میکرد. آخر سر چند نفر زیر بغلش و گرفتن و دورش کردند. حالا من و امین کنار گور ایستاده بودیم. شیشه گلاب و برداشتم و سنگ قبر نگار و شستم. امین کنارم نشست و نگاهم کرد. اما من توجهی نکردم. آهی کشید و گفت: نگار عاشق گل مریم بود!


  دسته گل مریم و برداشتم و پرپر کردم و رو سنگ قبر ریختم. از جام بلند شدم و گفتم: متاسفم! غم آخرتون باشه!


  روم و برگردوندم که برم اما با صدای امین ایستادم.


  امین ـ سوگل من ... من میخواستم یه چیزی بگم!


  حوصله ی گوش دادن به حرفاش و نداشتم. حتما دوباره میخواست از عشقش به نگار بگه و من و دیوونه کنه ... قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم: باشه برای بعد! هم من خسته ام هم شما! ... خداحافظ.


  نذاشتم چیزی بگه سریع از اونجا دور شدم و خودم و تو ماشین سامان انداختم.


  



  



  فصل چهل و دوم:


  دوباره درس خوندن و از سر گرفتم. انقدر خودم و درگیر درس کرده بودم که خیلی کم یاد امین میفتادم. از این جهت خوشحال بودم. با خودم میگفتم کم کم فراموشش میکنم و همه چیز تموم میشه. اما خودم و گول میزدم. شبا اگه بهش فکر نمیکردم خوابم نمیبرد ... 2 ماه از فوت نگار میگذشت. تو این مدت هر وقت امین و میدیدم باهاش سرد برخورد میکردم. اونم اصراری به حرف زدن با من نداشت. کل حرف زدنمون به سلام و خداحداحافظی بود.


  رو صندلی کنار پنجره اتاقم نشسته بودم و به موزیک غمگینی گوش میدادم. به زندگیم فکر میکردم. به اینکه ته جاده ی زندگیم چه خبره؟


  سامان در و باز کرد و اومد تو. چراغ و روشن کرد. نور چراغ چشمام و اذیت میکرد. با اعتراض گفتم: خاموشش کن!


  نزدیکتر اومد و گفت: عزا گرفتی؟ چرا تو تاریکی نشستی؟


  من ـ همینجوری!


  روبه روم نشست و گفت: چیزی شده؟


  چاییم و که حالا سرد شده بود برداشتم و گفتم: نه ... چی میخواد بشه؟


  ضبط صوت و خاموش کرد و گفت: هیچی ... درس و به کجا رسوندی؟


  من ـ نصفش و تموم کردم.


  سامان ـ خوبه!


  من ـ چیزی میخوای بگی؟


  دستاش و به هم مالید و گفت: میخوام یه کاری واسم بکنی!


  من ـ چیکار؟


  نگاهم کرد و گفت: میخوام ... با پریناز برای فردا تو یه کافی شاپ قرار بذاری!


  مرموز نگاهش کردم و گفتم: اون وقت برای چی؟


  خندید و گفت: میخوام باهاش حرف بزنم.


  لبخند زدم و گفتم: واقعا؟ پس یه عروسی افتادیم!


  سامان ـ آره دیگه.


  آروم گفتم: سامی تو ... تو مطمئنی؟ تصمیمت و دیگه گرفتی؟ مطمئنی که نظرت عوض نمیشه؟


  سامان ـ هیچ وقت انقدر در مورد تصمیمم قاطع نبودم.


  خندیدیم و گفتم: پس مبارکه.


  از جام بلند شدم و دو تا ماچش کردم و گفتم: میدونم باهم خوشبخت میشید. البته زیاد خوشحال نباشا. شاید جواب پری منفی باشه!


  لبخند از رو لباش رفت و با نگرانی گفت: چطور؟ بهت چیزی گفته؟


  دلم نیومد اذیتش کنم. خندیدم و گفتم: نه بابا. شوخی کردم. اون تو رو دوست داره.


  سامان ـ پس بهش زنگ میزنی؟


  من ـ آره. همین الان!


  گوشیم و برداشتم و شمارش و گرفتم: سلام پری جونم!


  پرینازـ بر خر مگس معرکه لعنت!


  من ـ وا چرا؟


  پرینازـ تو نصفه شبی خواب نداری؟ برو کپه ی مرگت و بذار دیگه.


  من ـ نصفه شب کجا بود پری جون؟ تازه ساعت دهه. تو مرغی زود میخوابی.


  خمیازه ای کشید و گفت: خب بنال بابا. چی میخوای از جونم؟


  من ـ میخواستم برای فردا قرار بذارم یه جا همدیگر و ببینیم. دلم برات تنگ شده.


  پرینازـ خب بیا خونمون.


  من ـ خونه نه! بریم بیرون یه دوریم بزنیم.


  پرینازـ آخه فردا کلاس دارم!


  من ـ ساعت چند؟


  پرینازـ تا 3 کلاس دارم.


  منـ خب بعد کلاست بیا اونجا.


  پرینازـ خب باشه. آدرس و بده.


  از سامان آدرس و گرفتم و دادم به پریناز و گفتم: قربونت برم. برو بخواب. ببخش بیدارت کردم.


  پرینازـ چیزی زدی؟


  من ـ نه ... چطور؟


  پرینازـ آخه مثل بچه ی آدم حرف میزنی. تا حالا سابقه نداشت!


  سامان با این حرف پریناز از خنده غش کرد. با حرص گفتم: تو مثل اینکه واقعا تا سرت و رو بالش نزاری و نمیری ول کنمون نیستی. برو بخواب بابا.


  پریناز ـ چه بهشم برمیخوره. باشه بابا. معذرت.


  من ـ برو بخواب. فردا یادت نره. گود نایت.


  پرینازـ شب بخیر.


  



  



  گوشی و پرت کردم رو تخت و گفتم: اینم از این! باز بگو سوگل بده!


  سامان ـ من کی همچین حرفی زدم؟ من نوکرشم هستم. دربست مخلصشم. چاکرشم ...


  دستم و بالا بردم و گفتم: بسه بسه! پاچه خواری بسه.


  سامان ـ الهی بمیرم نازیم خواب بود!


  صورتم و کج و کوله کردم و گفتم: اَه اَه حالم و بهم زدی سامان. لوس!


  سامان ـ چیه چشم دیدن ما رو نداری؟


  بالش و به طرفش پرت کردم اما رو هوا قاپید. با خنده گفتم: نشد یه دفعه من بالش به طرفت پرت کنم و تو نگیری!


  بالش و رو تختم گذاشت و گفت: بس که نشونه گیریت بده عزیزم. سوگل ممنونم ازت. جبران میکنم. شبت بخیر


  من ـ شب بخیر.


  سامان رفت و من با یه عالمه خوشحالی دراز کشیدم تا بخوابم. قطعا فردا روز خوبی بود. چقدر منتظر این روز بودم.


  صبح که سامان رفت دلشوره ای عجیبی داشتم. همش میترسیدم اونی که میخوام نشه. ساعت 4 بعد از ظهر بود. با خودم گفتم الان هردوشون تو کافی شاپ روبه روی هم نشستن و این یکی دل میده اون یکی قلوه میگیره. چند ساعت به دلشوره ام ادامه دادم. کم کم اسهال و دل پیچه به سراغم اومده بود. تا اینکه ساعت7 و نیم زنگ در و زدن. فکر کردم سامانه بدو رفتم تو حیاط و در و باز کردم که لبخند رو لبام خشکید. امین یه دستش تو جیبش بود و من و نگاه میکرد. آروم گفت: سلام!


  من ـ سلام.


  امین ـ خوبید؟


  من ـ ممنون!


  همینطور که نگاهم میکرد گفت: سامان خونست؟


  انگار زبونم و موش خورده بود. فقط سرم و به نشونه ی منفی تکون دادم. دوباره پرسید: نمی دونید کی میاد؟


  دوباره سرم و تکون دادم. از این حرکتم خنده اش گرفته بود. اصلا فراموش کرده بودم تعارفش کنم بیاد تو. با لبخند گفت: باشه پس مزاحم نمیشم!


  من ـ اِ ... مراحمید ... چیزه ... بفرمایید تو!


  خندید و گفت: باشه یه وقت دیگه! مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم! سلام برسونید. خداحافظ


  فرصت نداد چیزی بگم. سریع به سمت ماشینش رفت و روشنش کرد. یه بوق زد و دور شد. همینطور که تو شوک بودم رفتم داخل و تو حال نشستم و به تیپش فکر کردم. چقدر امروز خوشتیپ شده بود. سوگل واقعا یه وقتیم بود که به نظرت خوشتیپ نباشه؟ ... خب نه! پس خفه شو!


  از این افکار خنده ام گرفت. دوباره صدای زنگ اومد. این دفعه با فکر اینکه سامانه بدو رفتم تو حیاط تا در و باز کنم. اما فریبا خانوم از اف اف در و باز کرده بود. مامان خونه نبود. وقتی پریناز و سامان و خندون دیدم از خوشحالی دویدم و هردوشون و ماچ کردم و گفتم: بادا بادا مبارک بادا/ ایشالا مبارک بادا.


  هلهله کشیدم و دورشون چرخیدم. پریناز خندید و گفت: سوگل یواش. دیوونه شدی؟


  من ـ آره. خب دیگه خوش میگذرونید دیگه نه؟


  هردوشون همدیگر و نگاه کردن و خندیدن. دست پریناز و گرفتم و گفتم: بله رو گفتی؟


  دوباره یه نگاه عاشقونه به سامان انداخت و کش دار گفت: بـــــــــله!


  از خوشحالی بالا و پایین پریدم و محکم دست زدم. فریبا خانوم بدو اومد تو حیاط و گفت: چه خبره؟ چی شده؟


  با خوشحالی گفتم: مژده بده مژده بده.


  اومد طرفم و صورتم و گرفت و گونم و بوسید و گفت: اینم مژدگونیت گلم. حالا بگو چی شده؟


  من ـ پری به سامان جواب مثبت داد!


  فریبا خانوم هردوشون و بغل کرد و تبریک گفت. هممون رفتیم داخل. فریبا خانوم شربت آورد و من جعبه شیرینی که از قبل خریده بودم و برداشتم و رفتم تو سالن. درش و باز کردم. اول جلوی سامان گرفتم و گفتم: اول شادوماد!


  سامان شیرینی و برداشتو گفت: من کی شیرینی خریدم؟!


  جعبه رو به سمت پریناز گرفتم و گفتم: آقای گیج! تو کی حواست به این چیزا هست؟


  



  



  پریناز شیرینی و برداشت و گفت: چه زودتر رفته شیرینی خریده! شاید من جوابم منفی بود! اون موقع ضایع میشدی!


  جعبه رو گذاشتم رو میز و نشستم و گفتم: خیالت راحت! من میدونستم تو خراب سامانی! در ضمن اگه جوابت منفی میبود که از صد درصد دویست و پنجاه درصد مطمئن بودم مثبته همش و خودم میلونبوندم. غصه خوردی؟


  پریناز سیبی رو از رو میز برداشت و پرت کرد طرفم. قبل از اینکه بهم بخوره گرفتمش. هممون خندیدیم. فریبا خانوم رو به من گفت: سربه سرشون نذار سوگل!


  گازی به سیب زدم و گفتم: پری جون نمیری خونتون؟ الانه که مامانم بیاد! اون وقت نمیشه که جلوی تو زنگ بزنه بخونتون و خواستگاری کنه!


  پریناز از جاش بلند شد و گفت: آخ راست میگی! برم مامان نگران میشه. گوشیمم باتریش تموم شده.


  سامانم از جاش بلند شد و گفت: بذار میرسونمت!


  پریناز لبخندی زد و گفت: زحمت نشه؟


  قبل از اینکه سامان جواب بده گفتم: نه بابا زحمت نیست رحمته!


  پریناز خندید و گفت: باشه نوبت منم میرسه! تو فقط صبر کن.


  باهم خداحافظی کردیم و سامان رفت تا پریناز و برسونه. رفتم تو آشپزخونه دیدم فریبا خانوم سر قابلمه ایستاده و به غذا خیره شد. رفتم جلو و گفتم: چیزی شده؟


  لبخند تلخی زد و گفت: خیلی خوشحالم سامان داره سر و سامون میگیره. کی میشه خوشبخت شدن تو رو هم ببینم.


  صندلی رو کنار کشیدم و گفتم: وا! مگه الان بدبختم فریباجون؟


  خندید و گفت: منظورم اینه که بری خونه ی شوهرت! خدا شاهده تو و سامان و به اندازه ی بچه های خودم دوست دارم. خدا به من و حیدر بچه نداد اما به خودش قسم با وجود شما هیچ وقت کمبود بچه رو احساس نکردیم! دلم میخواد تو رو خوشبخت ببینم!


  با گوشه ی روسریش اشکاش و پاک کرد و روش از من برگردوند. حالم خوش بود. دلم نمیخواست نه خودم و نه فریبا رو ناراحت ببینم. فریبا رو به اندازه ی مادرم دوست داشتم. از جام بلند شدم و گفتم: ای بابا! به خدا من خیلی هم خوشبختم. همین که مامان و بابام و شما و عمو حیدر پیشمین یه دنیا برام ارزش داره. هیچی دیگه از خدا نمیخوام! بسه دیگه! دلم نمیخواد غصه دار ببینمتون. صدای بوق ماشینه! فک کنم مامان اومد. بریم بهش خبر بدیم!


  فریبا خانوم لبخند زد و من به استقبال مامان رفتم. خیلی دلم میخواست همه چیز و برای مامان بگم. اما گذاشتم خود سامان همه چیز و برای مامان تعریف کنه. نیم ساعت بعد از مامان سامان و بابا با هم از راه رسیدند.


  سر میز شام هی به سامان علامت میدادم که چرا نمیگی اما اون کجا چشمکای و سرفه های من و میدید. انگار از بیابون اومده بود که کلش و تو بشقابش کرده بود. از بس سرفه کرده بودم گلوم میسوخت. مامان نگاهم کرد و گفت: سوگل سرماخوردی؟ چرا انقدر سرفه میکنی؟


  من ـ نه بابا خوبم!


  نگاهی به سامان انداختم. خیلی تو فکر بود. اصلا متوجه من نبود. از رو صندلی یکم لیز خوردم پایین تا پاهام به پای سامان برسه. به مامان و بابا نگاه کردم حواسشون نبود به دفعه پام و محکم رو پای سامان گذاشتم. سرش و بلند کرد و آخ بلندی گفت. سریع سرجام صاف نشستم. بابا سامان و نگاه کرد و گفت: چی بود؟


  سامان نگاهم کرد و گفت: هیچی مورچه پام و گاز گرفت!


  به زور جلوی خنده ام و گرفتم. دوباره سامان نگاهم کرد. بی صدا گفتم: بگو دیگه!


  سامان ـ مامان من چند سالمه؟


  مامان با تعجب نگاهش کرد و گفت: وا ... خب معلومه 28 سالته! تاریخ تولدت یادت رفته؟


  سامان ـ بابا پیر شدم دیگه! نمیخواین دومادی پسرتون و ببینید؟


  بابا با خنده گفت: پسر جون خب زودتر حرفت و بزن! خواهر بیچارت خودش و کشت بس که سرفه کرد و بهت علامت داد!


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: بابا!


  خندیدیم. مامان گفت: باشه همین امشب زنگ میزنم قرار خواستگاری و میذارم!


  من و سامان بهم نگاه کردیم. گفتم: مگه شما میدونید عروس خانوم کیه؟


  مامان خندید و گفت: خیلی وقته میدونم عزیزم!


  بعد شام مامان زنگ زد و برای فردا شب قرار خواستگاری و گذاشت. فردا اون روز حال سامان دیدنی بود. بس که هول بود. دوبار رفت حموم. 3 ساعت رفت تا یه جعبه شیرینی و گل بگیره. من و مامان از کارای سامان کلی خندیدیم. مانتو سبز پسته ایم و با شال سفیدی پوشیدم. کمی هم آرایش کردم و از اتاق اومدم بیرون. سامان تو اتاقش داشت خودش و آماده میکرد. کت و شلوار مشکی تنش بود. وراندازش کردم و گفتم: بابا میخوای بری خواستگاری نه عروسی این همه به خودت رسیدی!


  نگاهم کرد و گفت: چطورم؟


  من ـ مثل همیشه بیست! حالا بیا بریم که صدای بابا در میاد.


  رفتیم پایین و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. وقتی وارد شدیم نزدیک بود از خوشحالی جیغ بزنم. پریناز انقدر خوشگل شده بود درست مثل اسمش! کت و دامن بنفش پوشیده بود و موهاش دم اسبی بسته بود که خیلی ماه شده بود. وقتی دیدیمش به سامان حق میدادم که اونطوری دم در بایسته و بهش زل بزنه.


  من ـ داداش من بعدا وقتی داری بشینی با چشمات بخوریش! فعلا سلام کن!


  



  



  سامان به خودش اومد و با همه احوال پرسی کرد و دسته گل مریم و داد به پریناز. وقتی نشستیم تعارفات و صحبت های فرعی شروع شد. من همش تو نخ سامان و پریناز بودم که چطور به هم زل زده بودند. به یاسمن نگاه کردم. رسم و شکسته بود و به جای پریناز چایی میداد. بعد از نیم ساعت صحبت، وقتی همه سکوت کردن بابا گفت: خب، از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر است. خب شما پسرم و میشناسید! نیازی به معرفیش نیست! میدونید که از نظر مالی مشکلی نداره. به اخلاقیاتش هم که آشنایی دارید! فقط میمونه نظر شما و پریناز خانوم! دیگه من ریش و قیچی رو میدم دست خودتون. انشاالله که به غلامی قبولش کنید.


  آقای ریاحی(بابای پریناز) لبخند زد و گفت: بله! سامان جون مثل پسرم برام عزیزه و آرزومه که دامادم بشه. مهم نظر خود دخترمه.


  مامان ـ پس اجازه بدید چند لحظه باهم صحبت کنند!


  آقای ریاحی رو به سامان و پریناز گفت: اگه حرفی چیزی اتمام حجتی دارید همین امشب انجام بدید.


  نسترن خانوم رو به پریناز گفت: دخترم ایشون و راهنمایی کن تو اتاقت!


  پریناز از جاش بلند شد و رفت و لحظه ای بعد هم سامان رفت. وقتی هردوشون رفتن دوباره صحبت ها شروع شد. میلاد کنارم نشست و ظرف میوه ای پوست کنده بود مقابلم گرفت و گفت: بفرمایید!


  یه تیکه پرتقال برداشتم و گفتم: ممنون!


  صورتش اصلاح شده بود. تا حالا به قیافش دقت نکرده بودم. درست مثل پریناز چشم و ابروش مشکی زاغ بود... نگاهم کرد و گفت: از پریناز شنیدم دارید خودتون و برای کنکور آماده میکنید؟


  من ـ این پری عجب دهن لقیه! بذار یه خواهر شوهر بازی دربیارم!


  خندید و گفت: نه اونطوری که فکر میکنید نیست! دیدیم زیاد میره کتاب میخره علتش و پرسیدم بهم گفت.


  من ـ اها. آره. میخوام به امید خدا همکارتون بشم!


  میلاد ـ این خیلی خوبه! امیدوارم همینطور بشه!


  من ـ راستی بهتون تبریک میگم. دارید دایی میشید!


  میلاد ـ خیلی ممنون!


  سرم و پایین گرفتم و بی سرو صدا میوم و خوردم و تو دلم گفتم: انگار نه انگار اینا دیشب 4 ساعت داشتن باهم اختلاط میکردنا! چه طولی میدن.


  سرم و برگردوندم دیدم میلاد بهم خیره شده. سریع سرش و انداخت پایین و گفت: میخواستم بگم ... میخواستم بگم که ... که شما تو درسی چیزی مشکلی ندارید؟


  سرش و بلند کردو نگاهم کرد. تو چشماش یه اضطراب و نگرانی خاصی بود. با خونسردی گفتم: نه خدا روشکر. فعلا که به مشکل برنخوردم!


  سرش و تکون داد و گفت: خوبه! اگه مشکلی داشتید میتونم کمکتون کنم!


  من ـ ممنونم!


  دوباره سرش و انداخت پایین. اما لحظه ای بعد نگاهم کرد و گفت: میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟


  من ـ البته!


  میلاد ـ اِ ... شما نمیخواید دوباره ازدواج کنید؟ شنیدم چند مورد خوبی هم پیدا شده اما شما قبول نکردید؟


  من ـ خب فعلا نه! تازه دارم درسم و شروع میکنم! دوباره دلم نمیخواد به خاطر ازدواج از دانشگاه عقب بیفتم!


  تو چشمام نگاه کرد و آروم گفت: همیشه اینطور نیست!


  این چش شده چرا همش من و نگاه میکنه! شونه هام و انداختم بالا و گفتم: فعلا که ازدواج برام تجربه ی خوبی نبوده! تا بعد ببینم خدا چی میخواد!


  سرش و تکون داد و رفت تو فکر. رفتاراش مشکوک میزد. بی هوا پرسیدم: شما چی؟ شما نمیخواید ازدواج کنید؟ یاسمن و پریناز زرنگ تر از شما بودن!


  لبخندی زد و گفت: منم مثل شما منتظرم تا ببینم خدا برام چی میخواد!


  من ـ ای بابا! وضع من با شما فرق میکنه! من یه بار شکست خوردم! اما شما یه امتیاز جا دارید!


  دوباره چشمای مشکیش و تو چشمام انداخت و گفت: ولی من میخوام منتظر بمونم!


  خندیدم و به شوخی گفتم: نکنه کسی و زیر سر دارید؟


  لبخندی زد و گفت: نه بابا!


  من ـ خلاصه اگه کسی هست و روتون نمیشه بگید به خودم بگین مثه یه خواهر کمکتون میکنم!


  لبخند از رو لباش رفت و گفت:نه! کسی نیست!


  بعد چیزی و زیر لب زمزمه کرد که متوجه نشدم. بالاخره شادوماد و عروس خانوم تشریفشون اوردن. مامان از پریناز پرسید: شیرینی بخوریم؟


  لبخند کش داری که بی شباهت به پنیر پیتزا نبود زد و سرش و انداخت پایین. همگی دست زدیم و من به همه شیرینی تعارف کردم. پریناز هم رفت که به عنوان یه عروس چایی بیاره. وقتی ظرف شیرینی و جلو میلاد گرفتم سرش پایین بود و متوجهم نشد برای همین صداش زدم: آقا میلاد!


  نگاهم کرد و گفتم: این شیرینی خوردن داره ها!


  خندید و یه شیرینی برداشت اما چیزی نگفت. بعد از اینکه قرار مدارای عقد و عروسی رو گذاشتیم و شام خوردیم همگی خسته اما خوشحال برگشتیم خونه. خیلی خوشحال بودم. از اینکه سامان و پریناز همدیگر و دوست دارن و به هم رسیدن.


  



  



  اول خواستیم تا سال دایی صبر کنیم. اما خاله اینا منع شدن و گفتن خوب نیست این دو تا جوون و سرگردون نگه داریم. بهتره زود تر برن سر خونه زندگیشون. خلاصه قرار شد دو هفته بعد عقدکنون و تو خونه ی خودمون برگزار کنیم و یک ماه بعد از عقد هم عروسی. از فردا باید خرید ها رو شروع میکردیم. البته من که فقط چیزایی که خودم لازم داشتم و میخریدم، خرید حلقه و این چیزا به عهده ی خود عروس دوماد بود دیگه.


  فقط سه روز دیگه مونده بود. همگی انقدر خوشحال بودیم که به هیچ چیز فکر نمیکردیم. انقدر سر من و مامان شلوغ بود که فرصت نداشتم به خودم فکر کنم. شبا تا سرم و رو بالش میذاشتم از فرط خستگی بیهوش میشدم.


  دکمه های مانتوم و بستم و از اتاق اومدم بیرون. لباس و از خیاط گرفتم و با پریناز اومدیم بیرون. دستام و زیر بغلم گرفتم و گفتم: کاش پالتوم و میپوشیدم خیلی سرده هوا!


  پرینازـ بس که بی عقلی! فک کنم امشب برف بیاد! وای هوا سرده مجلس بهم نمیچسبه!


  من ـ برو بابا. تو خونه انقدر شوفاژ و شومینه داره که احساس میکنی فصل تابستونه نه زمستون!


  پرینازـ آره. امشبم که شب یلداست! راستی بهت گفتم احسان برگشته؟


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: احسان؟ نه!


  پرینازـ اومده که ازدواج کنه!


  من ـ به سلامتی! پری بیا تاکسی بگیریم دارم یخ میزنم!


  دستم و برای یه تاکسی بلند کردم. هردومون سوار شدیم. اون شب همگی به مناسبت شب یلدا دور هم جمع بودیم.بعد از مدتها با گیتارم چند تا آهنگ شاد زدم که آخر سامان بلند شد رقصید.


  رفتم کنار پنجره ایستادم که دیدم داره برف میاد. از خوشحالی جیغی کشیدم و گفتم: وای بیاین ببینید داره برف میاد!


  با این حرفم میلاد و سامان و پریناز کنارم ایستادن و مشغول تماشای برف شدن. سامان گفت: اَاَاَاَ ... چه تند میاد!


  من ـ من میخوام برم بیرون کی با من میاد؟


  سامان و پریناز هیچی نگفتند اما میلاد گفت: من میام!


  با خنده گفتم: پس بریم! این دو گنجشک عشق بی ذوق و ول کنیم!


  پریناز مشتی به بازوم زد و گفت: مثلا من عروسم تا دو روز دیگه باید سالم بمونم!


  پالتوم و پوشیدم و با میلاد اومدیم بیرون. صورتم و رو به آسمون گرفتم. دونه های برف رو صورتم میخورد و من لذت میبردم. چند دقیقه بعد سرم و پایین آوردم دیدم میلاد روبه روم ایستاده و با لبخند نگاهم میکنه. دستم و رو گونه های سردم گذاشتم و گفتم: شما هم برف و دوست دارید؟


  دستاش و رو به آسمون گرفت و گفت: آره! برف همیشه من و یاد یکی میندازه که خیلی دوسش دارم!


  لبخند زدم و گفتم: اوممم ... پس خوش به حالش!


  دوباره چشمام و بستم و آروم پام رو برفا که حالا زمین و پوشونده بودن گذاشتم و تا ته باغ رفتم. تو حال خودم بودم که صدای مامان و شنیدم: سوگل بیا تو سرما میخوریا!


  چشمام و باز کردم و برگشتم. میلاد هنوز همونجا ایستاده بود و نگاهم میکرد. رو لباسا و موهاش پر برف بود. خندیدم و گفتم: شبیه سفید برفی شدید!


  خودش و تکون داد و اومدیم داخل.


  



  



  فصل چهل و سوم:


  لباس بلند سبز رنگ و پوشیدم. آرایش موها و صورتم تموم شده بود. با این قیافم که نمیتونستم تنهایی برم. گوشیم و برداشتم و به بابا زنگ زدم.


  من ـ الو بابا؟


  بابا ـ جانم چی شده؟


  من ـ بابا من چجوری بیام؟ میاین دنبالم؟


  بابا ـ خودم که هزار تا کار دارم بابا جون!


  من ـ پس من چجوری بیام؟


  بابا ـ صبر کن الان یکی و میفرستم.


  من ـ باشه پس من منتظرم!


  رو صندلی نشستم و منتظر موندم. 3 ساعت تو آرایشگاه بودم. کلی خوابم گرفته بود. اه چه سالن بی روحیه! حداقل یه آهنگی چیزی بذارین که مردم میرن عروسی خوشحال باشن نه خواب آلود! با صدای گوشیم از دنیای هپروت اومدم بیرون.


  من ـ الو؟


  ـ سلام سوگل خانوم. میلادم!


  من ـ سلام!


  میلاد ـ من دم در آرایشگاه منتظرتونم!


  من ـ اوه ... باشه اومدم!


  مانتوم و پوشیدم و پول و حساب کردم و اومدم بیرون. برف همه جارو سفید پوش کرده بود. همه جا لیز بود و یخبندون.کفشام اذیتم میکرد تو یخا راه برم برای همین مجبور بودم آروم برم. "آخه دختر این همه کفش، تو اَد باید این کفشایی که اندازه ی یه نردبون بلنده بخری؟ حالا وقتی 60 بار جلوی مردم خوردی زمین و آبروت رفت یاد میگیری چجور کفشی بخری!"


  میلاد که دید عین اردک راه میرم از ماشین پیاده شد و در و برام باز کرد. نگاهش کردم و گفتم: سلام! ببخشین تو زحمت افتادین!


  میلاد ـ سلام. خواهش میکنم. زحمتی نیست!


  خواستم از جوی آب رد بشم که لیزخوردم و نزدیک بود سرم بخوره به ماشین اما دست به موقع میلاد که من و گرفته بود مانع مرگم شد. نگاهش کردم. داشت خیره نگاهم میکرد.برای اولین بار ازش خجالت کشیدم. سرم و انداختم پایین. از صورتم حرارت میزد بیرون ... دقیقه ای بعد آروم بازوم و ول کرد و گفت: ببخشید!


  دستی به صورتش کشید و به نقطه ای از زمین خیره شد. سرم و تکون دادم و گفتم: ممنون.


  وبه سرعت تو ماشین نشستم. تا وقتی که بیاد بشینه چندتا نفس عمیق کشیدم تا حالم سرجاش بیاد. "چت شده دختر؟ چرا اینطوری شدی؟ آروم باش."


  وقتی از آرایشگاه دور شدیم میلاد ساکت بود و ظاهرش نشون میداد که تو فکره. حوصلم سر رفت با خودم گفتم: ای بابا این چرا حرف نمیزنه؟ اون از تو آرایشگاه که مثل گوسفند یه جا نشسته بودم، اینم از اینجا. اینطوری نمیشه من باید تا شب انرژی داشته باشم برقصم یا نه؟


  بالاخره از میلاد خواستم یه آهنگ شاد بذاره تا گوش کنیم. تا وقتی برسیم کلام دیگه ای بینمون رد و بدل نشد.


  خیلی دوست داشتم به عنوان قندساب بالا سر سامان و پریناز که به اندازه ی جونم برام عزیز بودم بایستم. اما من مطلقه بودم. کسی که از ازدواج زورکیشم شانس نداشت! با اینکه زیاد به این چیزا اعتقاد نداشتم و همش و خرافات میدونستم، ولی بخاطر همون یه درصد هم نایستادم با اینکه سامان و پریناز زیاد اصرار کردن. من خوشبختی هردوشون و میخواستم!


  وقتی پریناز و سامان بله رو گفتن از خوشحالی اشک تو چشمام جمع شد. رفتم جلو تا به عروس و داماد تبریک بگم. اول از همه سامان و بغل کردم و گفتم: خیلی خوشحالم سامی! امیدوارم خوشبخت بشید!


  دست خودم نبود. بغض گلوم و گرفته بود. من و از خودش جدا کرد و گفت: ممنون عزیزم! جوجو احساستیه من!


  پریناز و هم بغل کردمو بهش تبریک گفتم. آروم تو گوشم گفت: ایشالله عقدی خودت!


  از خودم جداش کردم و با اخم کوچولویی گفتم: نه تو رو خدا نفرینم نکن دیگه!


  آروم خندید و گفت: باشه چند روز دیگه ببینم بازم این و میگی یا نه!


  با تعجب گفتم: چند روز دیگه مگه چه خبره؟ میخواد جناب فرشته بیاد من و با خودش ببره؟


  پرینازـ کوفت! بیشعور!


  خلاصه همگی با عروس و داماد عکس گرفتیم و به جمع بقیه مهمونا پیوستیم. بزن و برقص شروع شده بود و اون وسط پر بود. یلدا و هایده اومدن پیشم. هایده بغلم کرد و گفت: هوووی چه جیگر شدی عزیزم!


  دو تا ماچ محکم از لپام گرفت. دستی به صورتم کشیدم و گفتم:اَی هایده توفیم کردی!


  یلدا و بغل گرفتم و گفتم: خوب خودت و واسه سیاوش خوشکل کردیا! بابا یکم مراعات پسر خالموو بکن!


  خندید و چیزی نگفت. هایده به اونایی که داشتن میرقصیدن نگاه کرد و گفت: بچه ها میاین برقصیم؟


  من ـ تو برو منم میام!


  هایده ـ نیای هم مهم نیست! من که میرم!


  و سریع رفت لابه لای جمعیت. یلدا نگاش کرد و گفت: نگاش کن تو رو خدا! با اون هیکلش ببین خودشو چطور تکون میده!


  



  



  داشتم میخندیدم که یهو چشمم خورد به امین. یه لیوان آب دستش بود و داشت خیره نگاهم میکرد. یهو دلم لرزید. اون کت و شلوار خیلی برازندش بود. سرش و به نشونه ی سلام پایین آورد. منم همینکار و کردم و دیگه نگاش نکردم. چشمم به در ورودی خورد. فرنوش داشت با مادرم احوال پرسی میکرد. سریع به سمتش رفتم و صداش کردم. نگام کرد و با ذوق گفت: وای خانوم مارپل ما چطوره؟


  با هم روبوسی کردیم. به پشت سرش نگاه کرد. پسر جوونی بهمون نزدیک شد. حدس زدم باید برادر فرنوش باشه. بهش اشاره کرد و گفت: برادرم فرزین! ایشونم دوستم یا به عبارتی خواهره دوماد سوگل!


  خیلی جدی سلام کرد. منم سلام کردم و با خودم گفتم: به فرنوش نمیاد همچین داداش جدی داشته باشه!


  فرنوش ـ پدر و مادرم شهرستان بودن نشد بیان!


  من ـ اهان! بفرمایید. سرپا واینستین!


  اونا رو به سمت میزی راهنمایی کردم. داشتم با یکی از خدمتکارا حرف میزدم که امین نزدیکم شد و گفت: خسته نباشید!


  نیم نگاهی انداختم و گفتم: ممنون! کاری نکردم! همه ی کارها به عهده ی بقیه بود!


  تو صورتم میخکوب شده بود ازم چشم برنمی داشت. کلافه شدم. نگاش کردم و گفتم: چیزی شده؟


  همینطور که ازم چشم برنمیداشت گفت:این ... این ...


  دِ جون بکن بگو دیگه.


  امین ـ این لباس خیلی بهتون میاد!


  بعد آروم گفت: خیلی خوشکل شدی!


  ته دلم قیلی ویلی رفت. با خودم گفتم: یعنی خاک تو سرت سوگل. این همه بی محلی و خودساختگی یعنی همش کشک؟ چه زود وا دادی؟ فیلش یاد هندستون کرده! این حرفای ضد و نقیضش یعنی چی؟


  بدون توجه به حرفش گفتم: ببخشید من خیلی کار دارم!


  رفتم کنار فرنوش اینا نشستم. آروم تو گوشم گفت: اون آقا خوشکله کیه؟


  بی حوصله پرسیدم: کدوم؟


  اشاره ای کرد و گفت: همون که کت و شلوار نوک مدادی تنشه!


  یهو گر گرفتم. ای خدا چرا هرجا میرم یا اسمش یا خودش اونجاست؟ نخواستم رسوا بشم.


  من ـ دوست سامانه! چطور؟


  فرنوش ـ ازدواج کرده؟


  من ـ دو سه ماه پیش زنش فوت شده!


  با تعجب گفت: جدی؟ چرا؟


  من ـ تومور مغزی داشت!


  فرنوش ـ آخی ... نازی ... ولی خوب تیکه ایه ها!


  حرصم گرفت. در حالی که خودم و کنترل میکردم که صدام بالا نره گفتم: فرنوش تو رو خدا بس کن! بذار از این مجلس لذت ببریم!


  کمی نگاهم کرد و گفت: خب زودتر بگو!


  من ـ چیو؟


  فرنوش ـ هیچی بابا!


  فرزین همش سرش پایین بود و به کسی نگاه نمیکرد. با خودم گفتم : حتما اینم از اون آدمای آب زیرکاهه! وای وای سوگل انقدر منفی باف نباش!


  از جام بلند شدم و رفتم سمت مامان. داشت با خاله ی پریناز احوال پرسی میکرد.


  مامان ـ اومدی سوگل!


  احسان کنار مامانش ایستاده بود و نگاهم میکرد. مثل همیشه مرتب و اتو کشیده و با کلاس ... خاله ی پریناز رو به من گفت: سلام دخترم!


  من ـ سلام. خیلی خوش اومدین!


  روبوسی کردیم. نگاه معنی داری بهم انداخت و گفت: خیلی ماه شدی عزیزم!


  تو دلم گفتم: ای بابا این بشر اگه یه دفعه تعریف نکنن روزشون شب نمیشه.


  لبخندی زدم و گفتم: خیلی ممنون!


  احسان جلوتر اومد و باهم دست دادیم و گفت: خیلی خوشحالم بازم میبینمتون!


  من ـ منم همینطور!


  به سمت میزی راهنماییشون کردم و دوباره رفتم سمت مامان. چند تا سفارش داد. وقتی انجامشون دادم رو یه صندلی نشستم تا یکمی خستگیم کم بشه. پاهام از بس راه رفته بودم زوق زوق میکرد. یه شیرینی برداشتم و درسته تو دهانم گذاشتم. یعنی بیخیال با کلاسی. از گشنگی دلم ضعف میرفت. در همین حین احسان اومد کنارم نشست. منم دهانم اندازه ی یه بادکنک شده بود. سرم و پایین انداختم و بدون اینکه بجویم سعی کردم قورتش بدم که با لیوان آبی که احسان به سمتم گرفته بود مشکل حل شد. کلی خجالت کشیدم. حالا این با خودش میگه چهادم بی فرهنگیه! گشنه گدا!!


  من ـ خیلی ممنون!


  احسان ـ معلومه خیلی خسته شدید!


  



  



  من ـ خواهر دوماد تا از خستگی بیهوش نشه که مجلس به کسی خوش نمیگذره!


  خندید و چیزی نگفت. روم و برگردوندم که دیدم امین داره نگاهمون میکنه. تا متوجهم شد اشاره کرد که برم پیشش. اما من محلش ندادم و به سمت احسان برگشتم تا کلی بسوزه.


  احسان ـ از مادرم شنیدم که از همسرتون جدا شدید!


  من ـ بله. چند ماهی میشه!


  احسان ـ قصد ازدواج ندارید؟


  من ـ ای بابا چرا هرکی به من میرسه همین و میگه!


  خندید و گفت: مگه دیگه کیا ازتون پرسیدن؟


  من ـ دوستامو یه بارم آقا میلاد پرسید!


  لبخندش رفت و گفت: میلاد؟


  سرم و تکون دادم و تاییدش کردم. کمی رفت تو فکر و بعد گفت: من اومدم اینجا تا ازدواج کنم!


  من ـ به سلامتی! انشاالله دلخواهتون و پیدا کنید!


  خیره نگاهم کرد و گفت: من پیداش کردم!


  دستی به لیوان آبم کشیدم و گفتم: پس مطمئنا جواب رد نمشنوید!


  تمام حواسم پیش فرنوش و امین بود که داشتند باهم صحبت میکردن و گاهی امین میخندید اما فرنوش فقط یه لبخند کوتاهی میزد. امین دیگه نیم نگاهی به من ننداخت. انگار میخواست من و بچزونه. ولی کور خوندی امین خان! دیگه شناختمت.


  احسان ـ پس یعنی جوابتون مثبته؟


  نگاهش کردم. به صورتم خیره بود. تو چی میگی این وسط؟


  من ـ جواب چی؟


  احسان ـ گفتم مورد دلخواهم و پیدا کردم ... دلخواه من شمایید! به درخواست ازدواجم جواب مثبت میدید؟


  از تعجب زبونم بند اومده بود. این چه مدل خواستگاریه؟ انگار داره خرید میکنه!


  وقتی دید حرفی نمیزنم گفت: خودتون گفتید جواب رد نمیشنوید!


  من ـ اما ... من ... من اصلا متوجه حرفاتون نبودم. راستش ... یکم شوکه شدم! یکم که چه عرض کنم، خیلی شوکه شدم! من ... من اصلا آمادگیه ازدواج ندارم! متاسفم!


  ابروهاشو داد بالا و گفت: نمیخواهید بهش فکر کنید؟


  من ـ میدونید، من احساس میکنم شما دارید از یه مغازه خرید میکنید و دارید سر قیمتش چونه میزنید!


  خندید و گفت: من واقعا منظورم همچین چیزی نبود. باور کنید من اصلا از اینکارا بلد نیستم. راستش نمیدونستم چجوری عنوانش کنم. این شد که اینجوری گفتم. سوء تفاهم نشه!


  صداش و صاف کرد و جدی گفت: با من ازدواج میکنید؟


  راستش داشتم از خنده منفجر میشدم. ژستش خیلی خنده دار بود. نتونستم طاقت بیارم و یه لبخند کوچولو زدم. با استیصال نگاهم کرد و گفت: بازم نتونستم درست بگم؟


  سرمو انداختم پایین و گفتم: آقا احسان! خواهش میکنم دیگه بهش فکر نکنید!


  احسان ـ اخه چرا؟


  من ـ گفتم که من ...


  احسان ـ خواهش میکنم. بهم فرصت بدید. بهش فکر کنید. مادرم خیلی شما رو دوست داره! ما میتونیم باهم یه زندگی خوب بسازیم! اگه شما بخواید میتونم کارم و رها کنم و بیام اینجا زندگی کنیم که از خانوادتون دور نباشید. یا هرطور که خودتون دوست دارید.


  من ـ اما ...


  احسان ـ دیگه اما نیارید! قول میدید بهش فکر کنید؟


  صداقتی که تو حرفاش بود یه ذره سستم کرد. به قیافش و تیپش نگاه کردم به خانوادش. پریناز همیشه ازش خیلی تعریف میکرد. میگفت تمام فامیل هلاک یک نگاهشن!


  ـ سوگل!


  ساناز پشت سرم ایستاده بود و نگاهمون میکرد.


  من ـ چی شده؟


  نگاه معنی داری بهمون انداخت و گفت: فریبا کارت داره!


  از وقتی همه فهمیده بودن جدا شدم رابطه ی ساناز باهام خوب شده بود شاید فکر میکرد یه شانس دیگه داره! اما افسوس!


  



  



  از جام بلند شدم و با عذرخواهی رفتم پیش فریبا. اما تا لحظه ی اخر نگاه منتظرش و رو خودم دیدم. فریبا داشت به خدمتکارا دستور میداد. وقتی من و دید اومد سمتم و گفت: مادر من پام نمیکشه برم تا ته حیاط! تو اتاقم یه نایلون مشکی توش خرت و پرت داره. میری بیاریش؟


  من ـ باشه. در اتاقتون بازه؟


  فریبا ـ آره دخترم.


  کتم و پوشیدم و رفتم تو حیاط. لرز تموم بدنم و گرفت. دستام و زیر بغلم گذاشتم سریع رفتم تو اتاق. نایلون و پیدا کردم و اومدم بیرون. تا برگشتم امین و رو به روی خودم دیدم. از ترس جیغ کوتاهی کشیدم و دستم و رو قلبم گذاشتم. دستاش و بالا برد و گفت: نترس نترس. منم.


  عصبی شدم و گفتم: کور نیستم میبینم شمایید!


  جلو اومد و با اخم گفت: چرا با من اینطور حرف میزنی؟


  متوجه لحن بدم شد. پشیمون گفتم: ببخشید.


  خواستم برم بازوم و گرفت مانعم شد. خودم و ازش جدا کردم و عقب تر رفتم.


  دستی تو موهاش کشید و گفت: چرا ... چرا با من مثله یه غریبه رفتار میکنی؟ چرا اذیتم میکنی؟


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: من اذیتتون میکنم؟ چیکار کردم مگه؟


  بهم خیره شد و گفت: احسان چی میگفت؟


  شونه هام و انداختم بالا و گفتم: هیچی. در مورد کارش میگفت!


  امین ـ میدونستی هیچ وقت نمیتونی بهم دروغ بگی؟


  من ـ اما من راستش و گفتم!


  امین ـ وقتی دروغ میگی چشمات همه چیزو لو میده!


  تقریبا با صدای بلندی گفتم: گفتم راستش و گفتم!


  جلوتر اومد و گفت: بهم بگو بهت چی گفت؟


  من ـ به شما هیچ ربطی نداره!


  دوباره یه قدم جلوتر اومد اما من یه قدم عقب رفتم. همینطور اون جلو میومد و من عقب. از سرما دست و پام بی حس شده بود.


  امین ـ بهت چی گفت؟


  من ـ گفتم که هیچ ربطی به شما نداره! مگه شما وقتی با فرنوش حرف میزدین من ازتون پرسیدم چی دارین بهم میگین؟


  امین ـ داشت از تو میگفت! از خوبیت، از خوشکلیت، از مهربونیت...


  من ـ بسه!


  امین ـ ببین چطور دیوونم کردی؟ من طاقت ندارم تو رو با یکی دیگه ببینم. حتی موقعی که با کامبیز بودی دلم میخواست خودم و بکشم.


  من ـ گفتم بسه! تمومش کنید!


  یهو پشتم به در بسته خورد. امین دو وجب از من فاصله داشت. از زور سرما لبام میلرزید. پوزخند زدم و گفتم: نگار جونتون رفت یاد عشق قدیمیتون افتادید؟


  اون دو گوله ی جادوییشو تو چشمام انداخت و گفت: من همیشه به یادت بودم! حتی وقتی نگار باهام بود! کی میتونه از تو بگذره؟


  من ـ خوبه! دروغگو هم شدید! شما ...


  داد زد و گفت: انقدر به من نگو شما!


  خواست جلوتر بیاد ما با صدای فریبا که داشت صدام میزد سرجاش ایستاد. سریع از اونجا دوییدم و رفتم به سمت در. فریبا من و دید و گفت: یک ساعته رفتی نمیگی نگران میشم؟ چقدر قرمز شدی. بدو بیا که سرما میخوری!


  من ـ داشتم دنبالش میگشتم.


  



  



  رفتیم تو و یکم نشستم تا گرم بشم. حرفای امین مدام تو سرم بود. دلم تنهاییو میخواست. خدا لعنتت کنه امشب و هم بهم زهر کردی.


  چراغا خاموش شد. نوبت رقص عروس و دوماد بود. فکر امین و از خودم دور کردم و پری و سامان نگاه کردم. چقدر بهم میومدن. از ته دل برای خوشبختیشون دعا کردم. بغض کرده بودم. اشکی که میخواست بچکه رو پاک کردم چون داشت آرایشم و خراب میکرد. سامان و پریناز با چندتا آهنگ رقصیدن. خوشحالی اونها هم به من سرایت کرد و آروم شدم.


  حالا همگی مثل مور و ملخ ریخته بودن وسط. انگار حلوا میخواستن بدن ... از موقعی که اومده بودم فقط یه دفعه رقصیدم اونم تنهایی بودم که بهم حال نداد سریع نشستم. دنبال یکی میگشتم که باهاش برم اما همه خودش و سریع وسط انداخته بودن. بالاخره میلاد و پیدا کردم که تنهایی نشسته بود. رفتم سمتش و گفتم: میاید باهم برقصیم؟ منم تنهام!


  چشماش برقی زد و گفت: اما من بلد نیستم!


  من ـ کاری نداره که فقط دستاتون و تکون میدید! من بهتون یاد میدم.


  از جاش بلند شد و رفتیم وسط. من تا حالا رقص میلاد و ندیده بودم. یعنی تا حالا جلوی جمع نرقصیده بود. اما اون شب دیدم. چه رقصی بود بخدا. از منم بهتر بلد بود. چند تا حرکت جدید ازش یاد گرفتم. تو گوشش گفتم: نه بلد نیستم بلد نیستم این بود؟ شما که زدید رو دست خردادیان!


  میلاد ـ اختیار دارید! جو زده شدم دیگه.


  لبخند زدم و یه دور چرخیدم و دو قر اومدم که لبخند رو لب میلاد بیشتر شد. حالا عروس و دوماد هم اومده بودن وسط و همگی دورشوم حلقه کردیم و باهاشون میرقصیدیم. نور های رنگی که تو فضای تاریک خونه پخش میشد من و از خود بی خود میکرد. فقط من رفتم جلو و با عروس و دوماد رقصیدم که یهو دیدم امین اومد وسط. خواستم دوباره برگردم تو دایره اما امین دستم و گرفت که همزمان اهنگ عوض شد و رقص تانگو شروع شد. سریع همه جفت شدن. تقلا میکردم که دستم و از دستش بیرون بیارم اما وقتی امین من و اینطوری دید دستاش و دورم حلقه کردو منم بیشتر به خودش نزدیک کرد. خیلی تلاش کردم ازحلقه اش خارج بشم. خدا رو شکر چراغا خاموش بود وگرنه آبروم میرفت. صورتشو نزدیک صورتم آورد و گفت: سوگل ازت خواهش میکنم.


  یه دستم و گرفت. دست از تقلا کردن برداشتم و گفتم: خواهش میکنی که چی؟


  امین ـ باهام مهربون باشی!


  خیلی مظلوم این و گفت. من خرم آروم شدم اما پرسیدم: چرا؟ چه دلیلی داره؟


  فقط بهم خیره شد. شاید میخواست از نگاهش بفهمم. اما من به جای اینکه به چشماش نگاه کنم. به احسان نگاه کردم که تو اون تاریکی رو صندلی نشسته بود و بهم زل زده بود. طاقت نگاه کردن به اون دو گوله ی امین نداشتم. هنوزم وقتی میدیدمش از خود بی خود میشدم ... با خودم گفتم: شاید با احسان بتونم خوشبخت بشم. اون ایده آل خیلیاست.


  بدون توجه به امین ازش جدا شدم و رفتم رو یه صندلی تو یه جای خلوت نشستم. به امین فکر کردم ... لعنتی چرا باهام اینطوری میکنه؟ چرا نمیذاره به حال خودم باشم؟ چرا نمیذاره فراموشش کنم؟ اَه ... لعنتی لعنتی لعنتی!


  تا آخر سعی میکردم دیگه جلو چشم امین نباشم. بدجوری حالم و خراب کرده بود. دیگه بیشتر از این طاقت نداشتم. برای امشب بس بود. قلبم دیگه تحملش و نداره. لعنتی ببین چه به روزم آوردی!


  



  فصل چهل و چهارم:


  ساعت2 یا 3 نصفه شب بود که بیهوش با همون لباسام افتادم رو تخت. به ثانیه نکشید که خوابم برد. نمیدونم چقدر خواب بودم که احساس کردم جام تنگ شده. یکم خودم و تکون دادم اما باز گرمم شد که یهو دستی محکم من و بغل کرد. مثل فنر از جام پریدم و داد زدم: دزد متجاوز گر چیکار میکنی؟


  صدایی نشنیدم. خواستم جیغ بکشم که دوباره یه دستی جلوی دهانم و گرفت. تو اون تاریکی چیزی دیده نمیشد. نمیشد ببینم کیه. پتو هم به دورم پیچ خورده بود نمیتونستم فرار کنم. دیگه از ترس قلبم داشت میومد تو دهانم. تو دلم کلی نذر و نیاز کردم که بهم کار نداشته باشه. بالاخره تونستم یه دستم و از زیر پاهاش که محکم گرفته بود در بیارم و چراغ خواب و روشن کنم. که یهو چهره ی پریناز جلو روم ظاهر شد.


  من ـ نکبت خل و چل. قلبم رفت رو 1000. این شوخی دهاتی چیه میکنی؟ تو مگه خواب و زندگگی نداره ابله؟ عوضی نزدیک بود بکشمت! نفهم تو باید الان از خستگی بری تو کما! اصلا تو اینجا چیکار میکنی کَنه؟ داداش دسته گلم و دادم به توی روانی اون و بدبختش کردی رفت حالا باز اینجا پلاسی!


  بالش و برداشتم و محکم رو سر و صورتش زدم. اونم فقط همینجور میخندید. از زور خنده هیچ چی نمیتونست بگه. وقتی خوب زدمش و خالی شدم ولش کردم و دوباره رو تخت دراز کشیدم. اومد کنارم دراز کشید. هولش داد که از تخت افتاد. گفتم: برو گمشو پیش شوهرت!


  دوباره خودش و جا داد و گفت: پیش شوهرم بودم! الان از اونجا میام!


  من ـ مگه نرفتی خونتون؟


  پرینازـ نه بابا. سامان اصرار کرد بمونم.


  من ـ خب حالا واسه چی اومدی پیش من؟ برو پیش اون دیگه! مطمئنم خیلی کارها دارید باهم انجام بدید!


  پخی زدم زیر خنده. یکی محکم زد رو پیشونیم و گفت: خاک تو سرت منحرف بیشعور. واقعا که!


  لبخندم و جمع کردم و گفتم: خیلی خب! برو بذار بخوابم دیگه!


  پریناز ـ منم پیشت میخوابم! سامان خوابیده!


  من ـ خب برو پهلوش بخواب!


  پرینازـ تا لباساش و درآورد دراز کشید رو تخت و گفت: امشب چه شبیه! اصلا خوابم نمیبره! چقدر هوا خوبه! ... چیزی نگفتم و یه دقیقه تا پایین رفتم و اومدم دیدم همچین راحت خوابیده بود انگار چند ساعته خوابه. با خودم گفتم خوبه خوابش نمیبرد وگرنه همون تو پله ها میخوابید.


  هردومون زدیم زیر خنده. چراغ و خاموش کردم و گفتم: سامان هیچ وقت از خواب نمیگذره. این و بدون!


  پرینازـ امشب خیلی خوش گذشت نه؟


  من ـ آره خوب بود!


  پریناز ـ به تو که مطمئنا خوش گذشته!


  من ـ آره دیگه داماد داداشم بود!


  پریناز ـ خیلیم خوش گذشته!


  من ـ آره. خیلی خوب بود.


  پرینازـ خوش گذشته!


  من ـ درد! چیه هی فاز خوش گذشته گرفتی؟


  پرینازـ یعنی تو نمیفهمی؟


  من ـ چیو؟


  پریناز ـ خره احسان و میگم!


  آباژور و روشن کردم و دستم و تکیه گاه سرم قرار دارم و گفتم: تو از کجا میدونی؟


  پرینازـ بابا من دختر خالشم هااا!


  من ـ آره دهن لق و پاچه خوار!


  پرینازـ گمشو بی مزه ... خب حالا نظرت چیه؟


  من ـ نمیدونم یعنی میدونم. نمیخوام ازدواج کنم!


  پریناز ـ دختر خریت نکن. به خدا احسان جای برادری خیلی ماهه. خوش اخلاقه و خوش تیپ و خوشکلم که هست. توئه خر دیگه چی میخوای؟


  انگشتام و به حالت متفکرانه زیر چونم گذاشتم و خاروندم. دوباره گفت: سوگل!


  من ـ هان؟


  پریناز ـ امین و میخوای؟


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم: یعنی چی امین و میخوای؟


  لبخند زد و گفت: یعنی همین دیگه. هنوزم دوسش داری نه؟


  من ـ نه!


  پرینازـ احمق من اگه نشناسمت خر میخواد بشناستت؟


  من ـ هوی با ادب باش!


  دلسوزانه نگاهم کرد و گفت: امین هم مثل تو مجرده!


  من ـ خب که چی؟


  پرینازـ هیچی. احسان همه چیز و به من گفت. بهش فکر کن!


  دیگه چیزی نگفتیم و چراغ و خاموش کردم و تا خود ظهر خوابیدیم.


  1 هفته ای گذشت. تو این یک هفته هر روز برنامه داشتیم. یه روز ما خونه پریناز اینا بود یه روز اونا خونه ی ما. بهمون خوش گذشت اما این دل لامصبم آروم نمی گرفت. از اون شب به بعد بی قرار شده بود. خواب و بیداری و ازم گرفته بود. ای لعنت به تو سوگل بی عرضه! چقدر زود خودت و باختی! اما من دوسش دارم، عاشقم! چطور میتونم بهش نبازم. من خیلی وقته همه چیزم و باختم. کاش عاشقت نبودم امین! ای کاش نبودم! همش تقصیر توست ... دیوونم کردی! هر روز داری دیوونه ترم میکنی! این همه عذاب حقم نبود ... نبود ... چرا انقدر با دلم بازی میکنی؟ به خدا این دلم اسباب بازی نیست!


  دستام و زیر سرم قلاب کرده بودم و بی فکر به سقف زل زده بودم که صدای زنگ گوشیم در اومد. شماره ناشناس بود. با کمی تاخیر جواب دادم: الو؟


  ـ سلام!


  



  



  صداش و نشناختم. کلی فکر کردم اما بازم یادم نیومد. دوباره صداش و شنیدم که گفت: نشناختید؟ احسانم!


  من ـ آها. سلام.


  احسان ـ حالتون خوبه؟


  من ـ خوبم!


  احسان ـ بد موقع که مزاحم نشده ام؟


  من ـ نخیر!


  مونده بودم شمارم و از کجا آورده؟ خب خره دیگه تا پری و همه دارن کسی غم داره؟


  احسان ـ عذر میخوام ... تماس گرفتم که بگم میشه امشب شام مهمونتون کنم؟


  من ـ آخه ...


  جفت پا پرید وسط حرفم و گفت: خواهش میکنم. نه نیارید!


  خب برو سوگل بچه دلش میشکنه!


  من ـ باشه.


  احسان ـ خیلی ممنون. پس بیاید رستوران ...


  آدرس و داد و باهم خداحافظی کردیم. رفتم سمت کمدم که ببینم چی بپوشم. بعد از کلی تحلیل و تفکر و بررسی و زیر و رو کردن مانتو شکلاتیم و با یه شال قهوه ای سوخته و شلوار کتونی مشکی پوشیدم. کمی هم آرایش کردم. چیزی به 8 شب نمونده بود. پالتوم و تنم کردم. هوا خوب بود. با اینکه فصل زمستون بود ولی همون یه بار برف اومد و بس! رفتم پایین و به مامان گفتم که با دوستم قرار دارم. یه دربستی گرفتم و رفتم به رستوران مورد نظر. ساعت یه ربع به 9 رسیدم. یه ربعی زود رسیده بود اما خب مجبور بودم برم تو دیگه. تا رفتم داخل دنبال یه جای دنج گشتم تا بشینم که یهو دست احسان و دیدم که برام تکون داد. این فکر کنم از ساعت 8 اینجا نشسته!


  رفتم سمتش که از جاش پاشد و با هم سلام و احوال پرسی کردیم و نشستیم. چقدر خوشتیپ کرده بود. یه پیراهن چهارخونه آبی تنش بود. کت سورمه ایشم به صندلی آویزون کرده بود. منم پالتوم و درآوردم و به صندلی آویزون کردم. سفارش غذا رو دادیم و دوباره ساکت نشستیم. این چرا هیچی نمی گه؟


  به چشمام زل زد و گفت: نمی خواید درستون و ادامه بدید؟


  دستم و زیر چونم گذاشتم و گفتم: چرا اتفاقا. دارم خودم و برای کنکور آماده میکنم.


  احسان ـ خیلی خوبه! امیدوارم رشته ی دلخواهتون قبول شید!


  من ـ خیلی ممنون!


  احسان ـ راستش خواستم ببینمتون و حضوری ازتون بپرستم که ... به حرفام فکر کردید؟


  فقط نگاهش کردم که گفت: ببینید برام مهم نیست که چه مشکلی بین شما و همسر سابقتون بوده.


  یه تای ابروم و دادم بالا و گفتم: براتون مهم نیست؟


  احسان ـ خب نه که مهم نباشه. اما میدونم شما دلایل خودتون و دارید!


  من ـ خب بله! اما نمیخواید بدونید چه دلایلی؟


  احسان ـ اصراری به دونستنش ندارم!


  بازم ابروهام و دادم بالا. وقتی دید هیچی نمیگم گفت: راستش من خیلی خوشحالم که جدا شدید! حداقل من به آرزوم رسیدم!


  من ـ آرزوتون؟


  احسان ـ اینکه بهتون درخواست ازدواج بدم!


  غذا آماده شد. چند لقمه از غذا رو در سکوت خوردیم که گفت: راستش من از همون دیدار اول ازت خوشم اومده بود. اما یکی زرنگ تر از من بهت پیشنهاد ازدواج داد و تو هم قبول کردی. بعد از اون خودم و نفرین کردم که چرا همون شب کار و یه سره نکردم! از خودم خیلی دلگیر بودم که از دست دادمت!


  از اینکه یهو فاز صمیمی برداشته بود تعجب کردم. حرف زدنش با مزه بود. عین پسر بچه های تخس که دارن واسه اشتباهاتشون دلیل میارن!


  ناخود آگاه لبخند زدم که گفت: من از نظر مالی مشکلی ندارم. هر کجا هم که بگی من حاضرم زندگی کنم. هر کاریم بگی انجام میدم ... خب حالا نظرت چیه؟


  من ـ ببینید من باید فکر کنم! الان نمیتونم جواب بدم!


  لباش و کج کرد و گفت: مگه یک هفته واسه فکر کردن کافی نبود؟


  



  



  پوزخند زدم و گفتم: ببخشید. اما من میخوام ازدواج کنم. نه معامله!


  نمیدونم چرا احساس میکردم داره معامله انجام میده نه ازدواج! شاید به خاطر اعتماد به نفس بیش از حدش بود!


  احسان ـ من منظورم چنین چیزی نبود! خب به من بگو چقدر نیاز به فکر داری؟ آخه من تا یک ماه دیگه بیشتر نمیتونم بمونم!یکمم فکر قلب بیچاره ی من باش!


  خندید. لبخند کمرنگی زدم و گفتم: نمیدونم چقدر ... اما من نمیخوام امیدوارتون کنم. یا بهتره بگم زیاد امیدوار نباشید!


  قاشق و چنگالش و گذاشت و با ناراحتی گفت: آخه چرا؟


  من اول باید با خودم کنار میومدم! من حتی هنوز نتونسته بودم امین و فراموش کنم! چجوری میتونستم با کسی زندگی کنم که فکرم پیش یکی دیگست! آره اعتراف میکنم ... نمیتونم امین و فراموش کنم!


  وقتی سکوت من و دید گفت: کس دیگه ای رو دوست داری؟


  سرم و بلند کردم و به چشماش نگاه کردم. یه غم خاصی تو چشماش بود. آروم گفتم: نه! کسی نیست. اما من اول باید با خودم کنار بیام! هنوز مدت زیادی از جداییم نگذشته! من هنوز نتونستم با این وضعیت کنار بیام! سعی میکنم قبل از رفتنتون جواب بدم!


  مثل من با آرامش گفت: میتونیم تا اون موقع گاهی همو ببینیم؟


  مردد بودم. اما گفتم: باشه!


  لبخند محزونی زد و گفت: ممنون!


  از جام بلند شدم و گفتم: خیلی خب! من دیگه برم. بابت شام امشب ممنون!


  از جاش بلند شد و گفت: کجا؟ شما که غذاتون و نخوردید!


  من ـ خیلی ممنون!


  احسان ـ پس بذارید برسونمتون!


  مخالفتی نکردم و تو دلم گفتم: دستت درد نکنه!


  پول و رو میز گذاشت و کتشو پوشید و باهم از در اومدیم بیرون که چشمم به هایده خورد که یه آقای نسبتا مسنی داشت میومد طرف رستوران. این اینجا چیکار میکنه؟


  نگاهی بهمون انداخت و اومد جلو و گفت: سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟


  لبخند کمرنگی زدم و گفتم: هیچی مهمون آقا احسان بودم!


  نگاهی به دور و برم انداخت و گفت: پس پری کو؟ باهاتون نبود؟


  من ـ نه! اون کیه؟


  به اون آقا اشاره کرد و گفت: ایشون استادم آقای مهدوی پور!


  باهم آشنا شدیم. نگاه های هایده هر لحظه من و متعجب میکرد. به هر دومون زل زده بود و چشماش و ریز کرده بود. آروم بهش گفتم: چیزی شده؟


  خیلی جدی گفت: نه. استاد رفت داخل منم باید برم. در مورد پروژمه. باید باهاش حرف بزنم.


  خیلی خشک خداحافظی کرد و رفت و من همچنان متعجب بودم.


  احسان ـ نمیخوای بریم؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: چرا چرا.


  من و رسوند خونه و رفت.


  اون روز گذشت اما من همچنان فکرم مشغول بود. هیچ راهی پیدا نکرده بودم تا امین و فراموش کنم! ببین چطور همه با دلم بازی کردن! آخه چرا باید زندگی من اینطوری باشه؟ چرا نمیشه بی دغدغه سرم و رو بالش بذارم و بخوابم؟


  



  فصل چهل و پنجم:


  سرم و رو بالش گذاشته بودم و به زندگیم فکر میکردم. به این راه زندگیم! اخه چرا به تهش نمیرسم؟


  خسته شدم از این همه فکر بی نتیجه ... رو تختم نشستم و یکی محکم زدم رو پیشونیم و گفتم: اه خفه شو دیگه توام!


  پیشونیم از ضربه دستم درد گرفت. با خنده دستم و رو پیشونیم گذاشتم و گفتم: ببخش حواسم نبود!


  به دیوونگی خودم خندیدم. حوصلم بدجور سر رفته بود. این پری و سامانم انگار نه انگار که منم آدمم! خودشون دو تایی میرن بیرون. اخه منم دل دارم! گوشیم و برداشتم و به پریناز زنگ زدم.


  من ـ الو سلام عزیزم!


  پریناز ـ سلام و کوفت. بنال ببینم چی میخوای!


  من ـ عزیزم این چه طرز صحبت کردنه؟


  پرینازـ آخه این عزیزمت بی دلیل نیست. حالا عزیز یکی دیگه چطوری خوبی؟


  من ـ خوبم گلم. تو چطوری عسلم؟


  پریناز ـ اه اه اه مثل آدم حرف بزن. این چیزا بهت نمیاد!


  من ـ گمشو ... کجایین شما؟


  پرینازـ به تو چه!


  من ـ پری یه چی بهت میگماااا.


  پرینازـ اومدیم پارک ملت!


  من ـ خوبه! منِ سر خرم الان میام!


  پرینازـ خوبه خودت میدونی سر خری!


  من ـ انقدر با من تعارف نکن عزیزم. باشه الان میام.


  خندید و صدای پچ پچ اومد. فهمیدم یه جای خلوت رفته بودن. با خنده گفتم: هوی ببین پچ پچاتون و زود بکنین که اگه من اومدم باید با بلندگو حرف بزنید فهمیدی؟


  صدای خنده ی سامان اومد. فهمیدم گذاشته رو بلندگو.


  پرینازـ گمشو زود بیا که شب شد.


  قطع کردم و رفتم سمت کمدم. هوا خوب بود پس نیازی به پالتو نداشتم. مانتو سفید کتونیم و با یه شلوار آبی آسمونی و یه شال همرنگ شلوارم پوشیدم و اومدم بیرون. به مامان گزارشات و دادم و سوار تاکسی شدم و بعد نیم ساعت رسیدم. ساعت 6 بود. گوشیم و از تو کیفم درآوردم و به پریناز زنگ زدم.


  من ـ الو؟ زود بگو کجایین؟


  پرینازـ بیا سمت شهربازی!


  من ـ اوکی اومدم.


  بعد از کلی راه رفتن رسیدم دم شهربازی که دیدم پریناز و سامان رو صندلی نشستم و در گوش هم پچ پچ میکنن. پارک نسبت به روزای تعطیل خیلی خلوت بود. آروم از لابه لای درختا رد شدم و پشت سرشون ایستادم و بلند گفتم: پخخخخخ!


  هردوشون از جاشون پریدن. سامان دنبالم دویید اما بهم نمیرسید.


  سامان ـ مگه دستم بهت نرسه!


  پرینازـ سامان ولش کن گناه داره!


  من ـ گمشو پری واسه خودت دل بسوزون!


  حالا هردوشون دنبالم میدوییدند. بالاخره


  



  



  بهم رسیدن و چندتا نیشگون ازم گرفتن و ولم کردن. به بازوم دست کشیدم و گفتم: آخ الهی دستاتون از زانو فلج بشه!


  پریناز به سمتم برگشت و ادام و درآورد. دنبالشون راه افتادم و گفتم: حالا کجا میرید؟


  سامان ـ میریم شهربازی!


  من ـ خرس گنده هااا!


  هردوشون نگاه وحشتناکی بهم انداخت که دستام و آوردم بالا و گفتم: منظورم اینه که باغ وحش خرساش گندس؟


  هردوشون بهم خندیدن. هر سه تامون دم باجه بلیت فروشی ایستاده بودیم.


  من ـ خب چرا نمیری بلیت بگیری؟


  پرینازـ منتظر کسی هستیم!


  من ـ کی؟


  سامان ـ اوناهاش اومد!


  نگاهشون و دنبال کردم که با دیدن امین تو جام میخکوب شدم. پیراهن سفیدی با کت شکلاتی پوشیده بود و همینطور که نگام میکرد به طرفمون اومد. نگاه خطرناکی به پریناز انداختم که با خنده ابروهاشو بالا آورد. آروم تو گوشش گفتم: بعدا به خدمتت میرسم پری جون!


  خندید و چیزی نگفت. حالا امین نزدیکمون شده بود. اول از همه به من سلام کرد. خیلی آروم جوابش و دادم. با همه احوال پرسی کرد. سامان رفت تا بلیت بگیره و پریناز هم عین دم روباه دنبالش رفت. داشتم تو دلم پریناز و فحش میدادم که امین گفت: حالت خوبه؟


  نگاش کردم. دستاش تو جیبش بود و سرش و یکم کج گرفته بود و نگاهم میکرد. آروم گفتم: خوبم!


  لبخند زد و گفت: منم خوبم محض اطلاع!


  سرم و انداختم پایین و منتظر سامان و پریناز شدم.


  بالاخره رفتیم داخل. مثل همیشه اول سوار فانفار شدیم. سامان و پریناز سوار شدن اما تا خواستم منم سوار شم پریناز در و بست و کابینشون حرکت کرد. مجبوری من و امین تو یه کابین نشستیم. از اینکه هردوشون واسم نقشه کشیده بودن خیلی عصبانی بودم و تو دلم هی فحششون میدادم. امین هی خیره نگاهم میکرد. رو کردم بهش و گفتم: میشه اونور و نگاه کنید؟


  خندید و گفت: چرا؟


  شونه هام و انداختم بالا و چیزی نگفتم. به پایین نگاه کردم. چقدر همه چیز کوچولو بود. امین هم پایین و نگاه کرد و گفت: چقدر همه چیز قشنگه نه؟


  بازم چیزی نگفتم. حالا دیگه رسیده بودیم اون بالای بالا. خیره نگاهم کرد و گفت: سوگل میخوام باهات حرف بزنم!


  سرم و انداختم پایین و گفتم: من حرفی با شما ندارم!


  امین ـ اما من دارم! این چند وقته هرچی میخواستم بگم یه چیزی مانع میشد. تو باید به حرفام گوش بدی!


  به جمله ی آخرش یه پوزخند زدم و گفتم: یه روز منم همین حرف و زدم. اما آخرش یه سیلی خوردم!


  چیزی ازش نشنیدم. سرم و بالا گرفتم دیدم داره با شرمندگی نگاهم میکنه. دوباره اون بغض لعنتی گلوم و گرفت ... چشماش و بست و گفت: من ...


  در کابین باز شد و من سریع خودم و انداختم بیرون. لحظه ای بعد هم امین اومد بیرون. پریناز با خنده نگاهم کرد و گفت: خیلی خوب بود نه؟


  خنده ی تصنعی کردم و گفتم: دارم برات پری جون!


  



  



  دور از چشم بقیه زبونش و در آورد و ادام و درآورد. تا خواستم نیشگونش بگیرم سامان گفت: هستید بریم یه بستنی بخوریم؟


  پریناز مثل بچه ها ذوق زده گفت: آخ گفتیا خیلی هوس کردم.


  رفتیم یه جای خلوت نشستیم. امین و سامان رفتن تا بستنی بگیرم. منم وحشتناک رو به پری گفتم: اشهدتو بخون پری. دیگه کارت تمومه!


  با خونسردی لبخندی زد و گفت:باشه گلم! انقدر حرص نخور! بچت شب بی شیر میخوابه!


  دوباره لبخند زد. تا خواستم بزنمش گفت: هوی مواظب باش من صاحاب دارماااا. در ضمن الان اینطوری پاچه میگیری! بعدا به جونم دعا که میکنی هیچ، قربون قد و بالامم میری! تازه دست و پام و بوسه بارون میکنی، بعدش ...


  من ـ بسه تو رو خدا! اگه میفهمیدم برام نقشه جیمز باند کشیدید اصلا نمیومدم!


  پرینازـ فقط میتونم بگم حرص نخور عجیجم!


  پوفی کردم و به چهره ی خونسرد پریناز نگاهی انداختم. چقدر خوش بود.


  بستنیا رو آوردن. پریناز خودش و نزدیک کرده بود به سامان .کنارش امین و بعدشم من. بعد از اینکه بستنی و قورت دادم رو به پری گفتم: بیا یکم اینور تر. چی میگین بهم؟ به منم بگین خب!


  هر دوشون نگاهم کردن و سامان گفت: چیز خاصی نمیگفتیم.


  پرینازـ منظورش اینه که به تو مربوط نیست!


  چشمام و به حالت ایش چرخوندم و گفتم: اوف ... عقده ای ها!


  پرینازـ شنیدم چی گفتیا!


  امین لبخندی زد و نگاهم کرد. دوباره رو به پری کردم و گفتم: خب شنیده باشی! شکرت خدا ... در و تخته رو خوب باهم جور کردی!


  پریناز سرش و به حالت تاسف تکون داد و گفت: واقعا چقدر بی احساسی! بیچاره احسان که میخواد با تو ازدواج کنه!


  یه دفعه صدای سرفه ی امین بلند شد. سامان بلند شد و چند تا زد پشتش تا حالش جا اومد. رو لب پریناز یه لبخند معنی داری بود.


  سامان ـ خوبی امین؟


  سرفه ی کوتاهی کرد و گفت: خوبم. مرسی!


  بستنیهامون تموم شده بود. پریناز رو به سامان گفت: سامان بیا بریم دستام و بشورم!


  سامان ـ باشه بریم!


  من ـ خب صبر کنید منم بیام!


  سامان ـ میخوایم بریم یه دست بشوریم تو کجا میای؟


  من ـ خب منم میخوام دستام و بشورم!


  پرینازـ نمیخواد دستات و با دستمال پاک کن!


  تا خواستم اعتراض کنم پریناز با حرص گفت: دِ بشین دیگه!


  مجبوری نشستم و اونام تند دور شدند. به امین نگاه کردم. هنوز به من خیره بود. تا متوجه نگاهم شد تند گفت: میشه بریم باهم قدم بزنیم؟


  



  از جاش بلند شد و منتظرم موند. منم از جام بلند شدم و به دنبالش راه افتادم. دستاش و تو جیب شلوارش و سرشم پایین. داشتیم از اونجای شلوغ دور میشدیم. رسیدیم به یه جای خیلی خلوت. پشت درختا ... حتی یه نفرم اونجا نبود. یه لحظه ترس برم داشت. گفتم: برگردیم. خیلی دور شدیم! الان سامان اینا دارن دنبالمون میگردن!


  ایستاد و سرش و بلند کرد و به چشمام خیره شد و گفت: میخوای با احسان ازدواج کنی؟


  تو چشماش نگاه کردم. باز هم جادو شدم. دوباره گفت: سوگل! میخوای باهاش ازدواج کنی؟


  احساس کردم صداش خیلی گرفتست. گفتم: خب ... احسان خیلی بهتر از بقیست و ... و خیلی هم من و دوست داره! بعد از اون جداییم شاید این یه شانس دوباره باشه!


  آروم گفت: تو هم دوسش داری؟


  من ـ اون پسر خوبیه! اون من و دوست داره!


  امین ـ هیچ کس به اندازه ی من دوست نداره!


  روش و برگردوند و پشت بهم ایستاد. مات و مبهوت حرفش شدم.


  من ـ منظورتون چیه؟


  یه قدم نزدیکش شدم و پشتش ایستادم. دوباره پرسیدم: منظورتون چیه؟


  آروم برگشت و مقابلم ایستاد. چشماش پر اشک بود. و با ناراحتی نگاهم کرد.


  "داری با من چیکار میکنی لعنتی؟ داری نابودم میکنی!"


  امین ـ سوگل من دوست دارم. من دیوونه ی توام. من نابود توام! سوگل بعد از این همه جدایی این بی رحمیه که بخوای بری با یکی دیگه! نگار همه چیز و بهم گفت! آخرین باری که دیدمش بهم گفت. وقتی مثل یه مرده رو تخت بیمارستان افتاده بود بهم گفت! گفت که چقدر زجر کشیدی. گفت که کامبیز لعنتی چه بلایی سر سوگلی من آورده. که چقدر اذیتش کرده! حتی دلیل جداییتون و گفت ... گفت که با حرفام سوگلم و عذاب دادم! بهم همه چیز و گفت! که ای کاش همه چیز و زودتر میفهمیدم! کاش انقدر خودخواه نبودم!


  نزدیکم اومد و دستم و گرفت و رو قلبش گذاشت و گفت: ببین! این قلبم دیوونه وار داره برای تو میتپه! تو اگه اشاره کنی اینم از کار میفته! سوگل من ازت معذرت میخوام. میدونم عذابت دادم ... خواهش میکنم من و ببخش. اصلا بیا قلبم و زیر پاهای نازنینت له کن! من مجنون وار میپرستمت! تو بُت منی سوگل! تو همه آرزوی منی! تو امید منی! تو تمام دنیای منی قشنگم! تو هستی منی!


  حالا هردومون اشک میریختیم. خدایا باورم نمیشه! یعنی دارم خواب میبینم!


  صورتم و با دو تا دستش گرفت و با انگشتان شستش اشکام و پاک کرد و گفت: من طاقت دیدن اشکای فرشتم و ندارم! قلبم دیگه طاقت دوری تو نداره! خیلی تو فراق تو سوختم! دو سال به خاطر ندیدنت آب شدم! هر روز زندگیم مثل دیروز بود. روزی که به کامبیز جواب مثبت دادی من و کشتی، همه چیزم و ویران کردی ... اما حالا میفهمم که تو بیشتر از من سختی کشیدی. دیگه نمیخوام اشکات و ببینم. نمیخوام ناراحتیت و ببینم. نمیخوام عذاب کشیدنت و ببینم.من دوست دارم سوگل! دوست دارم ... دوست دارم...


  بی اختیار دستاش و پس زدم و چند قدم عقب رفتم. امین با تعجب نگاهم کرد. اشکام و کامل پاک کردم و به زمین زل زدم. توانایی حرف زدن نداشتم. انگار لال شده بودم. نفسام تند شده بود. هیچ کدوم از کارام دست خودم نبود. امین با نگرانی نگاهم کرد و گفت: سوگل چت شده؟ حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟


  قلبم تیر میکشید. دیگه طاقت دردش و نداشتم. دستم و محکم رو قلبم فشار دادم. یه قدم اومد جلو و گفت: سوگل ...


  دستم و آوردم بالا و گفتم: هیچی ... نگو!


  حالم اصلا خوب نبود. برگشتم و راهی و در پیش گرفتم و رفتم. امین دنبالم دوید و دستم و گرفت و گفت: سوگل صبر کن چت شده؟


  دستم و از دستش بیرون کشیدم و گفتم: ولم کن ... خواهش میکنم دنبالم نیا... ازت ... خواهش کردم!


  



  



  سریع از اونجا دور شدم و رفتم تو پارکینگ و یه جا نشستم و دستم و رو قلبم گذاشتم. قرصام و از تو کیفم برداشتم و خوردم. شیشه آب و هم برداشتم و تا ته خوردم... حالم کم کم داشت بهتر میشد. سرم و تو دستام گرفتم و به حرفای امین فکر کردم. یعنی واقعا دوسم داره؟ چرا اینکار و کردم؟ چرا فرار کردم؟ چرا منم نگفتم بدون تو دارم بی اختیار نفس میکشم. نگفتم نفسم به نفس تو بستس ... آخه چرا نگفتم؟... واقعا دوسم داره؟ دوسم داره؟ یا داره بازیم میده؟ نمی دونم ... میترسم به حرف دلم گوش بدم .. می ترسم به حرف عقلم گوش بدم .. دیگه میترسم .. دیگه طاقت درد ندارم ... خدایا چرا عذاب من آخه؟


  نمیدونم چه مدت اونجا نشسته بودم که صدای پریناز و شنیدم: سامان بیا اینجاست!


  دستش و رو شونم گذاشت. سرم و بلند کردم. با نگرانی گفت: حالت خوبه؟ اینجا چیکار میکنی؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: سامان کجاست؟ میخوام برم خونه!


  سامان هم اومد و با نگرانی چند تا سوال ازم پرسید و خواست بره درمونگاه که نذاشتم و پریناز رو رسوند و باهم رفتیم خونه. بدون هیچ حرفی رفتم تو اتاق و خودم و انداختم رو تخت. حالم اصلا خوب نبود.سرم و تو بالش فرو بردم و با صدای خفه ای شروع کردم به گریه. واقعا به این گریه احتیاج داشتم. مدتی رو به همین حال گذروندم. سرم و بلند کردم. تو تاریکی اتاقم هیچ چیز معلوم نبود. آباژور و روشن کردم. ساعت 11:20 دقیقه بود. یه صدایی تو ذهنم میگفت: زود باش. عجله کن. داره دیر میشه!


  گوشیم و برداشتم و شماره امین و گرفتم. اما لحظه ای بعد صدای اپراتور اومد که میگفت: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد!


  چندبار دیگه هم شمارش و گرفتم اما باز هم خاموش بود. دیگه طاقت نداشتم. با عجله از اتاق اومدم بیرون رفتم پایین. همگی تو سالن نشسته بودم. رو به سامان گفتم: سامان سوییچت و میدی؟


  از جاش بلند شد و گفت: جایی میخوای بری؟


  من ـ آره!


  سامان ـ صبر کن برم از بالا بیارم!


  سامان رفت بالا و مامان گفت: کجا میخوای بری این وقت شب؟


  من ـ جایی کار دارم حتما باید برم!


  بابا گفت: باشه اما مواظب باش تند نری!


  مامان با اعتراض گفت: واا! میبینی حالش خوب نیست! تشویقش میکنی که بره؟


  سامان اومد پایین و سوییچ و داد دستم. سریع از خونه اومدم بیرون. تا مامان خواست چیزی بگه با صدای سامان حرفی نزد. ماشین و سریع روشن کردم و اومدم بیرون. الان حالم خیلی بهتر شده بود. میدونستم دارم بهترین کار و میکنم.


  



  



  فصل چهل و ششم:


  از سامان شنیده بودم امین تو همون خونه ای که با نگار بود داره مستقل زندگی میکنه. راهش زیاد دور نبود. تو یک ربع رسیدم. ماشین و پارک کردم و اومدم بیرون. نگاهی به چراغای خونش انداختم. همش خاموش بود. با این حال زنگش و زدم. خیلی طول کشید تا اینکه صداش و شنیدم: بله؟


  من ـ منم سوگل!


  یه دقیقه طول کشید تا اینکه در باز شد و امین ظاهر شد. نگاهش کردم. به نظرم تو این چند ساعت بهم ریخته بود. موهاش آشفته بود. هنوز همون لباسا تنش بود. لبخند زدم و گفتم: سلام ... نمیذاری بیام تو؟


  به خودش اومد و گفت: سلام ... چرا چرا!


  از جلوی در کنار رفت و من داخل شدم. روی مبلی نشستم. یه لامپ و روشن کرد و گفت: چیزی میخوری بیارم؟


  سرمو به علامت منفی تکون دادم. اومد مقابلم نشست و انگشتاش و بهم گره زد و گفت: حالت بهتره؟


  من ـ خوبم. ممنون.


  هردومون سکوت کردیم. زیر چشمی نگاهش کردم. به انگشتاش خیره شده بود و تو فکر بود. احساس کردم با اون رفتارم خیلی بهم ریخته. دیگه میخواستم تمومش کنم! هردومون خیلی زجر کشیدیم.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:نمی پرسی برای چی اومدم؟


  سوالی نگاهم کرد و چیزی نگفت. خندیدم و گفتم: اومدم بگم ... بگم که ...


  سرم و بلند کردم و به اون گوله ی جادوییش چشم دوختم و گفتم: که منم لیلی وار میپرستمت!


  مات من و نگاه کرد. سرم و انداختم پایین و گفتم: اون روز که بهم گفتی دوست دارم تو حال خودم نبودم! منم میخواستم بهت بگم. بگم که چقدر خوشحالم عاشق تو شدم! بگم که اندازه ی تمام دنیا دوست دارم! من بهت افتخار میکردم! بخاطر عشق تو به خودم می بالیدم!


  از جام بلند شدم و پشت بهش ایستادم و ادامه دادم:فردای اون روز کامبیز با من بدترین کار ممکن و کرد! کاری کرد که از تو دور باشم! همه چیز من شکسته بود! دیگه منی وجود نداشت! حالم از خودم بهم میخورد. از تمام مردا متنفر بودم. حتی گاهی اوقات از سامانم بدم میومد! ثانیه های زندگی به کامم تلخ شده بود! شیرینی تو دهانم به تلخی میزد! همه چیز به سیاهی شباهت داشت! مثل یه کابوس بود! یه کابوس وحشتناک ... هر لحظه منتظر بودم از این کابوس رها شم اما بدتر غرق کابوس میشدم! تنها یاد تو بود که آرومم میکرد. یاد خاطره هایی که با تو داشتم به من آرامش میداد. آتیشم و خاکستر میکرد! شاید با همین چیزا بود که دووم آوردم وگرنه ممکن بود الان نه خودم بلکه روحم جلو روت بود!


  اشکام و پاک کردم و گفتم: امین منم دوست دارم! از وقتی زندگی رو فهمیدم دوست داشتم. الگوی من تو بودی! سعی میکردم لباسی و که تو دوست داری بپوشم! غذایی رو که تو دوست داری بخورم! جایی که تو بری منم برم! چیزی و که دوست داری منم دوست داشته باشم و چیزی که تو بدت میاد منم متنفر باشم! فقط تو بودی و تو! تو آمریکا که بودم گاهی اوقات مثل دیوونه ها تو اتاق میشستم و با تو حرف میزدم! تصور میکردم تو کنارمی و باهات درد دل میکردم! روانی شده بودم!


  این دوسال خیلی چیزا تو من تغییر کرده! روحم بهم ریختس. عصبی شدم! قلبم خوب کار نمیکنه! اما بدون تو این مدت که ازت دور بودم از علاقه ام ذره ای به تو کم نشده که هیچ، بیشترم شده! اینجا اومدم که بهت بگم منم دوست دارم! اونجا تو پارک نتونستم بگم! حالم خوب نبود! نیاز به تنهایی داشتم تا با خودم کنار بیام ... دیگه نمیدونم چی بگم ... اگه میتونی با یه روح بهم ریخته و درب و داغون باشی که هیچ، اگه نه که ...


  یهو گرمای دستاش و دورم احساس کردم. من و از پشت به خودش نزدیک کرد و چونش و رو شونم گذاشت و گفت: عشقم من غلط میکنم چنین الهه ی نازی رو نخوام!


  چشمام و بستم و آخرین قطره ی اشکم و رها کردم و به این آرامش لبخند زدم. من و به سمت خودش برگردوند. وقتی اشکام و دید اخم کرد و در حینی که پاکشون میکرد گفت: دیگه نبینم سوگلی من مرواریداش بچکه که دیگه من طاقت نمیارم! الهی من فدای اون چشمای رنگیت بشم!


  محکم اونوبه خودم نزدیک کردم و گفتم: خدا نکنه عزیزم!


  بوسه ای به موهام زد و گفت: دوست دارم!


  دستام و بیشتر دورم حلقه کردم و گفتم: منم دوست دارم!


  مدتی رو همینجوری کنار هم بودیم تا اینکه به این آرامش خاتمه دادم و از بغلش اومدم بیرون و گفتم: خب دیگه من برم!


  امین ـ کجا بری؟


  ساعت مچیم و نشونش دادم و گفتم: ساعت یک شبه ها!


  دستام و گرفت و بوسه زد و گفت: خب باشه! من تازه بدستت آوردم! نمیخوام الان بری!


  من ـ آخه ...


  امین ـ آخه و اما و اگر نداره گلم! باید بمونی! اگرم بخوای باز هم نمیتونی بری چون من نمیذارم!


  رو مبل نشستم و گفتم: پس بذار خبر بدم!


  گوشیم و برداشتم و شماره سامان و گرفتم. امین هم کنارم نشست و دستاش و دور شونم حلقه کرد.


  سامان ـ به به! به به! خانوم حواس پرت!


  من ـ سلام.


  سامان ـ علیک سلام. میمردی زودتر زنگ بزنی؟ هرچیم که من زنگ میزنم تو جواب نمیدی!


  من ـ ببخش حواسم نبود!


  سامان ـ اون و که میدونم!


  من ـ خواستم بگم من امشب نمیام!


  سامان ـ امین حالش خوبه؟


  از این که سامان میدونست من پیش امینم خجالت کشیدم. خندیدم و گفتم: آره خوبه. سلام میرسونه!


  سامان ـ سلامت باشه! فقط بهش بگو حواست به خواهرم باشه! اگه یه مو از سر سوگل کم بشه میام خرخرش و گاز میگیرم!


  من ـ دیوونه! نگران نباش! به مامان اینا بگو خونه ی دوستم موندم!


  سامان ـ خیالت راحت اونا میدونن که تو کجایی!


  من ـ اِ ... سامی!


  سامان ـ سامی و کوفت! من دیگه دروغ نمیگم!


  من ـ باشه! فعلا کاری نداری؟


  سامان ـ نه مواظب خودت باش.


  من ـ باشه. خداحافظ.


  سامان ـ خداحافظ.


  گوشی و گذاشتم رو میز و با خنده به امین گفتم: سامان پیغام داد مواظب من باشی و اگه یه مو از سرم کم بشه میاد خر خرت و گاز میگیره!


  امین ـ پس باید حسابی مواظب خودم باشم!


  با اخم گفتم: اِ ... کاری نکن که از حرفام پشیمون بشمااا!


  امین ـ شوخی کردم خوشکل من! قربون اخمای نازت برم!


  من ـ خدا نکنه!


  از جام بلند شدم و گفتم: خب دیگه حالا بریم بخوابیم!


  دستم و گرفت و من و به سمت خودش کشید. افتادم کنارش. دستاش و دورم حلقه کرد و گفت: امشب خواب بی خواب!


  منم دستام و دورش حلقه کردم و گفتم: اما من خوابم میاد خب!


  نگاهی پر از عشق بهم انداخت. بینیش و به بینیم کشید و گفت: الان خوابت میپره سوگلی من!


  سرش و نزدیک صورتم آورد ومن ازخجالت سرخ شدم...


  تا نیمه های شب نجواهای عاشقانه امین تو گوشم بود. هر لحظه خودم و خوشبخت تر از قبل میدونستم. دیگه هیچ چیز از خدا نمیخواستم. جز اینکه این آرامش ابدی باشه. باورش برام سخت بود که به آرزوم رسیدم. اما واقعیت داشت ... یه واقعیت شیرین... بالاخره ته جاده ی زندگی منم معلوم شد ... و چقدر دوست داشتنی ...


  سرش و رو پاهام گذاشته بود و من با دستام موهاش و بهم میریختم.


  من ـ امین؟


  امین ـ جان دلم؟


  من ـ کی از من خوشت اومد؟


  امین ـ مگه من گفتم ازت خوشم اومده؟


  من ـ امین!


  دستم وگرفت و به انگشتام بوسه زد و گفت: جان دل امین! باید بپرسی کی من و با چشمات اسیر کردی! کی من و واله و شیدای خودت کردی!


  من ـ خب حالا همون! کی؟


  چشماش به حالت تفکر تو حدقه چرخید و گفت: اوممم ... یکی بود یکی نبود یه روز سرد زمستونی بود که در خونه ی رفیق و یارم سامان رو زدم که عمو حیدر در و برام باز کرد و خبر نداشت که کسی به جز خانوم گل من خونه نیست! منم بی خبر از همه جا اومدم تو که دیدم هیچ کس اونجا نیست! کمی جلوتر رفتم که دیدم یه دختر کوچولوی با نمک پشت به من کنار شومینه ایستاده و داره موهای قشنگ و خیسش وتاب میده که خشک بشه. موهاش خیلی بلند بود. یه لحظه مات و مبهوتش شدم. موهاش و کناری برد تا با حوله خشک کنه که متوجه شدم یه تاپ سفید و صورتی با یه شلوار سفید پاشه! محوش شده بودم ... یه لحظه خشکم زده بود. حولش و رو شونش انداخت و به طرفم برگشت که با دیدن من متعجب نگاهم کرد. وقتی اون چشمای رنگی و زیباش و دیدم دیگه نفهمیدم چی شد. به قول معروف دل از کف دادم! گونه هاش صورتی شده بود و با پوست سفیدش خیلی هماهنگ بود و با نمک شده بود. درست مثل دختر بچه های بازیگوش میموند! یه دفعه به خودم اومدم و با یه ببخشید از اونجا دور شدم ... از اون موقع هر وقت چشمام و میبستم صورت اون فرشته زیبا جلو چشمم میومد ... قصه ی ما به سر رسید. آقا امینمون به عشقش رسید...


  لبخندی زدم و اون روز و یادم آوردم.


  من ـ آره یادمه! اون موقع فکر کنم 14 سالم بود!


  امین ـ آره!


  من ـ بی حیا! قایمکی من و دید میزدی!


  امین ـ آره دیگه! تو هم با اون برگشتن بی موقعت همه چیز و بهم ریختی!


  خندیدم و گفتم: واقعا که!


  به طرفم غلت زد و گفت: قربون خانوم خوشکل خودم برم که هیچ جا نظیر نداره!


  خندیدم و گفتم: خدا نکنه عزیز ترینم!


  از پنجره بیرون و نگاه کردم. خورشید داشت طلوع میکرد. آروم گفتم: صبح شد ... و چه صبح زیبایی!


  امین ـ آره خورشید من! خیلی خوشحالم که طلوع کردی نفس من!


  من ـ منم خوشحالم و به این خوشبختی به خودم میبالم! امین؟


  جوابم و نداد. دوباره گفتم: امین جونم؟


  فکر کردم خوابش برده. موهاش نوازش دادم و گفتم: امین خوشکلم خوابش برده؟


  دوباره جواب نداد. برای اینکه مطمئن بشم خوابه گفتم: امین؟


  امین ـ قربون امین گفتنت برم من!


  من ـ اِ ... یه ساعته دارم صدات میزنم چرا جواب نمیدی؟


  امین ـ وقتی میگی امین جون میگیرم! دوباره بگو!


  بلندش کردم و گفتم: دیگه وقتشه ابهت زنونم و نشون بدم!


  خندید و با دستش موهام و بهم ریخت و گفت: اوه اوه ... خانوم من قویه من میدونم!


  از جام بلند شدم و به بدنم کش و قوس دادم و گفتم: اون که بله! ولی از همین الان دور بر ندار! ممکنه تو خواستگاری جوابم منفی باشه!


  از جاش بلند شد خواست بیاد دنبالم که پا به فرار گذاشتم. هر دو دور سالن میچرخیدیم تا اینکه من و گرفت و از رو زمین بلندم کرد.با خنده گفتم: امین بذارتم زمین!


  من و رو هوا چرخوند و گفت: از دست من در میری خانوم خوشکله!


  من ـ امین سرم گیج رفت!


  من و گذاشت رو زمین ومنوبه خودش نزدیک کرد و آهسته گفت: خیلی خوشحالم پیشمی!


  



  فصل چهل و هفتم


  خودم و رو تخت انداخته بودم. بی خوابی دیشب سر دردم کرده بود. تا چشمام و بستم صدای گوشیم دراومد. فکر کردم امینه با خوشحالی شیرجه رفتم رو میز که دیدم اسم احسان افتاده رو گوشیم.


  من ـ الو؟


  احسان ـ سلام. خوبی؟


  من ـ سلام. خوبم ممنون!


  احسان ـ چه خبر؟ مزاحم که نشدم؟


  معلومه که مزاحم شدی! این و کجای دلم بذارم!


  من ـ سلامتی! نه خواهش میکنم!


  احسان ـ میتونم امروز بیام دنبالت با هم بریم بیرون؟


  شاید امروز وقتش باشه همه چیز و بهش بگم!


  من ـ کجا بریم؟


  احسان ـ نمیدونم! پارکی جایی!


  من ـ من زیاد نمیتونم باهاتون بمونم! بریم کافی شاپ میخوام مطلب مهمی رو بهتون بگم!


  احسان ـ چیزی شده؟


  من ـ حالا بهتون میگم!


  احسان ـ باشه پس تا 1 ساعت دیگه میام دنبالت!


  من ـ اگه میشه 2 ساعت دیگه بیاید!


  احسان ـ باشه پس من ساعت 12 دم خونتونم! کاری نداری؟


  من ـ نخیر. خداحافظ.


  احسان ـ خداحافظ.


  دوباره خودم و انداختم رو تخت تا چشمام و بستم دوباره گوشیم زنگ خورد. حالا اگه گذاشتن بخوابیم! سال تا سال گوشیم زنگم نمیخوره! حالا ... بدون اینکه بدونم کیه بی حوصله دکمه سبز و زدم و کش دار گفتم: الـــــــو؟


  ـ جان الو!


  من ـ اِ ... امین تویی؟ چه زود دلت تنگ شد!


  امین ـ یعنی تو دلت تنگ نشده؟


  من ـ چرا خیلی!


  امین ـ میخواستی بخوابی؟


  من ـ آره چطور؟


  امین ـ میخواستم بگم امشب میایم خواستگاری! خودت و آماده کن!


  مثل فنر از جام پریدم و گفتم: چی؟ امشب؟ چقدر زود!


  خندید و گفت: چیه نکنه میخوای چند سال دیگم تو آب نمک بذاریم؟


  من ـ من اگه بخوامم نمیتونم چون دیگه طاقت دوریت و ندارم! ولی آخه من لباس ندارم! هنوز به مامانم چیزی نگفتم! حالا میذاشتی فردا شب!


  امین ـ نه دیگه. طاقت من از تو کمتره! دیگه صبرم تموم شد! حالا بگیر بخواب خوشکل من! نمیخوام تو خواستگاری چشات پف کنه!


  من ـ یعنی اگه پف کنه من و نمیخوای؟


  امین ـ نه! من زن چشم پفکی نمیخوام!


  من ـ اِ؟ .. باشه! بای.


  تماسو قطع کردم که دیدم دقیقه ای بعد اس ام اسی از امین اومد که تا ساعتها لبخند رو لبام بود.


  ساعت 11 ونیم از خواب بیدار شدم و رفتم سمت لباسام و آماده شدم که احسان زنگ زد: الو؟


  احسان ـ سلام. آماده ای؟


  من ـ سلام. آره.


  احسان ـ بیا دم خونتون منتظرم!


  من ـ اومدم.


  



  



  به مامان اطلاع دادم که کجا میرم و سریع اومدم بیرون که احسان و دیدم تکیه داده بود به ماشین. با دیدن من به طرفم اومد و یه شاخه گل رز و به طرفم دراز کرد و گفت: سلام.


  گل و گرفتم و گفتم: سلام. ممنون.


  لبخند تلخی زد و گفت: خوبی؟


  فقط سرم و تکون دادم. سوار ماشین شدیم که احسان بهم خیره شد و گفت: خب کجا بریم؟


  گل و بوییدم و گفتم: فرقی نمیکنه! یه جای نزدیک باشه. باید زود برگردم!


  کمی فکر کرد و بعد ماشین و روشن کرد و راه افتاد.


  یه قاشق شکر تو قهوه م ریختم و با قاشق همش زدم و گفتم: امروز خواستم که ...


  میون حرفم پرید و گفت: خواستی بگی جوابت منفیه!


  سرم و با تعجب بلند کردم و نگاهش کردم. با فنجونش بازی میکرد و به دودایی که ازش بیرون میومد خیره شده بود. آروم گفت: من همه چیز و میدونم!


  نفس عمیقی کشید و گفت: اونش مهم نیست از کجا! خواستم برای بار آخر ببینمتون ... من برای هفته دیگه بلیت دارم!


  خندید و نگاهم کرد و گفت: چه کنیم! قسمت ماهم همین بود!


  سرم و با خجالت انداختم پایین و گفتم: من واقعا نمیدونم چی بگم!


  احسان ـ مهم نیست! امیدوارم خوشبخت بشید!


  من ـ ممنون!


  آهی کشید و گفت: مثل اینکه قرار نیست سر و سامون بگیرم!


  نگاهش کردم. دو دل بودم فکری که ذهنم ومشغول کرده بگم یا نه. اما دل و به دریا زدم و گفتم: بهتره یه نگاه به دور و برتون بندازید! هنوز یکی هست که بتونه دل پسرا رو ببره!


  دقیق نگاهم کرد و گفت: منظورتون چیه؟


  از جام بلند شدم و گفتم: منظورم و خوب متوجه شدید! امیدوارم این دفعه جواب مثبت بگیرید! ببخشید من باید برم! دیرم شده! خداحافظ.


  مات و مبهوت حرفم بود. حتی جواب خداحافظیم و زیر لب داد. از کافی شاپ اومدم بیرون و لبخندی رو لبام نشوندم. احسان و هایده خیلی بهم میان!


  به پریناز زنگ زدم که بیاد با هم بریم لباس بخریم.از قرار معلوم ستاره خانم به خونمون زنگ زده و مامان و بابا رو هم در جریان گذاشته. پریناز بدو اومد سمتم و گفت:دامبول و دیمبول نقاره/ عروس چادر نداره! دوماد رفته بیاره/ دامبول و دیمبول ...


  خندیدم و گفتم: خاک تو سرت پری. این چرت و پرتای چیه میخونی؟


  محکم همدیگر و بغل گرفتیم و گفت: سوگل نمیدونی چقدر خوشحالم!


  من ـ منم خوشحالم! حالا بیا بریم که دیر شد!


  تا بعد از ظهر کلی تو پاساژا بود. نمیدونم چرا تو انتخاب لباس وسواس داشتم. پریناز که کلافه شده بود. بالاخره یکی و انتخاب کردم و رفتیم آرایشگاه. از موقعی که از کامبیز جدا شده بودم به صورتم دست نزده بودم. اصلاح کردم و موهامم قهوه ای کردم که خیلی به پوستم میومد. وقتی کارم تموم شد خودم و که تو آینه نگاه کردم خیلی خوشحال شدم. خیلی عالی شده بودم بهتر از این دیگه نمیشد ... اومدیم خونه. تو خونه پر جنب و جوش بود همگی مشغول تمیز کاریو میوه شستن بودن. رفتم حموم واومدم بیرون تا آماده شم. همون موقع پریناز اومد تو و گفت: اِ ... تو که هنوز آماده نیستی. تا نیم ساعت دیگه میانااا!


  من ـ الان اماده میشم! برو بیرون بذار لباسم و عوض کنم!


  لبخند معنی داری زد و گفت: خودت و لوس نکن! بپوش!


  من ـ گمشو برو دیگه!


  پرینازـ ببین میرما!


  منـ برو! زودتر!


  پرینازـ باشه! خودت خواستی!


  لباسم و پوشیدم. لباس صورتی کثیف کوتاهی بود که یه نیم کت روش داشت. با جورابای کلفت مشکی خیلی بهم میومد. سشوار و به برق زدم و موهام و سشوار کشیدم. همرو رو سرم به حالت آبشار ریختم. کمی هم آرایش کردم. به نظرم خیلی خوشکل شده بودم. شاید به خاطر خوشحالیم بود. نیم ساعتی جلو آینه بودم تا خودم و درست کنم. اصلا حواسم نبود که دیر شده. تا چشمم به ساعت خورد سریع از جام پریدم و تا برگشتم تو جام خشکم زد.


  کت و شلوار سفید و یه پیرهن همرنگ لباس من صورتی کثیف پوشیده بود و یه دسته گل بزرگ هم دستش بود. چند دقیقه بهم خیره بودیم تا اینکه با لبخند نزدیکم شد و گفت: پرنسس من چه زیبا شده امشب!


  خندیدم و گفتم: شاهزاده ی من کی اومده که متوجه نشدم؟


  دستم و گرفت و بوسید و گفت: خیلی وقته اینجام اما سوگلی من متوجه نشد!


  دسته گل و به دستم داد. با عشق ازش گرفتم و بو کردم. نگاهی به گلها انداختم. شروع کردم به شمردن گلها.


  من ـ یک، دو، سه ... هفت گل سرخ!


  امین ـ من عاشق و شیدای توام همه کس من!


  من ـ وای ... یه کاملیای سفید من عاشقشم!


  امین ـ من در مقابل پرنسسم تعظیم میکنم و میپرستمش!


  من ـ یک دو سه ... ده گل لاله!


  بوسه ای رو پیشونیم کاشت و گفت: عشق ما یه عشق بی نظیر و موندگاره!


  گلها رو گذاشتم رو میزم. به سمت گوشه ی اتاقم رفتم و از گلدون یه گل و قیچی کردم و اومدم جلو امین ایستادم و با اینکه داشتم از خنده منفجر میشدم گفتم: اینم یه میخک خوشکل! در جواب گلهای لاله! جواب مثبت به درخواست عشقت! تمام دنیای من!


  گل و ازم گرفت که هر دو پخی زدیم زیر خنده!


  من ـ ببخشید دیگه گل طبیعی نداشتم. همش مصنوعیه!


  خنده اش و قورت داد و گفت: همینم قبول!


  من ـ اِ .. راستی بقیه اومدن؟


  من و بغل گرفت و گفت: آره عزیزم. خیلی وقته!


  همون موقع سامان در و باز کرد و داخل شد. سریع از بغلش اومدم بیرون و سرم و با خجالت انداختم پایین. سامان با خنده رو به امین گفت: آی آی خواهر دسته گلم و از راه به در کردی.


  مهلت نداد حرفی بزنیم سریع گفت: بیاید پایین که همه منتظر جواب عروس خانومن.


  سامان رفت بیرون و با اضطراب به امین گفتم: ای وای ... بدو بریم پایین!


  خودم و تو آینه بررسی کردم. امین به دستپاچگی من خندید و باهم پایین رفتیم. همه با دیدنمون دست زدن و تبریک گفتن. تا نشستیم مهسا جعبه شیرینی رو برداشت و به همه تعارف کرد. سامان با خنده گفت: خواستگاری این مدلی ندیده بودیم که حالا دیدیم!


  اون شب با همه ی زیباییش تموم شد و چقدر از خدا ممنون بودم.


  یه هفته بعد از عروسی پری و سامان، عروسی هایده و احسان برگزار شد ... و یک ماه بعد عروسی ما... من و امین ...


  میون زمین و هوا رودستهای امین بودم و دستام و به دور گردنش حلقه کرده بودم. من و برد تو اتاقمون.


  امین ـ باز نکنیا چشماتو!


  من ـ ای بابا به خدا چشمام بستس! هیچی و نمیبینم!


  امین ـ خب چرا میزنی عروسکم! خواستم مطمئن بشم. الان میذارمت زمین ولی چشمات و باز نکنی!


  من و رو زمین گذاشت.


  من ـ داری چیکار میکنی؟


  امین ـ هیس ... خب ... حالا 5 قدم نه نه 7 قدم برو جلو!


  تو دلم 7 قدم و شمردم و گفتم: خب؟


  امین ـ حالا چشمات و باز کن!


  آروم چشمام و باز کردم. چشمام از تعجب مثل دو تا توپ گلف شده بود.


  من ـ وای امین!


  یه اتاق مخفی بود که به اتاق خوابمون راه داشت. تو اون اتاق عکسای من با ژستای مختلف به دیوار زده بود. پوستر های بزرگ ... تابلوهای کوچیک و بزرگ! حتی یه پوستر بزرگ از عکس من و امین به سقف زده بود ... چند تا میز کوچولو هم وسط اتاق گذاشته بود که قاب عکس بچگیام بود!


  من ـ امین تو محشری! چقدر قشنگه! اصلا باورم نمیشه!


  با لبخند من و نگاه میکرد. نگاش کردم و گفتم: این همه عکس از کجا آوردی؟


  خندید و رفت سمت یکی از تابلوها و از پشتش یه عکس دیگه درآورد و به طرفم گرفت و گفت: این و یادت میاد؟


  عکس و ازش گرفتم. همون عکس امین بود که از اتاق سامان کش رفته بودم و بعدش هم گم شد.


  من ـ این دست تو چیکار میکنه؟


  کمی ازم دور شد و چشمکی زد و گفت: بیخود نیست بهم میگن امین!


  خندیدم و گفتم: ای بد جنس!


  دامن لباسمو با دو تا دستام گرفتم و بدو رفتم طرف امین و بوسیدمش ... چند ثانیه بعد ازش جدا شدم. تور رو سرم و مرتب کرد و گفت: از خدا ممنونم که تو رو نصیبم کرده! پرنسس من!


  خودم و تو آغوشش جای دادم وگفتم: شاهزاده ی من قصد خواب نداره؟


  



  عشق یعنی این


  لحظه های خیلی خاص


  که خدا هم فکر ماست


  همه ی دنیا اینجاست


  یه شور و یه نگاه


  لبامون بی صداست ...


  عشق یعنی این


  دو تا احساس بی تاب


  به قشنگی یه خواب


  دو نفر توی یه قاب


  یه نگاه تو چشات


  دل من تو رو خواست...


  



  سه سال بعد:


  رو تختی رو تو دستام مچاله کردم آروم گفتم: خدااااا ... یا امام رضا! یا پنجتن!


  امین کنارم آروم خوابیده بود. از ساعت 1 شب بود که درد به سراغم اومده بود اما دلم نیومد امین و بیدار کنم و الان 3 ساعته که درد و تو خودم ریختم. دیگه طاقت نیاوردم و خودم و به طرف امین خم کردم و صداش زدم: امیـــــــن!


  رو تخت نشست و آباژور و روشن کرد و با دستپاچگی گفت: چیه چی شده؟


  دستم و به شکمم گرفتم و آروم گفتم: پاشو بریم بیمارستان!


  با هول گفت: یا امام حسین!


  سریع لباساش و پوشید و کمک کرد که برم بیرون.


  امین ـ الهی من قربونت برم! الهی من قربون فسقلیام برم! الهی بمیرم که داری درد میکشی! از کی دردت شروع شد؟


  من ـ همون موقع ... که خوابیدیم!


  امین ـ پس چرا الان بیدارم کردی؟


  من ـ دلم ... نیومد بیدارت کنم! آه خدااا!


  امین ـ بذار بعدا خدمتت میرسم ... بشین تو ماشین فدات شم!


  تو ماشین نشستم و همینطور که از درد به خودم میپیچیدم گفتم: امین زنگ بزن به مامانم یا مامانت!


  به هردوشون زنگ زد و سر 5 دقیقه به بیمارستان رسیدم. اونقدر جیغ و داد کردم که بعد چند ساعت با بی حالی بیهوش شدم.


  وقتی بیدار شدم امین بالا سرم ایستاده بود.


  امین ـ بیدار شدی خوشکلم؟


  لبخند کمرنگی زدم. نگاهی به کنارم انداختم. دو تا فرشته ی کوچولو آروم خوابیده بودن. خندیدم و گفتم: میشه بذاریشون تو بغلم؟


  هردوشون و کنارم خوابوند. از خوشحالی اشکام در اومد. امین دستی به صورتم کشید و گفت: اِ اِ اِ واسه چی پرنسس من گریه میکنه؟


  من ـ امین ازت ممنونم! خوشبختی رو تمام و کمال بهم هدیه دادی!


  پیشونیم و بوسید و گفت: منم ازت ممنونم عزیز دلم!


  همون موقع پرستار اومد تو و با لبخند گفت: میبینم که سوگلی این بیمارستان بیدار شده!


  خندیدم که دوباره گفت: انقدر همسرت نگرانت بود که مجبور شدیم بی توجه به قوانین اینجا ایشون و تو بخش زنان راه بدیم!


  امین دستی به صورتش کشید و گفت: ایشالا جبران میکنم!


  پرستار رفت بیرون. امین دستام و گرفت و گفت: گلسا شبیه تو شده!


  نگاهی به دختر کوچولوم انداختم که حالا بیدار شده بود! چشماش همرنگ چشمای من بود. صورتش کپی صورت خودم! به پارسا نگاه کردم و گفتم: عوضش پارسا شبیه تو شده!


  امین ـ آره ... صبر کن ببینم. تو من و بیشتر دوست داری یا پارسا رو؟


  من ـ هردوتونو!


  امین ـ نه دیگه. کدوم و بیشتر دوست داری؟


  دستاش که تو دستم بود و روی لبام گذاشتم و گفتم: اول شاهزادمو ... بعد بچه های شاهزادمو!


  روز بعد به بخش منتقل شدم.


  من ـ بسه .. دیگه جا ندارم!


  امین ـ یالا دهانت و باز کن!


  مجبوری دهانم و از کردم و امین تیکه های اناناس و تو دهانم گذاشت. خواست یه کمپوت دیگه باز کنه که با اعتراض گفتم: امین تو رو خدا بسه ... به خدا دیگه نمی تونم!


  یهویی سر و صدای پری و سامان تو اتاق پیچید. هر دوشون با هیجان میگفتند: تولد ... تولد ... تولد ... مبارک ... مبارک!


  جعبه شیرینی و دسته گل و رو میز گذاشتن. با خنده گفتم: تولد کیه؟


  امین خندید و گفت: معلومه دیگه ... دو تا فسقل بابا!


  سامان با خنده گفت: اوهو .. اول فسقل دایی بعد فسقل بابا!


  هممون خندیدیم. شهاب کنار تخت بچه ها ایستاد و با لحن بچه گونه ای گفت: عمه ... نی نی ... نی نی ...


  بغلش کردم و گفتم: عمه به قربونت برم خوشکلم!


  پریناز ـ سوگل گفته باشم! گلسا عروس خودمه!


  من ـ من الان عروسش نمی کنم! بذار بزرگتر بشه، خانوم تر بشه جیگر مامانی!


  پریناز جعبه شیرینی و باز کرد و به طرفمون گرفت و گفت: این شیرینی دو علت داره!


  یه شیرینی برداشتم که امین گفت: یه علتش که معلومه! علت دوم؟


  پریناز با لبخند قشنگی گفت: فرنوش بالاخره به میلاد جواب مثبت داد!


  هممون دست زدیم و تبریک گفتیم.


  من ـ خانوم دکتر تبریک میگم!


  پریناز ـ خیلی ممنون عزیزم! راستی این ترم و باید نری دانشگاه!


  من ـ آره دیگه! مجبورم مریضام و بدم استادم ویزیت کنه!


  زدیم زیر خنده ...


  امین از جاش پا شد و گفت: خب ... حالا نوبت کادوی منه؟


  



  سامان و پریناز هردو هورا گفتند. منم با لبخند نگاهشون کردم. یه جعبه ی کوچک از تو جیبش درآورد و به طرفم دراز کردو گفت: این هدیه ی فرشته ی قشنگ من!


  جعبه رو با خوشحالی ازش گرفتم و روبانش و باز کردمو آروم درش و برداشت که یه دونه سوییچ ماشین دیدم. با ذوق گفتم: وای امین ... امین تو محشری!


  سریع پریدم بغلش. منو با خنده از خودش جدا کرد و من و برد به سمت پنجره و انگشتش و دراز کرد و گفت: اوناهاش.


  یه سوناتا yf سفید رنگ. دقیقا مدل ماشین خودش منتها مال خودش مشکی رنگه. با ذوق بچه گونه ای گفتم: وای امین .. امین خیلی دوست دارم! خیلی ماهی!


  با شیطنت گفت: چون برات ماشین گرفتم؟


  با اعتراض گفتم: اِ امین! داشتیم؟


  همه با این حرفم زدیم زیر خنده...


  و من از خدا به خاطر این لحظات شکر کردم!


  



  



  



  این بود ته جاده ی زندگی من!


  پایان خوش زندگی من!


  راهش پر پیچ و خم بود اما به آخرش می ارزید ...


  آخر همه ی غصه ها شادی ست...


  روزی همه دردهایت ریشه کن خواهد شد و جوانه ی خوشبختی بر بام زندگی ات رشد میکند ...


  آرام باش و صبور!


  عشق شیرین


  احساس شیرین


  و یک زندگی شیرین


  انتظارت را می کشد!


  



  



  



  



  شهریور 92 پایان


  



  



  



  پایان نهایی در نودهشتیا : دی 92


  انتشار در سایت نودهشتیا : مهر 93


  



  



  نویسنده : http://www.forum.98ia.com/member251957.html


  طراح جلد : http://www.forum.98ia.com/member53156.html


  ناظر :  http://www.forum.98ia.com/member241280.html
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